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با همكاري  مركز مطالعات  راهبرد ي  خيمه

با حمايت  سازمان  تبليغات  اسلامي



ــان مي دهد،   كريم خان محمدى: مطالعة طولي ما دربارة پديدة مذكور نش
ــورا هيچ گونه رابطة علي برقرار نيست، حداكثر يك  مابين چنارخون بار و عاش

تقارن correlation است.  

ــنتى به نام عزادارى  ــت، براى اين محتوا س مهراب صادق نيا: وقتى بناس
ايجاد كنيد، حق نداريد، اين سنت و سبك عزادارى را دل بخواه تعريف كنيد. 
عزادارى بايد با چيزى كه براى آن عزادارى مى كنند، تناسب داشته باشد. در 
ــاخص هايى داريم كه بايد در عزادارى ما وجود داشته باشد و اگر  ــورا ش عاش

نباشد، عزادارى  را ناهنجار كرده ايم. 

عبدالمجيد معاديخواه: «گفت و گو» به جاى «خشونت» در بيداد خشونت 
و دگر انديشى به جاى كژ انديشى و انديشه ستيزى و ستيزگى با نشاط و تازگى. 
تبليغ دماغ پرورى به جاى چماق آورى، همه و همه از مواردي است كه در اين 

نگاه ديگرگونه به تاريخ اسلام مشاهده مي شود. 

ــرده در مدح و  ــي را ديديد كه خداي ناك سيد حسـين معتمـدى: اگر كس
مصيبت و آهنگش چيزي خواند كه ايراد داشت، شما به او ايراد بگيريد. مؤمن 

آينة مؤمن است. بايد عيبش را به او گفت. 

يوسفعلى ميرشكاك: شعر آيينى در گذشته شكيل  تر بود و ساختار دقيق تر 
ــت و متأسفانه با  ــت؛ اما اكنون اندكى گسسته اس ــتگى بيشترى داش و پيوس

برگزارى كنگره ها هم نمى توان آن را برطرف كرد. 

ــى كه از نظر هدف  محمدباقـر بهبـودى: در ميان حلف هاى قومى فقط حلف
كاملاً مقدس و محترم است، حلف الفضول است. 

على اكبر مهدى پور: پارچه بستن به درخت كار عوام است و نمي توانيم آن 
ــاله داريم؛ ولي  را جزو آموزه هاي ديني بدانيم؛ مثلاً در يزد درخت پنج هزار س

اين علت تقدس آن درخت نيست. 

ــكش  ــيحي ام، پيش ــجويان عزيز مس جابـر عناصرى: اين مقاله را به دانش
ــة ايام در كلاس درس آشنايي با تعزيه و شبيه خواني، وقتي  مي كنم كه هميش
ــهدا – كه درود خدا  ــيحaو حضرت سيدالش ــه تطابقي در حق حضرت مس ب
ــمگيري  ــانه هاي چش بر او باد – مطالبي مطرح مي كردم و به احترام تمام نش
ــاس و  ــمان و چهره و احس ــق را به عينه در چش ــور عش مي آوردم، طغيان ش

عكس العمل آنها، مشاهده مي كردم. 

ــت اندركاران توليد و پخش پيام، بايد قبل از عرضة  حسـن خجسـته: دس
ــرع و عرف نظارت و  آن، به مقدار لازم دربارة محتواي پيام و انطباق آن با ش

ارزيابى داشته باشند. 

ــترين خرافه در  ــدة من در زمان قاجار بيش ايرج افشارسيسـتانى: به عقي
ــك آيينى ديده مى شود. ناصرالدين شاه به طور خاصى به برگزارى مراسم  مناس
محرم و صفر اهتمام مي ورزيد و بدان علاقه داشت؛ ولي خود از اجراى قمه زنى 
ــت مى كرد. در اين دوره اعمالى مثل قفل زنى، تيغ زنى و ... در عزادارى ها  حماي
ــج بود؛ اما رفته رفته مردم اين اعمال خرافى را پس زدند و به تدريج كم رنگ  راي

شد. 

ــنتى، نخست هنر مقدس گسترش  ايرج داداشـى: در همة فرهنگ هاى س
ــت كه تا كاملاً ظاهر  ــدا مى كند؛ براى اينكه دين، حقيقتي كاملاً باطنى اس پي
نشود، نمى تواند بسط پيدا كند و اولين جايى كه ظهور پيدا مى كند، هنر مقدس 

است. 

رضا اسـماعيلى: در حوزة شعر آييني، خواسته يا ناخواسته گاهي ما دايره را 
ــيار تنگ مي كنيم؛ البته سرودن شعر آييني «ادب و آداب» دارد  بر خودمان بس
و در پاره اي موارد «احتياط» واجب است؛ ولي اگر اين احتياط ما را به كلي فلج 

كند و زبان ما را لال، بايد احساس خطر كرد و به دنبال راه چاره اي بود.

ــه و فكر مى كنند،  ــوان ما را غرور گرفت ــل ج مظفـر قربان نژاد: امروز نس
ــت؛ در حالى كه اين گونه نيست و  ــان كافى اس ــويق هاى استادان برايش تش

حالاحالاها بايد كار كنند و شاگردى كنند، در محضر استادان. 

عبـداالله متقى زاده: بعضي از درختان به علت نزديكي و مجاورت با امامزاده 
ــت؛  ــته مورد توجه اس ــايه بان آنجا بوده و از اين نظر فايده داش و اينكه فقط س
ــتن خرافه است. همة اين گونه درختان در ايران همين  ولي به درخت دخيل بس

مسئلة مشابه را دارند. 



ــياري،  ــة دهخدا براي واژة بصيرت معاني: دانايي، هوش لغت نام
ــه كلمه را نيز به اين صورت  ــت و اين س زيركي را به كار برده اس

معنا كرده است:
زيرك: دانا، فهيم و داراي هوش

دانا: صفت فاعلي از دانستن در مقابل نادان 
هوشيار: خردمند، صاحب عقل

ــرات واژة بصيرت همراه با صفت سياسـي  ــن روزها به ك اي
شنيده مي شود؛ بصيرت سياسي.

سياست: تدبير و اصلاح براي ادارة امور
تدبير: انديشه كردن در عاقبت كار

ــت كه تعقل و تفكر محور و پاية همة اين كلمات و  واضح اس
معاني است؛ اما قبل از پرداختن به بحث اصلي خوب است به معناي 

سه واژة مقلد، پيرو و مريد نيز توجه كنيم:
ــول و فعل ديگر را  ــي ندارد. آنكه ق مقلـد: آنكه از خود تصرف
ــط مرحوم  ــت به خ ــروي كند. (از يادداش ــي پي ــرف و تعمق بي تص

دهخدا)
پيرو: تابع، مقلد، مأموم 

ــد، سرسپرده به پيري و مرشدي،  مريد: آنكه مجرد از اراده باش
مقابل مراد

***
ــات چهارگانه: پيـروي از ولايت،  ــت موضوع ــلم اس آنچه مس
ــا (ابرار) بودن و بصيرت همگي جزو  تقليـد از مراجع، مريد عرف
روش هاي تصميم گيري هاي كلان زندگي و انتخاب مسير است؛ اما 

اينجا چند سؤال مطرح مي شود: 
• هر كدام از روش هاي فوق را بايد در كدام حوزه به كار برد؟

• مرز بين اين روش ها كجاست؟
ــادي بين روش هاي فوق به  ــور مي توان رفتار كرد تا تض • چط

وجود نيايد؟
ــخص، هر يك از روش هاي  • درصورتي كه در يك موضوع مش
ــد، بايد چگونه رفتار  فوق منجر به نتيجه اي متفاوت و گاه متضاد ش

كرد؟ در اين بين تكليف بصيرت چه مي شود؟
ــينa از باب پيـروي از ولايت،  ــراي مثال: ياران امام حس ب
ــدند يا از روي  ــان ش ــان همراهش تقليد از عالم و ارادت به ايش
بصيرت سياسي؟ يا همة موارد؟ سهم هر يك از روش هاي فوق 

در اين تصميم گيري چقدر بوده است.
شايد ريشة بسياري از مشكلاتي كه اين روزها در فضاي سياسي 
و اجتماعي با آنها دست به گريبانيم پاسخ ندادن (نداشتن) به (براي) 
ــؤالات فوق از سوي گروه هاي مرجع مذهبي، سياسي و اجتماعي  س

است.
***

هر شهروند ممكن است فارغ از وابستگي هاي صنفي و گروهي 
ــورد موضوعات مختلف  ــا و اعتقادات خاص خود در م داراي نظره
ــد و قطعاً سعي خواهد كرد متناسب با امكانات و توانمندي هايي  باش
ــردازد كه اين خود  ــترش عقايد خود نيز بپ ــط و گس كه دارد به بس
ــت؛ اما نسبتِ ما با اين نظرها  ــانه هاي جامعه اي آزاد اس يكي از نش

چيست؟
ــبت به اين نظريات با نوع  ميزان اثرپذيري و نوع واكنش ما نس
ــبتِ مستقيم دارد. نسبت  رابطه اي كه با اين فرد برقرار كرده ايم نس
ما با اين فرد جداي از روابط معمولي شهروندي و خويشاوندي قطعاً 

در يكي (يا چند مورد) از روش هاي زير تعريف خواهد شد:
• او را ولي خود مي دانيم؛ پس از او پيروي مي كنيم.
• او را مرجع خود مي دانيم؛ پس از او تقليد مي كنيم.
• او را مراد خود مي دانيم؛ پس مريد او خواهيم شد.

ــتة هيچ يك از موارد بالا نمي دانيم؛ اما با تعقل و  • او را شايس
تفكر نظريات او را تحليل و سپس استفاده خواهيم كرد.

اينكه چه كسي را در چه جايگاهي (ولي، مرجع، مراد يا هيچ 
كدام) قرار دهيم و نظرهاي او را در چه حوزه اي (فلسفي، سياسي، 
ــي ما  ــئلة اساس عقيدتي و ...) و با چه عمقي داراي نفوذ بدانيم. مس

در اين روزگار است.
***

ــئلة فوق در حوزه هاي مختلف مذهبي پاسخ (پاسخ هايي)  به مس
داده شده است. ولايت فقيه، مرجعيت، عرفان اسلامي و ... از جملة 
ــخ ها هستند كه كاملاً صريح و روشن به سؤالِ چه كسي را  اين پاس

در چه جايگاهي قرار دهيم پاسخ داده اند.
ــن و مؤثرترين نهاد  ــي كه فراگيرتري ــه از هيئت هاي مذهب آنچ
ــراي برقراري  ــار مي رود، تلاش ب ــتند، انتظ ــي در جامعه هس مردم
ــف مردمي، آن هم بر  ــطوح مختل ــلات صحيح اجتماعي در س تعام
ــت؛ اما متأسفانه گاهي  ــاس اصول و مباني مذهبي و مكتبي اس اس
ــتي از واژگان كليدي اين نوشتار  در هيئت هاي مذهبي تعريف درس
ــي ولي، مرجع، مراد و بصيـرت وجود ندارد و گاهي برخي  يعن
افراد، سوار بر موج احساسِ مخاطبان، مرزهاي ميان اين مفاهيم را 
شكسته و با اختصاص جايگاهي اغراق آميز براي خود و نظرياتشان 
و توجيه رفتار خود با شعارِ دفاع از ولايت و به پشتوانة تقدسِ ناشي 
ــابِ به اهل بيتa، باعث مي شوند كه هيئت ها، كاركردي  از انتس

خلاف هدف فوق داشته باشند.1
ــهروند حق اظهارنظر و ارائة  ــت من با منزلت يك ش ممكن اس
ــا وقتي در  ــم؛ ام ــته باش ــنهاد را در هر زمينه اي داش راهكار و پيش
ــرايطي خاص هنگامي كه مخاطبان زيادي نه به خاطرِ نظرهاي  ش
ــي كه در آن قرار گرفته ام (مثل منبر امام  ــن، كه به خاطر جايگاه م
ــينa، لباس روحانيت، انتساب به يك منبع مشروعيت بخش  حس
ــده اند به هر بهانه اي (حق شهروندي، احساس تكليف  و ...) جمع ش
و ...) اقدام به انتشار نظريات شخصي خود مي كنم، ظلمي بزرگ را 
مرتكب شده ام؛ نه به خود كه به جايگاهي كه مشروعيتش را از دين 

و مكتب و 1400 سال تلاش و مجاهدت گرفته است.
ــخصي از  ــه نظريات ش ــود ك ــم وقتي مضاعف مي ش ــن ظل اي
ــي از ولايت يا در قامت  ــي فراتر رفته به نمايندگ ــاي عموم حوزه ه
ــناس يا عالم ارائه شود و فاجعه بارتر آنكه شخص خود را  يك كارش
مرادي براي مخاطبان معرفي كند و در فضايي عرفاني راه را بر هر 

نوع استدلال و انتقاد ببندد. 
ــخصي از هئيت، مذهب، سياست و  ــت ها و قرائت هاي ش برداش
ــا و البته منحصر كردن  ــوي مولدين محتوا در هيئت ه اجتماع از س
ــود آمدن رابطه اي غلط و  ــت، باعث به وج حقيقت در همين برداش
ناقص بين آنان و مخاطبانشان شده است. رابطه اي كه گاهي ملغمه 
ــت. نتيجه آنكه در برخي  و معجوني از روش هاي چهارگانة فوق اس
ــعار بصيرت و ولايتي كه  ــهرها خلاف ش هيئت هاي بزرگ كلان ش
سر مي دهند بيشتر رابطه اي مريد و مرادي در فضايي غيراستدلالي 
و يك طرفه حاكم است؛ رابطة مريد و مرادي در حوزه هايي كه اين 

نوع رابطه نه تنها كاربرد ندارد، بلكه به شدت مضر نيز هست.
ــي چهره هاي هيئتي  ــا تحقيق بودن برخ ــر اهل طريقت ي منك
ــتيم؛ اما معتقديم بوسيدن دست يك جوان 25 ساله و اسكورت  نيس
ــت، نه تقليد از  15 نفري برخي آقايان ديگر نه پيروي از ولايت اس

مرجع و نه ارادت به مراد. (البته بر اساس عرفان اسلامي)2
ــتيم؛ اما اهانت و  ــت» نيس ــت ما عين ديانت ماس منكر «سياس
ــي را به مديران و مسئوليني كه با سازوكار قانوني بر سر كار  فحاش

آمده اند، در تعارض با شعار ولايت پذيري آقايان مي دانيم.
ــه در كنار  ــياري اي مي دانيم ك ــرت را تعقل، دانايي، هوش بصي
ــه تكرار  ــا مي يابد؛ ن ــه اهل دل معن ــت و اردات ب ــت، مرجعي ولاي
ــطحي سياسي اي كه اصولاً اموري هستند عرفي، اما  تحليل هاي س
ــينa به امور قدسي  ــدن اعتبار منبر امام حس به بركت هزينه ش

تبديل شده اند.
ــهروندان در امور سياسي» نيستيم؛ اما  منكر «حق اظهارنظر ش
ــي فراتر از يك  ــه اهل بيتa جايگاه ــاب ب وقتي به اعتبار انتس
ــتر از يك  ــات و معذوريت هايي بيش ــدا كرديم ملاحظ ــهروند پي ش

شهروند معمولي خواهيم داشت.
شايد مخاطب اين نوشتار كساني باشند كه در مقام يك دوست، 
ــان داريم و در موضوعي خاص استادشان مي دانيم؛ اما اين  دوستش
به معني اين نيست كه آنها را علمايي جامع الاطراف و غيرقابل نقد 

بدانيم و امرشان را در همة زمينه ها مطاع!
و طبيعتاً اگر هم نقدي به ايشان داريم نه از روي بغض و عداوت 
است و نه از روي عدم اعتقاد به جايگاهي كه به آن منسوب هستند. 
ــت؛ بلكه به دليل  ــو اينكه خود نيز هر چه داريم از همان منبع اس گ

اعتقاد به اين حديث است كه:
«الَعِْتابُ مِفْتاحُ المَْقالِ وَ العْتابُ خيرٌ مِنْ الحِقْد»؛ «عتاب و انتقاد 

كليد گفت وگو است و عتاب بهتر از كينه بر دل گرفتن است.»3 

پي نوشت ها:

1. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در ماه رمضان در بيست و پنجم شهريورماه 

سال 1387 وقتي «مرتضي بي غم» شعري در مدح ايشان خواند، ضمن تعريف از زبان 

ــعر، فرمودند: «برادرانه عرض مي كنم، اين زبان و طبع روان را صرف اين جور  قوي ش

چيزها نكنيد، اين مبالغه است و مصداق احسن ها اكذب هاست.»

2. گاهي برخي دوستان منبري، مداح و حتي هيئت دارها در پاسخ به اين نقدها مي گويند، 

ــته ايم؟ بايد  ــتيم و در جايگاه مرجع، عالم و مراد نشس ــا در كجا ادعايي اين گونه داش م

عرض شود كه اگر مخاطب و مريدي در ارتباط با ما و نسبت به ما اين اعتقاد را داشت 

ــأن ما بود آيا اعتقاد و  ــه و مريدانه و ... و بيش از حد، جايگاه و ش ــارش مقلدگون و رفت

رفتارش را تصحيح مي كنيم و او را از اين گونه كارها بر حذر مي داريم يا نه؟ در پس آن 

سكوت و رضايت، همان ادعا نهفته است؛ (فتأمل).

3. امام هادي (ع).
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نگاهى به اتفاقات هنرى عاشورايى

 احمدرضا درويش كارگردان « روز رستاخيز » 
ــش ماه آينده  اعلام كرد، كار اين مجموعه طى ش
ــينمايى «روز رستاخيز»  ــد. فيلم س به پايان مى رس
ــينمايى از حوادث عاشورا به نويسندگى و  روايت س

كارگردانى احمدرضا درويش است.
ــردارى اين فيلم  ــد از فيلمب ــش از 60 درص بي
ــهداد،  ــتان بم و مابقى آن در ش ــراف شهرس در اط
ــق و  ــاهرود، مكه، كوفه، دمش اصفهان، تهران، ش
بخشى از شهرهاى مدينه، بصره و نيز دشت كربلا 

ضبط مى شود.

ــينمايى «قيامت» كه  ــم س ــردان فيل  كارگ
ــردى و اجتماعى امام  ــورا و زندگى ف به قيام عاش
ــم را نيازمند حمايت  ــينaمى پردازد، اين فيل حس

مالى و معنوى دولت دانست.
ــت: «فيلمنامة  ــاره گف ــت در اين ب ــادر طريق ن
ــينمايى «قيامت» را هستى طريقت با تحقيق و  س
ــا محوريت زندگى فردى و  پژوهش از 56 كتاب ب
ــته و دربارة 40 سال  اجتماعى امام حسينaنوش

پايانى زندگى اين امامِ بزرگوار است.»
وى افزود: «اين اثر، روايتى تاريخى از عاشورا و 
ــت و در صورت توليد، جزو آثار ماندگار در  تاسوعاس
تاريخ سينماى ايران مى شود؛ اما متأسفانه مسئولان 
ــه هيچ وجه از ما  ــينمايى براى توليد «قيامت» ب س
ــه وضعيتي كه در روند  ــت نكردند و با توجه ب حماي
ــت، بدون حمايت  ــته از آثار حاكم اس توليد اين دس

دولت ساخت «قيامت» امكان پذير نيست.»

ــتندى  ــيد» عنوان مس  «مرصع  خوان خورش
ــليم مؤذن زادة اردبيلى،  ــتاد س تلويزيونى دربارة اس

مداح و مرصع خوان برجستة ايرانى است.
اين برنامة تلويزيونى در 2 قسمت تهيه شده كه 
قسمت نخست آن به معرفى زندگى فرهنگى استاد 
ــى فرهنگ  ــمت دوم آن به بررس مؤذن زاده و قس

عزادارى حسينى در شهر اردبيل مى پردازد.
ــت با  ــمت نخس ــيد در قس مرصع خوان خورش
بهره گيرى از شمارى كارشناسان مذهبى، مداحان، 
ــيقى دانان ايرانى و غير ايرانى به  ــاعران و موس ش
ــاى مداحى و  ــتاد مؤذن زاده و ويژگى ه معرفى اس

مرصع خوانى ايشان مى پردازد.
ــاى  برنامه ه از  ــه هايى  گوش ــه  برنام ــن  اي در 
ــؤذن زاده در  ــتاد م ــى و نوحه خوانى اس مرصع خوان

داخل و خارج از كشور نمايش داده مى شود.

 فيلمنامة مستند «كربلا از سال 61 هجرى 
ــت جغرافيايى و تحولات  ــه به موقعي تا كنون» ك
تاريخى اين شهر در گذر زمان مى پردازد، در دست 

نگارش است.
داريوش يارى، كارگردان اين اثر گفت: «بررسى 
ــهر از زمانى كه يك مشت خاك بود  تاريخ اين ش

ــورا در آن اتفاق افتاد و بقعة  تا زمانى كه واقعة عاش
امام حسينaدر آنجا بنا و ويران شد، ورود علويان 
ــاختمانى و  ــا و ... همچنين همة مراحل س به آنج

شيوه هاي معمارى آن مورد نظر خواهد بود.»
ــورت  ــه ص ــى از كار ب ــزود: «بخش هاي وى اف
ــارة معرفى  ــى درب ــود. بخش پويانمايي توليد مى ش
ــى  ــهر و بخش ــا و موقعيت مقام ها و اماكن ش فض
ــت كه در ايران انجام  ــازى واقعة كربلاس هم بازس
ــهر  ــود؛ ولى بخش عمدة فيلم بردارى در ش مى ش

كربلا خواهد بود.»

  مستند حضرت زينبhبه كارگردانى مهناز 
ــينماى مستند و تجربى  ــترش س ركنى در مركز گس
توليد مى شود. ساخت اين مستند در مرحلة تحقيقات 
ــتند حضرت زينبhزندگى ايشان در  است. در مس
ــورا و حضور در شام و نقش پيام رسانى آن  وقايع عاش

حضرت از آن واقعه بررسى مى شود.

 تصويربردارى مستند كوتاه «قافلة عشق» 
به كارگردانى امير جوزدانى به پايان  رسيد و اين اثر 
براي نمايش  آماده شد. اين كار به صورت راش به 
ــترش سينماى مستند و تجربى عرضه و  مركز گس
ــورا به عنوان طرح  برگزيده  در همايش تصوير عاش

انتخاب شد.
ــردي در اصفهان  ــن فيلم 15 دقيقه اى م  در اي
ــود كه روز هشتم عاشورا، كاروان  نشان داده مى  ش
عزادارى به راه مى اندازد. شخصيت آن مرد در فيلم 

بررسى مى شود.

ــتند «اهل  مس ــة  مجموع ــردارى  تصويرب  
سوگ» به كارگردانى داريوش يارى به پايان رسيد. 
ــتند كه در 13 قسمت تهيه  شده،  اين مجموعة مس
ــد و  آيين هاى عزادارى ايران را به نمايش مى كش
كاركردهاى اجتماعى و فرهنگى آيين هاى عزادارى 
محرم در ايران و پيشينة آنها را بررسى مى كند. اين 
ــش، يكي آيين هاى دهة  ــه همچنين از 2 بخ برنام
اول محرم و ديگري گفت وگو با كارشناسان دربارة 

اين آيين ها تشكيل شده است.
ــوگ» اولين مستند توليدى  مجموعة «اهل س
ــبكة مستند است كه قرار است، در ايام محرم  در ش

روى آنتن اين شبكه برود.

 در ادامة حضور موفق فيلم مستند «يك روز 
ــنواره هاى بين المللى  ــس از دهمين روز» در جش پ
ــماعيلية» مصر و «آزا»ى يونان، اين فيلم به  «اس
ــنوارة فيلم  ــينماى ايران در جش ــوان نمايندة س عن
ــتند «يك  ــپريت» به نمايش در آمد. فيلم مس «اس
روز پس از دهمين روز» به كارگرداني نرگس آبيار 
ــزادارى در بخش زارچ  ــيار خاص ع ــم بس به مراس
ــتان يزد مى پردازد كه براى سوگوارى امام  شهرس

حسينaبرگزار مى شود.
در اين فيلم زندگى پيرمردى روايت مى شود كه 

ــتر را تيماردارى مى كند تا آن را براى ايفاى  يك ش
نقش شتر اسراى شام آماده كند و در نهايت نيز روز 

عاشورا آن را قربانى مى كند.
ــتند دومين  اين فيلم به عنوان بهترين فيلم مس
ــد و در  ــورا» انتخاب ش ــر عاش ــش «تصوي هماي
ــيفيك لس آنجلس نامزد  ــم آسيا پاس ــنوارة  فيل جش

دريافت جايزه شد.

نگاهى به اخبار سفر 
به عتبات عاليات در ماه گذشته

 فرماندارِ مهران در حالى از آغاز تردد زائران 
عتبات عاليات به صورت انفرادى در مرز بين المللى 
ــئولان سازمان حج و زيارت  مهران خبر داد كه مس
ــئولان مى گويند،  ــا بى خبر بودند. اين مس از همه ج
هنوز مصوبة دولت مبني بر مجازدانستن فرستادن 
ــازمان ابلاغ  انفرادى زائران از مرز مهران به اين س

نشده است.

 مدير كل حج و زيارت خوزستان گفت: «در 
صورت موافقت و همكارى طرف عراقى فرستادن 
ــير دريايى  ــات از طريق مس ــات عالي ــران عتب زائ

خرمشهر-بصره انجام مى شود.»

  استاندار خوزستان با اعلام اينكه مرز چذابه 
براى انتقال زائران عتبات افتتاح مى شود، وعده داد، 
ــر از طريق مرز  ــت، روزانه 500 نف ــة نخس در مرحل
چذابه به عتبات عاليات مى روند كه اين رقم تا پايان 

سال 90 به 1500 نفر افزايش پيدا مى كند.

 ستار هدايتخواه، نمايندة مجلس با اشاره به 
اينكه مهم ترين مشكلات زائران ايرانى در مرزهاى 
ــكلات زائران  ــراق صورت مى گيرد، گفت: «مش ع
ــدة  ــات عاليات را هيئت فرستاده ش ــى در عتب ايران
ــع آنها با  ــراي رف ــى و ب ــس به عراق، بررس مجل

مسئولان مربوط رايزني مي كند.»

ــج و زيارت،  ــازمان ح  على ليالى رئيس س
ــدد افزايش تعداد  ــازمان درص با بيان اينكه اين س
ــاس  ــت، گفت: «بر اس ــران عتبات عاليات اس زائ
توافقنامة ميان ايران و عراق، ايران مى تواند ماهانه 
5 هزار زائر به عتبات عاليات بفرستد؛ ولى به دليل 
ــب بودن اماكن اقامتى و رفاهى زائران، اين  نامناس

ميزان تا 30 درصد كاهش يافته است.» 
ــهيلات  وى گفت: «ايران در صورت بهبود تس
ــلا، كاظمين و  ــهرهاى كرب رفاهى و اقامتى در ش
ــامرا به افزايش تعداد زائران عتبات عاليات اقدام  س

مى كند.»

ــكى حج و  ــاون عتبات عاليات مركز پزش  مع
ــىِ بيش از 220  زيارت جمعيت هلال احمر از سم پاش

مركز اقامتى زائران ايرانى در عتبات عاليات خبر داد.

خبر و گزارش
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ــوراپژوهى  عاش ــت هاى  سلسله نشس دوم  دورة 
ــث، مناظره  ــا اربعين» با هدف بح ــل منزل ت «چه
ــورا و  و نظريه پردازى در حوزة امام حسينaعاش
ــز مطالعات راهبردى  ــك آيينى به همت مرك مناس

خيمه ارديبهشت ماه سال جارى از سر گرفته شد. 
پيش از آغاز به كار دورة دومِ اين سلسله نشست ها،  
حجت الاسلام والمسلمين وافى، مدير مركز مطالعات 
ــن دوره را در  ــردى خيمه يكى از مزاياى اولي راهب
سال 86، شناسايى صاحبنظران و عناصر تأثيرگذار 
ــك آيينى عنوان كرده بود  در حوزة عاشورا و مناس
ــانه ها و جامعه  كه گاهى به نوعى حتي در رصد رس
ــى و مطالعاتى و  ــه كارهاى پژوهش ــم نبودند و ب ه

فعاليت هاى شخصى خود مى پرداختند.
در نخستين نشست از دور دوم  سلسله نشست هاى 
ــن» با عنوان  ــوراپژوهى «چهل منزل تا اربعي عاش
ــاى IT» دكتر  ــينى در فض ــگ حس ــج فرهن «تروي
ــگاه  ــين طالعى، عضو هيئت علمى دانش عبدالحس
ــخنرانى كرد. وى گفت: «حقايق دينى كهنه،  قم س
ــه تازه است؛ بنابراين بايد به نسل هاى جديد  هميش
ــژه فرهنگ  ــگ اهل بيتaبه وي فرهن بفهمانيم، 
ــت كه به آن نياز دارند. اين  ــينى موضوعى اس حس

پديده، كهنگى ندارد و هميشه تازه است.»
ــيرى كوتاه در  ــه به «س ــت ك  در دومين نشس
مقاتل سيدالشهدا (ع)» مى پرداخت،  حجت الاسلام 
ــى تصريح  ــلمين عبدالرحيم عقيقى بخشايش والمس
ــده  ــينaكم لطفى ش كرد: «به اصحاب امام حس
ــناخت آنها بيشر تلاش  ــبت به ش ــت و بايد نس اس

شود.»
ــومين  س ــوان  عن ــوراپژوهى»  عاش ــة  «كارنام
ــود. در  ــت ها ب ــن دوره از سلسله  نشس ــت اي نشس
ــاره به اينكه  ــفنديارى با اش ــت محمد اس اين نشس
ــام  ــان و ام ــام اول عدالتخواه اميرالمؤمنينaام
ــتند، گفت:  ــينaامام اول آزادى خواهان هس حس
ــينaالگوى  «علىaالگوي حاكمان و امام حس

محكومان و مظهر حريت است.»
اسفنديارى تصريح كرد: «اميرالمؤمنينaو امام 
حسينaالگوى فرامذهبى هستند كه مى توانند در 
ــگاه ها شناسانده شوند؛ چراكه  همة دنيا و حتى دانش
ــتند و به كل انسانيت  فرامذهبى، بلكه فرادينى هس
ــيعه  ــد و اين از الطاف خداوند به ش اختصاص دارن

است؛ اما اين دو امامaبه دنيا معرفى نشده اند.»
ــان هاى مافوق  وى با تأكيد بر اينكه ائمهaانس
aــتند؛ نه فوق انسان، تصريح كرد: «اگر ائمه هس
ــوند،  ــان ش را به صورتى معرفى كنيم كه فوق انس
ــت كه  ــت. اين در حالى اس امكان اقتدا به آنها نيس
ــينaرا  ــناخت اميرالمؤمنين را غلو و امام حس ش

خرافات تهديد مى كند.»
ــته  ــگر علوم دينى افزود: «در گذش اين پژوهش

ــى  ــى و سياس ــران به بعد حماس ــدان و متأخ منتق
ــان  توجه نمى كردند و به بعُد عاطفى و تراژدى ايش
ــيعه، عاطفى بود؛  ــتر توجه مى شد و گفتمان ش بيش
ــر نگاه ها فرق كرده  ــى؛ اما در حال حاض نه حماس

است.»
حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا هدايت پناه 
ــى  ــا عنوان «جريان شناس ــت ب در چهارمين نشس
ــام كربلا» گفت: «همة تلاش  فكرى معارضان قي
ــيع  معاويه در زمان قدرت اين بود كه طرفداران تش
ــة اين تفكر،  ــاند و نتيج ــه كمترين ميزان برس را ب
ــيع زدايى بود تا جايى كه حزب عثمانى در كوفه  تش

پايگاهى پيدا كرد.»
ــورى  هدايت پناه افزود: «جامعة ما به خودسانس
ــده است و همة ما خود را در اين فضا حفظ  دچار ش
ــينaمطالعه  ــلاً اگر دربارة امام حس كرده ايم؛ مث
كنيم و سؤالى در ذهن ما ايجاد شود، براي پرسيدن 

آن جرئت نداريم.»

ــا تأكيد به اينكه وقتى مى دانيم، موضوعى  وى ب
ــت  كنيم، گفت:  ــد دربارة آن صحب ــبهه دارد، باي ش
ــم، وهابيون  ــبهات را از بين نمى بري ــى ما ش «وقت
همان سؤال ها را در سايت ها پخش مى كنند و ما در 

آن زمان به دنبال جواب اين سؤالات هستيم.»
ــى وافى دبير  ــت همچنين مرتض ــن نشس در اي
ــدس جمكران  ــجد مق ــوراى عالى فرهنگى مس ش
ــك آيينى  تصريح كرد: «ديندارى و رجوع به مناس
ــيدن  صرفاً با رفتار تقليدى و بدون تعقل ما را از رس

به باطن عاشورا باز مى دارد.»
ــك آيينى و  ــه اوج مناس ــاره به اينك ــا اش وى ب
ــك آيينى در  ــاختار و مناس ــاى مذهبى و س رفتاره
ــت،  ــورايى اس ــورا و تفكر عاش ــال و هواى عاش ح
ــورايى شد،  گفت: «نبايد گمان كنيم، هركس عاش
ــت سر مى گذارد،  همة ابزارها و فضاهاى دنيا را پش
ــتفاده كرد و به كمال  بايد از اين ابزارها و فضاها اس

مقصود رسيد.»
وى افزود: «از نگاه سطحى به دين و دين دارى 
ــد. نبايد  ــك آيينى پايدار باش ــز كنيم تا مناس پرهي
ــم، و پرچمدارى و  ــورا به منبر، ميكروفن، پرچ عاش
ــت كه  ــود. اين همان نوع نگاهى اس ... خلاصه بش

ــرمنزل مقصود  ــا را در همة ابعاد به س ــد م نمى توان
برساند.» 

ــاره به  ــلمين وافى با اش ــلام والمس حجت الاس
ــيارى خرافات و بدعت هايى كه در  ــأ بس اينكه منش
ــك آيينى اتفاق مى افتد، نگاه صرفاً عاطفى به  مناس
دين و دين دارى است، تصريح كرد: «نبايد شمشير 
ــاخ بزى  ذوالفقار و محبت اميرالمؤمنينaرا در ش
ــب اتفاق روى آن نقشى مانند  بشناسيم كه بر حس

ذوالفقار باشد.»
در پنجمين نشست عاشوراپژوهى «چهل منزل 
ــهادت از ديدگاه  ــورا و ش تا اربعين» با عنوان «عاش
عقلانيت غرب» دكتر محمدرضا فخرروحانى گفت: 
ــت،  ــينaاگر تحقيقى قرار اس «در مورد امام حس
ــود، منِ شيعى نبايد اين كار را بكنم؛ چون  انجام ش
ــتم و دلدادگى دارم؛ از طرف ديگر  ــيعه هس من ش
اگر شيعه نباشد و اعتقاد نداشته باشد، ممكن است، 

بسياري ظرافت ها را متوجه نشود.» 
ــخصيت هاى  ــح كرد: «ش ــن تصري وى همچني
ــته اند كه نبايد  ــى در حادثة كربلا حضور داش فراوان

نسبت به آنها بى توجه بود.»
ــلام  ــزود: «براى اينكه به اس ــگر اف اين پژوهش
ــد كتاب هاى  ــم، باي ــينaكمك كني ــام حس و ام
ــندگان اين  ــم و نويس ــوب بخواني ــورايى را خ عاش
ــيم و برابر كم و كاستى هاى  كتاب ها را خوب بشناس

آنها به نوشتن بپردازيم.»
ــورا  ــاره به اينكه زيارت عاش ــى با اش فخرروحان
ــى از  ــت: «يك ــت، گف ــيعه اس ــارى ش كارت اعتب
ــت كه اگر عميق تر به  ــورا اين اس زيبايى هاى عاش
ــود، پديده اى است كه در آن تقابل بين  آن توجه ش

انسانيت و ضد انسانيت ديده مى شود.»
در عين حال مرتضى وافى مدير مركز مطالعات 
ــر بخواهيم  ــز تصريح كرد: «اگ ــردى خيمه ني راهب
ــوراپژوهى را درست  مركز مطالعات و مطالعات عاش
ــر و علوم  ــد در 2 قالب هن ــم، باي ــذارى كني پايه گ
ــه  ــبك و داراى حرف و انديش ــانى صاحب س انس

باشيم.»
ــت: «گرچه  ــلام مرتضى وافى گف ــت الاس حج
ــاى دفعى و عاطفى  حركت هاى عاطفى، برخورده
مى تواند بخشى از دغدغه هاى ما را به ظاهر جوابگو 
ــد، براى رسيدن به اقتداري فرهنگى به ويژه در  باش
ــت،  ــوراپژوهى لازم اس مباحثى چون مباحث عاش
ــك را پايه ريزى  ــق و آكادمي ــي علمى، عمي حركت

كنيم.»
ــاعت  ــنبه از س ــت ها هر پنج ش اين سلسله نشس
ــدان در قم،  ــا حضور علاقه من ــا 19:30 ب 17:30 ت
باجك 3، مجتمع فرهنگيان، ميدان صادقيه، كانون 
فرهنگى شهيد فهميده برگزار مى شود و ورود براى 

عموم آزاد است. 

چهل منزل تا اربعين
سلسله نشست هاي عاشوراپژوهي در مركز مطالعات راهبردي خيمه

خبر و گزارش
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ــماره بحث دربارة بايد و نبايدهاي  در اين ش
ــاي مذهبي  ــت در هيئت ه ــع معرف ــوة توزي نح
ــي» و با  ــاي مذهب ــي هيئت ه ــا «پيام پژوه را ب
گفت وگويي با حجت الاسلام مهراب صادق نيا با 

نام «عزاداري، رسانه است» ادامه داديم.
ــدي «عزاداري  ــة هفت جل ــي مجموع معرف
ــين معتمدي  ــيعيان» به قلم سيدحس ــنتي ش س
ــف آن و همچنين  ــو با مؤل ــاني و گفت وگ كاش
ــتان و همكاران  ــي از تشرف برخي دوس گزارش
ــور عراق و نحوة  خيمه به عتبات عاليات در كش
«نوحه خواني در عراق» از ديگر موضوعات اين 

بخش است.

ــور داريد، مادحان و  ــه حض اكثر افرادى كه در اين جلس
ــگران اهل بيتaهستيد؛ پس اين مرتبة  ذاكران و ستايش
ــما را براى اين  ــت كه ش ــت. قصد من اين نيس ــى اس بالاي
حرفه اى كه در پيش گرفتيد يا مسئوليتى كه بر دوش گرفتيد 
-كه يقيناً با محبت و عشق همراه است- تثبيت كنم؛ خوب، 
ــت؛ شما در اين مسير با ميل و اراده  اين تحصيل حاصل اس
ــديد و ان شاءاالله مشمول توجهات و  و علاقة خودتان وارد ش
ــرار داريد؛ اما مقصود  ــواب الهى و توجه اهل بيتaهم ق ث
ــت بشناسيم و آنچنان  ــت كه اين جريان را درس من اين اس
ــت، از آن بهره بردارى كنيم. من  ــه مورد توجه ائمهaاس ك
مي خواهم اين را عرض كنم به شما برادران عزيزى كه ذاكر 
ــتيد و در سلسلة مداحان و جامعة مداحان و  اهل بيتaهس
ــريفى است؛  ذاكران اهل بيتaقرار داريد. اين كار، كار ش
ــت؛ در بقاى تشيع، در حفظ ايمان شيعى  كار ارزشمندى اس
ــيعى و پيروى از اهل بيتaنقش آفرين است؛  و معرفت ش

اين را قدر بدانيد.
ــت كه هر سال در اين  ــت و چند سال اس ــة ما بيس جلس
ــى و مداحان حرف هاى  ــود. دربارة مداح ــكيل مي ش روز تش
زيادى گفته شده، ما هم عرض كرديم -البته كارهاى خوب، 
ــاهده  ــان مش ــرفت هاى خوب، جلوه هاى خوب هم انس پيش
ــن ظرفيت موجود،  ــن مي خواهم بگويم اي ــد- ولى م مي كن
ــت. شايد اين حرف را من خطاب  خيلى ظرفيت عظيمى اس
ــركت كردند، بارها  ــتانى كه در اين جلسة سالانه ش به دوس
ــما مي خوانيد، از  ــم؛ گاهى يك بيت شعرى كه ش گفته باش
يك ساعت بحث مستدل يك گويندة ماهر تأثيرش در دل ها 
ــت. خوب، اين خيلى ظرفيت بزرگى است؛ از اين  ــتر اس بيش
ظرفيت بايد خوب استفاده كرد. مي توان با اين امكان، با اين 
ــتaرا به كمك جنبه هاى  ــت عظيم، معارف اهل بي ظرفي
عاطفى تا اعماق دل مردمِ چهارگوشة اين كشور برد و آن را 
تعميق بخشيد؛ اين چيز كمى نيست. ما امروز به اين احتياج 
داريم؛ هميشه احتياج داريم. ما احتياج داريم كه ايمان هايمان 
مستحكم بشود، پايه هاى روشن پيدا كند، ثبات و ماندگارى 
پيدا كند، امواج گوناگونِ تبليغات دشمن ما را تكان ندهد؛ ما 
هميشه به اين احتياج داريم. امروز دشمنان حقيقت، دشمنان 
اسلام، دشمنان معرفت اهل بيتaبا ابزارهاى كارآمد وارد 
ــه اند؛ انواع و اقسام  ــده اند؛ امروز مسلح تر از هميش ميدان ش

ــن جامعه اى را كه امروز به  ــيوه ها را به كار مي گيرند تا اي ش
ــلام را متوجه خود كرده  ــت و دنياى اس ــق قيام كرده اس ح
ــرده -يعنى جامعة  ــتكبار را تضعيف ك ــاى پليد اس و پنجه ه
ــلامى- تضعيف كنند،  ــلامى، جامعة ايران اس جمهورى اس
توانايى اش را كم كنند، آبرويش را در نزد ملت هاى مسلمان، 

در نزد امت اسلامى از بين ببرند؛ دنبال اين چيزهايند.
ــال خيلى كارهاى بزرگى  ــما ملت ايران در اين 30 س ش
ــمنان گردن كلفتى  ــت ايران، دش ــمنان مل انجام داديد. دش
هستند. همة زورگوها، همة چپاولگرها، همة سرمايه دارهاى 
بزرگ، همة باندهاى قدرت، همة مافياهاى ثروت و پول، در 
ــما هستند. شما راه اينها را زديد، براى اينها مشكل  مقابل ش
ــال خيلى اثرگذار  ــران در اين 30 س ــت كرديد. ملت اي درس
ــمنى هايى كه مي كنند، اين بغضى كه  حركت كرده. اين دش
نسبت به ملت ايران مي ورزند، بي خود نيست. شما اگر راه اين 
دزدى ها را سخت و دشوار نمي كرديد، براى تسلط و سيطرة 
ــت نمي كرديد، اينقدر با شما دشمنى  ــكل درس استكبار مش
ــمن ها امروز درصدد اين هستند كه ملت  نمي كردند. اين دش
ايران را از محتواى برانگيزانندة آن -كه همين ايمان روشنِ 
ــيوه ها را به كار مي برند؛  ــتدل باشد- خالى كنند. انواع ش مس
ــت مي كنند،  ــرگرمى درس ــل مي كنند، س ــاى باط ترويج ه
سرگرمى هاى فكرى درست مي كنند، سرگرمى هاى شهوانى 
درست مي كنند، سرگرمى هاى سياسى درست مي كنند، فتنه 
ــت. خوب، در  ــت اس ــت مي كنند؛ اينها همه يك سياس درس
مقابل اينها چه كار بايد كرد؟ بايد اين ايمان را كه ماية قيام 

و ايستادگى و ثبات ملت ايران است، تقويت كرد.
ــزرگ را انجام  ــد اين كار ب ــى كه مي توان ــى از عوامل يك
ــترش معارف اسلامى و معنوى و انقلابى به  دهد، همين گس
aــن و پراكندن هر چه بيشتر محبت اهل بيت شكل روش
در دل ها و در روح هاى انسان هاست؛ اين مسئوليتى است كه 
ــى از اين مسئوليت را  امروز همة ما داريم؛ مداحان هم بخش
دارند، كه بخش مهمى هم هست. با اين چشم نگاه كنيد به 
ــتيد براى خواندن، احساس  حرفة مداحى. وقتى آنجا مى ايس
ــوان يك پيام آور  ــك مبلغّ دين، به عن ــد كه به عنوان ي كني
حقائق دينى، در اثرگذارترين شكل، آنجا ايستاده ايد. اگر اين 
ــاس وجود داشت، آن وقت انتخاب شعر محدوديت پيدا  احس
ــان هايى كه  مي كند، كيفيت ادا محدوديت پيدا مي كند، انس
ــد، محدوديت پيدا  ــئوليت را انجام بدهن مي خواهند اين مس
مي كنند؛ چاره اى هم نيست. اين كار را خود شما بايد بكنيد؛ 
ــت. امروز اگر چنانچه بپرسند: «آقا حرفة  كار خود مداح هاس
ــود،  ــى به چى احتياج دارد؟»، «يكى بخواهد مداح بش مداح
ــه چيز را  ــروع كند، چه چيزى نياز دارد؟»، دو س از امروز ش
مي شماريد ديگر؛ مي گوييد بايد صدايش خوب باشد، حافظة 
خوبى داشته باشد، بتواند شعر ياد بگيرد؛ البته روح هم داشته 
ــتن حافظة خوب و صداى خوش،  ــد. يك انسانى با داش باش

ما احتياج داريم كه ايمان هايمان مستحكم بشود

*
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ــا اين كافى  ــداح؟ به نظر م ــود يك م ــد بش مي توان
ــم يك معلم نگاه كنيد  ــت. شما به مداح به چش نيس
ــتمع خود تعليم بدهد.  كه مي خواهد چيزى را به مس
ــماها اين صلاحيت را داريد. هيچ كس را از  همة ش
ــوق اين كار را  اين دايره نبايد بيرون كرد. هر كه ش
، خيلى خوب است؛ اما صلاحيتش را در  دارد، بسم االلهَّ

خودش به وجود بياورد.
ــعر معرفت باشد، شعر  ــعرى كه مي خوانيد، ش ش
ــائل روز -مثل بعضى  ــد؛ چه دربارة مس آموزنده باش
ــعرهايى كه امروز بعضى از آقايان خواندند، كه  از ش
ــود؛ اين خيلى باارزش  ــر به حوادث روز جامعه ب ناظ
ــت- چه حتّى آن چيزى كه  ــت، آگاهى بخش اس اس
اين هم در آن نباشد؛ اما فرض بفرماييد فاطمة زهرا
ــى كنيد، آنچنان معرفى  hرا كه مي خواهيد معرف
ــلمان،  ــلمان، يك زن مس ــان مس كنيد كه يك انس
ــى، درس بگيرد؛ در  ــلمان از آن زندگ يك جوان مس
ــبت به آن مجسمة قداست و طهارت و  دل خود نس
حكمت و معنويت و جهاد، احساس خشوع و خضوع  

و وابستگى كند. 
ــان ها تابع و  ــت. ما انس ــان اس اين، طبيعت انس
ــر بتوانيم كمال را در خودمان  متمايل به كماليم. اگ
ــى كه صاحب  ايجاد كنيم، مي كنيم؛ اگر نه، آن كس
كمال است، به طور طبيعى انسان به او گرايش دارد. 
aدر اميرالمؤمنينhاين كمال را در فاطمة زهرا
در ائمة اطهارaبراى شنونده تشريح كنيم و شنوندة 
ــعر، در قالب كلام موزون، و بخصوص  ما در قالب ش
ــت و خوب،  ــوش و آهنگ درس ــب صداى خ در قال
ــد  ــد، بنوش اين معرفت را مثل آب زلالى كه مي نوش
ــد. اين كار از خيلى از  ــه همة اجزاى بدن او برس و ب
گويندگان برنمى آيد، از خيلى از هنرمندان برنمى آيد، 
از معلمين برنمى آيد؛ اما از شما برمى آيد، اگر اين كار را 

انجام بدهيد.
ــن بارها توصيه كرده ام، باز هم توصيه مي كنم؛  م
ــيم كنيد به دو قسم:  ــتان را تقس منبرتان را، مجلس
قسم اول، معارف و اخلاقيات. ما امروز به اخلاقيات 
ــه معارف احتياج داريم. امروز احتياج  احتياج داريم، ب
ــا، با اميد،  ــل جوان م ــل موجود ما، نس داريم كه نس
ــبينى به آينده، با ايمان به خدا، با  ــاط، با خوش با نش

پيوستگى قلبى به اهل بيت بار بيايد. 
ــا احتياج داريم كه جوان ما امروز افتخار كند به  م
ــلامى است؛ افتخار كند به  اينكه متعلق به ايران اس
ــلامى؛ افتخار  وجود امام؛ افتخار كند به جمهورى اس
ــود و به مذهب خود و به پيروى اهل  كند به دين خ
ــى احتياج داريم كه بداند  ــت (ع). ما امروز به جوان بي
ــت جامعة او و سرنوشت  سرنوشت خود او و سرنوش
ــت؛  ــتة به كار و تلاش اوس ــوادة بزرگ او وابس خان
ــد، اهل كار باشد، اهل جديت باشد،  اهل تلاش باش
ــد، اهل تنبلى نباشد، اهل وادادگى  اهل پيگيرى باش
ــد. اين تربيت ها چه جورى انجام  و لااباليگرى نباش
ــاء كنيد؛ بنابراين  ــما مي توانيد نقش ايف مي گيرد؟ ش
ــم منبر، شعرى باشد كه اين معانى را تزريق  يك قس

كند. بهترين نحوة بيان هم بيان غيرمستقيم است.

ــعرا معلوم  ــوب -اينجا نقش ش ــعر خ در قالب ش
ــود- معارف اهل بيتaرا ترويج كنيد. امروز  مي ش
ــبختانه ما شاعر خوب هم كم نداريم. بعضى از  خوش
همين شعرهايى كه امروز خوانده شد، جزو شعرهاى 
ــعراى خوب، گويندگان  خوب بود. امروز بحمدااللهَّ ش
ــق و به نظم  ــراز حقاي ــان، در اب ــليقه در بي خوش س
ــعر، داريم؛ اينها را  ــيدن اين حقايق به وسيلة ش كش
ــما كه مداحيد، وقتى طالب شعر  بگرديد پيدا كنيد. ش
ــاعر به جوش مى آيد. شما كه  باشيد، چشمة شعر ش
طالب شديد، او شعر مي گويد. وقتى شعرش به وسيلة 
شما خوانده شد، انگيزة او براى شعر گفتن چند برابر 
ــود؛ يك هم افزايى به وجود مى آيد؛ او به شما  مي ش

كمك مي كند، شما به او كمك مي كنيد.
يك قسم منبر هم مربوط به مدايح و مراثى اهل 
بيتaاست. البته ما در باب مرثيه خوانى حرف هاى 
ــه به شما  زيادى داريم. بارها هم ما توى همين جلس
ــاى ديگر هم  ــرض كرديم، جاه ــاى عزيز ع مداح ه
ــه صدق واقعه  ــتى ب گفتيم كه در مرثيه خوانى بايس
ــت است كه شما مي خواهيد مستمع  پايبند بود. درس
ــيلة  ــان را بگريانيد، اما اين گرياندن را به وس خودت
ــه تأمين كنيد، نه در  ــى در كيفيت بيان واقع هنرنماي
ــراغ  ــته ها س ذكر واقعه اى كه اصل ندارد. ما در گذش
داشتيم -ان شاءاالله حالا آن جور نيست- كه بعضى ها 
ــزى را جعل مي كردند؛ نكته اى  فى المجلس يك چي
ــت،  ــش مى آمد، مي ديد خوب اس ــان جا به ذهن هم
ــا مي گفت و از مردم  ــت، همان ج موقعيت خوب اس
ــت. اشك گرفتن  ــك مي گرفت! اين درست نيس اش
ــدف، آميختن اين دلِ  ــت؛ ه از مردم كه هدف نيس
ــك را به چشم مي رساند و چشم  ــك آلود -كه اش اش
ــت؛ البته با  ــد- به معارف زلال اس ــكبار مي كن را اش

هنرنمايى.
ــتيم -خدا  ــهد يك منبرىِ معروفى داش ما در مش
ــال قبل است؛ مرحوم  او را رحمت كند- مال 50 س
ــردم پاى منبر  ــن. او منبر مي رفت و م ركن الواعظي
ــه مي كردند؛ در  ــر بهار گري ــى او مثل اب روضه خوان
ــم نيزه و  حالى كه خودش هم بارها مي گفت من اس
ــم نمى آورد؛ بنده ده ها منبر  خنجر نمى آورم. واقعاً ه
ــه را آنچنان هنرمندانه تصوير  از او ديده بودم. حادث
مي كرد كه مجلس را منقلب مي ساخت؛ بدون اينكه 
ــد «تير زدند»،  ــتند»، بدون اينكه بگوي بگويد «كش
ــير چنين زدند» يا «خنجر  بدون اينكه بگويد «شمش
چنين زدند»؛ اينها را نمي گفت. مي توان با شيوه هاى 

هنرمندانه، روضه خوانىِ خوب كرد و گرياند.
البته اين را هم به شما عرض بكنم؛ اينكه آقايان 
ــابق ها روضه خوان ها -كه ما حالا كمتر  مداح ها، و س
توفيق پيدا مي كنيم ببينيم، اما در مواردى از افاضات 
مداح ها مستفيض مي شويم- اصرار مي كنند كه بلند 
گريه كنيد، لزومى ندارد؛ خوب، آرام گريه كنيد. وقتى 
مي خواهند سينه بزنند، اصرار بر اينكه «صدا، صداى 
ــردم مي خواهند  ــا وقتى م ــت»؛ ي اين جمعيت نيس
ــتند، اصرار بر اينكه «صلوات، صلوات  صلوات بفرس
ــما بخواهيد مردم صلوات  ــت»! ش اين جمعيت نيس

ــتند، ولو توى دلشان. گرم شدن مجلس به اين  بفرس
شيوه ها، اصل نيست؛ كارى كنيد كه دل هاى مستمع 
ــتمع وقتى در اختيار شما  را در اختيار بگيريد. دل مس
آمد، مقصود حاصل است؛ اگر آهسته هم گريه كند، 
ــت؛ اگر به شما توجه كرد، باز  باز مقصود حاصل اس

مقصود حاصل است. 
ــد كه كار  ــن حاصل عرض امروز ما اين ش بنابراي
مداحى كار بزرگى است، كار مهمى است، حرفة بسيار 
اثرگذارى است؛ مي تواند مصداق درشت و برجسته اى 
. اينكه مي گوييد ما  ــبيل االلهَّ ــد از مجاهدت فى س باش
ــيم، اين براى  ــته باش حاضريم در ميدان حضور داش
ــان  ــت: يك روز انس ــى يك جور حضور اس هر كس
ــان  ــت، يك وقت انس توى ميدان جنگ ظاهرى اس
ــت كه در جنگ هاى  ــمنانى اس در ميدان پيكار با دش
ــده اند؛ اين  ــى و جنگ هاى نرم وارد مبارزه ش فرهنگ
يك جور ديگر پيكار است؛ اقتضاى خودش را دارد. 

ــما مداحان، در ميدان بودن و مجاهدت  در كار ش
ــذار و بيان هدايت گر  ــخن اثرگ كردن، يعنى ارائة س
براى دل ها؛ البته با شيوه هاى هنرمندانه. حالا شيوة 
ــم، خوب، صداى  ــم كه عرض مي كني هنرمندانه ه
ــد؛ آهنگ هاى  ــان داري ــه الحمداللهَّ همه ت ــوش ك خ
ــت. البته بعضى از آهنگ هايى هم  متعارفى هم هس
ــه و كنار مي شنود يا به گوش انسان  كه انسان گوش
ــبى نيست؛ حالا گيرم كه  مي رسد، آهنگ هاى مناس
ــنگين،  چهار نفر را هم جذب كند. نه، آهنگ بايد س
ــما داريد  ــد كه ش ــب با محتوايى باش متين و متناس
ــمت آهنگ هاى  عرضه مي كنيد؛ خداى نكرده به س
ــت، سوق پيدا نكند.  حرام و آهنگ هايى كه گناه اس
اين هم خيلى نكتة اساسى و مهمى است. هر شعرى، 
هر تصنيفى، هر ترانه و آهنگى كه خوانده شد، قابل 
ــت كه خودش فى نفسه  ــت. چيزهايى هس تقليد نيس
ــه وارد عرصة مداحى و بيان  ــت؛ اگر چنانچ حرام اس
حقيقت و بيان خدا و پيغمبر شد، آن وقت حرمتش 2 
برابر خواهد شد؛ بنابراين آهنگ هنرمندانه و خوب و 
متناسب و شعر خوب و صداى خوش و شايد از همه 
ــلاص مداح محترم،  ــر دل پاك و مطهر و بااخ بالات

لازم و مهم است.
ــه بركت زهراى  ــه خداوند متعال ب ــم ك اميدواري
ــماها را موفق و مؤيد بدارد و اين  مرضيهhهمة ش
ــروردگارا ! به محمد  ــما قبول كند. پ زحمات را از ش
ــور ما،  ــد بركات زهراى مرضيه را در كش و آل محم
ــتدام بدار. پروردگارا! ما را  جامعة ما و دل هاى ما مس
ــا و آخرت از اين خاندان جدا مكن. پروردگارا!  در دني
ــمول دعاى حضرت بقيـ‹االله (ارواحنا فداه)  ما را مش
ــا و آخرت با اين  ــا را در دني ــده. پروردگارا! م قرار ب
بزرگواران محشور بفرما. پروردگارا! شهداى عزيز ما 
ــة زهراhو ائمة اهل  ــام بزرگوار ما را با فاطم و ام

بيتaمحشور بفرما.
والسلام عليكم و رحمـ‹االله و بركاته  

پي نوشت:
ــالروز ولادت حضرت  *گزيده اي از بيانات مقام معظم رهبري در س

h فاطمة زهرا

 شـما بـه مداح به چشـم يـك معلم 

نـگاه كنيد كه مي خواهـد چيزى را به 

مستمع خود تعليم بدهد. همة شماها 

اين صلاحيـت را داريد. هيچ كس را 

از ايـن دايـره نبايد بيرون كـرد. هر 

 ، كه شـوق اين كار را دارد، بسـم االلهَّ

خيلى خوب اسـت؛ امـا صلاحيتش را 
در خودش به وجود بياورد

hرا كـه مي خواهيد 
فاطمـة زهـرا

معرفـى كنيـد، آنچنان معرفـى كنيد 

كـه يك انسـان مسـلمان، يـك زن 

زندگى درس بگيردمسـلمان، يك جوان مسـلمان از آن 
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بسم االله الرحمن الرحيم
ل فَرَجَهُم وَ أهْلكِ أعْدائهُِم. لاحَولَ وَ  ــدٍ و عَجِّ دٍ وَآلِ مُحَمَّ ــمَّ صَلِّ عَلى  مُحَمَّ الَلهُّ

َ› الاّ باِاللهِ العَلىِِّ العَظيمَ. لاقُوَّ
ــاءُ يَا مَنْ  ــا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَ ــاءُ يَ ــاءُ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَ ــا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَ «يَ
ــاءُ يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ  ــاءُ يَا مَنْ يَغْفِرُ لمَِنْ يَشَ بُ مَنْ يَشَ ــاءُ يَا مَنْ يُعَذِّ يُضِلُّ مَنْ يَشَ
ــصُّ برَِحْمَتهِِ  ــاءُ يَا مَنْ يَخْتَ رُ فِي الأرْحَامِ مَا يَشَ ــنْ يُصَوِّ ــاءُ يَا مَ ــا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَ يَ

مَنْ يَشَاءُ»1
ايَْنَ كُنْتَ، ايَْنَ كُنْتَ، ايَْنَ كُنْت2َ

خداي من كجايي! محبوب من، مهربانم!
***

وعده كه گفتي شبي با تو به روز آورم
شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار

دور جواني گذشت موي سيه شد سپيد
برقي يماني بجست گرد بماند از سوار3

***
خدايا توفيق شناخت بده!
خدايا توفيق بندگي بده!

برگ درختان سبز در نظر هوشيار
هر ورقش دفتري ست معرفت كردگار4

خوش به حال هوشيارها، خوش به حال بامعرفت ها!
***

رجاتِ العُلي مِنَ الجَْنان فاحْزُنْ  ــرَّكَ انَْ تَكونَ مَعَنا في الدَّ ــبيبِْ! «انِْ سَ يَابنَْ الشَّ
وَجلَّ  هُ االله عَزَّ ــرَ لحُِزننِا وَ افْرَحْ لفَِرَحَنا وَ عَليَْكَ بوِِلايَتَنا فَلوَ انَْ رَجُلاً احُِبَّ حَجَرَاً لحََش

مَعَهُ يَوْمَ القِيامه.» 
ــت: «پسر شبيب! اگر مي خواهي در درجات  فرمايش علي بن موسي الرضاaاس

بالاي بهشت با ما اهل بيتaباشي، چند كار را انجام بده:
1. با عزاداري و حزن ما، شما هم محزون باشيد.

2. با شادي ما، شادي كنيد.»
ــادي اي فرح بخش تر از ميلاد «ام ابيها» و چه چيزي بهجت فزاتر از توسل  چه ش

.hبه خانم فاطمة زهرا
***

ادِقِينَ  «يَا وَليَِّ المُْؤْمِنيِنَ  يَا غَايَـَ‹ آمَالِ العَْارِفِينَ يَا غِيَاثَ المُْسْتَغِيثيِنَ  يَا حَبيِبَ قُلُوبِ الصَّ
ــبْحَانكََ يَا إلِهَِي وَ بحَِمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلمٍِ  وَ يَا إلِهََ العَْالمَِينَ أَ فَتُرَاكَ سُ
سُجِنَ فِيهَا بمُِخَالفََتهِِ  وَ ذَاقَ طَعْمَ عَذَابهَِا بمَِعْصِيَتهِِ وَ حُبسَِ بيَْنَ أطَْبَاقِهَا بجُِرْمِهِ وَ جَرِيرَتهِِ  
لُ  ــانِ أهَْلِ تَوْحِيدِكَ وَ يَتَوَسَّ لٍ لرَِحْمَتكَِ وَ يُنَادِيكَ بلِسَِ وَ هُوَ يَضِجُّ إلِيَْكَ ضَجِيجَ مُؤَمِّ

إلِيَْكَ»5
خدايا! تو را به زبان يگانه پرستانت مي خوانيم.

«سُبحانَ ذِى العِْزِّ الشّامِخِ المُْنيفِ سُبْحانَ ذِى الجَْلالِ البْاذِخِ العَْظيمِ سُبحانَ ذِى 
المُْلْكِ الفْاخِرِ القَْديمِ سُبحانَ مَنْ لبَسَِ البَْهْجَـَ‹ وَ الجَْمالَ سُبحانَ مَنْ باِلنُّورِ وَ الوَْقارِ 
يْرِ فِى الهَْواءِ سُبحانَ  فا سُبحانَ مَنْ يَرى وَقْعَ الطَّ سُبحانَ مَنْ يَرى اثَرََ النَّمْلِ فى الصَّ

مَنْ هُوَ هكَذا لا هكَذا غَيْرُهُ و سيّد»6
***

«يا فاطمه! يا وجيهـً‹ عنداالله
تسبيح تو منظومة توحيد الاه

هر دل كه به يادت بتپد مي گويد
سبحانه، سبحانه، سبحانه االله»7
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«پيك الهي دم به دم اين مژدگانم مي دهد 
از آن كلام دل نشين ورد زبانم مي دهد

شب از سحر بگذشته است وقت اذانم مي دهد
با يك اشاره بر دلم نطق و بيانم مي دهد

ز آن هاتف غيبي مرا روح جوانم مي دهد
عيسي صفت روح القدس طبع روانم مي دهد

بر دست من از چنطه اش تير و كمانم مي دهد
از سرو طوباي كسي نام و نشانم مي دهد

گويد كه اي آرام دل دنيا دگر غوغا شده
غوغا زمين و آسمان تا عالم بالا شده

امشب عجب غرق شعف باشد قلوب شيعيان
هر محفلي پا مي نهم باشد پر از پير و جوان

بر گرد هم بنشسته اند شادي كنان و كف زنان
بوسه زنند بر روي هم از شوق همچون عاشقان

تبريك گويند يك به يك با يكدگر اين دوستان
زيرا كه امشب گلستان باشد همه كون و مكان

از رحمت پروردگار بر خاتم پيغمبران
روح الامين همراه خود آورده زهرا ارمغان

اين تحفه آرام دل است از قل هول االله احد
چون فاطمه نوري بود از نقش االله الصمد

فردا زمين و آسمان پر از هياهو مي شود
خيل ملك شادي كنان از هر سر و سو مي شود

از بهر زيبا گوهري قرآن ثناگو مي شود
آن سان كه از بويش فضا خوشرنگ و خوشبو مي شود

بار دگر شق القمر با تيغ ابرو مي شود
يعني كه نور فاطمه منشق ز يا هو مي شود

قلب تمام شيعيان روشن از آن  رو مي شود
از هر دلي خيزد نوا واالله دلجو مي شود

زيرا كه شد آرام دل محبوبة حق فاطمه
هم اين جهان هم آن جهان باشد خدا را قائمه8

پي نوشت :
1. فراز 83 دعاي جوشن كبير

2. دعاي كميل
3. سعدي
4. سعدي

5. فرازي از دعاي كميل
6. بخشي از نماز حضرت زهرا (س)

7. محمد صحتي سردرودي
8. گزيده اى از يك شعر بلند از احمد آروني
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در بخش نخست اين نوشتار به بررسي محتوايي 
ــاني  ــد. ضرورت هم س ــاي ديني پرداخته ش پيام ه
ــب، تفكيك نياز پنهان  ــتنده با نياز مخاط پيام فرس
ــه از ثانويه و ضرورت  ــكار، تفكيك نياز اولي از آش
ــه، از جمله مطالب  ــي به نيازهاي اولي اولويت بخش
طرح شده در شمارة گذشته بود. در نهايت با استناد 
ــن نياز فكري مخاطب،  ــنت، مهم تري به كتاب و س
ــد؛ چراكه بدون  «تثبيت اعتقادات ديني» عنوان ش
ــخ به عقايد ديني -كه در حوزة انديشه  ايماني راس
ــت- احكام و اخلاق -كه در حوزة عمل است-  اس
ــماره، به  ضمانت اجرايي نخواهند يافت. در اين ش

چگونگي طرح مباحث اعتقادي خواهيم پرداخت.
ــيعي را در بر  ــترة وس ــادي، گس ــث اعتق مباح
ــي و جزئيات آن  ــات آن تحقيق ــد كه كلي مي گيرن
ــت. توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد،  تقليدي اس
ــتند كه به  ــيع هس ــج ركن اعتقادات مكتب تش پن
ــد،  تقليد در كليات  ــتر مراجع عظام تقلي حكم بيش
ــت و هر كس به ميزان ظرفيت  آنها پذيرفتني نيس
خود، به شخصه بايد با انديشه و خرد آنها را بپذيرد. 
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي گويد: 
ــلام، جز عقل هيچ چيز ديگرى  «در اصول دين اس
ــلام مى گويد ولو به وجود  ــق مداخله ندارد ... اس ح
ــى؛ اما آن اعتقادى  ــته باش خداى يگانه اعتقاد داش
ــه اش خواب ديدن يا تقليد از پدر و مادر يا  كه ريش
ــت، مورد قبول نيست. جز تحقيقى  تأثير محيط اس
كه عقل تو با دليل و برهان، مطلب را دريافت كرده 
ــد، هيچ چيز ديگر پذيرفته نيست. اصول ايمان  باش
ــيحيت، منطقه اى ممنوع براى ورود عقل است  مس
ــيحى ] حفظ اين منطقه از  و وظيفة يك مؤمن [مس
ــت؛ ولى ايمان در  ــوم قواى عقلى و فكرى اس هج
ــلام، منطقه اى است كه در قرق عقل است و به  اس
ــق مداخله در اين  ــز عقل هيچ قدرت ديگرى ح ج

منطقه را ندارد.»1
ــرورت تحقيق  ــلام بر ض ــد دين مبين اس تأكي
ــد از آن  ــه و نفي تقلي ــن اصول پنجگان ــارة اي درب
ــة خويش به راستي  ــت كه اگر كسي با انديش روس
ــان آورد، آن گاه پايبندي  ــت اين اصول ايم و حقاني
ــكام» و «اخلاق»  ــتورهاي «اح ــل او به دس و عم
ديني، تضمين خواهد شد؛ اما آنچه در ميان جامعه، 
ــت كه بسياري  ــود، آن اس ــاهده مي ش فراوان مش
ــادات) را به تقليد از اجداد  ــردم، اصول دين (اعتق م
مي پذيرند؛ اما در فروع دين (احكام) كه جاي تقليد 
از معصومانaو در عصر غيبت، فقيهان است، به 

تحقيق تأكيد مي كنند و اگر فلسفة حكمي برايشان 
مشخص نشود، از پذيرش آن امتناع مي ورزند. اين 
ــت، تقليد  ــروه در اصول كه قلمروي تحقيق اس گ
ــت، تحقيق  مي كنند و در فروع كه جايگاه تقليد اس
ــن بخش هايي از  ــة آن نپذيرفت ــد كه نتيج مي كنن
ــي آن هنوز براي عقل  ــت كه چراي احكام ديني اس

ظاهربين بشر روشن نشده است. 
ــت كه  ــر داش ــد در نظ ــز باي ــه را ني ــن نكت اي
ــات پنج بخش  ــد دين به كلي ــودن عقاي تحقيقي ب
ــا جزئيات و تفصيلات  اعتقادي اختصاص دارد؛ ام
آن، همانند احكام، تحقيق ناپذيرند و براي شناخت 
ــرد. اصل معاد  ــنت رجوع ك ــد به قرآن و س آن باي
تحقيقي است و هركس خود بايد با انديشة خويش 
ــي روي دادن معاد،  ــد؛ اما چگونگ ــدان اعتقاد ياب ب
ــت كه  ــمي بودن آن و ... پهنه اي اس روحي يا جس

عقل بشر در آن پيش نخواهد رفت.

ــادي، «توحيد»  ــول پنجگانة اعتق در ميان اص
ــول بر اين اصل  ــاير اص جايگاه محوري دارد و س
ــاس چهار اصل  ــتند. توحيد، پايه و اس ــي هس مبتن
ديگر است. عدل، صفت خداست، معاد، بازگرداندني 
ــت كه به قدرت خدا صورت مي گيرد و نبوت و  اس
ــدگان خدا براي هدايت خلق خدا  امامت، به برگزي

اشاره مي كند.
ــاز فكري  ــه مهم ترين ني ــد ك ــون بيان ش تاكن
ــادات ديني»  ــاي ديني، «اعتق ــان هيئت ه مخاطب
ــت و در ميان اعتقادات ديني، «توحيد» و ايمان  اس
قلبي به خدا و يگانگي او، مهم ترين جايگاه را دارد؛ 
از اين رو بايد پيش از تثبيت ساير اصول در پي آن 
ــة مخاطب تبيين و در  بود كه توحيد را براي انديش
ــاير اصول جوانه  قلب او تثبيت كرد تا از دل آن، س
ــه در ذهن و قلب مخاطب  ــد. حال توحيد چگون زن
ــتدلال هاي  ــراغ اس ــرد؟ آيا بايد به س ــرار مي گي ق
فلسفي رفت يا راهي ديگر جست؟ به عبارت ديگر، 
ــود، توحيد خود از كجا  ــلام از توحيد آغاز مي ش اس

آغاز مي شود؟
ــؤال كليدي،  ــخ اين س ــيدن به پاس ــراي رس ب

ــم كه  ــي مي روي ــناس ترين كس ــراغ خداش ــه س ب
ــته است. پيامبر  تاكنون قدم بر جهان خلقت گذاش
ــيدن به خداشناسي، مقدمه اي را  اعظمsبراي رس
ــناخت خدا نيز  ــد كه با حصول آن، ش ذكر مي كنن
َّهُ»2؛  حاصل مي شود: «مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَب
ــناخت؛ پس خدا را شناخته  «آن كس كه خود را ش
است.» راهكار «خودشناسي»، اصلي ترين شيوه در 
ــناخت خداست كه حضرت رسولsآن را براي  ش

همگان آشكار ساخته اند.
ــي، نياز به مقدماتي  ــيدن به خودشناس براي رس
است. اصلي ترين مقدمه براي خودشناسي «تفكر» 
ــان و زيربناي  ــنگ اول رشد انس ــت. «تفكر س اس
ــرنخ اين كلاف سردرگم است. ادامة  تربيت او و س
تفكر، شناخت است و ادامة شناخت، محبت است و 

ادامة محبت حركت و تكامل و آدم شدن»3
ــام نمي گيرد.  ــتن موضوع انج تفكر، بدون داش
ــت،  ــي اس ــوع تفكري كه مقدمة خودشناس موض
ــان است؛ چراكه آدمي پيش و بيش از هر  خود انس
ــد و درك او از خود، علمي  ــود را مي ياب ــزي خ چي
حضوري و بي واسطه است؛ اما شناخت او از اشياي 
ــت. تفكر در  ــطه اس ديگر، علمي حصولي و باواس
ــناخت  ــي مراحلي به ش ــان،  پس از ط ــت انس خلق
ــد: «با تفكر در استعدادهاى انسان، كار  خدا مي رس
ــود كه خوردن و خوابيدن و  انسان مشخص مى ش
ــن كارها به اين  ــت؛ چون براى اي خوش بودن نيس
همه استعداد نياز نبود. كار انسان حركت است و با 
اين ديد دنيا شناخته مى شود كه؛ عشرتكده نيست و 
آخور نيست و خوابگاه نيست، بل راه است و كلاس 
ــتعدادهاى انسان مقدار حيات  و كوره و با مقدار اس
ــود. از آنجا كه انسان  ــخص مى ش او و ادامة او مش
بى نهايت استعداد دارد، ناچار هستى بى نهايت ادامه 
ــان بى نهايت ادامه  ــد يافت. هنگامى  كه انس خواه
ــت و هنگامى كه  ــه دنيا راه اس ــى ك دارد و هنگام
ــت و رشد است، ناچار بايد جهت  انسان حركت اس
ــد. آخر حركت به سوى چه؟ به سوى  حركتى باش
ــت و يا  ــت يا برابر با ماس چيزى كه پايين تر از ماس
ــوى عالى تر باشد و  عالى تر؟ ناچار بايد حركت به س
ــان  ــد؛ پس وجود عالى تر و برتر از انس تكاملى باش

كيست؟»4
ــان،   ــه، تفكر در خلقت انس ــخن آنك خلاصة س
ــه  ــي ب ــد و خودشناس ــي مي انجام ــه خودشناس ب
ــي (توحيد) مبناي  خداشناسي مي رسد و خداشناس
ــت و ايمان به اصول اعتقادات،  اصول اعتقادات اس
ــتورهاي ديني در حوزه هاي  زمينه ساز عمل به دس
ــت و از اين روست كه مي توان  احكام و اخلاق اس

گفت دين با تفكر آغاز مي شود. 

منابع:
1. مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، ج 23، ص 185

2. بحارالانوار، ج 2، ص 3
3. صفايي حائري، موسي، مسئوليت و سازندگي، ص 68

4. همان، درآمدي بر علم اصول، ص 130

بخش دوممجيد مبيني



۱۱  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

ناهنجارهـاى  و  هنجارهـا  مـورد  در   
اجتماعى توضيحى دهيد.

ــاى جامعه،  ــا و ناهنجاره ــتگاه هنجاره خاس
باورها و عقايد جمعى آن است؛ به همين دليل در 
ــت، نمى توانيد  مورد اينكه هنجار و ناهنجار چيس
فهرستى تهيه كنيد كه در همة جوامع يكى باشد. 
ــت مشتركات زيادى داشته باشند؛ ولى  ممكن اس
تضادها و تباين ها زيادى هم دارند. ممكن است، 
ــد و در جامعه اى  ــرى در جامعه اى هنجار باش ام
ــه را نبايد فراموش  ــا اين نكت ــر ناهنجار؛ ام ديگ
ــور معمول  ــة عزادارى به ط ــرد كه براى مقول ك
ــاس تناسب با موضوعى كه دارند،  هنجارها بر اس
ــلامى  ــد مى آيند؛ يعنى به فرض در جامعة اس پدي
براى امام حسينaو عاشورا عزادارى مى كنيم؛ 
ــت  پس هنجارى كه در اينجا براى عزادارى درس
ــود، بايد در تناسب با موضوع كربلا و سنتى  مى ش
ــكل گيرد؛ يعني  كه براى عزادارى وجود دارد، ش
ــتفاده  ــق نداريم، هر عزادارى و هنجارى را اس ح

كنيم. 
ــد به  ــانه باي ــد: «رس ــان مى گوين جامعه شناس
ــود.» مثلاً اگر محتواي  تناسب محتوا انتخاب ش

شما «كتاب» است، شيوة تبليغ شما نمي تواند هر 
ــد و به يقين متفاوت است با زماني كه  روشي باش
محتواي شما «كالايي مصرفي» باشد. در هر دو 
ــما با محتواي شما متناسب  ــيوة تبليغ ش حالت ش
ــورا هم محتوايى دارد. وقتى بناست،  ــت. عاش اس
ــزادارى ايجاد  ــنتى به نام ع ــراى اين محتوا س ب
ــنت و سبك عزادارى را  كنيد، حق نداريد، اين س
دل بخواه تعريف كنيد. عزادارى بايد با چيزى كه 

براى آن عزادارى مى كنند، تناسب داشته باشد. 
ــه بايد در  ــاخص هايى داريم ك ــورا ش در عاش
ــد،  ــد و اگر نباش ــته باش ــزادارى ما وجود داش ع
ــورا  ــار كرده ايم؛ مثلاً در عاش ــزادارى  را ناهنج ع
ــت، عفو و  ــى، بزرگوارى، كرام ــت، آزادمنش حري
ــن كوتاه نيامدن و تلاش  ــت داريم؛ همچني گذش
ــت   دادن عزيزترين  ــا پاى از دس ــده ت در راه عقي
كسان و در همان حال هرگز پشيمان نبودن. حال 
ــراى چنين حادثة بزرگى  ــى من مى خواهم، ب وقت
ــور قطع در اين  ــنت عزادارى ايجاد كنم، به  ط س
ــنت بايد به اين ويژگى ها توجه كنم. نمى توانم  س
ــعرى بسرايم كه اين ويژگى ها را نداشته نباشد  ش
ــخنرانى اي عرضه كنم كه اين مسائل در آن  يا س

ــد؛ پس ما در حقيقت براى اينكه  طرح نشده باش
ــان دهيم،  ــورا را نش ــزادارى عاش هنجارهاى ع
ــاخص اصلى كه  ــاخص داريم؛ اول، اين ش دو ش
هنجارها از دل جامعه بيرون مى آيد و ما جامعه اي 
ــكل مى گيرد،  ــتيم. هنجارهايى كه ش دينى هس
ــنخيت داشته باشد. به تازگي  بايد با اين جامعه س
ــد، براى امام  ــته هاى خاصى مايل ان مى بينم، دس
ــى آنها بايد مواظب  ــينaعزادارى كنند؛ ول حس
ــه براى  ــاختارهايى ك ــه هنجارها و س ــند ك باش
عزادارى دارند، با هنجارهاى اجتماعى ما متناسب 

باشد. 
شاخص دوم، محتواى خود حادثة عاشوراست؛ 
يعنى شما بايد آن نمادها، ارزش ها و شاخص هايى 
ــده است، در  ــت ش ــورا درس را كه در حادثة عاش
ــود، به  ــزادارى  منعكس كنيد. اگر منعكس نش ع
ــده ايد. ما مى توانيم براي تميز  ناهنجارى دچار ش
ــنت  ــار از ناهنجار در عزاداري هايمان به س هنج
ــلاً ببينيم امام  ــه كنيم؛ مث ــان هم مراجع دينى م
حسينaعزادارى  امام  براى  صادقaچطورى 

مى كرد يا همين طور امام سجاد (ع).

 اين ملاك ها را چه كسى تعيين مى كند؟ 
آيـا مى توانيـم اين امـر را به تـودة مردم 

واگذار كنيم؟
به اين راحتى نيست كه مردم و تاريخ براى ما 
مشخص كنند كه سبك عزادارى ما چه باشد. ما 
مرزها و شاخص هايى داريم كه بايد رعايت شوند. 
ساختارى كه ما براى عزادارى در نظر مي گيريم، 
ــازگار باشد؛ پس  ــورا س بايد با محتواى پيام عاش
ــت ما نيست. ما نمى توانيم هر سبكى را ابداع  دس
ــاعر حق ندارم، در مورد امام  كنيم؛ ً  در جايگاه ش
حسينaشعرى بگويم كه چنين مضموني دارد: 
ــرزمين  ــرا رها كنيد، من برمى گردم به س «اگر م
ــما در جايگاه مداح حق نداريد، چيزى  خودم!» ش
ــيمانى از اين طريق  ــان دهندة پش بخوانيد كه نش

باشد. 

 پس نشـان مى دهد كسـى كـه در اين 
زمينـه تـوان و تخصـص دارد، بايـد اين 
شاخص ها را مشـخص كند. آيا نياز است 
كـه دانشـگاه يا مدرسـه اى باشـد كه در 
سـاحت هاى مختلـف عـزادارى و مداحى 

راهكار نشان دهد؟
ــه اى دارند و  ــورا علاق ــبت به عاش ــردم نس م
ــد؛ اما خواص  ــان مى خواهد، كارهايى بكنن دلش
هيچ وقت نبايد فكر كنند كه از آنها هم در همين 
حد انتظار مي رود. عاشورا دانشگاه است؛ ولى اين 
ــت كه عوام براي  ــة پررمز و راز چيزى نيس عرص
ــته باشند. حتماً به فضايي  كاوش آن توانايي داش
ــت تا هم به  ــاي تخصصي نياز اس ــراي بحث ه ب
ــكار كند  ــورا را آش لحاظ محتوايى، رمز و راز عاش
ــن كند. آيا  ــئوليت  هريك از ما را تبيي ــم مس و ه

گفت وگو با حجت الاسلام مهراب صادق نيا* 
داوود بهلولى

ــتان دزفول،  ــا متولد 1347 از شهرس ــر مهراب صادق ني  دكت
تحصيلات ابتدايى و متوسطة خود را در رشتة رياضى فيزيك در 
ــال 64 به حوزة علمية قم وارد شد و  ــپري كرد. س زادگاه خود س
ــطح در سال 69 به تحصيل  پس از گذراندن دروس مقدمات و س
ــتادان نام آشنايى  ــال تاكنون از اس درس خارج پرداخت. از آن س
چون آيات عظام مكارم شيرازى، فاضل لنكرانى، وحيد خراسانى 
و شيخ جواد تبريزى بهره برد. علاقة ديرين وى به مباحث علوم 
ــال 72 در آزمون ورودى سطح چهارم  ــد، در س ــبب ش قرآنى س
ــته هاى تخصصى شركت كند و در رشتة تفسير و علوم قرآن  رش
ــال 76 و هم زمان با پايان يافتن اين دوره به  ــود. در س پذيرفته ش

ــده هم اكنون با  ــه عضويت هيئت علمى اين مركز درآمد. (مركز ياد ش ــد و ب مركز مطالعات اديان وارد ش
ــگاه فعاليت مى كند.) موضوع مطالعاتى وى در اين مركز، اديان ابراهيمى است و در اين مورد  عنوان دانش

آثارى از ايشان منتشر شده است. 
تحصيلات آكادميك ايشان در سال 79 با پذيرش در آزمون ورودى كارشناسى ارشد تربيت مدرس دانشگاه 
ــالة خود با موضوع جايگاه شريعت  ــال 81 با دفاع از رس ــى الهيات ادامه يافت و در س ــتة مدرس قم در رش
ــد خود را دريافت كند. اكنون نيز در حال تدوين  ــنامة كارشناسى ارش ــد، دانش در عهدين و قرآن، موفق ش
پايان نامة دورة دكترى جامعه شناسى فرهنگى با گرايش مذهب در دانشگاه علامه طباطبايى تهران است. 
دكتر صادق نيا چند سالى نيز در حوزه تدريس كرده و در حال حاضر در بعضي مراكز تخصصى حوزه و ديگر مراكز وابسته، 
به اين مهم اشتغال دارد. تدريس در دانشگاه ها، رياست مؤسسة زبان و فرهنگ شناسى وابسته به جامعـ‹ المصطفى 
العالميه و مديريت گروه اديان ابراهيمى دانشگاه اديان و مذاهب از ديگر فعاليت هاي ايشان به شمار مي رود.

وقتى بناست، براى اين محتوا سنتى 

بـه نـام عـزادارى ايجاد كنيـد، حق 

نداريد، اين سـنت و سبك عزادارى 

را دل بخـواه تعريف كنيـد. عزادارى 

بايـد با چيزى كه بـراى آن عزادارى 

مى كنند، تناسـب داشـته باشـد. در 

عاشورا شـاخص هايى داريم كه بايد 

در عـزادارى ما وجود داشـته باشـد 

و اگـر نباشـد، عـزادارى  را ناهنجار 
كرده ايم.
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ــور كه دلم مى خواهد عزادارى  من مى توانم هرط
ــل زدم و قمه  ــن زنجير زدم، قف ــم؟ آيا اگر م كن
ــئوليتم را نسبت به عاشورا انجام داده ام؟  زدم، مس
ــورا كمك  آيا اين عمل من به تبرج مفاهيم عاش

مى كند؟ 
مطمئن باشيد، اگر اين مسائل تصوير و تبيين 
شود، مردم هم تن مى دهند. بايد مركزى به مردم 
ــبك عزادارى اي با عاشورا  ــان دهد كه چه س نش
ــازگارتر است. مطمئن باشيد، مردم آن شيوه را  س

پيش مى گيرند. 

 آيا بايد كار اين مركز، تبذيرى باشد؟
ــت  نيس ــى  جاي ــد.  كن ــازى  فرهنگ س ــد  باي
ــورا داراى  ــة عاش ــد، حادث ــردم بگوي ــه م ــه ب ك
ــم بايد اين  ــزادارى ه ــت و ع ــن شاخص هاس اي

شاخص ها را داشته باشد. مردم از روى عواطف و 
احساسات پاكشان ممكن است هرطور براى امام 
ــينaعزادارى كنند؛ اما اگر جايى باشد كه  حس
ــن كند، آن وقت  ــات را بگويد و تبيي اين موضوع
ــوا هنجارهاى  ــاس همين محت ــردم هم بر اس م
ــنت هاى  عزادارى را تعريف مى كنند. هم اكنون س
عزادارى ما چنين به ما تلقين مى كنند كه عاشورا 
ــت و اگر ما اينتراكشن يا  ــى اس حادثه اي احساس
ــم، تكليف  ــورا برقرار كني ــل عاطفى با عاش تعام
ــورا  خود را انجام داده ايم؛ در حالى  كه حادثة عاش
حادثه اي اخلاقى و سياسى است و مى شود از آن، 

مرام نامة اخلاقى و سياسى نوشت. 
از آنجا كه اين  مسائل را نمى دانيم، رسانه هاى 
ــت؛ مثلاً گاه پيش  ــا از اين محتواها خالى اس م
مي آيد كه مناسبت هاى خاصى با عاشورا تلاقى 
ــت؛ مانند عيد نوروز. هيچ كس در  پيدا كرده اس
ــادر نكرده كه عيد  ــنامه اى ص طول تاريخ بخش
ــا آيين هاى  ــت ي ــاى نوروزى بهتر اس و آيين ه
عاشورايى؛ ولى بعد از قرن ها هنوز نوروز، نوروز 
است و عاشورا عاشورا. بعد از انقلاب اسلامى كه 
دغدغه هاى دينى و دين دارى نزد سياستمداران 
ــد، تلاقي اين دو آيين، نگراني ايجاد  ما زياد ش

مي كرد؛ در حالي  كه براي مسائلي از اين دست 
اصلاً به بخشنامه نيازى نيست. لازم نيست صدا 
ــه اي مردم! عزادارى  ــيماى ما اعلام كند ك و س
ــيد، نوروزتان با آن تزاحم  ــت و مواظب باش اس
ــان مى دانند؛ چراكه  ــته باشد. مردم خودش نداش
ــئولان بايد به  ــان شده است. مس جزو فرهنگش
ــن فرهنگ همراه  ــمت بروند كه با همي اين س
ــتفاده كنند و كمك  ــن ابزار اس ــند و از همي باش

بگيرند.

 نمادهـاى مذهبـى بـراى عـزادارى در 
اديان ديگر چيست؟

ــاره مى كنم؛ اين  ــزرگ اش ــى اديان ب به برخ
ــزاداري يهودي ها وجود دارد كه روى  المان در ع
خاك چهار زانو مى نشينند و عزادارى مى كنند. از 

ــى مثل عطر استفاده نمى كنند يا از  وسايل آرايش
ــان را كوتاه نمى كنند.  چهل روز قبل مو و ريشش
از المان هاى ديگرشان گريه و مقتل خوانى است. 
ــت.  ــراى كس خاصى نيس ــزادارى يهوديان ب ع
ــت. مى گويند در سال  براى حادثه اي تاريخى اس
ــد؛ معبدى كه در  68 ميلادى معبد ما تخريب ش
ــيار خاصى دارد.  ــگ دينى يهود، جايگاه بس فرهن
ــد و عزادارى  ــك مى ريزن ــا براى آن معبد اش آنه

مى كنند. 
ــزادارى متعددى  ــم نمادهاى ع ــيحيان ه مس
ــه دوش مى گيرند  ــد؛ يكى اينكه صليبى را ب دارن
ــه صليب  ــت از ب ــد. نمادى اس ــل مى كنن و حم
كشيده شدن عيسى مسيحaو به اين معنى است 
ــانى هستم؛ مثل مسلمانان  كه من آمادة جان فش
ــد كه ما  ــلام مى كنن ــند و اع ــن مى پوش كه كف
aــين ــم تا پاى جان در ركاب امام حس آماده اي
ــيوه نشان مى دهند  بجنگيم. آنها هم به همين ش
ــه ما هم صليبمان را آورده ايم و آماده ايم در راه  ك

تو و هدفت كشته شويم. 
ــان حمل نمادين تابوت  يكى ديگر از كارهايش
است. تابوتى نمادين از حضرت عيسىaدرست 
ــر انداختن  ــل مى كنند. نماد ديگ ــد و حم مى كنن

ــت. اينها در  ــان اس ــر خودش تاجى از خار روى س
ــته جمعى راه مى روند و تاجى  كوچه و خيابان دس
از خار درست مى كنند و روى سرشان مى گذارند. 
ــيحaرا وقتى مى خواستند به صليب  عيسى مس
بكشند، تاجى از خار ساختند و به سرش گذاشتند 
ــيحaادعا  ــى مس تا تحقيرش كنند؛ چون عيس
ــت  ــرائيل اس ــاه بنى اس مى كرد كه موعود و پادش
ــرم او را گرفتند و به صليب  ــا به همين ج و اينه
كشيدند. بعد براى اينكه تحقيرش كنند، تاجى از 
ــاهى؛  ــرش نهادند و گفتند كه بله؛ تو ش خار بر س

ولى تاجت از خار است. 
ــيدن لباس هاى  ــاى ديگر، پوش ــاز از نماده ب
كرباس مندرس است كه جاهايى از آن را خونين 
ــان دهندة همة  و پاره مى كنند كه از ديد آنان نش
ــيحaدر اواخر  ــه حضرت مس ــد ك مصايبى  باش
ــاى ديگر،  ــد. از المان ه ــل كردن ــان تحم عمرش
تازيانه زدن است. آنها چوب هايى دارند كه انتهاي 
ــت و مانند زنجيرزنى ما،  ــلاق آويزان اس آن با ش
ــان را برهنه مى كنند و با اين چرم ها  روى دوشش
به بدنشان مى زنند و خود را زخمى مى كنند. بعيد 
ــايد برگرفته از  ــت كه سنت زنجيرزدن ما ش نيس
ــاندن بدن  ــد. يكى ديگر از نمادها، خراش اين باش
ــت. با ابزار تيزى بدنشان را  و زخمى كردن آن اس
ــان جارى شود و  زخمى مى كنند تا خون از بدنش
ــيحaرا نشان  ــى مس به گونه اى درد و رنج عيس
ــت و از قرن 15 و  دهند. اين كارها همگاني نيس
16 ميلادى در رم، كشيشي آن را باب كرد، مدتى 
فراگير شد و بعد جمع شد. الآن هم آن قدر فراگير 
ــت. برخى نمادها مثل خارگذاشتن همچنان  نيس

باقي است و برخى ديگر وجود ندارد. 
ــوارد، عزادارى،  ــتر م در ميان يهوديان در بيش
ــت؛ يعنى از پاره اى از خوردنى ها و  روزه گرفتن اس
آشاميدنى ها در روزهاى خاص پرهيز مى كنند. در 
ــيحيت نيز چهل روز وجود دارد به نام «چهلة  مس
ــل روز آيين هاى خاصى دارند،  لنت». در اين چه
شادمانى نمى كنند و پاره اى از اين نمادها در آنجا 

وجود دارد.
ــزادارى به معناى  ــيحيت و يهوديت، ع در مس
پرهيز از شادمانى است؛ يعنى اصل بر شادى است 
و ما در اين ايام، مجالس شادى برگزار نمى كنيم. 
ــت؛ نه جزو  ــزو فرهنگ اجتماعى آنان اس اين ج

دينشان. 

 آيـا اجازه داريـم چنين سـبك هايي به 
فرهنگ عزادارى خودمان وارد كنيم؟

ــيوه هاى  ــم بگوييم حق نداريم از ش نمى تواني
ــدنى  ــتفاده كنيم؛ نه ش ــزادارى اديان ديگر اس ع
ــت و نه مى توانيم بگوييم؛ مانند اينكه بگوييم  اس
ــوى دنيا  ــم، از چيزى كه در آن س ــا حق نداري م
ــتفاده كنيم؛ اما از اين طرف هم  ساخته شده، اس
ــكلى كه آنها  ــه به هر ش ــم ك ــم بگويي نمى تواني
ــتفاده مى كنند، مى توانيم استفاده كنيم؛ به اين  اس
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ــگاه ما فرق  ــگاه آنها به عزادارى با ن ــل كه ن دلي
دارد. سؤال شما را با سؤال ديگري پيوند مى دهم. 
ــه عزادارى مى كنيم؟  ــا براى چه و ما براى چ آنه
ــان براى گريه بر خويشتن  يهودى ها عزادارى ش
ــت. عزادارى مى كنند براى معبد. يهودى ها با  اس
يادآورى تخريب معبد و مرور حوادث تخريب آن 
از طريق مقتل خوانى، مى خواهند بگويند: «خدايا 
ما به وظايفمان عمل نكرديم و تو از حمايت از ما 
ــتى و معبد تخريب شد.»؛ پس هدف  دست برداش

از عزادارى ابراز ملامت است. 
مسيحيان نيز براي عزاداري اين دليل را دارند 
كه مي خواهند، به عيسىaشبيه شوند. اصلاً بر 
عيسىaگريه نمى كنند كه مظلوم بود. مى گويند: 
«عيسى مسيحaخداست و نهايت اخلاق و از ما 
خواسته شده كه به او شبيه باشيم؛ پس ما بايد از 
ــبيه باشيم.  اول تا آخر زندگى مان به عيسىaش
اگر او به صليب كشيده شده، ما هم بايد بر صليب 
ــىaدر آخر عمر زجركشيده؛  ــويم. اگر عيس ش
ــان را  ــيم.» پس بدنش پس ما هم بايد زجر بكش
خونين مى كنند. حالا كه فلسفة خراشيدن بدن در 
مسيحيت «به عيسى مسيحaشبيه بودن» است، 
ــلام  ــيوه را به اس ــيعه حق ندارم، همين ش من ش
ــم؛  ــيحى بدنم را بخراش وارد كنم و مثل يك مس
ــراى امام  ــزادارى ب ــفة ع ــلام، فلس چون در اس
ــه امام  ــت ك ــرى اس ــينaزنده كردن تفك حس
ــينaبه دنبال آن بوده است. ممكن است،  حس
من با اين عزادارى، ذهن ها را از آن منحرف كنم؛ 
ــته  بنابراين حق ندارم، كارى كنم يا رفتارى داش

باشم كه هم سو با اهداف امام حسينaنباشد. 

 پـس آيا موافق هسـتيد كـه طى زماني 
حدود پنجاه سـال، آن دسـته مناسكى كه 
بـا اين اهـداف مغايرت دارنـد، بايد حذف 
كنيم و آرام آرام برسـيم بـه عزادارى امام 
صادقaكه هر سـال، روز عاشورا و فقط 
يك روز روضه خوانـى مى كردند؟ يعنى به 

نوعى اكتفا كنيم به منبر. 
ــت، بخش نامه صادر كنيم. اگر تبيين  لازم نيس
ــورا روى  ــود كه براى چه اين اتفاق در روز عاش ش
داد، آرام آرام آن كنش هاى عزادارانه و رابطه اى كه 
ــورا پيدا مى كنند، به سمتى مى رود كه  مردم با عاش
ــينه زنى و  اين اتفاق مى افتد؛ اما اينكه آيا من با س
ــتم، بحث ديگري  زنجيرزنى مخالف يا موافق هس
ــت. اگر در فرايند زماني در حدود پنجاه سال به  اس
تبيين محتواى حادثة عاشورا و رابطة من و تك تك 
ــئوليتى  ــان ها با آن حادثه بپردازيد كه چه مس انس
ــما مى گوييد،  در قبال آن دارند، آرام آرام به آنچه ش
ــيم؛ يعنى حركت در مسير هنجارها و پرهيز  مى رس
ــن در جايگاه  ــزادارى؛ اما م ــا در ع از ناهنجارى ه
كسي كه حوزة مطالعاتى ام فرهنگ و جامعه شناسى 
ــت، بيش از آنكه ظاهر را ببينم، كنش  فرهنگ اس

انسان ها و عزادارى شان را تفسير مى كنم. 

من عزادارى اي را تأييد مى كنم كه معناي آن 
ــورا سازگار باشد. به عزادارى اي كه  با معناى عاش
ــد يا بيش از اندازه عاطفى  ــته باش بوى ذلت داش
ــر كند، به  ــورا را منحص ــد يا كل حادثة عاش باش
ــت، يا  ــه بايد براى او گريس ــه اي تاريخى ك واقع
ــدن  ــتاويزي براي برآورده ش كل اين حادثه را دس
ــتم. اگرچه معتقدم،  حوائج قلمداد كند، معتقد نيس
ــراي ارتباط  ــيله اي ب ــفيع و وس امام حسينaش
ــان حوائج  ــت وجودى  ايش ــت و به برك با خداس
ــان ها برطرف مي شود، مخالفم كه تبليغ شود  انس
ــينaعزادارى كنيد تا  ــه بياييد براى امام حس ك

حوائجتان را بگيريد. 
امام حسينaسفينـ‹ النجات است؛ اما عاشورا 
ــوم،  ــوده ش ــراى اين اتفاق نيفتاد كه من بخش ب
aــين ــيحيان معتقدند. امام حس آن گونه كه مس

ــيحيان  ــام نكرد كه آن گونه كه مس براي اين قي

ــان ها  ــود تا خطاهاى انس ــى ش ــد، قربان مى گوين
ــورا مكتب اخلاقى است. من  بخشوده شود. عاش
ــى منحصر كنم. هر  ــي عاطف نبايد آن را به كنش
ــينه زدن و منبر كه پديده اي  نوع عزادارى حتى س
ــود، با آن  ــر از آن معنا دور ش ــت، اگ تاريخى اس
ــاى ما با پيام  ــم. به تصور من برخى كاره مخالف
ــت. برخى مداحى ها  ــازگار نيس امام حسينaس
ــازگار نيست.  ــورا س مثل مداحى هاى پاپ با عاش
اينكه قربان چشم و ابروي اباالفضلaشوم و ... 
ــازگار نيست. شعر و مداحى اش  با پيام عاشورا س
ــى به جوان ها  ــه هيجانات خاص ــراد دارد. اينك اي
ــوي آن گرفته  ــود، ايراد دارد و بايد جل تزريق ش

شود. 
ــل زدن و قمه زدن،  ــل قف ــا مث ــى چيزه برخ
ــه از بيرون  ــگاه بينندگانى ك ــن اينكه از ن ضم
ــيار  ــى ندارد و بس ــد، معناى خوب ــگاه مى كنن ن
ــت، به لحاظ خودمان هم وقتى  خشونت آميز اس
ــنخيتى با حادثة  نگاه مى كنيم، مى بينيم هيچ س
ــورا ندارد. امام حسينaاز من نمى خواهد  عاش
ــم كه حتماً از  ــرم قمه بزنم؛ اما مى دان كه به س

ــراى دين جدش تا آنجا كه  من مى خواهد كه ب
ــروف و نهى ازمنكر كنم. من  ــم امربه مع مى توان
ــه كار زيادى بايد در اين زمينه  تصور مي كنم ك
شود و ما هيچ كارى نكرده ايم. در حادثة عاشورا 
با كمال تأسف خواص ما كه مى توانند تأثيرگذار 
ــند، مقلدان عوام شده اند. فضلا و مداحان ما  باش
ــش از آنكه روى تودة جامعه تأثير بگذارند، از  بي

تودة مردم تأثير پذيرفته اند. 
ــاب تحريفات  ــهيد مطهرى در كت مرحوم ش
ــورا جمله اى دارد كه طنز است؛ ولى واقعيت  عاش
دارد. مى گويد: «يكى از خواص به روضه هايى كه 
ــى گرفت  مى خوانند، معترض بود. خودش مجلس
تا نشان دهد، چطور عزادارى كنند. هرچه خواند، 
كسى گريه نكرد. آخر به منبرى اشاره كرد كه از 
آن خرافه ها هم بخوان تا مردم گريه كنند.» اين 

مثال، نشان مى دهد كه خواص چقدر تابع اند. 

ــه اجرا  ــن كيفيت ك ــى به همي ــزادارى حت ع
ــه جوامع ديگر، 2  ــه در جامعة ما، چ ــود، چ مى ش
ــجام جامعه  ــت اصلى دارد؛ اول، اينكه انس خاصي
ــزادارى، جامعه،  ــى در ايام ع ــالا مى برد؛ يعن را ب
ــود و اگر  ــم تر مى ش به اصطلاح جامع تر و منجس
ــى رود. همة مردم با  ــد، به كنار م اختلافاتى باش
ــزادارى مى كنند؛  ــر ايده و تفكرى مى آيند و ع ه
ــا هر تفكرى  ــور ب ــلاً ايرانى ها در خارج از كش مث
ــتند؛ ولى  ــى مى كنند و از همديگر دور هس زندگ
ــجم مى شوند؛  ــورا پيش مى آيد، منس وقتى عاش
حتى عيد نوروز هم تا اين اندازه تأثير گذار نيست. 
ــجام جامعه را  ــزادارى براى امام حسينaانس ع

بالا مى برد. 
خاصيت دوم -كه مهم تر است- اينكه عزادارى 
ــى يعنى امور  ــود، جامعه به حوزة قدس باعث مى ش
ــل در ايام  ــه همين دلي ــود؛ ب مقدس نزديك تر ش
عزادارى آمار جرم كاهش پيدا مى كند و به اصطلاح 

مردم كمتر گناه مى كنند. 
ــة زبان و فرهنگ شناسى و مديرگروه اديان  رئيس مؤسس   *

ابراهيمى دانشگاه اديان و مذاهب

حالا كه فلسـفة خراشيدن بدن در 

a
مسيح عيسى  مسـيحيت «به 

شبيه بودن» اسـت، من شيعه حق 

نـدارم، همين شـيوه را به اسـلام 

وارد كنـم و مثـل يـك مسـيحى 

بدنم را بخراشـم؛ چون در اسلام، 

فلسفة عزادارى براى امام حسين

aزنده كـردن تفكرى اسـت كه 
امام حسـينaبه دنبال آن بوده 

است. 



۱۴  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵ 

ــيعيان»،  ــنتي ش گروه هيئت: «عزاداري س
ــين  نام مجموعه اي هفت جلدي به قلم «سيدحس

معتمدي كاشاني» است.
ــين معتمدي در جلد  ــلام سيدحس حجت الاس
اول، دوم، سوم و هفتم اين مجموعة هفت جلدي 
ــنتي  ــي دربارة عزداري س ــي و تاريخ كار تحقيق
ــاي علميه و  ــاء و حوزه ه ــيعيان در بيوت علم ش

كشورهاي جهان عرضه كرده است.
ــد اول اين مجموعه 26 فصل دارد كه مؤلف  جل
ــي از جمله عزاداري  ــه موضوعات گوناگون در آن ب
سقايي در قرون گذشته، عزاداري سقايي در كربلا، 
نجف، كاظمين، همدان، اراك،  آران بيدگل، نياسر و 
خراسان، همچنين تغيير عزاداري در زمان حكومت 
پهلوي، توغ و مراسم و مواقع برداشتن آن در كاشان 
و مواقع و مناسبت هاي برداشتن نخل و موروثي بودن 
ــت. در اين جلد، چيستي و  پايه هاي آن،  پرداخته اس
كاربرد بيرق،  علم و نخل و قمه زني مردم كاشان در 

قرون گذشته نيز بررسي شده  است. 
ــي و  ــن مذهب ــه اماك ــوم ب ــد دوم و س در جل
ــهرهاي مختلف از جمله قم،  ــنتي ش عزاداري س
ــلا، نجف  ــران، كربلاي مع ــهد، ته ــن، مش قزوي
اشرف،  كاظمين، بصره و ... و كشورهاي گوناگون 
ــتان سعودي، سوريه،  نظير بحرين، كويت، عربس
 لبنان، افغانستان، تايلند، انگلستان و ... اشاره شده 

است.
ــراي امام  ــاز روضه خواني ب ــوم «آغ در جلد س
حسينaو ساير پيشوايان دين و علت رايج شدن 
ــيعيان»، «اهميت عزاداري براي تبليغ  آن بين ش

ــيدن در عزاي  ــيع»، «آغاز سياه پوش اسلام و تش
ــوايان دين و فتاواي  ــينaو ساير پيش امام حس
ــواز آن» و موضوعات درخور توجه  علما دربارة ج

ديگري وجود دارد.
ــع دربارة  ــا و مراج ــاواي علم ــد هفتم، فت جل
ــراي اقامة  ــي ب ــن مذهب ــياه پوش كردن اماك س
عزاداري،  روضه  خواني، نوحه خواندن و گريستن و 
ــينه و زنجيرزدن و ساير مراسم عزاداري، تغيير  س
ــي و تبديل مرثيه و  ــنتي به راهپيماي عزاداري س
نوحه خواني به شعارهاي انقلاب و برداشتن نخل 
ــهادت امام حسينaو ساير پيشوايان  در ايام ش

دين را بررسي مي كند.
ــي دربارة  ــت االله خوي ــد فتواي آي ــن جل در اي
ــداق عزاداري  ــياه و آنچه مص ــيدن لباس س پوش
است؛ همچنين مواردي ديگر از فتواهاي مصداقي 

و مهم علما و مراجع آمده است.
ــم به ذكر  ــف در جلد چهارم، پنجم و شش مؤل
ــرايي  ــح و مراثي و ذكرهاي نوحه س ــي مداي برخ
ــهداي  ــارده معصوم، خاصه ش ــقايي براي چه س
كربلاaپرداخته و آنچه بين دسته جات سقايي و 

سقاخوان هاي كاشان رايج است، آورده است.
ــه  ــري ب ــم در «تذك ــد پنج ــدي در جل معتم
پژوهشگران موسيقي آييني» مي نويسد: «آقاياني 
ــيقي آييني و  ــت آوردن موس كه به دنبال به دس
ــتند اگر در ادعاي  ــردن آن در اجتماع هس احياك
ــند بايد با جديت تمام  خود صادق و ثابت مي باش
ــبيه خواني)  ــم تعزيه (ش ــقايي و مراس عزاداري س
ــيعه همانند دوران  ــطح كشور و جامعة ش را در س
ــرده  و رواج دهند،  ــوي خائن احيا ك ــل از پهل قب
ــدا كرده و  ــن طريق پي ــود را از اي ــدة خ تا گمش
مشاهده كنند، زيرا اشعاري كه براي تعزيه خواني 
ــده، آهنگ هاي  ــاخته ش ــقايي س ــزاداري س و ع
ــيقي آييني مختلف و گوناگون بسيار جذاب  موس
ــه در غيرتعزيه خواني  ــين دارد ك و حزين و دلنش
ــقايي خواني نيست و به دست نمي آيد، خاصه  و س
اگر خوانندة خوش صدايي با صوت جذاب و حزين 
ــوش صدا و با  ــرده و خوانندگان خ ــي ك خوانندگ
ــگران  تجربه نيز هماهنگ جواب بدهند، پژوهش
ــه اين موضوع را پيگيري و  محترم در صورتي ك
تجربه كنند و سقايي خواني و تعزيه خواني را رواج 
دهند، حقيقت مطلب بر آنان ثابت شده و گمشدة 

خود را مشاهده خواهند كرد.
سُولِ إلاَِّ البَْلاَغُ. مَّا عَلىَ الرَّ

آهنگ هاي سقايي خواني را چگونه مي توانيد به 
دست آوريد؟

ــقايي، آهنگ هاي  چون اشعار نوحه سرايي س
ــي از آنها از بعض ديگر  ــي دارد كه بعض گوناگون
ــر و روان تر  ــراي خوانندگي حزين ت جذاب تر و ب
ــت؛ بنابراين براي پيداكردن آهنگ هاي آنها  اس
ــا نوار  ــقاخوان هاي با تجربه ي ــه س ــد ب مي تواني
ــي كه  خوانندگي آنان يا به مؤلف كتاب به آدرس

در اول كتاب ذكر شده مراجعه كنند.»
ــين  ــلام سيدحس ــن جلد حجت الاس در همي
معتمدي در تذكر و توصيه اي به عزاداران خاصه 
ــت: «عزاداري  ــته اس مداحان و نوحه خوانان نوش
ــه حضرت  ــدا خاص ــول خ ــراي اهل بيت رس ب
ــهداaيك عبادت و شعار مذهبي است،  سيدالش
كه به پيروي از سيرة ائمة معصومينaو فرموده 
ــم اجمعين در  ــن صلوات االله عليه ــوايان دي پيش
ــود و اين همه اموال و  ــيعه اقامه مي ش جامعة ش
ــاعات عمرشان را مصرف آن كرده و مي كنند،  س
ــعار مذهبي را به  ــد اين عبادت و ش ــن باي بنابراي
ــول درگاه خداي  ــي انجام داد كه اولاً مقب صورت
ــرد و ثانياً  ــي صاحب عزا قرار بگي ــي و مرض تعال
ــزن گذارده و  ــنونده اثر ح ــه در بيننده و ش اينك
ــت تأثير آن قرار  ــا را مجذوب عزاداري و تح آنه
ــان بر مظلوميت و مصائب اهل  دهد تا دل هايش
بيتaشكسته و ديده هايشان گريان شود و اجر 
aــت و امام صادق و ثوابي كه بر آن مترتب اس
ــي أو أبكي أو تباكي علي  ــان فرموده «من بك بي

الحسين وجبت له الجنـ‹» به دست آيد.
ــزاداري از  ــه موقع ع ــت ك بنابراين لازم اس
كارهايي كه به وسيلة آنها مي توان به اين نتيجه 
رسيد، استفاده كرد و از كاري كه زحمات عزاداران 
ــن مي برد، خودداري كرد  و اجر عزاداري را از بي

كه مطالب ذيل از جملة آنهاست:
1.  در موضع عزاداري قصد قربت داشتن

2.  توسل و توجه قلبي به صاحب عزا پيداكردن 
3.  عزاداري را بدون ارتكاب گناه و كاري كه خلاف 

شرع مقدس و شئونات عزاست اقامه كردن
ــنتي را كه بسيار متين  ــعار و آهنگ هاي س 4.  اش
ــم  ــاخته اند و با حالت عزادار و مراس و حزين س

عزاداري مناسبت دارد به كار بردن
5.  از خواندن اشعار و آهنگ هاي جديدي كه مشابه 
ــعر و آهنگ نوحه خواني است؛ ولي بر وزن  با ش
ــعار تصنيف و آهنگ هاي طرب ساخته  شده  اش
ــاآگاه هم به  ــي مداحان و نوحه خوانان ن و بعض
ــازه و آهنگي جديد  ــعر نوحه خواني ت عنوان ش
ــته جات  ــس روضه خواني يا در بين دس در مجال
ــزا مي خوانند و رواجش مي دهند و مردم را به  ع
ــعار و آهنگ هاي نامناسب  خواندن اين گونه اش
ــرده و رفته رفته نوحه خواني  ــوط معتاد ك و نامرب
ــل آن  ــنتي و اصي ــت س ــزاداري را از حال و ع
ــورت ديگري كه  ــكل و ص خارج كرده و به ش
ــت؛ ولي با  ــابه با نوحه خواني و عزاداري اس مش
ــبت  ــرب مطابقت و مناس ــي و ط تصنيف خوان

بيشتري دارد درمي آورند خودداري كردن» 



۱۵  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

  به چه عزاداري اي سنتي مي گوييد؟
ــال بعد از  ــنتي يعني عزاداري اي كه 1400 س س
ــيعيان رايج است. اين  ــهادت امامaدر ميان ش ش

سنت ماست.

  عزاداري در شـيعه، سنت است؛ ولي در 
زمان هاي مختلف، شكل هاي مختلفي به خود 
گرفته اسـت. آيا همة آنها سـنتي محسوب 

مي شوند؟
ــته  ــرعي و فقهي مطابقت داش اگر با موازين ش

باشد، سنتي است؛ وگرنه خير.

  بد نيسـت، به طور روشن به مثالي اشاره 
كنيـم. بيـن علمـا اختـلاف اسـت، در مورد 
قمـه زدن. بعضي ها فتـاواي بعضـي علما را 
نشان مي دهند و مي گويند، مجاز است. نظر 

شما چيست؟
تقاضا دارم، در اين مورد از من چيزي نپرسيد.

  عزاداري سـنتي از نظر شما عزاداري اي 
اسـت كه شرع آن را تأييد مي كند و علما آن 
را خلاف شـرع نمي دانند. عزاداري هايي كه 
امروز رايج اسـت و بيشتر نسل جوان آن را 
پايه گذاري كرده اند، از نظر علما خلاف شرع 
نيسـت؛ ولـي سـنت گرايان، آن را مغايـر با 

 گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين سيدحسين معتمدي*
جلال بيطرفان

ــا و تحصيلات حوزوي را  ــتم. تحصيلات ابتدايي را آنج ــين معتمدي: «من متولد قمصر هس  سيدحس
ــيدمحمد  ــال در آنجا عربي و فقه و اصول خواندم. مرحوم آيت االله حاج س در حوزة كربلا طي كردم. 16 س
ــتاد به آلمان. رفتم مركز اسلامي  ــيرازي كه آن وقت مرجع و عالم بود، من را به عنوان نمايندة خود فرس ش

شهر هامبورگ آلمان؛ همان مكان و مسجدي كه مرحوم شهيد بهشتي در آنجا امامِ جماعت بود.
ــد. محمدرضا از روي مصلحت آن را  اوايل حكومت محمدرضا، عزاداري قدغن بود و با اصرار علما آزاد ش
ــوعا و عاشورا منحصر شد. خارج شدن به كوچه و بازار در ماه صفر و اربعين،  آزاد كرد؛ ولي عزاداري به تاس
ــود.  ــرد، عزاداري ها همان طور كه بوده، بايد احيا ش ــال 57 امام (ره) اعلام ك ــد. س ــا به آن اضافه ش بعده
ــلامي و وهابي و التقاطي ها و مجاهدان خلق، همه، فرصت به دست  ــت ها، اس ــت ها و ماركسيس كمونيس
ــت. چيزهايي  ــتي و خرافه اس آورده بودند كه كل عزاداري را براندازند؛ چون مي گفتند كه عزاداري بت پرس
را مي شنيديم و مي ديديم كه احساس خطر مي كرديم و من مشابهش را زماني ديده بودم كه پادشاه عراق 
ــتند و كمونيست ها روي كار آمدند؛ يعني زمان عبدالكريم. ترس و وحشت ما را گرفت؛ بنابراين زود  را كش
مطالبي را در مورد عزاداري ها آماده كردم، فتاواي علما را گرفتم؛ سپس به حسينيه ها و تكايا رفتم و كار را 
تمام كردم. نتيجة آن كتاب 7 جلدي [عزاداري سنتي شيعيان] شد كه در آن به تجزيه و تحليل عزاداري ها 

پرداخته  و تأييدش را از علما گرفته ام.»
ــلام سيدحسين معتمدي داشتيم، ايشان را فرهيخته اي متواضع، بي ادعا و  در گفت وگويي كه با حجت الاس
دوست داشتني كه گنجينه اي از خاطره هاي ارزشمند در سينه دارد، ديديم. در آينده و در شماره هاي بعدي، 

بيشتر از محضر ايشان بهره خواهيم برد.

در خانـة علمـا هـم نوحـه خوانـده 

مي شـود و هـم روضـه. اگـر مـردم 

ببينند، در خانة علما چگونه عزاداري 

مي شـود و از آنها اقتباس كنند، هيچ 

اشكالي و ايرادي پيدا نمي شود.
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سـنت مي دانند؛ بنابراين علت مخالفت آنان 
چيست؟

ــخص مي كند كه  ــبك حرف زدنِ عزادار مش س
ــا طرب و رقص  ــتگي و عزا دارد ي حالت دل شكس
ــش. از طرز خواندن مداح مي توان  فهميد كه  و نماي
ــأن اهل بيتaهست يا  آنچه مي خواند، مطابق ش
ــت. عزاداري و روضه و سينه زني بايد به سبكي  نيس
ــد. اگر حالت نشاط و طرب  ــد كه حزن آور باش باش

داشته باشد كه حزن ندارد.
ــيعيان» همة  ــنتي ش من در كتاب «عزاداري س
ــننِ عزاداريِ مطابق با شرع را  ــرايط و آداب و س ش
ــند و  ذكر كرده ام؛ يعني آن عزاداري اي كه فقيه پس

امام پسند باشد.

  از مراحل شـكل گيري و مشـكلات تهية 
منابع آن بگوييد. آيـا به كتابخانه هاي معتبر 

نيز مراجعه مي كرديد؟
ــياري مطالب اين كتاب در هيچ كتابي وجود  بس
ــي كه به اين  ــت، از نزديك در محل ــدارد. بايد رف ن
ــد و مطالعه و تحقيق  ــبك عزاداري مي كنند، دي س

كرد. 
ــردم. به  ــارة آن تحقيق مي ك ــا درب از قديمي ه
ــا و ... مي رفتم،  ــينيه ها و امامزاده ه ــهرها و حس ش
تحقيق مي كردم و همه را با ادلة معقول و مشروع و 

موثق گردآوري مي كردم.

  در اين اثر، فصل هايي اسـت كه راجع به 
عزاداري در بيوت علماست؛ اما در حال حاضر 
مي بينيم كه شكل عزاداري در بيت مراجع با 
عـزاداري در ميان مـردم تفاوت هايي دارد؛ 
مثـلاً در بيت مراجـع از نوحه هايي كه مردم 
يـا جوانـان در مجالس معمولـي مي خوانند، 
خوانـده نمي شـود؛ از همين نكتـه مي توان 
نتيجـه گرفت، برخي شـيوه هاي عـزاداري 
جديـد، مـورد تأييـد علما نيسـت و حق هم 
دارنـد؛ پـس چـرا بـراي جلوگيـري از اين 
شـيوه ها اقدام نمي كنند؟ آيا علما چندان بر 
احساسات مردم نظارت ندارند و نمي توانند 

آنها را كنترل كنند؟
ــت. پيامبرsيا  ــرع اس ــتور ش عالم گويندة دس
ــهم خود راهنمايي مي كند. اگر  امامaو عالم به س
كسي طبق آن راهنمايي عمل كرد، عملش مشروع 
ــه، عملش معقول  ــود؛ وگرن ــول انجام مي ش و معق
ــم نوحه خوانده  ــت. در خانة علما ه ــروع نيس و مش
مي شود و هم روضه. اگر مردم ببينند، در خانة علما 
چگونه عزاداري مي شود و از آنها اقتباس كنند، هيچ 

اشكالي و ايرادي پيدا نمي شود. 
بسياري مردم مي خواهند، به سليقة شخصي خود 
عمل كنند. اظهار سليقه هاي شخصي كار را خراب 
ــياري نوحه ها را اگر خانة علما بخوانيد،  مي كند. بس
مي گويند، نخوانيد، در شأن مجلس ما نيست. يكي 
ــزد مرحوم  ــل مي كرد: «ن ــا نق ــقاخوان هاي م از س
آيت االله محمدرضا مشهدي پدر مرحوم آيت االله حاج 
ــان، هيئت  ــيدمهدي يثربي، امام جمعة فقيد كاش س
ــد، آقا  ــم ... صداي ما كه بلند ش ــقاها را مي بردي س
دويد جلو. گفت: «اين آهنگ را نخوان. يك آهنگ 
ــه بخوانم؟» گفت: «اين  ديگر بخوان.» گفتم: «چ
ــر انورت يا حسين/كه شد  را بخوان: سلام ما بر س
ــيار  ــين.» هم معنايش بس جدا از تن اطهرت يا حس
ــب بود. مردم هم  ــوز بود و هم آهنگش مناس جانس
ــين  گريه كردند. همان را خواندم. آقا هم مرا تحس
كرد و به من انعام هم داد.» بسياري كارها را مردم 

خودسرانه انجام مي دهند. 
ــون بين چند  ــتند كه اكن ــياري مداح ها هس بس
ــزار جمعيت چيزهايي را مي خوانند كه اصلاً نه در  ه
ــت، نه حالت عزا دارد و نه حالت  شأن عزاداري اس
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ــرار مي كند. اگر  ــزن. مخاطب هم نمي داند و تك ح
ــه آنها مي گويند كه  ــود، ب در محضر علما خوانده ش
كجاي كار ايراد دارد. نوحه هاي تازه ، كار نوحه هاي 
ــت؛  ــمش نوحه و مصيبت اس قديم را نمي كند. اس
ــتگي ندارد و آن طور كه بايد،  ولي حزن و دل شكس

اثر نمي كند.

 در ادامـة ايـن رونـد، مي بينيـم كه گاهى 
فـلان مداح، دسـتور سـير و سـلوك و ذكر 
صادر مي كند و علاقه مندانشان كه خود را از 
علما بي نياز مي دانند، از آنها پيروي مي كنند. 
فكر مي كنيد، اين اعمال به كجا مي انجامد؟

ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي
اين ره كه تو مي روي، به تركستان است

ــي عصرEقبل از غيبت كبري به ما  حضرت ول
ــتور داد: «تا  ــمري دس ــيلة علي بن محمد س به وس
ــما با  ــدا ظهور كنم، اختيار ش ــي من به اذن خ وقت

علماي جامع الشرايط است. هرچه 
آنها گفتند، جايز است، جايز است 
ــت،  و هرچه آنها گفتند، جايز نيس
جايز نيست.» چطور براي درمان، 
دستورالعمل دكتر را موبه مو عمل 
ــائل  ــا در مورد مس ــم؛ ام مي كني

شرعي نبايد از علما بپرسيم؟ 
ــن مي گفت: «به  مداحي به م
ــان گفتم:  ــاي كاش ــي از علم يك
«فلان آهنگ و سبك خواندن را 
ــكال مي كنند.»  ديگران به آن اش
گفت: «من به مجلس شما مي آيم. 
ــما درست و  ــبك ش اگر ديدم، س
ــد.» به  ــت، انجام دهي ــوب اس خ

مجلس آمد و خواندم و گفت: «ايرادي ندارد.»» دانا 
ــد. نادان آن است كه نداند  آن است كه داند و پرس
ــيم.  ــد. ما به حضور عالم نمي رويم كه بپرس و نپرس
اگر مي پرسيديم، عيبمان را مي گفتند. خود فقيه كه 
نمي تواند، به يك يك حسينيه ها برود و گوش دهد. 
به طور كلي دستوري صادر مي كند كه در شأن اهل 

بيتaباشد.
هركسي بايد در رشتة خود كار كند. خارج از آن، 
ــم از عهده اش برنمي آيد  حق ندارد، دخالت كند؛ ه
ــعري بدون  و هم به كار لطمه مي زند. مداح بايد ش
ــر امامaبخواند.  ــا نظ ــق ب ــو و مطاب ــكال، غل اش
واعظ شدن براي مداحان خوب نيست. بايد كسي كه 

30 سال در حوزة علميه درس خوانده، وعظ كند. 
مداح بايد اشعارِ اصيلِ شعراي خوب را حفظ كند، 
براي مردم نوحه هايي كه حالت طرب نداشته باشد، 

بخواند و بعد هم دعا بخواند.

  در فصل سـوم، جلد اول، در مورد سبقت 
تشـيع و  بـه  روي آوري  در  كاشـان  مـردم 
اسلام نسبت به ديگر شهرها اشاره كرديد. 

مي توانيد مختصر توضيح دهيد؟
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ــان  ــيع كاش مداركي نياز دارد كه ثابت كند، تش
ــلام كه به ايران آمد، اولين  بسيار قديمي است. اس
ــهري كه اسلام علوي را قبول كرد، قم بود و بعد  ش
ــاوه و سبزوار. اسناد آن در تاريخ  از قم، كاشان و س
ــت. امامزاده ها به اين نقاط آمده و تشيع  موجود اس
را گسترش داده اند و كم كم به جاهاي ديگر سرايت 

كرده است.

جلسـات  و  هيئت هـا  بيـن  كاشـان  در    
رقابـت بسـيار وجـود دارد و هركـدام براي 
سـخنرانان  و  مذهبـي  خواننـدگان  جـذب 
سـبقت مي گيرند و گاه مي بينيم، خاسـتگاه 
هميـن شـكل عـزاداري كـه مـورد تأييـد 
شـما و علما نيسـت، همين شـهر كاشـان 

است. چرا؟
ــد. هيئتي ها  ــور باش ــتر جاها اين ط ــايد بيش ش
ــان مي خواهد، عزاداري شان را بهتر از ديگران  دلش

ــزاداري مي كنند،  ــوه دهند؛ يعني ضمن اينكه ع جل
ــد؛ بنابراين  ــوب باش ــري اش هم خ ــورت ظاه ص
ــد، هر منبري و مداحي كه صدايش گيراتر  مي گردن
ــد، مي آورند يا مداح جديدي مي آورند كه تنوع  باش

داشته باشد.
ــر به  معروف و نهي از  ــلام مي گويد، ام وقتي اس
منكر كن، براي همين است. اگر كسي را ديديد كه 
ــدح و مصيبت و آهنگش چيزي  ــرده در م خداي ناك
خواند كه ايراد داشت، شما به او ايراد بگيريد. مؤمن 
ــت. بايد عيبش را به او گفت. خودش  آينة مؤمن اس
ــردن، دربارة  ــش از مداحي ك ــت، پي هم موظف اس

مناسب بودنِ سبك خود فكر كند.

  ولـي اگـر رفـت و خوانـد و مـورد تأييد 
علمـاي فعلي نبود، نبايد بـه او بگوييم، ذاكر 

...aاهل بيت
ــد. براي اينكه  ــد اصلاً بگذاريم، بيايد بخوان نباي
ــران از او ياد  ــت و هم ديگ ــم عملش خلاف اس ه
مي گيرند. بايد به او بگوييم، اگر اين آهنگ و سبك 
ــتيم؛ وگرنه  ــما هس ــتي، در خدمت ش را كنار گذاش
ــما را مي خواهيم. متأسفانه بعضي هيئتي ها  عذر ش

ــا را نمي دانند و فكر  ــتند. اين چيزه هم ناآگاه هس
مي كنند، خوب است. هر دو اشتباه مي كنند.

ــوم بود، اگر مداحي بالاي منبر اشتباه  قديم مرس
ــش را بلند  ــاي منبر بود، عصاي ــي پ مي خواند، كس
ــا پايين. اين چه حرفي  ــرد و مي گفت: «آقا بي مي ك
ــت: «اين  ــه مردم مي گف ــت كه گفتي؟» بعد ب اس
ــون نمي خواهند به حرف  ــتباه بود.» اكن حرفش اش

عالم گوش كنند.

  وقتي شـرح حـال روضه خوانـان نامدار 
ماننـد تاج نيشـابوري يا صـدر اصفهاني يا 
ديگـران را مي بينيـم، درمي يابيـم، آنها، هم 
اديب هستند و هم شعرشناس؛ هم موسيقي 
مي داننـد و هم تاريخ؛ زبـان عربي مي دانند 
و بسـياري هنرهـا و علوم كه به آن آراسـته 
هسـتند؛ ولـي در زمـان خودمان كسـي كه 
احسـاس مي كنـد، صدايـش خوب اسـت، 
مي خواند. آيا اين كافي است؟

ــم  ــاي قديم دو قس منبري ه
ــم واعظ بودند و  ــد؛ يك قس بودن
ــدة ديگر فقط  ــوان و ع روضه خ
ــي  كس واعظ  بودند.  روضه خوان 
ــرف و نحو و  ــه و ص ــود كه فق ب
روضه هايش  ــود،  ب خوانده  تاريخ 
ــرعي و مقاتل  مطابق موازين ش
ــه چيز را در منبر رعايت  بود، هم
ــود؛ ولي  ــب ب ــرد و بي عي مي ك
ــتند، فقط  ــواد نداش آنهايي كه س
ــد. بين آنها هم  روضه مي خواندن
ــر به كتاب  ــاني كه اگ بودند كس
ــياري  بس ــد،  نمي كردن ــه  مراجع

روضه ها را بي منبع مي خواندند. 
همة آنها محقق و داراي تحقيقات عالي نبودند؛ 
اما بيشتر مداحان در آن زمان، استاد داشتند، تجربه 
ــد و نوحه و  ــناس بودن ــب كرده بودند، شعرش كس
ــعرِ خوب حفظ بودند و كساني كه شعر معمولي،  ش

سينه به سينه شنيده بودند، مي خواندند. 
حالا به همة مداحان نمي خواهيم، جسارت كنيم؛ 
ولي اكنون بسياري هستند كه نه شعرشناس هستند 
ــه مي گويند، «بيا و  ــعر خوب مي خوانند، بلك و نه ش
ــق مني و حسين مني و بين الحرمين و  برويم و عش

...» اينها نوحه نيست.

  در ايـن اثـر، فصـل مبسـوطي دربـارة 
عزاداري سـقايي وجـود دارد. دربارة تاريخ 
و كيفيـت ايـن عـزاداري بيشـتر توضيـح 

مي دهيد؟
ــزاداري در دورة آل  ــه پاية ع ــان زمان ك از هم
ــد و به كوچه و بازار آمد، عزاداري  ــته ش بويه گذاش
ــاب، ادلة آن را  ــقايي را ترويج كردند. من در كت س
ــزاداري مي رفت،  ــي هيئت به ع ــر كرده ام. وقت ذك
ــتند و عدة ديگر  ــت داش ــك آب در دس عده اي مش
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ــتي در آن تعبيه كرده بودند  ــه؛ همين طور دس كاس
كه نماد دست حضرت عباسaبود و به عزاداران 
ــون توأم با آب دادن  ــد. اين عزاداري چ آب مي دادن
ــد. تاريخ آن نيز به  ــقايي ناميده ش بود، عزاداري س
آل بويه و فاطميان مصر مي رسد. آهنگ خوانندگي 
در سقايي با آهنگ سينه زني و مداحي مغايرت دارد؛ 
چون آنها با آهنگ ضربِ زنجير و سينه مي خوانند؛ 

ولي در سقايي بسيار حزين و حزن انگيز است.
سلام ما به سر انورت يا حسين

كه شد جدا از تن اطهرت يا حسين
سبك ديگر اين است كه:

چوسان رو در حرم آرم/كه چون جسم تو بردارم/
ابالفضل اي علمدارم

شما در اين آهنگ عيبي مي بينيد؟ حزين و متين 
ــت، نه دلبرم دارد و نه عشق مني و چشم و ابرو.  اس

اين ضرب به سينه مي خورد.
ابالفضل اي علمدارم/معين و يار و سردارم/برادر، 

اي برادر جان
ــقايي ضرب سينه و زنجير به  س

شانه نياز ندارد.

  اين سـقاها در نسل هاي 
بعـدي بايـد بيـن اسـتادان 
آمـوزش ببينـد يا حضـور در 

جلسه كافي است؟
ــقاخواني  ــهري كه س در هر ش
وجود دارد، چون مردم چندين سال 
ــركت كرده اند،  ــن مجلس ش در اي
ــان ياد مي گيرند؛ ولي كسي  خودش
كه مي خواهد ياد بگيرد، بايد استاد 

داشته باشد.

   بـراي جواناني كه مي خواهند، به عرصة 
مداحان وارد شوند، چه نصيحتي داريد؟

ــاني كه مي خواهند، مداحي كنند، اول براي  كس
ــا مي خواهيم، كاري  ــدا اين كار را انجام دهند. م خ
ــندد.  كنيم كه امام معصومaو مجتهد و عالم بپس
ــعر و آهنگي بايد خواند. ببينند،  اول بپرسند، چه ش
ــپس مداحي كنند. بايد استاد  عيب دارد يا ندارد؛ س
ــت، شاگردي كرد و تجربه كسب كرد. قديم در  داش
ــي شعري مي خواند كه آهنگ  ميان سقاها اگر كس
سقايي نداشت، به او اعتراض مي كردند. حالا كسي 
ــتباه مي خواني و انحراف  ــت كه بگويد، چرا اش نيس
ــي نظارت نمي كند. بايد هم قدرت  داري؛ چون كس
ــركت داشته  دولتي و هم علما و مردم در اين كار ش
ــان وارد باشند و  ــند. رؤساي هيئات بايد خودش باش
بگويند، آقاي منبري! فلان حرف شما درست نبود. 

پامنبري هم بايد همين را بگويد. 
كسي مي گفت: «اوايل انقلاب يكي رفت، بالاي 
ــه او گفت: «چرا  ــي ب منبر؛ ولي روضه نخواند. كس
روضه نخواندي؟» سخنران گفت: «حالا ديگر وقت 
ــاي گلپايگاني فتوا  ــد و ... .» آن مرد گفت: «آق نش

ــد، امر به معروفش  ــي كه روضه نخوان داده كه كس
ــما مي گويم،  ــان به ش ــم. من طبق فتواي ايش كني
ــب اگر روضه خواندي، هيچ؛  روضه بخوانيد. فرداش
ــوش مي كنيم.» وقتي  ــت را خام ــه چراغ هيئ وگرن
كسي اعتنا نكرد، عيب ها بيشتر توسعه پيدا مي كند. 
ــد و پيش گيري  ــر دكتر زود آم ــگام بيماري، اگ هن
كردند، هيچ؛ وگرنه بيماري گسترش مي يابد. تازگي 
كتابي نوشته ام، به نام «سروده هاي سنتي». در آن 
ــته ام كه مداح 13 شرط دارد، اگر اينها را  كتاب نوش

رعايت كند، همة عيب ها برطرف مي شود.
از همة مداحان محترم مي خواهم كه از مداحان 
قديم، ياد بگيرند. ببينند، مداحان قديم چه اخلاصي 
ــعرهايي مي خواندند و  ــا و ش ــتند، چه آهنگ ه داش
واعظان هم ببينند، واعظان قديم چه سبكي داشتند 
ــك از مردم مي گرفتند. كاري به اينكه  و چطور اش
ــنديد،  ــنديد يا نپس ــي گريه كرد يا نكرد يا پس كس
ــدا، پيامبرsو اهل  ــند. بايد ببينند، خ ــته باش نداش

بيتaراضي شدند يا خير.

 دربـارة دسـتمزدهاي كلان مداحان نظر 
شما چيست؟

من نمي توانم، جواب شما را بدهم.

  بـه جـز كتاب هايـي كـه نـام برديـد، 
نوشـته هاي ديگري نيز داريـد؟ به طور كلي 
خودتـان را محقـق مي دانيد يـا روضه خوان 

امام حسين (ع)؟
ــم كه محقق  ــودم را كمتر از اين مي بين ــن خ م
ــتم.  ــم. من فقط ذاكر ناقابل سيدالشهداaهس باش
ــنتي دارم و كتابي هم  يك كتاب چاووش خواني س

به تازگي براي تاريخ قمصر نوشته ام.

 خاطره هايي بوده كه از ياد شما برود؟
ــر و  ــه به بازار مي آمدند، با س ــقاهاي قديم ك س
ــو مي آمدند و  ــياه تا زير زان ــاي برهنه و لباس س پ
ــتند. حزين و  ــان مقداري خاك و كاه داش در جيبش
دلخراش، مصيبت مي خواندند و گاهي كمي از اين 
خاك و كاه بر سر مي ريختند؛ مثل پدر و مادري كه 

ــت. اين كار  ــن اكنون فرزندش از دنيا رفته اس همي
مردم را بسيار متأثر مي ساخت.

حسينم، وا حسينم، وا حسينم
شهيدم، وا شهيدم، وا شهيدم

ــت. در آهنگ هاي  ــاي قديم اس ــا آهنگ ه اينه
ــن آهنگ هاي  ــالا و پايين پريد. اي ــروزي بايد ب ام
ــان را منقلب و به امام  ــنيده ايم. انس قديمي را ما ش
ــد. حالا آن  ــزاداري جلب مي كردن ــينaو ع حس

حالت ها كم شده است.

 در مورد كرامات عزاداري بسيار شنيده ايم؛ 
كساني كه در عزاداري شفا گرفته اند.

aــهدا ــا در عزاداري سيدالش ــن كرامت ه از اي
ــت. در پاكستان، ذوالجناح امام  بسيار ديده شده اس
حسينaرا مي آورند. كسي به نام محمدعلي جناح 
ــد اعظم مي گفتند. او  ــتان بود كه به او قائ در پاكس
ــيار خدمت كرده است.  ــتان بس ــتقلال پاكس در اس
ــكم اين  ــد. اين مرد زير ش ــدر او اولاددار نمي ش پ
ــادرش نذر مي كند  ذوالجناح مي آيد، م
كه اگر بچه دار شد، اسمش را ذوالجناح 
ــمش را  مي گذارد. وقتي دنيا مي آيد، اس
ــي ذوالجناح. بعد  ــد، محمدعل مي گذارن

مي گويند، محمدعلي جناح. 
ــش  ــردي در احوالات ــوم بروج مرح
ــگام روضه،  ــته كه در بروجرد، هن نوش
ــمش مثل  ــم درد مي گيرد كه چش چش
ــود و خوب نمي شود.  كاسة خون مي ش
ــان  ــتِ گل گيرها كه گل به بدنش هيئ
ــاي بروجردي  ــد، مي آيند. آق مي ماليدن
ــد و  ــمش مي كش از اين گل ها به چش
چشمش خوب مي شود و تا آخر عمرش 
نه چشم درد مي گيرد و نه به عينك نياز 

پيدا مي كند. 
ــتي نجات  پيامبرsفرموده،  امام حسينaكش
ــي، غرق  ــتي باش ــان در كش ــر در طوف ــت. اگ اس
ــل باشي،  ــوي. اگر به امام حسينaمتوس نمي ش
ــب در عزاداري هاي  ــما مرت ــوي. ش ــرق نمي ش غ
بااصالت شركت كنيد؛ هم عقيده تان حفظ مي شود، 
ــم توجهتان به  ــي مي ماند و ه ــم اخلاصتان باق ه
ــر از اينجا  ــود. كجا بهت ــل بيتaزيادتر مي ش اه

مي خواهيم برويم؟
علمدار سپاهم، اي برادر
شهيد بي گناهم، اي برادر

كدامين بي حيا دستت جدا كرد
قد سرو مرا از غم دو تا كرد

به محنت خواهرت را مبتلا كرد
برادر! اي برادر! اي برادر!

سكينه منتظر از بهر آب است
به خيمه او نشسته، در سراب است

برادر! اي برادر! اي برادر! 

مؤلف كتاب 7 جلدي «عزاداران سنتي شيعيان»   *

كسـاني كه مي خواهند، مداحي كنند، 

اول بـراي خـدا ايـن كار را انجـام 
دهند.

كاري بـه اينكه كسـي گريـه كرد يا 

نكرد يا پسنديد يا نپسنديد، نداشته 

باشـند. بايد ببينند، خدا، پيامبرsو 

aراضي شدند يا خير.
اهل بيت



۱۸  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵ 

ــورهاى خاورميانه است كه از  عراق يكى از كش
شرق با ايران، شمال با تركيه، شمال غرب و غرب 
ــتان سعودى و از جنوب  ــوريه، جنوب با عربس با س
ــايه است. مساحت اين كشور  شرق با كويت همس
ــد و بخش هاى  ــع مي باش ــر مرب 453500 كيلومت
ــرقى و غرب  ــمال ش ــمال و ش ــتانى در ش كوهس
ــت. حدود 4500 سال پيش،  ــترده شده اس آن گس
ــرزمين آغاز شد  حكومت اقوام گوناگونى بر اين س
ــان را در بين النهرين عراق  و كهن ترين تمدن جه

پديد آورد.
ــتين كشوري  ــرزمين، نخس اين س
ــكريان مسلمان در سال16  بود كه لش
ــن فتح  ــد و اولي ــح كردن ق. آن را فت
ــد؛  مى ش ــى  تلق ــلمانان  مس ــزرگ  ب
ــره و كوفه در  ــهرهاى بص ــپس ش س
ــة دوم، پايه ريزي  ــتور خليف آن به دس
ــر مؤمنانaكه براي  ــد. امي ــا ش و بن
ــل از مدينه  ــركوب كردن غائلة جم س
ــه را تا پايان عمر  ــه عراق رفت، كوف ب
مركز حكومت قرار داد. بعدها عباسيان 
ــتيابي به خلافت اسلامي،  پس از دس
شهرهاى هاشميه (در نزديكي كوفه)، 
ــامرا و دوباره بغداد را پايتخت  بغداد، س
ــت كه  ــد و از اين روس ــود برگزيدن خ
ــرزمين، مدفن و  ــاي اين س در جاي ج
ــيعه، صحابة  آرامگاه امامان بزرگوار ش
پيامبرsتابعين، امامان مذاهب سني، 
رؤساي فرقه ها، گروه ها و طوايف ديده 

مي شود.
ــلطة  ــراق در قرون جديد زير س ع
ــود و پس از جنگ جهانى  عثمانى ها ب
ــور  ــله به كش ــقوط اين سلس اول و س
ــد. در سال 1958  ــتقلي تبديل ش مس

ــاهى ملك فيصل از ميان رفت و به  حكومت پادش
ــد. مهم ترين شهرهاى زيارتى  جمهورى تبديل ش
ــرف، كربلاى معلى، كاظمين  اين كشور (نجف اش
ــلام  ــيعيان جهان اس ــامرا) مورد توجه همة ش و س
ــارت اين اماكن  ــر دنيا براي زي ــتند و از سراس هس

مقدس به اين كشور مي آيند.
نجـف اشـرف

ــوب غربي بغداد  ــف، در 160 كيلومتري جن نج

ــام يعني  ــي آب و علف صحراي ش ــت ب و كنار دش
ــده و داراي آب و هواي  ــع ش ــام» واق «باديـ‹الش
ــت كه  ــك و كم آب اس ــرم و زميني خش ــيار گ بس
ــتان مقدس حضرت عليaدر مركز اين شهر  آس

قرار دارد.
كربلاى معلى 

ــراق پس از نجف  ــهر ع كربلا، مقدس ترين ش
اشرف است و اجساد پاك و غرقه به خون شهيدان 
ــيد جوانان اهل بهشت،  عاشورا، به ويژه سرور و س

ــا و بزرگوارش  ــينaو برادر باوف اباعبداالله الحس
ــت.  ــل العباسaرا در خود جاي داده اس ابوالفض
تاريخ اين شهر در دوران اسلامي از هنگام شهادت 
امام حسينaآغاز شده و تا كنون، همواره در روح 
و روان شيعيان و مؤمنان مأوا گزيده و روزبه روز بر 

آباداني و وسعت آن افزوده مى شود.
كاظِمَين 

ــهر مقدس عراق پس از  ــومين ش كاظمين، س

نجف و كربلاست كه در شمال غربي بغداد و غرب 
ــه قرار دارد و عرض اين رودخانه، آن  رودخانة دجل
ــام آن برگرفته از نام  ــت. ن را از بغداد جدا كرده اس
ــت و از آنجا كه مدفن  مبارك حضرت كاظمaاس
ــوادة او حضرت  ــن جعفرaو ن ــي ب حضرت موس
ــن دو تن با  ــه نام اي ــت، ب ــد بن عليaاس محم
برتري دادن نام مشهورتر كاظم، يعني «كاظمين» 

ناميده شد. 
سامرا

ــهر مقدس عراق است كه  ــامرا، چهارمين ش س
ــمال بغداد و شرق  مكان آن در 124 كيلومتري ش
ــر امام دهم،  ــرار دارد. حرم مطه ــة دجله ق رودخان
ــن محمد الهاديaو امام يازدهم،  حضرت علي ب
امام حسن بن علي عسكريaو بقعة پاك ايشان 

و برخي اعضاي خانواده شان در اين شهر است.
پژوهشى دربارة نوحه خوانى در عراق

ــتان و  ــورت و هم فكرى دوس ــا مش ب
ــت ماه  همكارانم در خيمه، اواخر ارديبهش
سال جارى به زيارت ائمة اطهارaبه ويژه 
ــور  ــهداaدر اين كش ــرت سيدالش حض
مشرف شدم كه در كنار به جاآوردنِ اعمال 
ــه دنبال ثبت و  ــارت و طلب حاجت، ب زي
ضبط الحان و آشنايى با موسيقى مذهبى 
ــيني  ــور و ديگر ممالك شيعه نش اين كش
ــيارى در اين اماكن  ــه زائران بس بودم ك
مقدس داشتند. فقط مكان هايى كه امكان 
ديدن عزادارى دسته جمعى همة زائران را 
ــل حرم هاى متبركه  ــم مى كرد، داخ فراه
ــبختانه از نزديك شاهد اين  بود كه خوش
آيين توسط زائران كشورهايى چون هند، 
ــتر از  ــتان، آذربايجان، عراق و بيش پاكس
ــران بودم و  ــة هم وطنان عزيزمان اي هم
ــيقى موجود در  تا حدودى با كلام و موس

عزادارى آن زوار آشنا شدم.
به همراه خود انواع تجهيزات (صوتى، 
ــى) را براي ضبط اين  ــرى و عكاس تصوي
ــم برده بودم كه متأسفانه به دلايل  مراس
ــل حرم ها  ــا به داخ ــى، از ورود آنه امنيت
ــد و هيچ گونه ضبطى (حتى  جلوگيرى ش
يك برنامه) صورت نپذيرفت. يگانه عمل 
ــم، گردآورى و  ــدم، انجام ده ــى كه موفق ش مثبت
ــى اصيلى بود كه  ــى دى و نوارهاى مذهب تهية س
ــيار  ــان ضبط كرده بودند و بس ــته، خودش در گذش
ــحالم كه از همين طريق، بيش از 200 نمونه  خوش
ــرزمين را براي آشنايى و  از نوحه هاى اصيل اين س
تجزيه و تحليل موسيقايى به دست آوردم و از اين 

سعادتى كه قسمتم شد، خدا را بسيار شاكرم.
ــهرهايى  ــن نمونه ها متعلق به نوحه خوانى ش اي
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چون نجف اشرف، كربلاى معلى، سامرا و ... است 
كه بيشتر در دهه هاى 60 تا 80 ميلادى ضبط شده 
و نوحه خوان هاى آن كساني چون (ياسين الرميثى، 
ــير، حمزه الزغير، سيدحسن كربلايى، الشيخ  ابوبش
ــن، عبدالرضا  ــره الكعبى، ملاوط ــادى، عبدالزه ه
الرادود، الشيخ احمد الوائلى، سيدجاسم طويرجاوى، 
ــم النوينى، و...)  ــيخ النصراوى، جاس سيدجابر، الش
ــة نوحه خوانى در عراق،  ــتند و جالب ترين نكت هس
ــيقى  ــه هاى موس ــتگاه ها و گوش وجود آوازها، دس
ــند و  ــت كه مى تواند س ايرانى درون اين نغمه هاس
ــيار معتبرى براي اثبات وجود ريشه هاى  مدرك بس
ــيقى ايرانى در موسيقى ديگر كشورها به ويژه  موس

كشورهاى عربى و موسيقى مذهبى آنها باشد.
ــده در  ــت بدانيد، در نمونه هاى اجراش جالب اس
ــط زائران هندى، پاكستانى  حرم هاى مقدس توس
ــه هاى موسيقى ايرانى  و آذربايجانى هم وجود ريش

كاملاً مشهود بود؛ مثلاً نوحه اى كه زائران 
ــته جمعى با زبان و لهجة خود  هندى، دس
ــتگاه  ــة فيلى دس اجرا مى كردند، در گوش
ــه زوار آذربايجانى  ــه اى ك ــور و نوح ماه
ــتگاه سه گاه اجرا شد  مى خواندند، در دس
ــان فراهم بود  كه اي كاش امكان ضبطش
ــن مطالب را  ــترى اي ــا با اطمينان بيش ت
مى خوانديد و لذت مى برديد. اميدوارم كه 
ــاعد  ــده با امكانات و همكارى مس در آين
ــن  ــم، درون اماك ــر بتواني ــئولان ام مس
ــى و ماندگارى از  ــدس ضبط هاى عال مق
ــورهاى مختلف براي  ــزادارى زوار كش ع
ــاى اصيل  ــن آيين ه ــظ و معرفى اي حف

داشته باشيم.
ساختار نوحه هاى سنتى 

كشور عراق
ــور عراق  ــل در كش ــى اصي نوحه خوان
ــت  اس ــى  گوناگون ــاخص هاى  ش داراى 
ــى مهم ترين آنها  ــا به بررس كه در اينج
ــاخص آن، زبان و  ــم؛ اولين ش مى پردازي
ــعار عزادارى است كه  كلام موجود در اش
ــه همان زبان  ــه زبان ملى آنها ك طبعاً ب
ــرد. دومين  ــت، صورت مى پذي عربى اس
ــژه نوحه خوانى  ــزادارى به وي ــاخص ع ش

ــه كار رفته در  ــيقى ب ــور، موس ــل در اين كش اصي
ــت كه منطبق  درون نغمه ها وآواهاى عزادارى اس
ــيقى رديف دستگاهى ايران بوده و كاملاً بر  با موس
ــه هاى موجود در دستگاه ها و آوازهاى  اساس گوش

موسيقى ايرانى اجرا شده است.
ــل نوحه هاى اصيل  ــعار اين نوحه ها مث وزن اش
ــت و  ــارج از محدودة اوزان عروضى اس ــران، خ اي
ــروده و اجرا  ــق با آهنگ موجود در نوحه ها س مطاب
ــا مثل نوحه هاى  ــود و حتى در برخى نوحه ه مى ش

ــود.  ــتفاده مى ش ايرانى از ابيات بلند و كوتاه نيز اس
ــيارى نوحه هاى قديمى اين كشور دقيقاً  آهنگ بس
برگرفته از نوحه هاى اصيل ايران است كه نمونه هاى 
ــهرهاى تهران و اصفهان ضبط  ــى آن را در ش اصل
كرده ام؛ حتى شاهد بودم، در مجلسي نوحه اى را با 

شعر فارسى هم اجرا كردند.
نوحة:  

«زينب مضطر بگفتا يا حسينم يا حسين
با دو چشم تر بگفتا يا حسينم يا حسين»

كه به آهنگ:    
«بر مشامم مى رسد هر لحظه بوى كربلا

بر دلم ترسم بماند آرزوى كربلا»
ــان دهندة اين مطلب است كه  ــده و نش اجرا ش
ــيقى مذهبى در قديم از ايران وارد اين  الحان موس
ــده و نواهاى عزادارى آن كشور را متأثر  ــور ش كش

ساخته است.

ــور «نوحه  يكى از انواع نوحه خوانى در اين كش
فى المرثيه» است كه برگرفته از نوعى نوحه خوانى 
ــران رايج  ــق جنوبى اي ــتر در مناط ــت كه بيش اس
ــدا نوحه خوان به  ــوع از اجرا ابت ــد. در اين ن مى باش
همراهى سينه زنان، بندى از نوحه را اجرا مي كند و 
ــان آن، مرثيه اى به صورت آوازى مى خواند.  در پاي
ــينه زنى قطع مي شود، بعد  هنگام اجراى مرثيه، س
ــرى از نوحه را  ــراى ابياتى از مرثيه، بند ديگ از اج
ــاره مرثية ديگرى  ــد و دوب ــل، اجرا مي كن مثل قب

ــود تا  ــن روند چندين بار تكرار مى ش ــد. اي مى خوان
ــم ديگرى  ــد و مراس ــى به پايان مي رس نوحه خوان

به اجرا درآورند.
ــيوة  ــور، ش ــيوة ديگر نوحه خوانى در اين كش ش
ــيوه نيز  ــت. اين ش ــا «واحد انس» اس ــد» ي «واح
ــت كه  ــه از نوعى نوحه خوانى در ايران اس برگرفت
بيشتر در حوزة تهران معمول مي باشد و در انتهاى 
ــرى اجرا  ــا ضرباهنگ آرام ت ــاى معمولى ب نوحه ه
ــود. هنگام اجراى آن، شنوندگان در مجلس،  مى ش
مرتب كمر خود را خم و راست مي كنند، هر بار كه 
ــينة خود مى زنند و  ــان راست مى شود، بر س كمرش

نوحه خوانى را به پايان مى رسانند.
ــه در نوحه خوانى اين  ــرى ك ــة جالب ديگ نكت
كشور مشاهده كردم، اجراى نمونه اى در آواز بيات 
ــبت ديگر دستگاه ها  اصفهان بود كه اين آواز به نس
ــا، (حتى در ايران) كاربرد كمترى در الحان  و آوازه
ــيقى مذهبى دارد و تا كنون فقط در  موس
شهر شوشتر توانسته ام، تعداد اندكى نوحة 
ــال هاى اخير  اين آواز را ضبط كنم. در س
هم نوحه اى را سيدحسن كربلايى خوانده 
كه بسيار به نوحة بوشهرى «ممد نبودى 
ــباهت دارد و از آن متأثر شده  ببينى» ش
ــم از الحان  ــان مى دهد، هنوز ه ــه نش ك

مذهبى ايرانى استفاده مى كنند.
نوحه خوانى امروزى در عراق  

ــور  ــور همانند كش ــروز در اين كش ام
ــزادارى اصيل  ــان ايران در فرم ع عزيزم
ــياري، برگرفته از  آن، شاهد تغييرات بس
ــتيم كه متأسفانه همة  فرهنگ غربى هس
ــورهاى جهان سوم را متأثر ساخته و  كش
در اجراى مراسم مذهبى آنان نقش اصلى 

را ايفا مى كند.
ــأن  ــى كه نمى تواند جايگاه و ش الحان
ــن  حضرات معصومينaرا به نحو احس
ــدى كه در  ــاى تن ــد و ريتم ه ــان كن بي
ــورهاى  كش اخلاقى  غير  ــيقى هاى  موس
ــى رود، وارد آيين هاى  ــه كار م ــه ب بيگان
ــگاه الحان  ــده و جاي ــزادارى عراق ش ع
اصيل اين كشور را بسيار در خطر انداخته 

است.
ــور  ــرى از نوحه خوانى كه در اين كش نوع ديگ
فراوان رايج شده، نوحه خوانى استوديويى است. در 
اين نوع عزادارى، كار شنوندگان حاضر در مجلس 
ــرى انجام  ــردارى و كامپيوت ــتگاه هاى صداب را دس
مى دهند؛ از جمله همراهى نوحه خوان در سينه زنى 
ــراى دم نوحه ها به صورت جمعى كه آن حال  و اج
ــذار جمعى موجود  ــى و حس تأثيرگ و هواى حماس
ــاهد نوعي عزادارى  در هيئت ها را از بين برده و ش

كاملاً ماشينى هستيم.

بيشـتر جوانانـى كـه بـا گارى هـاى 

دسـتى و حمل و نقل اسـاس زائران، 

امـرار معـاش مى كننـد، صورت هاى 

خـود را بـه بدترين شـكل اصلاح و 

آرايش مى كنند كه ايـن هم برگرفته 

از فرهنگ مهاجم غرب است و چنين 

متأثر ساخته است.مسـائلي مراسـم مذهبى شـان را نيز 
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جامه دران، نام مجموعه اى از نوحه هاى اصيل مذهبى است كه در قالب سى دى صوتى، ضميمة ماهنامة «خيمه» مى شود.
پيدايش انواع گوناگونى از تحريف ها در اجراى الحان مذهبى و آيينى و آثار مخرب آنها در فرهنگ عزادارى و به دنبال آن ايجاد نگرانى در اقشار مختلف جامعه 
ــينى در دستور كار خيمه قرار  ــتادان اين حوزه، هنرمندان و پيرغلامان حس ــت هايى با اس ــد، برگزارى سلسله نشس به ويژه علما، پيرغلامان، هنرمندان و ... موجب ش

گيرد.
ــك آيينى از حيث فرم و محتوا نيازمند  ــى و اصلاح هر يك از ناهنجارى هاى موجود در فرهنگ عزادارى و به طور كلى مناس ــى، آسيب شناس از آنجا كه بررس
كارشناسان و متخصصان متبحر در حوزة مرتبط با آن ناهنجارى هاست، ماهنامة «خيمه» براي حفظ و اشاعة مراسم مذهبى اصيل و اصلاح انواع عزادارى در جامعه 
به منظور دستيابى به معقول ترين و مطلوب ترين الگوى عزادارى به ويژه در مورد نوحه خوانى -كه به بيشترين تحريف ها دچار شده- در نظر دارد، نمونه هاى اصيل 
و راويان اين الحان را معرفى كند؛ به همين دليل در هر شمارة جامه دران، يكى از پيرغلامان حضرت سيدالشهداءaرا براى اجراى نوحه هاى سنتى دعوت كرده ايم 

تا تعدادى از نغمه ها را به همراه معرفى دستگاه هاى موجود در آن در دسترس علاقه مندان قرار دهيم.
ــلام  ــينى «مهداد عباس زادگان»، «حجت الاس ــيقى مذهبى با صداى پيرغلامان حس ــماره هاى قبلى، «جامه دران (1 و 2 و 3)» نمونه هايى از انواع موس در ش

سيدعباس مير حسينى» و «حسين قدوسى» به استحضار رسيد.
اواخر ارديبهشت امسال ضمن تشرف به زيارت عتبات عاليات در كشور عراق، نمونه هاى بسيارى نوحه هاى اصيل اين كشور گردآورى شد. بيشتر اين نوحه ها در 

دهه هاى 60 و 70 ميلادى ضبط شده و از لحاظ فواصل، وزن و گردش نغمه ها، دقيقاً بر اساس موسيقى دستگاهى ايران كار شده اند.
ــور با معرفى  ــور عراق، 10 نمونه از نوحه هاى اصيل اين كش ــنايى خوانندگان محترم ماهنامة خيمه با فرم عزادارى كش ــماره، «جامه دران 4» براي آش در اين ش

دستگاه هاى موسيقى ايرانى موجود در آن عرضه مي شود كه ان شاءاالله مقبول درگاه خداوند متعال قرار گيرد. 

زخمه ها را همه در گوشة شش گوشه بزن
كه در اين شور و نوا جامه دران ما را بس
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ــر صحرا به اينچه برون مى كشاند. روزگار مى گذشت كه  ــال زائران را از سراس ــاليان س در اينچه برون درخت بزرگى بود كه س
ناگهان درد و بيمارى و مرض اينچه برون را فرا گرفت. بچه ها به دو سالگى نرسيده مى مردند. مردم به سراغ كدخدايشان رفتند؛ 
ــد و تنها جايى كه مردم براى دعا و  ــتان آق اويلر كارى براى نجات جان مردم برنمى آمد. اوضاع وخيم و وخيم تر مى ش اما از دس
ــتند و دعا مى كردند. مرض، اما بود كه بود و ناگهان آق اويلر روزى  ــازى پيدا مى كردند، درخت مقدس بود. دخيل مى بس چاره س
تصميم بزرگى گرفت. آلنى را گفت از صحرا صدا زدند. وقتى آمد رو به او كرد و گفت: «همين حالا، وسايلت را جمع مى كنى و 
ــده اى بازنمى گردى. مى خواهم روزى آمدنت را ببينم كه يك گارى پر از دارو  ــهر مى روى و تا يك طبيب خوب و حاذق نش به ش

با خود آورده باشى و مردم ده را شفا دهى.»
ــنت هاى آنان بود و حرف هاى  ــنديدند؛ چراكه زندگى در كنار غيرتركمن ها خلاف س مردم اينچه برون تصميم آق اويلر را نپس
ــبت به درخت مقدس تعبير مى شد؛ به اين ترتيب پس از رفتن آلنى ناچار آق اويلر  ــان كفرآميز و بى احترامى نس آق اويلر در نظرش
بزرگ با درد و رنج فراوان چادر سفيد كدخدايى را رها كرد و سعى كرد گوشش را به روى توهين و تهديد مردم ببندد. آلنى همه جا 
تهديد به مرگ مى شد. به اين ترتيب وقايعى رخ داد كه ياد روزهاى جنگ و تفنگ كشى گالان اوجا را زنده كرد. آت ميش، برادر 
ــت گرفت و مخالفان آلنى و  ــت؛ پس تفنگ به دس ــب دوانى نظير نداش كوچك آلنى خود يك گالان اوجا بود و در تيراندازى و اس

پدرش را نشانه رفت.
ــن) بود كه ملاى ده محسوب مى شد. او پياپى براى  ــولى آيدين (پسر ياشولى حس ــتة مخالفان متحجر اينچه برون ياش سردس
ــرش آلنى كارشكنى مى كرد و توطئه  ــمار مردم در پاى درخت مقدس براى آق اويلر و پس حفظ جايگاه خود و تداوم نذورات بى ش
مى چيد. آنها قصد داشتند به محض بازگشت آلنى از شهر او را بكشند. سال ها گذشت و آلنى از شهر براى پدر و مادر، همچنين 
ــته بود- نامه مى فرستاد. در پايان آرپاچى داماد آق اويلر، پدرش را كه  ــق و زندگى بس براى مارال -دخترى كه آلنى با او عهد عش

از طرف مردم اينچه برون به كدخدايى انتخاب شده بود، به علت اعلام حمايت از آق اويلر به ضرب گلوله كُشت.
 بخشى از رمان «آتش بدون دود» اثر نادر ابراهيمى

***
ــبز شكلي ديگر يافت. هركدام از اقوام و ملل  ــطوره ها، باورها و اعتقادات در ميان آدميان، طبيعت سرس گروه جامعه: با پيدايش اس
گوناگون بر اساس جهان بيني خويش براي طبيعت زنده ارزش و جايگاهي ويژه قائل شدند و درختان در بستر مذاهب، اسطوره ها، حتي 

هنر و ادبيات تمدن هاي گوناگون، حيات ديگري يافتند و به تدريج شگفت انگيزترين باور هاي توتمي  مربوط به درختان ساخته شد.
ــياري ويژگي هاي آنها سبب شده، درختان در تصور  ــتي، حيات دوباره، باروري و بس ــرارآميز درختان عظيم، ديرزيس زندگي اس
ــري تقديس شوند. به اعتقاد مردم بدوي يكي بودن  ــطه بين خدايان و عالم بش ــاني، نقش خداگونه اي بيابند و به عنوان واس انس
ــش وادارند، گله ها را افزايش بخشند  ــيد را به درخش روح يا خدا با درخت، اين قدرت را به درختان مي داد كه باران بياورند، خورش

و زنان را در بارداري و زايش ياري دهند.
گاه نيز معناي نماديني كه درختان و جنگل ها طي قرون حيات بشري در زبان ها و فرهنگ ها پيدا كرده اند، به سبب اندازه هاي 
بزرگ، همچنين عمر طولاني شان بوده كه به شكل آشكاري بر جوامع ابتدايي تأثير گذاشته است؛ همچنين كمياب يا فراوان بودن 

درختان در مكان هاي مختلف در نوع برداشت و اهميت آنها در افسانه ها، اسطوره ها و فرهنگ ها تأثير داشته است.
از ديدگاه جوامع بدوي، درخت نمادي از زندگي مجرد پس از مرگ، رستاخيز و دوام زندگي بود و به سبب ايستادگي و تجديد 
حيات و قانون تكامل در باورها رمزي از آدمي  شد و تقدس يافت. اين رمز گاهي به صورت درختي خاص و گاهي به صورت باغي 

پر از درختان هميشه سبز و گاهي به شكل گياهاني كه شيرة مقدس آنها به انسان جاودانگي مي بخشد، جلوه گر شد. 

رراراااراراارااارارارارارارارةةةةة ةةة ةةةةةةة۶۵۶۵۶۵۶۵۵۵۵۶۵۶۵۶۶۵۵۶۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ مشمشششمششمششششششمشششمشمشمششمشمشمشمششششمشمشمشمشمشمشمشمشمشمشم // / / / / / / / // / / ///// ///۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ ۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۳۱۳۱۳۱۳۱۳۳۱۳۱۱۱۳۳۱۱۳۸۸۸۹۸۹۸۹۸۹۸۸۸۸۸۸۹۸۸۸ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱  خخرداددد 

آنچه در ادامه خواهيد خواند، بخش اول پروندة «درختان مقدس» است. به دليل محدوديت صفحات، خلاصه  اى از مطالب توليدى 
ــده است. در صورت تمايل به مطالعة مطالب تفصيلى مى توانيد به بخش پروندة ويژة درخت در سايت خيمه  ــر ش در ماهنامه منتش

به آدرس Kheimehnews.com مراجعه فرماييد.

ــماره ضمن نيم نگاهي به باورهاي  در اين ش
ــارة درختان، «درختان  ــگفت انگيز توتمي درب ش

مقدس در ايران» را معرفي كرده ايم. 
ــتن به درخت  ــن موضوع را كه «دخيل بس اي
ــا دكتر عبداالله  ــت» نيز در گفت وگو ب خرافه اس
ــپس به  ــي كرده ايم؛ س ــي زاده طرح و بررس متق
ــي ديگر  ــرآن كريم، نگاه ــر ق ــان از منظ درخت

داشتيم. 
ــناختي پديدة چنار خون بار الموت  «پديدارش
قزوين» بررسي موردي يكي از مصاديق پروندة 

درختان مقدس است.
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گروه جامعه: محترم و مقدس شمردن درخت از 
ــته است و ايرانيان قديم  ديرباز در ايران وجود داش
ــتة مقدسي بودند، به نام «اورز» كه  «معتقد به فرش
ــم  صدمه زدن به گل و گياه، موجب ناراحتي و خش

او مي شد.»
ــت  ــاس اعتقاد زرتش ــتان بر اس ــران باس در اي
ــته اي) است كه نگهباني  امرداد امشاسپندي (فرش
ــتا  ــتني ها را به عهده دارد. در اوس ــا و رس از گياه ه
ــوب  ــانيدن به درختان گناه بزرگي محس آسيب رس
ــت درختكاري و آباداني زمين را  ــود و زرتش مي ش

كرداري نيك مي دانست.

ــاطير بين النهرين به  ــاس اس ــش بر اس گيل گم
جست وجوي درخت شگفت انگيزي برمي آيد كه هر 
ــان دور مي كند.  ــل و مرگ را از انس ــاري را زاي بيم
ــفرهاي طولاني و مخاطره آميز را تحمل  او رنج س

مي كند؛ ولي عاقبت به آن درخت دست نمي يابد.
ــة «گوكرن»  ــدا در معناي كلم ــة دهخ لغت نام
آورده: «درخت زندگي در افسانه هاي ايران باستان 

كه شفابخش هر مرض به شمار مي رود.»
محترم و مقدس شمردن درختان در عصر حاضر، 
ــت. درخت  ــكل جديدي به خود گرفته اس نوع و ش
مقدس زرگنده، چنار خون بار قزوين، چنار هزار سالة 
ــتند كه  تجريش و ... نمونه هايى از اين درختان هس

در اين گزارش با بعضي از آنها آشنا مي شويم.
 درخت كُنار يا سدر

سدر درختى از تيرة مخروطيان است كه شباهت 
ــيار تنومندتر  ــياري با كاج دارد؛ ولى از كاج بس بس
ــال عمر  ــود و تا بيش از 3 هزار س ــر مى  ش و بلندت

مى  كند.
ــهر تا جاسك،  اين درخت در جنوب ايران از بوش

ــوب آن را به نام «پير  ــى دارد. مردم جن نقش مقدس
ــخصيتي مقدس و  كُنار» مى خوانند. «پير» يعنى ش
ــة مانوى دارد و با كلمة پدر نيز هم ريشه است.  ريش
«پير كنار» يعنى درخت مقدس كنار. «كُنار» همان 
درختى است كه از برگ آن سرشوى گياهى سدر به 
ــت مى آيد. درخت كنار ميوه اي دارد كه محلى ها  دس
ــهر در محلة خواجه ها، يك  آن را مى خورند. در بوش
ــه نام «خواجة خضر» و در محلة رونى،  پير كناري ب
ــر كنار ديگري به نام «كرت» وجود دارد كه هنوز  پي
ــتيده مى شوند و  ــيوة عصر جادو پرس هم به همان ش
ــه به زيارت اين  ــب هاى جمع مردم به ويژه زن ها، ش

درختان جادويى مى روند و از آنها كمك مى طلبند.
ــت و در  ــوب ايران اس ــى جن ــن درخت بوم اي
ــدر، سدره، منبل داوود،  كتاب ها به نام هاى كنار، س
سنجد گرجى، نيم، ضال، ببر و شجر› النبق خوانده 

شده  است.
آقادار

ــزى بين جادة زيباى  ــله جبال البرز مرك در سلس
ــاده اى برخورد  ــه كندوان به ج ــيده ب چالوس، نرس
ــم به نام ديزين. اين جاده به دره اى منتهى  مى كني
ــت و آن را ولايترود يا  ــيار زيباس ــود كه بس مى ش
ــد و اگر آن را ادامه دهيم، به رودبار  ديزين مى نامن
ــتا دو  ــيد. در اين روس قصران و تهران خواهيم رس
ــرو و از نوع  ــام آقادار كه از خانوادة س ــت به ن درخ
ــت، وجود دارد و در نزد روستاييان بسيار  اورس اس
مقدس اند. بنا به اعتقاد آنان يكى خواهر و ديگرى 
ــن درختان بيش از هزار  ــت. گويند عمر اي برادر اس
ــال است. در حال حاضر قطر اين درختان چيزى  س
حدود پنج متر است و در بلندترين كوه هاى مشرف 
ــات كوه هاى  ــنى در ارتفاع ــتا در زمينى ش به روس

چله خانه و سن گره قرار دارند.
ــتاى ولايترود بر اين باورند، در پاى  اهالى روس
اين دو درخت دو تن از مقربان درگاه الهى كه يكى 
برادر و ديگرى خواهر است، خفته اند. آنها مى گويند، 
بارها در شب هاى جمعه شاهد حركت نور سبزرنگى 
ــوى يكديگر از اين دو درخت بوديم و هرگاه  به س
ــتيم، به واسطة آنها برآورده شدند. با اين  نذرى داش
ــب جمعه با  ــتايى اى كه نذرى دارد، ش ديدگاه روس
ــدود 3 هزار، خود  ــوارى راه و ارتفاعى ح وجود دش
ــتن  ــاند و با بس را به پاى يكى از دو درخت مى رس
ــبزرنگ و ريختن كمى آب به پاى آن  پارچه اى س
ــتاييان بر اين اعتقادند  ــذر مى كند؛ همچنين روس ن
ــتا نسبت به  كه عامل بركت و رفاه اهالى اين روس

ــخ اين منطقه به  ــتاهاى هم جوار در گذر تاري روس
ــوده و تا زمانى كه  ــت وجود همين دو درخت ب عل
ــبز و زنده اند، اين خير و بركت نيز  اين دو درخت س

وجود خواهد داشت.
درخت مقدس زرگنده

ــه اى قديمى و  ــينية زرگنده، خان روبه روى حس
ــت. اين خانه  ــا تير هاى چوبى قرار داش كاهگلى ب
ــي به نام مدباشى (محمدباشى).  متعلق بود به كس
ــة خانه اش مغازة كوچكى داشت  ــى در گوش مدباش
ــى نبش كوچة  كه در آن بقالى مى كرد. خانة مدباش
ــال ها درگذشت و  ــى در همان س قنات بود. مدباش

بعدها خانة او هم خراب شد.
ــنگى اي   در انتهاى كوچة قنات زرگنده ديوار س
ــمالى دسترسى عابران  ــت كه دو پلة جنوبى و ش اس
ــمت شمال كوچه امكان پذير مى كند. كمى  را به قس
ــال با  بالاتر از انتهاى اين كوچه، تك درختى كهنس
ــت. اين درختِ چندصد  ــيار قطور وجود داش تنة بس
ــت.  ــاكنان بومى زرگنده تقدس داش ــاله براى س س
ــادت و نيايش،  ــن آبادى براى عب ــاكنان بومى اي س
ــتند،  ــماعيل را نيز در محل داش هرچند امامزاده اس
ــماردند و پناه خود به  اين درخت را هم مقدس مى ش

حساب مى آوردند. 
ــترس آن پر بود، از  ــاخه هاى فراوان و در دس ش
ــته بودند.  ــاى رنگارنگ كه مردم دخيل بس پارچه ه
ــار درخت  ــود به كن ــى خ ــراى حاجت رواي ــردم ب م
ــاز مى كردند و به  ــداى خود راز و ني ــد، با خ مى رفتن
نيايش او مى پرداختند و به رسم سنتى خويش دخيل 

مى بستند تا حاجتشان روا شود.
ــه قطع آن  ــانى، تصميم ب ــى يا كس بعد ها كس
ــتن آن در آن  ــا از ميان برداش ــت گرفتند و ب درخ
ــاختند. كوچة قنات هم اكنون  اراضى مدرسه اى س
به جواهرى تغيير نام يافته است. مدرسه نيز به نام 

انورى خوانده مى شود.
درختان كهنسال يزد

از مهم ترين درختان كهنسال استان يزد مي توان 
ــم، چنار باجگان  ــتان خات به چنار كرخنگان شهرس
ــرو چم در شهرستان  ــرونگ آباد مهريز، س بافق، س
ــرو و چنار چك چك در اردكان، سرو خرو  تفت، س
ــال بنه و زبان گنجشك در  طبس، درختان كنهس

نقاط مختلف نام برد.
ــگل و مرتع  ــة تحقيقات جن در گزارش مؤسس
اعتقادات و باورهاي مردمي از دلايل حفظ درختانِ 
ديرزيست عنوان شده است. بسياري از اين درختان 
براي مردم مقدس بوده و با داستان ها و افسانه هاي 
ــت؛ مثلاً درخت سرو خرو در  متعددي درآميخته اس
ــال از  ــتان طبس با قدمتي حدود 4 هزار س شهرس

تقرب خاص نزد اهالي برخوردار است.
ــه در آن چراغي  ــب هاي جمع ــي محل، ش اهال
ــتند و مراد خود را  ــد، به آن پارچه مي بس مي افروزن

طلب مي كنند.
ــن دارد و از نظر  ــال س چنار چك چك 1400 س
ــيار مقدس است، اين درخت تاكنون  زردشتيان بس
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دو مرتبه در اثر ريزش كوه شكسته و دوباره روييده 
است.

ــارِ تنگ چنارِ مهريز  ــتاي هم جوارِ چن اهالي روس
معتقدند، اين درخت هر هزار سال يك بار خود به خود 
ــود و براي دومين بار  آتش مي گيرد و خاموش مي ش

حدود 20 سال پيش درخت آتش گرفته است.
درخت ارس باجگان در شهرستان بافق نيز بسيار 
مورد احترام اهالي است. در ميان مردم شايع است 
ــاختن دار قالي اقدام به بريدن  كه نجاري براي س
تعدادي از شاخه هاي درخت كرده كه به گفتة اهالي 
درخت، جِرم و خون كه احتمالاً صمغ درخت بوده، 
ترشح كرده و نجار با تداعي مقدس بودن درخت از 

بريدن آن صرف نظر كرده است.
ــت و  ــزد نيز مورد توجه مردم اس ــرو دربيد ي س
ــات خود  ــدن حاج ــه براي برآورده ش ــي منطق اهال

نخ هاي رنگين به آن آويزان مي كنند.
ــك  ــوپ چنار تلكين آباد نير و زبان گنجش از چ
ــوت بزرگي به نام نخل  ــاختن تاب ميبد نيز براي س
aــين ــزاداري امام حس ــده كه در ع ــتفاده ش اس
ــود و از درختان مقدس به شمار  بهره برداري مي ش

مي رود.
چنار هزار سالة تجريش

ــوى كه  ــناس فرانس ــولا فوآ، باستان ش ژان دي
نزديك به 120 سال قبل از چنار تجريش در صحن 
ــت هاى  امام زاده صالح بازديد كرده بود، در يادداش
ــتاى تجريش باغ زيبايى   خود مى نويسد: «در روس
ــط اين باغ  ــردوس كه در وس ــام باغ ف ــت به ن اس
درختان زيبايى كاشته اند. يكى از آنها چنارى  است 
ــجد تجريش است و  كه به مثابة صحن و رواق مس

آن را مقدس مى دانند و به آن شمع روشن مى كنند 
و نذر مى كنند. شاخه هاى قطور آن هر يك همانند 
ــاختمان ها را پوشانده و  ــت كه س درخت بزرگى ا س
ــايه اش نماز  ــلمانان در زير س مخفى كرده اند و مس
ــه هاى قطور،  مى خوانند و در كنار آن در لاى ريش
ــتكان و  ــماور و اس ــان س چاى چيان و شربت فروش
ــرار داده و به صورت چاى خانه  ــبوهاى خود را ق س

و كافه درآورده اند.»
صادق هدايت دربارة درخت چنار امامزاده صالح 
مى نويسد: «مى گويند در قديم تجريش ده كوچكى 

ــا با بچه هاى  ــرى از اهالى آنج ــوده و پيرزن فقي ب
ــوروز همة ده  ــب ن ــت. ش زياد زند گى مى كرده اس
ــيده  ــة بچه ها لباس نو پوش ــوده و هم ــى ب چراغان
ــتند؛ مگر خانة آن  بودند و خوراكى هاى خوب داش
پيرزن كه سوت و كور بود. يكى از بچه ها از پيرزن 
ــراى اينكه دل بچه  ــو مى خواهد. پيرزن ب لباس ن
نشكند، مى گويد: «غصه نخور! فردا براى شما هم 

مى آورند.» 
ــت بر قضا پيرمرد همسايه شان از روى بام  دس
مى شنود، دلش مى سوزد و مى رود مقدارى شيرينى 
ــه مى آورد و در دالان خانة پيرزن مى گذارد.  و پارچ
ــد، دعا مى كند كه  ــه پيرزن آنها را مى بين همين ك
ــال عمر  ــاءاالله هر كس اينها را آورده، هزار س ان ش
ــان روز، يك قلمة چنار در  ــد. آن پيرمرد در هم كن
ــال ها مى گذرد و آن قلمه  ــته بود، س خانه اش كاش
ــود و بعد خود آن مرد هم به مسافرت  بزرگ مى ش
ــران در خانة او  ــى از اهالى ته ــى رود. روزى يك م
مهمان بوده، از تجريش و چنار بزرگ آنجا صحبت 
به ميان مى آيد. آن پيرمرد اقرار مى كند كه آن چنار 
را او كاشته است و از دعاى پيرزن او و درخت هزار 

سال عمر خواهند كرد.»
چنار خون بار زرآباد

ــتاى «زرآباد» همه  ــدس روس ــت چنار مق درخ
ــتاقاني  ــاله ميزبان خيل عظيمى از زائران و مش س
ــت كه براى زيارت و عزادارى گردهم مى آيند.  اس
ــنت ديرين، هر ساله مردم روستاى  بر پاية يك س
ــته هاى عزادارى ،  زرآباد و هزاران زائر در قالب دس
شب عاشورا گرداگرد درخت چنار خون بارى كه در 
ــن اين امام زاده روييده، حلقه مي زنند و ضمن  صح

ــق صبحگاه  ــينه زنى  در اولين دقاي ــزادارى و س ع
ــرخ فام از شاخ سار  ــورا شاهد چكيدن مايعى س عاش

اين درخت مى شوند. 
ــر روايات  ــتا و بناب ــى اين روس ــه اعتقاد اهال ب
ــدس زرآباد در روز  ــال و مق منقول، درخت كهنس
ــال 61 هجرى كه خون امام، دشت  ــوراى س عاش
ــى از مرغانى  ــرد، ميزبان يك ــون ك ــلا را گلگ كرب
ــده بودند تا با  ــد مأمور ش ــوى خداون ــود كه از س ب
ــته كردن خود به خون، پيام  كربلا را به سراسر  آغش

جهان برسانند. 

ــى از آن مرغان به اين ديار آمده و با پرهاى  يك
خونين خود روى شاخ سارهاى درخت چنار روستاى 

«زرآباد» نشست.
چلچراغ

ــهر  ــام پايين ده در حوالى ش ــه ن ــتايى ب در روس
ــه اهالى  ــام چلچراغ ك ــت به ن ــهد درختى اس مش
ــد و از آن  ــرام خاصى قايل ان ــراى آن احت ــتا ب روس

حاجت مى گيرند. 
طواف درخت مقدس براي شفاي بيماري 
ــي كه ادعا مي كرد،  برخي از مردم، متأثر از كس
ــروع مي كنند به  ــت، ش ــهaدر ارتباط اس ــا ائم ب
چرخيدن دور درخت منزل وي. آن مدعي در يكى 
ــران با طرح اين ادعا  ــتان هاى اطراف ته از شهرس
ــر درخت منزل او،  ــواب ديده، ائمهaزي كه در خ
بيماران را شفا مي دهند، به سوءاستفاده از باور هاى 
دينى مردم مى پردازد. وى از مراجعه كنندگان براى 
ــت مى خواهد تا با ذكر «االله  حضور در اطراف درخ
ــر» بر گرد آن طواف كنند! گروهى از مردم نيز  اكب
ــكونتِ مدعى با نذرها و بستن  با تجمع در محل س

پارچه به درخت در پى شفاى خود هستند.
قطع درخت مقدس نما در گيلان و قم

ــال در  ــاور و كهنس ــته 2 درخت تن ــال گذش س
ــزادة منطقة  ــلان و حريم پنج امام ــهر گي رضوان ش
ــران)، با  ــجد جمك ــي مس ــم (در نزديك ــي ق گرگاب
ــد.  ــازمان اوقاف و امور خيرية قطع ش ــري س پي گي
ــدن كرامت براى اين درختان و  دليل اين كار قائل ش
مقدس پنداشتن آنها توسط برخى اهالى عنوان شد. 

سازمان اوقاف اعلام كرده، گويا تاكنون 40 اصله 
ــال مقدس نما در استان گيلان  درخت تنومند كهنس
شناسايي شده اند كه قرار است، آنها نيز قطع شوند و 

از چوب آنها براي امور خيريه استفاده شود. 

اهالى روستاى ولايترود بر اين باورند، 

در پاى اين دو درخت دو تن از مقربان 

درگاه الهـى كـه يكى بـرادر و ديگرى 

خواهر اسـت، خفته اند. آنها مى گويند، 

بارها در شـب هاى جمعه شاهد حركت 

نـور سـبزرنگى بـه سـوى يكديگر از 

ايـن دو درخـت بوديم و هـرگاه نذرى 

داشتيم، به واسطة آنها برآورده شدند. 

با اين ديـدگاه روسـتايى اى كه نذرى 

دارد، شـب جمعه با وجود دشوارى راه 

و ارتفاعى حدود 3 هزار، خود را به پاى 

يكى از دو درخت مى رسـاند و با بستن 

پارچه اى سـبزرنگ و ريختن كمى آب 
به پاى آن نذر مى كند.



۲۴  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵ 

 آيـا براي تقـدس درخت پيشـينة 
تاريخي وجود دارد؟

درخت مقدس عبارتي مضاف است؛ يعني 
درخت به كلمة مقدس اضافه شده، به معناي 

درختي كه مقدس است. 
ــدادي كه  ــه علت روي ــي درختان ب برخ
ــاق افتاده، تقدس  ــان اتف زمان خاصي برايش
خاصي پيدا كرده اند؛ مانند نخلي كه حضرت 
ــد،  ــر الهي به آن نزديك ش مريمhبه ام
ــد؛ در نتيجه  ــاي آن خورد و حامله ش از خرم
ــت خاصي پيدا مي كند و در  اين درخت قداس
ــات داريم: «فاوحي الي النخل»؛ «وحي  رواي
ــا برخي انبياي الهي به  كرديم بر درخت» ي
ــد متعال صحبت  ــطة درختان با خداون واس
ــتش  ــد؛ اما اينكه درخت مورد پرس مي كردن
ــداي متعال  ــه جز خ ــت و ب ــد، غلط اس باش

هيچ كس پرستيدني نيست.
ــات و روايات  ــت در آي ــودن درخ مفيدب

ــده است. آن قدر درخت، زيبا و مفيد است  عنوان ش
ــه در قرآن از آن به امر، كلمه، كار و بنياد خوب،  ك

تعبير شده است.
بَـٍ‹  بَـً‹ كَشَجَرٍ› طَيِّ قرآن مي فرمايد: «كَلمَِـً‹ طَيِّ
ــه و  ــا ثاَبتٌِ ...» ائمهaمانند درختي با ريش أصَْلُهَ
ــتفاده  ــاية آن اس ــتند كه مردم از س تنة ثابت هس
ـــ‹) به امر  بَ ـــً‹ طَيِّ ــت (كَلمَِ ــن درخ ــد. اي مي كنن
ــده، درخت  ــر آفريده ش خدايي و براي هدايت بش
ــه در فصل  ــلاف درختاني ك ــت و خ ــژه اي اس وي
ــي مي توان از  ــد، در هر زمان ــي ميوه مي دهن خاص
ــان  ــتفاده كرد؛ يعني هر زماني كه انس ميوة آن اس
ــت آنها برخوردار  ــود، از هداي به ائمهaنزديك ش

خواهد شد.
ــر در روايات داريم كه امر  به عنوان مثالي ديگ

بد، مثل درخت بد است كه ميوة بد مي دهد. 
ــت كه  در مجموع درخت، يكي از آيات الهي اس
ــت آن دقت كنيم؛  ــد در حفظ، نگهداري و كاش باي

ــت استفاده نكردن از درخت بحران  زيرا در اثر درس
محيط زيست به وجود آمده است.

  روايت شـده، درختي مورد توجه رسول 
خداsبـوده اسـت. راجع به ايـن موضوع 

توضيح مي دهيد.
بله؛ حضرت رسولsاز آن نظر كه رسول خداست، 
ــان ها و  ــش با مجموعة مخلوقات خدا چه انس ارتباط
ــته ها و ...  ــان ها مثل جن و فرش طبيعت، چه غير انس
بر اساس محبت و عشق است؛ بنابراين به مخلوقات 
خدا حتي به كفار محبت مي ورزد. حضرت مي فرمايد: 
ــار] را از ته چاه بيرون مي آورم. وقتي  «من اينها [كف
ــتند و دوباره  ــاه بيرون مي آيند، كنار چاه مي ايس از چ

خودشان را به چاه مي اندازند.» 
و  ــان ها  انس ــه  ب ــبت  رسولsنس ــرت  حض
ــان علاقه مند بود كه قرآن از طرف خداي  هدايتش
متعال مي فرمايد كه خودت را به زحمت مي اندازي 

كه اينها ايمان بياورند؛ چراكه اينها ايمان نخواهند 
ــلاق الهي اش به همة  ــه علت اخ آورد. پيامبرsب
موجودات نگاه محبت آميز داشت و دوست نداشت، 
ــود. ايشان  صاحب حياتي بي علت حياتش گرفته ش
ــتور مي داد، حيوانات را درست نگه داري كنند و  دس
ــان كم نگذارند؛ حتي نسبت به رودخانه،  از غذايش
ــت  درختان، گل آلودنكردن آب و حفظ محيط زيس
دستورهاي بسياري داده است. براي كاشت درخت 
ــياري ذكر شده و اين نشان دهندة توجه و  ثواب بس
محبت حضرت رسولsبه مجموعة جهان هستي 
sــد؛ يعني پيامبر ــت، مي باش كه خالق آن خداس
ــت دارد، بايد مخلوق خدا  همان طور كه خدا را دوس

را دوست بدارد.

 درخت سـدر مورد توجه حضرت رسـول 
بوده است. چرا؟ 

ــاية  ــاد قرارداد صلح حُديبيه در س به علت انعق
ــگاه تاريخي  ــت جاي ــدر، اين درخ درخت س
ــة ديگري در  ــلام دارد و نكت ــي در اس خاص
ــت؛ هرچند آن را زمان بني اميه قطع  آن نيس
كردند؛ ضمن اينكه درختان سدر فايدة زيادي 

داشته و دارند؛ ولي قداست خاصي ندارند.

 در عصـر حاضر عده اي براي بعضي 
درختان احترام خاصي قائل هسـتند؛ مثلاً 
در يزد درخت كهنسال يا چناري در شهر 
ديگري وجود دارد كه مردم به آنها احترام 
مي گذارند و سـبز به آنها گـره مي زنند يا 
نمونه هـاي ديگري مثـل انجيـر معابد يا 

درخت سدر و ... نظر شما چيست؟
بله؛ ديده ام. بعضي درختان به علت نزديكي 
ــايه بان  و مجاورت با امامزاده و اينكه يگانه س
ــتند؛ ولي به  ــورد توجه هس ــا بوده اند، م آنج
درخت دخيل بستن خرافه است. همة اين گونه 

درختان در ايران همين مسئله را دارند. 

 فكـر مي كنيد، چقـدر خرافه در اين مورد 
وارد شده باشد؟

آنچه هست، اينكه مي توانيم به اهل بيتaكه 
مقرب درگاه الهي هستند، توسل جوييم؛ اما توسل 
ــتر  ــندي ندارد و بيش به موجودات ديگر منبع و س

داراي جنبة  خرافي است.

 اگر كسي با اين گونه مسائل روبه رو شود 
و به مكاني كه درختي مورد توجه و پرستش 

مردم است، برسد، بايد چه كند؟
ــتش باطل  همان طور كه قبلاً هم گفتم، اين پرس
و غلط است. باعث مي شود، دشمنانمان سوءاستفاده 
كنند و شيعيان را خرافه پرست معرفي كنند. بعضي ها 
ــائل دامن مي زنند و غلط است. هرچند ما  به اين مس
ــفاعت و كرامت معصومينaمعتقديم، به جز  به ش

ايشان از كس ديگري توسل نمي جوييم. 

گفت وگو با دكتر عبداالله متقي زاده
مليحه پژمان

ــلامى صدا  ــر پژوهش هاى برنامه اي و فيلمنامه اي مركز پژوهش هاى اس ــداالله متقى زاده مدي  دكترعب
ــاق افتاده، تقدس  ــان اتف ــه علت رويدادي كه زمان خاصي برايش ــت، برخي درختان ب ــيما معتقد اس و س
ــت و به جز خداي متعال هيچ كس  ــد، غلط اس ــتش باش خاصي پيدا كرده اند؛ اما اينكه درخت، مورد پرس

پرستيدني نيست.
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درختان مادي و درختان معنوي در قرآن 
ــرآن كريم به  ــه آيات ق ــي ب ــي ابتداي در نگاه
ــي را به  ــوان درختان قرآن ــت مي آيد كه مي ت دس
ــيم  ــتة درختان مادي و درختان معنوي تقس دو دس
ــوي در قرآن درختاني  ــرد. منظور از درختان معن ك
ــتر موارد قرآن از آنها براي ذكر  هستند كه در بيش
مثال استفاده مي كند و البته واضح است، ذكر مثال 
ــدن هرچه بيشتر مطلب و گاه براي  براي روشن ش
ــت؛ از جمله درختان معنوي كه  تقريب به ذهن اس
در قرآن كريم به آنها اشاره شده، مي توان به شجرة 
طيبه، شجرة خبثيه و شجرة ملعونه و ... اشاره كرد. 
ــوط در مورد اين درختان در ادامه ذكر  (بحث مبس

خواهد شد.)
ــه در قرآن كريم به  ــروه ديگري از درختان ك گ
ــود، درختان مادي هستند. از اين  ــاره مي ش آنها اش
ــتقيم و گاه به صورت  ــان گاه به صورت مس درخت
ــود؛ مثل درخت زيتون كه  ذكر ميوة آنها ياد مي ش
ــا درختان ديگري  ــوة آن در قرآن كريم آمده ي مي
ــود.  مثل درخت انجير كه فقط از ميوة آن ياد مي ش
ــوط در مورد اين درختان در ادامه ذكر  (بحث مبس

خواهد شد.)

درختان معنوي
1. شجرة طيبه و شجرة خبثيه

ــه درختاني كه قرآن  ــد، از جمل چنان كه بيان ش
ــجرة  ــراي ذكر مثال از آنها ياد مي كند، ش كريم ب
ــجرة خبثيه است. اين دو درخت در آيات  طيبه و ش
ــورة  ابراهيم ذكر شده اند: «ألَمَْ تَرَ كَيْفَ  24 تا 26 س
بَـٍ‹ أصَْلُهَا  بَـً‹ كَشَجَرٍ› طَيِّ ضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً كَلمَِـً‹ طَيِّ
مَاء تُؤْتيِ أُكُلهََا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ  ثاَبتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ
رُونَ  ــاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ ــا وَيَضْرِبُ االلهُّ الأَمْثَالَ للِنَّ رَبِّهَ
ــجَرٍَ› خَبيِثَـٍ‹ اجْتُثَّتْ مِن  ـــٍ‹ خَبيِثَـٍ‹ كَشَ وَمَثلُ كَلمَِ
ــوْقِ الأَرْضِ مَا لهََا مِن قَرَارٍ»؛ «آيا نديدي چگونه  فَ
ــزه) را به درخت  ــد كلمة طيبه (و گفتار پاكي خداون
پاكيزه اي تشبيه كرده كه ريشة آن (در زمين) ثابت 
ــت؟ در هر زمان به اذن  ــاخة آن در آسمان اس و ش
ــد براي مردم  ــوه مي دهد و خداون ــروردگارش مي پ
ــايد متذكر شوند و كلمة خبثيه را  مثل ها مي زند، ش
ــرده كه از زمين بركنده  ــبيه ك به درختي ناپاك تش

شده و قرار و ثباتي ندارد.»
ــيواترين  در آيات فوق كه از جمله زيباترين و ش
ــت، ايمان و كفر و فوايد و آثار  مثل هاي قرآني اس
آن در زندگي بشر در قالب تصاوير بديعي به زيبايي 

ــران  ــت. بنابر اعتقاد مفس ــده اس ــيم ش كامل ترس
ــن تمثيل، همان اصل  ــود از كلمة طيبه در اي مقص
ــي است كه در زمينِ روح مؤمن  توحيد و خداشناس
روييده، ساير عقايد حَقه بر اساس آن و روي تنة آن 
ــد و فضايل اخلاقي هم از آن جوانه ها  جوانه مي زن
منشعب مي شوند؛ همچنين اعمال صالح به صورت 

ميوه از آنها سر مي زند.1
ــجرة طيبه و  ــن آيات مباركه بعد از بيان ش در اي
ــه به آن براي  ــبيه زيباي كلمة طيب فوايد آن و تش
تفهيم هر چه بهتر مطالب از شيوة مقابله و مقايسه 
استفاده مي كند و بي درنگ نقطة مقابل يعني «شجرة 
خبثيه» را بيان مي كند. «كلمة خبثيه» همان كلمة 
ــوم است.  ــت و ش ــرك و همان گفتار زش كفر و ش
ــت و شومي كه ريشة آن  ــت، درخت زش بديهي اس
كنده شده، نه رشد دارد و نه نمو، قطعة چوبي است 
ــش زدن نمي خورد. با توجه به اين  كه جز به درد آت
آيات مي توان گفت كه اعمال انسان مانند ميوه هاي 
ــان مانند شاخه هاي وجود  وجود انسان، اخلاق انس
او، عقايد انسان مانند ريشه هاي اين درخت و اساساً 

روح انسان همانند درخت است.
2. شجرة ملعونه

از جمله درختان معنوي ديگر در قرآن مي توان 
ــجرة ملعونه اشاره كرد. اين درخت در آية 60  به ش
سورة اسراء ذكر شده است: «وَإذِْ قُلْنَا لكََ إنَِّ رَبَّكَ 
َّتيِ أرََيْنَاكَ إلاَِّ فِتْنَـً‹  ؤيَا ال أحََاطَ باِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
فُهُمْ فَمَا  جَرََ› المَْلعُْونـََ‹ فِي القُرْآنِ وَنخَُوِّ لِّلنَّاسِ وَالشَّ
ــرًا»؛ «به ياد آور آن هنگام  ــمْ إلاَِّ طُغْيَاناً كَبيِ يَزِيدُهُ
ــه به تو گفتيم، پروردگارت احاطه (آگاهي كامل)  ك
ــان داديم و  ــه مردم دارد و رؤيايي را كه به تو نش ب
درخت نفرين شده را كه در قرآن ذكر كرده ايم، فقط 
ــردم بود و ما آنها را بيم مي دهيم؛  براي آزمايش م

اما جز طغياني شديد چيزي بر آنها نمي افزايد.»
ــودن آن،  ــورد رؤيا و فتنه ب ــن آيه در م ذيل اي
ــه در اين مجال  ــي وجود دارد ك ــاي فراوان بحث ه
ــه در اين  ــه آن پرداخت.2 آنچ ــوان ب ــاه نمي ت كوت
فرصت  پرداختن به آن لازم است، احتمالاتي است 
ــت. اين  ــده اس ــجرة ملعونه ذكر ش كه در مورد ش

احتمالات عبارت اند از:3
ــه در قرآن آمده  ــجرة ملعونه ك ــف) منظور از ش ال
همان «شجرة زقوم» است كه طبق آيات سورة 
ــورة  ــات در جهنم مي رويَد و طبق آيات س صاف

دخان خوراك گنهكاران است.
ب) منظور از «شجرة ملعونه» در قرآن قوم سركش 

يهود هستند.
در بسياري تفاسير شيعه و سني آمده كه منظور  ج) 

از «شجرة ملعونه» بني اميه هستند.4
درختان مادي

ــرآن كريم گاهي به  ــده در ق برخي درختان يادش
صورت مستقيم ذكر مي شوند و گاهي هم فقط از ميوة 

آنها ياد مي شود. اين درختان قرآني عبارت اند از:
1. خرما

خرما از جمله ميوه هايي است كه هم به صورت 

گروه ديگري از درختان كه در قرآن 

كريم به آنها اشاره مي شود، درختان 

مـادي هسـتند. از ايـن درختان گاه 

به صورت مسـتقيم و گاه به صورت 

ذكـر ميـوة آنها يـاد مي شـود؛ مثل 

درخـت زيتون كه ميـوة آن در قرآن 

كريم آمـده يا درختـان ديگري مثل 

درخـت انجير كه فقط از ميوة آن ياد 
مي شود. 

آزاده عباسي*



۲۶  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵ 

ــرآن از آن ياد  ــه صورت درخت در ق ــوه و هم ب مي
ــود. «رطب» ميوة درخت خرماست و «رطب  مي ش
ــت كه در آية 25 سورة  جني» بهترين نوع خرماس
ــود. «وَهُزِّي إلِيَْكِ بجِِذْعِ  ــاره مي ش مريم به آن اش
ا»؛ «و تنة درخت  ــاقِطْ عَليَْكِ رُطَبًا جَنيًِّ النَّخْلـَِ‹ تُسَ
ــا را به طرف خودت تكان بده تا بر تو خرماي  خرم

تازه بريزد.»
ــا همة  ــل» ب ــي واژة «نخ ــا يعن ــت خرم درخ
ــار به كار رفته كه  ــتقاتش در قرآن كريم 19 ب مش
ــورة مريم، آيات 23 و  اين 19 بار عبارت اند از: «س
25/سورة انعام، آيات 141 و 99/سورة ق، آية 10/
ــورة الرحمان، آيات 11 و 68/سورة طه، آية 71/ س
ــورة نحل، آيات 11 و 67/سورة بقره، آية 266/ س
ــورة مؤمنون، آية 19/سورة  سورة اسراء، آية 91/س
ــورة شعراء، آية  ــورة رعد، آية 4/س يس، آية 34/س
ــورة حلق، آية 7/سورة   ــورة قمر، آية 20/س 148/س

عبس، آية 29»
2. زيتون

ــت كه در  درخت زيتون نيز از جمله درختاني اس
ــاره شده است؛ هم نام درخت  قرآن كريم به آن اش
ــون، هم نام ميوة آن و هم نام روغن زيتون كه  زيت
ــت مي آيد، در قرآن  ــت زيتون به دس از ميوة درخ

كريم ذكر شده است.
ــم ياد  ــورة تين به زيتون قس ــة ابتدايي س در آي
ــونِ» در آيات ديگري نيز  يْتُ ــود: «وَالتِّينِ وَالزَّ مي ش
ــتقات آن ياد شده است. اين  از درخت زيتون و مش
ــورة  ــورة نور، آيات 35/س ــات عبارت اند از: «س آي
ــورة انعام، آيات 99 و 141/سورة  عبس، آية 29/س

نحل، آية 11»
ــت كه در آية 20 سورة مؤمنون  لازم به ذكر اس

از روغن زيتون ياد مي شود.
ــون و البته  ــورد يادآوري زيت ــاز قرآن در م اعج
ــون آمده،  ــر (هفت بار نام زيت ــا انجي ــب آن ب تركي
يك بار نام انجير) بار ديگر از آنجا به اثبات مي رسد 
كه ايجاد نسبت هفت به يك به نقش بسيار تركيب 
ــبت در از بين  بردن  ــر به همين نس ــون و انجي زيت
ــاره دارد و اين، نكته اي است كه  عوارض پيري اش
ــگران ژاپني به دين  ــد، گروهي از پژوهش باعث ش

اسلام مشرف شده اند.5
3. سدر

از ديگر درختاني كه قرآن كريم از آن نام مي برد، 
درخت سدر است. ويژگي درخت سدر آن است كه 
ــت. عرب ها به بار اين  ــاي فراواني اس داراي تيغ ه
درخت «نبق» و فارسي ها به آن «كُنار» مي گويند. 
ــتي كه در بخش هاي بعدي  از جمله درختان بهش
ــد، درخت سدري است كه  ــاره خواهد ش به آن اش

بدون تيغ است.
ــاره شده  ــدر 2 بار اش در آيات قرآن كريم به س
ــت؛ يعني در آية 28 سورة واقعه و آية 16 سورة  اس

بساء.
4. خمط

«خمط» درخت ديگري است كه قرآن از آن نام 

ــت.6  مي برد؛ چنان كه مي گويند، ميوة خمط تلخ اس
برخي نيز مي گويند، منظور درخت «اراك» است؛7 
يعني همان درختي كه از چوب آن مسواك درست 

مي كنند.
ــورة بساء ياد شده و  از اين درخت در آية 16 س
ــت به بلايي كه بر سر قوم بساء آمد؛ به  مربوط اس
اين دليل كه از پيامبرشان پيروي نكردند. بحث در 
ــن مورد و نوع بلاي اين مقام خارج از مجال اين  اي

بحث است.
5. أثل

ــت كه قرآن كريم از  أثل نام درخت ديگري اس
ــر وزن أصل به معني درخت  ــام مي برد. أثل ب آن ن
ــز گفته اند، «أثل» به  ــت. برخي ني «مثوره گز» اس
ــا از آن  ــت؛ ام ــاه معروف «طرفاء» اس ــاي گي معن
ــه هر حال  ــوه ندارد؛8 ب ــت و بار و مي ــر اس بزرگ ت
آنچه مسلم است، اينكه مردم بساء باغ هاي بزرگي 
ــروردگار به طرفاء و  ــتند كه در اثر نافرماني پ داش
ــورة بساء به  ــد. در آية 16 س گياهان تلخ تبديل ش

اين درخت اشاره شده است.

ميوه هاي قرآني
ــاره به  در قرآن از ميوه هاي درختي اي بدون اش
ــت؛ از جملة اين  ــده اس نام درخت آنها نام برده ش

ميوه ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. انگور 

«عنب» به معناي انگور و به صورت مفرد 2 بار 
ــت؛ يعني در آية 91  ــات قرآن كريم آمده اس در آي
ــورة عبس؛ اما به صورت  ــورة اسراء و آية 28 س س
ــاب» 9 بار در آيات قرآن كريم از  جمع يعني «اعن

انگور ياد مي شود.
ــورة كهف/ اين آيات عبارت اند از: «آية 32، س
آية 19، سورة مؤمنون/آية 34، سورة يس/آية 32، 
سورة بناء/آية 266، سورة بقره/آية 99، سورة انعام/
آية 4، سورة رعد/آية 11، سورة نحل/آية 67، سورة 

نحل.»
2. انار

ــه ميوه هاي درختي ديگر كه قرآن كريم  از جمل
به آن اشاره مي كند، انار است. در آيات قرآن كريم 

سه بار از انار ياد مي شود كه عبارت اند از آيات 141 
و 99 سورة انعام، همچنين آية 68 سورة الرحمان.

با توجه به آيات سورة الرحمان به دست مي آيد 
كه انار از جمله ميوه هاي بهشتي است و درخت انار 

از جمله درختاني است كه در بهشت وجود دارد.
3. انجير

اگرچه فقط يك بار در آيات قرآن كريم از انجير 
ياد مي شود، بايد گفت كه انجير يعني تين ميوه اي 
است كه هم نام سوره اي از سورة قرآن كريم است 

و هم در قرآن به آن قسم خورده شده است. 
يْتُونِ» آية اول سورة تين. «وَالتِّينِ وَالزَّ

ــتند كه قرآن كريم  ــي ديگر از ميوه ها هس برخ
ــت  از آنها نام مي برد؛ اما اين ميوه ها از بوته به دس
ــه مي توان به  ــتند؛ از جمل ــد و درختي نيس مي آين
ــورة بقره  ــير و عدس و پياز در آية 61 س خيار و س
ــاره كرد؛ همچنين به كدو در آيات 145 و 146  اش
ــورة صافات كه با اين تعبير آمده است: «فَنَبَذْناَهُ  س
ــقِيمٌ وَأنَبَتْنَا عَليَْهِ شَجَرًَ› مِّن يَقْطِينٍ»  باِلعَْرَاء وَ هُوَ سَ
ــت كه داراي برگ هاي پهن و  يقطين نوعي كدوس

مدور است.9
حبوبات ديگري هم مثل گندم، جو و ... هستند 

كه در قرآن كريم از آنها ذكر مي شود.
درختان بهشت و درختان جهنم

در مورد نعم بهشت و نقم جهنم وجوه مشترك 
بسياري وجود دارد؛ از جمله آنكه همان طور كه نعم 
بهشتي به نعم مادي و معنوي تقسيم مي شوند، نقم 
ــيم مي شوند.  جهنم نيز به نقم مادي و معنوي تقس
ــت كه قرآن كريم به آن  يكي از نعم مادي در بهش
ــت است كه در مقابل  اشاره مي كند، درختان بهش
ــخن از نقم جهنم مي شود، از درختان  نيز وقتي س

جهنم نيز ياد مي شود. 
ــت و جهنم از  ــي درختان بهش در ادامه به بررس

منظر قرآن كريم پرداخته خواهد شد.
درختان بهشت

ــم در مورد درختان  ــت در آيات قرآن كري با دق
ــي آنكه با  ــت مي آيد؛ يك ــت دو نكته به دس بهش
توجه به آيات قرآن كريم مي توان اوصاف درختان 
ــوان از برخي  ــد و ديگر آنكه مي ت ــت را فهمي بهش
ــرد. بعضي  ــب ك ــت اطلاع كس انواع درختان بهش

درختان بهشتي عبارت اند از:
1. طلح: درخت موز

ــت كه «و  ــده اس ــه آم ــورة واقع ــة 29 س در آي
ــت طلح و  ــران در مورد درخ ــح منضود» مفس طل
منضودبودن آن نظريات گوناگوني را طرح مي كنند. 

برخي از اين نظريات عبارت اند از: 
ــت و منظور از منضودبودن  1.  طلح درخت موز اس
ــده  ــاي آن روي هم چيده ش ــي ميوه ه آن يعن

است.10
ــه منظور درختي  ــت؛ بلك 2.  طلح درخت موز نيس

است كه سايه اي خنك و مرطوب دارد.11
ــكوفه هاي  ــت كه ش ــت غيلان اس ــح درخ 3.  طل

خوشبويي دارد.12
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2. سدر
ــدر از جمله  ــد، س ــاره ش ــه قبلاً نيز اش چنان ك
درختاني است كه قرآن كريم به آن اشاره مي كند، 
ــتي با توجه  ــدر بهش با ذكر اين نكته كه درخت س
ــدْرٍ  ــورة واقعه ديگر تيغ ندارد: «فِي سِ به آية 28 س
ــد گفته اند كه آن  ــي مثل مجاه ــودٍ» و برخ مَّخْضُ

درخت سدري است كه از نظر بار سنگين باشد.13
3. خرما

ــل و ميوة آن  ــورة الرحمان از نخ در آية 68 س
ــود و ذكر  ــتي ياد مي ش خرما به عنوان غذايي بهش
ــت از آن  ــت نخل به جاي ميوة آن ممكن اس درخ
نظر باشد كه درخت نخل به جز ميوه اش از جوانب 
ديگر نيز مفيد است؛ يعني از تنه، برگ، ميوه و ساير 

قسمت هاي درخت نخل استفاده مي شود.14
4. انار 

ــرآن كريم آن را جزو  ــه ميوه هايي كه ق از جمل
ــتي به حساب مي آورد، انار است. در  ميوه هاي بهش
ــورة الرحمان به اين موضوع اشاره شده  آية 68 س

است15: «فِيهِمَا فَاكِهَـٌ‹ وَنخَْلٌ وَرُمَّانٌ».
ــل از امام  ــوق به نق ــي ذيل آية ف ــير صاف تفس
صادقaاز كافي نقل مي كند كه حضرت فرمودند: 
ــن آنها انار  ــتند كه بهتري «ميوه ها 120 رنگ هس

است.»16
5. انگور

ــقَ وَأعَْنَاباً»  ــورة نباء آمده: «حَدَائِ در آية 32 س
ــه براي متقين در  ــاره دارد به نعمت هايي ك كه اش
ــت. در اين آيه به جز باغ ها  ــت آماده شده اس بهش
ــود.  ــاره مي ش ــتان ها به كلمة اعناب نيز اش و بوس
اعناب جمع عنب به معناي انگور است كه نام ميوة 
ــا به خود درخت هم  ــت و چه بس درخت «مو» اس
غصب گفته شود17 و بيان انگور به عنوان نعمتي از 
ــتي شايد از نظر فوايد بسيارِ انگور است و  نعم بهش

خواص و آثاري كه از خوردن آن پديد مي آيد.18
6. طوبي

ــرآن كريم به عنوان  ــه درختاني كه در ق از جمل
ــود، درخت  ــام برده مي ش ــتي از آن ن درخت بهش
طوبي است. طبق نظر مرحوم علامه طباطبايي در 
ــزان (به نقل از مجمع البيان) طوبي نام درختي  المي
ــت كه ريشه اش در منزل رسول خدا است در بهش
ــت و در خانة هر يك از مؤمنان شاخه اي از  sاس

آن وجود دارد.19
7. شجر›الخلد

ــاره  ــه به اين درخت اش ــورة ط در آية 120 س
ــود و اين همان درختي است كه شيطان آدم مي ش
ــه كرد كه آيا دلالت كنم، شما  aو حوا را وسوس
ــه درختي كه هر كس از ميوة آن بخورد، نميرد  را ب
ــد؟ آدمaو حوا سخن او را  ــه جاويد باش و هميش
ــم خورد كه من  ــيطان قس نمي پذيرفتند تا اينكه ش
ــخن او را باور  ــما هستم و آن گاه آنان س ناصح ش

كردند. اين درخت، همان درخت ممنوعه است.20
درختان جهنم

ــوان درخت جهنمي  ــط از يك درخت به عن فق

ــت؛ آن هم  ــخن به ميان آمده اس در قرآن كريم س
درخت زقوم است.

ــه در باديه ها  ــت ك ــرداري اس ــاه زه ــوم گي زق
ــود، از جاي  ــده ش ــرگ آن كن ــر ب ــد و اگ مي روي
ــر جاي  ــه ه ــه ب ــد ك ــرون مي آي ــيره اي بي آن ش
ــز گفته اند  ــي ني ــد.21 برخ ــد ورم مي كن ــدن برس ب
ــد و تلخ و  ــت كه جداً ب ــه زقوم ميوة درختي اس ك

ناپسند است.22 
ــت در  عده اي ديگر مي گويند، زقوم درختي اس
ــل آن از آن مي خورند، براي آن ميوة  ــش كه اه آت

تلخ و بدبويي است.23
مجمع البحرين ذيل مادة زقم مي گويد، زقوم نام 

گياهي است تلخ و بدبو و بدطعم.24
ــه به  ــجر›» هميش ــايان ذكر اينكه واژة «ش ش
معناي «درخت» نيست و گاهي هم به معناي گياه 
ــان مي دهد كه در مورد  به كار مي رود و قراين نش
زقوم در جهنم منظور گياه است؛ نه صرفاً درخت.25 
ــن درخت و به طور كلي از عذاب هاي الهي به  از اي

خداوند ارحم الراحمين پناه مي برم.

نتيجه
ــت مي آيد  ــد، به دس ــا عنايت به آنچه بيان ش ب
ــبت هاي مختلف از  ــه مناس ــرآن كريم بنا ب ــه ق ك
ــراي بيان كردن هرچه  ــت ياد مي كند. گاهي ب درخ
ــي از درخت ياد  ــان مثال ــن بي ــر مطالب ضم بهت
ــورت عيني و ملموس  ــد و گاهي هم به ص مي كن
ــد كه نام  ــت و انواع آن نام مي برد. ذكر ش از درخ
ــم آمده؛ البته  ــاي گوناگوني در قرآن كري درخت ه
ــام ميوه ذكر  ــتند كه فقط ن برخي ميوه ها هم هس
ــرآن به كار نرفته  ــده و نامي از درخت آنها در ق ش
ــتند كه داراي  ــت؛ همچنين برخي ميوه ها هس اس

بوته هستند. 
ــم از آنها ياد  ــرآن كري ــي كه ق ــي درختان برخ
ــت و برخي ديگر نيز درختان  مي كند، درختان بهش
ــانه هاي  ــتند. همگي اينها از آيات و نش جهنم هس

پروردگار هستند، براي اهل خرد.
«و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين» 
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زقـوم گيـاه زهـرداري اسـت كه در 

باديه هـا مي رويد و اگر برگ آن كنده 

شـود، از جـاي آن شـيره اي بيرون 

مي آيد كه به هر جاي بدن برسد ورم 

مي كند. برخي نيـز گفته اند كه زقوم 

ناپسند است.ميوة درختي است كه جداً بد و تلخ و 

عده اي ديگر مي گويند، زقوم درختي 

اسـت در آتـش كـه اهـل آن از آن 

بدبويي است.مي خورنـد، بـراي آن ميـوة تلـخ و 

زقـم  مـادة  ذيـل  مجمع البحريـن 

و بدبو و بدطعم.مي گويد، زقوم نام گياهي است تلخ 
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 در كتاب «اجسـاد جاويدان» به درخت 
خون بـار زرآباد اشـاره كرده ايـد. آيا اين 

درخت واقعاً خون بار است؟
بله؛ من داستان و علت تقدس آن را در كتاب 
ــاد جاويدان» نوشته و از نزديك درخت را  «اجس

ديده ام.

 ماجراي درخت زرآباد چيسـت؟ برخي 
عقيـده دارنـد، خون باربـودنِ اين درخت 

خرافه است؟
ــت. زماني فرزند  ــئله خرافه نيس خير؛ اين مس
حضرت موسي  بن جعفرaكه مورد تعقيب بود، 

داخل اين درخت مخفي مي شود. 
در  او  ــون  خ و  ــود  مي ش ــته  كش ــا  همان ج
ــه  ــد؛ در نتيج ــان مي ياب ــت جري ــن درخ دل اي
ــاري  ج ــون  خ ــت  درخ ــن  ــورا از اي عاش ــر  ه

مي شود. 
ــيار تحقيق كردم و اثبات  من در اين مورد بس

مي كنم، خرافه نيست.

 چـرا بعضي ها درخت زرآبـاد را نهي و 
تأكيد مي كنند، چنين چيزي وجود ندارد؟

چون آنها به خدا اعتقاد ندارند. 

 و اين درخت فقط روز عاشورا خون بار 
مي شود؟

بله؛ فقط روز عاشورا كه بسيار استثنايي است، 
اتفاق مي افتد.

 چه نكاتي در كتاب «اجسـاد جاويدان» 
دربارة اين درخت طرح شده است؟

ــاد جاويدان  ــت خون بار مثل اجس قضية درخ
ــهيد  صحت دارد؛ مثلاً امامزاده اي در نقطه اي ش
ــب تصادف جسد او بعد از 1200  و دفن و برحس
ــود. در مورد درخت  ــال سالم و تازه پيدا مي ش س
ــت كه من در  ــار هم به همين صورت اس خون ب
كتاب همة اين مسائل را به تفصيل گفته و اثبات 

كرده ام.

 قـرآن هم به درخت هايي اشـاره كرده  
است. نظرتان در اين مورد چيست؟

ــده است.  ــاره ش ــدر اش در قرآن به درخت س
ــود: «خدا لعنت كند  پيامبرsنيز دربارة آن فرم

كسي كه اين درخت را قطع كند.» 
 منظور پيامبرsاز آگاه كردن مردم چه 

بوده است؟
ــت و مي دانست چه  ــان از آينده خبر داش ايش
ــي آن درخت را از بين خواهد برد؛ همچنين  كس
درختي بود كه ميثم تمار هر روز كنار آن 2 ركعت 
ــاز مي خواند و اميرالمؤمنينaفرمود: «روزي  نم
از اين درخت مرد مؤمني به دار كشيده مي شود.» 
ــم تمار به دار  ــد، از همان درخت ميث ــال ها بع س
ــد. اين به معناي تقدس درخت نخل  ــيده ش كش

ــردم از واقعه اي تاريخي  ــت؛ بلكه آگاهي م نيس
است كه در آينده روي مي دهد. 

 در تاريخ اسـلام به جز اين درخت چه 
درختان ديگري معروف هستند؟

ــا نام «تحت  ــر، بيعت پيامبرsب ــة ديگ نمون
ــت.  ــده اس ــت» ثبت ش ــر درخ ــجره»؛ «زي الش
پيامبرsدر ساية آن درخت بيعت تاريخي انجام 
دادند؛ اما اين به معناي تقدس آن درخت نيست. 
sــت است هر وجب، خاكي كه پاي پيامبر درس
به آن رسيده، براي ما اعتبار و ارزش دارد؛ ولي به 

بوسيدن درخت دستور داده نشده است.
ــت در مدينه به نام «باغ  نمونة ديگر باغي اس
سلمان» كه درختان آن به دست پيامبرsكاشته 
ــت؛ ولي چه زماني؟ 14 قرن پيش. تا  ــده اس ش
همين حالا هم مردم مدينه براي خرماي اين باغ 
ــتند؛ مثلاً اگر خرماي باغ مجاور  ارزش قائل هس
كيلويي 500 تومان باشد، خرماي اين باغ 5 هزار 
ــه روزي پيامبر در  ــت؛ به اين علت ك تومان اس
باغ سلمان هستة خرمايي را كاشت و اين هسته 
ــد. اين باغ حرمت  ــه اين باغ تبديل ش بارور و ب
دارد؛ ولي نه اينكه به مدينه و به آن باغ برويم و 
درختان را ببوسيم. اين خرافه است؛ ضمن اينكه 
چنين چيزي دستور داده نشده و نبايد كارهايمان 

باعث ترويج خرافات شوند.

 آيـا دخيل بسـتن و سـبز گـره زدن به 
درخت درست است؟

ــتن به درخت كار عوام است و  خير؛ پارچه بس
ــاي ديني بدانيم؛  ــم آن را جزو آموزه ه نمي تواني
ــاله داريم؛ ولي اين  مثلاً در يزد درخت 5 هزار س

علت تقدس آن درخت نيست. 

زرآباد
ــت كه در  در زرآباد قزوين امامزادة مجربي هس
ميان مردم زرآباد به «شاهزاده علي اصغر بن موسي 
ــده و درخت «چنار خون بار»  بن جعفر» معروف ش

در كنار حرم مطهر اين امامزاده قرار دارد.
ــي از قصبات قزوين و در نزديكي  «زرآباد» يك
ــاله هزاران نفر از  ــة الموت قرار دارد و همه س قلع
چهار گوشة ايران براي مشاهدة «چنار خون بار» به 
ــدن خون را از درخت چنار  آنجا مي روند تا جاري ش

– در روزهاي عاشورا – به چشم خود ببينند.
ــرم 1412 ه . با  ــطور روز دهم مح ــدة س نگارن
ــتان به زرآباد رفته، روان شدن خون  جمعي از دوس
ــت. (اشك  ــم خود ديده اس را از اين درخت با چش

روان، ص 63) مرحوم آيت االله سيدموسي زرآبادي 
ــد:  ــي 1353 هـ . در كتاب كرامات مي نويس متوف
ــت در روزهاي  ــون از اين درخ ــدن خ «سرازيرش
ــال تأليف كتاب)  ــال 1322 ه   . (س ــورا تا س عاش

هرگز تخلف نكرده است.»
ــيدعلي زرآبادي نقل مي كند  آن گاه از پدرش س
كه مدت 30 سال روزهاي عاشورا در زرآباد حضور 

داشته و خون از درخت جريان يافته است.
سپس از جدش سيدمهدي زرآبادي نقل مي كند 
كه در همة عمرش هرگز سرازيرشدن خون تخلف 

نداشت.
ــيدمهدي، از پدرش آغامير  به واسطة جدش س
بزرگ نقل كرده كه او نيز همه ساله شاهد جريان 
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ــلام والمسلمين علي اكبر مهدي پور در كتاب «اجساد جاويدان» بخشى را به   گروه جامعه: حجت الاس
ــت؛ اما ببينيم اين پژوهشگر ديني  ــرح داده اس درخت خون بار زرآباد اختصاص داده و به تفصيل ماجرا را ش

در مورد اين درخت چه نظري دارد.

زر آباد خرافه نيست، مخالفان به خدا اعتقادى ندارند

بخشى ازكتاب «اجساد جاويدان »  كه به درخت زرآباد قزوين پرداخته است:

۶۵ ۵/ شمارة  ۲۸ خرداد۱۳۸۹



۲۹  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

خون از اين درخت بوده است.
اين كتاب چاپ نشده، ولي دستنويس مؤلف در 
ــرش مرحوم سيدجليل زرآبادي – در  كتابخانة پس

قزوين – موجود است.
ــوم زرآبادي را ديده و  ــتنويس مرح نگارنده دس
ــاخ كرده و فشردة آن را آيت االله مظفري در  استنس

شرح عروه اش آورده است.
ــي نيز به هنگام شمردن  مرحوم آيت االله مرعش
ــد:  ــروه مي نويس ــية ع ــاك در حاش ــاي پ خون ه
ــه از درخت قرية زرآباد  ــت خوني ك «همچنين اس

از توابع قزوين خارج مي شود.»
ــاهزاده علي اصغر  ــت در كنار بقعة ش اين درخ
ــد كه 600-700 سال از  قرار دارد و به نظر مي رس

عمرش گذشته باشد.
آن درخت اصلي كه بيش از يك هزار سال عمر 
ــك شده و اخيراً به هنگام  كرده بود، به تدريج خش

تجديد بناي بقعة امامزاده بريده شده است.
ــاج  ــاي ح ــوراي 1412 ه  . آق ــب عاش در ش
سيدفخرالدين زرآبادي كه اينك مقيم تهران است 
ــيدمحمد مجتهد نقل  ــود مرحوم حاج س از جد خ
فرمود كه ايشان در ايام اقامت خود در نجف اشرف 
ــه ايران آمده بود و مدتي در زادگاه خود «زرآباد»  ب
ــت. در آن ايام يكي از نوجوانان زرآباد  اقامت داش
امامزاده را در خواب ديده بود، به ايشان فرموده بود 

كه: «ريشة درخت مرا اذيت مي كند.»
ــوم حاج  ــود را به مرح ــاي خ ــخص رؤي آن ش
ــتور ايشان جمعي از  ــيدمحمد گفته بود، به دس س
ــان به امامزاده رفته، قبر  افراد صالح در حضور ايش
را شكافته و ديده بودند ريشة  درخت همانند بالشي 
ــه رشد  ــر امامزاده قرار دارد و به تدريج ريش زير س
ــر پر كرده  ــمت زير س كرده، فضاي لحد را در قس

است.
ــر مطهر را  ــده قب ــت را بري ــة درخ آنگاه ريش

پوشانيده بودند.
ــتان را از جمعي از كهنسالان  نگارنده اين داس
ــيد، همگي از اين داستان آگاه بودند و  زرآباد پرس
ضمن تأييد آن گفتند: آن نوجوان كه اين خواب را 
ــد مطهر امامزاده را نيز مشاهده كرده،  ديده و جس

اكنون در قيد حيات است.
ــي كردند،  ــخص راهنماي ــا را به منزل آن ش م
ــاله و از امراض  ــدود 90 س ــود در ح ــردي ب پيرم

مختلفي رنج مي برد و به خود مي پيچيد.
ــا به ديدار او  ــبب رفتن م ــش او را از س فرزندان
آگاه ساختند، حالي پيدا كرد و نشاطي در چهره اش 

ظاهر شد و اين چنين آغاز كرد:
ــتم، آنچه با  ــرازيري قبر هس «من اينك در س
ــما مي گويم، اگر دروغ  ــم خود ديده ام براي ش چش

بگويم چشمانم كور باد.
ــاد بودند، من  ــيدمحمد مجتهد در زرآب آقاي س
ــبي امامزاده را خواب ديدم، آن وقت من حدوداً  ش

15 ساله بودم، به من فرمود: ريشة درخت مرا آزار 
مي دهد.

ــيدمحمد مجتهد  ــود را به آقا س ــن خواب خ م
ــاب كردند و به من  ــان چند نفر را انتخ گفتم، ايش

فرمودند: تو نيز بيا.
ــچ و آجر مهيا  ــگ، اره و مقداري گ ــل، كلن بي
ــم،  در بقعه را  ــة امامزاده رفتي ــبي به بقع كرده، ش
ــتيم و قبر مطهر را شكافتيم، ريشة درخت زير  بس
ــت، ريشه بالا  ــر امامزاده همانند بالش قرار داش س
ــقف لحد نزديك  آمده بود و صورت امامزاده به س

شده بود.
نظر به اينكه من خواب را ديده بودم، به من امر 
ــت هايم را زير سر امامزاده بگذارم  فرمودند كه دس
ــتم نگهدارم، تا ريشه را  ــر مبارك را روي دس و س

با اره ببرند.
جسد امامزاده تر و تازه بود، به نظر مي رسيد كه 
ــد، تازه جاي سبيل ها  ــال داشته باش 14 الي 15 س
سبز شده بود. بر سر مباركش جاي ضربتي بود كه 

گويي همين الآن خونش بند آمده است.
سر مقدس آنقدر با طراوت بود كه من احساس 
ــازه از حمام  ــزاده به حمام رفته و ت ــردم امام مي ك
بيرون آمده و هنوز بدنش را خشك نكرده است.»
ــر آن پيرمرد  ــن تعبي ــب را به همي ــن مطال اي
ــان تأكيد  ــل كرد و حاضران بر صحت نقل ايش نق

كردند.
ــي بن  در كتاب هاي تراجم براي حضرت موس
ــده و نام  ــي 37 فرزند ياد ش ــن 30 ال جعفرaبي
گرامي شان در منابع فراوان آمده است كه در ميان 
ــت و آن  ــمي به «علي» اس آنها فقط يك تن مس

وجود مقدس امام رضاaمي باشد.
ــده كه براي  ــاب تصريح ش ــي در كتب انس ول
ــي بن جعفرa60 فرزند (37 دختر  حضرت موس

و 23 پسر) بود.
ــامي بيش از 20 تن از اولاد  روي اين بيان اس
ــيده است و احتمال  ــت ما نرس آن حضرت به دس
ــمي  ــه در ميان آنها يك يا چند نفر مس مي رود ك
ــد كه به ملاحظة امام رضاaبه او  به «علي» باش

«علي اصغر» بگويند.
ــت كه شاهزادة جليل القدر فرزند با  و ممكن اس
ــطة امام كاظمaباشد كه در ميان نواده هاي  واس
آن حضرت تعدادي علي نام وجود داشت، از جمله 

فرزند شاه چراغ كه «علي» نام داشت.
ــت كه در  ــه لازم اس ــر اين نكت ــا ذك در اينج
ــرف اينجانب كرامتي از آن امامزاده  ــاعات تش س
ــد و آن مربوط به جوان 18 ساله اي  ــاهده ش مش
ــي از دهات مجاور  ــلام» اهل يك بود به نام «اس
ــاه قبل به جهت ضربة مغزي، تعادل  كه از چند م
ــتادن روي  ــت داده بود و قدرت ايس خود را از دس

پاي خود نداشت.
ــورا در كنار ضريح  ــب عاش ــن جوان را از ش اي

ــت هنگام  ــرار داده بودند، درس ــر امامزاده ق مطه
ــد، از  ــح بود كه از درخت خون جاري ش اذان صب
ــد، او در همان  ــاني او ماليدن ــون درخت به پيش خ
ــي نياز نداشت كه  ــت و ديگر به كس لحظه برخاس

زيربغل هايش را بگيرد.
دوستان همراه ما از او عكس گرفتند و نگارنده، 
ــتاي او را ملاقات كرد كه  ــدادي از اهالي روس تع

همگي از سابقة كسالت او مطلع بودند.
ــزاده را در اوايل  ــن امام ــهادت اي اگر تاريخ ش
ــدن  ــم، به هنگام پديدارش ــوم فرض كني قرن س
ــهادت او  ــش از 11 قرن از ش ــد مطهرش بي جس

مي گذشت.
ــرح حال  ــيخ آغا بزرگ تهراني در ضمن ش ش

مرحوم: «سيدحسين زرآبادي» مي نويسد:
ــخي قزوين  ــت فرس «زرآباد دهكده اي در هش
ــي از اولاد ائمهaواقع  ــرم يك ــت و در آن ح اس
ــت  ــت و در صحن مطهر او درخت بزرگي اس اس
ــرازير  ــورا خون از آن س ــاله روز عاش ــه همه س ك

مي شود.»
ــيدمحمدباقر تهراني،  و در ضمن شرح حال س

متوفاي 1305 ه . مي نويسند:
ــان كه در محلة «پامنار» كوچة  «در منزل ايش
ــرار دارد و در آنجا عزاي حضرت  ــم» ق «صدراعظ
ــد، درخت چناري  ــهداaرا برگزار مي كن سيدالش
ــورا خون از آن  ــت كه همه ساله روزهاي عاش اس
ــود من اين خانه و اين درخت را مكرر  جاري مي ش

در مكرر ديده ام.»
ــر اين درخت،  ــد: «و نظي ــپس اضافه مي كن س
ــت كه در صحن مطهر امامزادة  درخت ديگري اس
ــخي قزوين قرار دارد و  ــت فرس «زرآباد» در هش

«چنار خون بار» ناميده مي شود.»
ــه مي فرمايد:  ــي همان صفح ــپس در پاورق س
داستان اين درخت از قضاياي حتمي است و هرگز 
ــك و ترديد نيست، اساتيد بزرگ ما آن را  جاي ش
ديده اند و براي ما نقل كرده اند و من شخصاً آن را 
با چشم خود ديده ام، ولي چه كنيم كه ابناي زمان 
ــانه» مي پندارند و عقدة  امثال اين حقايق را «افس
ــود كه اين حقايق  ــنفكربيني مانع مي ش خود روش
ــياري از كرامات  ــن رهگذر ما بس ــد از اي را بپذيرن
علماي ابرار و صلحاي اوتاد را در اين كتاب ناگفته 
گذاشتيم، اعم از اينكه با چشم خود ديده باشيم يا 

از افراد مورد اعتماد شنيده باشيم.
بيانات شافية شيخ آغا بزرگ را دوست دانشمند 
ــمند خود آورده  ما جناب آقاي فحام در كتاب ارزش

است.
ــيدمحمدرضا  يكي از علماي قزوين به نام «س
حسيني» كتاب مستقلي در اين رابطه تأليف كرده 

و آن را «چنار خون بار» نام نهاده است. 
اين متن مطابق با ويراستاري كتاب «اجساد جاويدان» عيناً    *

آمده است.

داستان اين درخت از قضاياي حتمي 

اسـت و هرگز جـاي شـك و ترديد 

نيست، اساتيد بزرگ ما آن را ديده اند 

و براي ما نقل كرده اند و من شـخصاً 

آن را با چشـم خود ديده ام، ولي چه 

كنيم كه ابناي زمان امثال اين حقايق 

را «افسـانه» مي پندارند و عقدة خود 

روشـنفكربيني مانع مي شود كه اين 

حقايـق را بپذيرند از ايـن رهگذر ما 

بسـياري از كرامـات علمـاي ابرار و 

صلحاي اوتاد را در اين كتاب ناگفته 

گذاشـتيم، اعم از اينكه با چشم خود 

شنيده باشيم.ديده باشـيم يا از افـراد مورد اعتماد 

مرحـوم آيـت االله مرعشـي نيـز بـه 

هنـگام شـمردن خون هـاي پاك در 

مي نويسـد: «همچنين  عروه  حاشية 

است خوني كه از درخت قرية زرآباد 

از توابع قزوين خارج مي شود.»

اين درخـت در كنار بقعة شـاهزاده 

علي اصغر قرار دارد و به نظر مي رسد 

عمـرش  از  سـال   700-600 گذشته باشد.كـه 
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ــال مطالعة  ــه س ــر، حاصل س ــة حاض [...] مقال
ــتاي زرآباد  ــتمر دربارة پديدة چنار خون بار روس مس
ــال  ــل حادثه در دو س ــور در مح ــا حض ــن ب قزوي
ــال 1427 و 1428  ــم محرم س ــي يعني ده متوال
قمري/مصادف با 1384/11/20 و 1385/11/10، 
انجام گرفتن پنجاه گفت وگوي نيمه ساخت يافته در 
ــي  ــاهده، بررس زمان ها و مكان هاي مختلف، مش
ــناد و مدارك، آزمايش نمونه ها، مطالعة پيشينة  اس
ــاي انجام گرفته براي به  تاريخي نمونه اي از كاره

ثمر رسيدن پژوهش است.
ــارة پديدة مورد  ــؤالاتي كه درب [...]، بنابراين س

اشاره، به ذهن محقق تبادر مي كند، عبارت اند از:
ــاري در  ــود، درخت چن ــه گفته مي ش ــا اينك آي   
ــورا خون  ــوت قزوين، روزهاي عاش منطقة الم
ــت دارد؟ يا اين موضوع نيز  گريه مي كند، صح
همانند ساير شايعاتي است كه عوام الناس هر از 

چندگاهي منتشر مي كنند.
ــح  ــوع حادثه، آيا آنچه از درخت ترش ــر فرض وق ب   
ــان  ــت؟ اصولاً آيا خون انس مي كند واقعاً خون اس
aــين ــت؟ به تعبير مفرطانه آيا خون امام حس اس
است كه از درخت مي جوشد؟ يا نوعي صمغ است؟

ــحه يا به تعبير مشهور در منطقة  آيا مادة مترش   
ــت جاري  ــورا از درخ ــط روز عاش ــون» فق «خ
ــود يا نه، اين ترشح همواره وجود دارد؛ اما  مي ش
ــتر مردم در ايام عاشورا، اين  به علت توجه بيش

روزها مشاهده مي شود.
ــر اخص تر آيا  ــا و به تعبي ــاير درخت ه آيا از س   
ــد يا اين  ــح مي كن ــاير چنارها نيز ماده ترش س
پديدة منحصر به درختي است كه در كنار مرقد 
ــتاي زرآباد واقع  امام زاده علي اصغرaدر روس

است؟
ــت؟  ــي حادثة چنار خون بار چيس ــابقة تاريخ س   
ــده اند كه اين چنار  مردم از چه زماني متوجه ش

روزهاي عاشورا خون گريه مي كند؟
ــناد مكتوب چگونه  ــار خون بار در اس حادثة چن   
ــينة تاريخي اين پديده به  ــكاس يافته و پيش انع

چه دورة تاريخي برمي گردد؟
ــن پديده  ــي دربارة اي ــردم منطقه چه نگرش م   
ــون چنار  ــودة مردم پيرام ــد؟ در ذهنيت ت دارن
ــود؟ به  خون بار، اين حادثه چگونه متصور مي ش
ــانه «مثال واره» زائر امام زاده  تعبير پديدارشناس

ــار خون بار» به منطقه  ــق ديدار «چن كه به عش
آمده، چيست؟ نمونة يك نفر الَموتي يا زرآبادي 
ــت عمومي چگونه  ــاظ ذهنيت و باورداش به لح

است؟
ــام زاده علي اصغرaو چنار  ــبتي ميان ام چه نس   
ــوار آن وجود دارد؟ كدام يك  خون بار واقع در ج
اصالت دارد؟ و كدام يك براي زائران از جذابيت 

بيشتري برخوردار است؟
ــبت  ــت هاي مردم نس ــه تغييراتي در باورداش چ   
ــت؟ آيا  ــار خون بار و امام زاده رخ داده اس به چن
ــت زائران رديابي  ــوان تغييراتي را در ذهني مي ت

كرد؟ آيا اصولاً چنين چيزي ممكن است؟ 
ــواع  ــژه ان ــي به وي ــاي مذهب ــولاً پديده ه معم   
شگفت انگيز آنها با اسطوره هاي تاريخي همراه 
ــي اي در مورد  ــطوره هاي تاريخ ــت؟ چه اس اس

پديدة چنار خون بار وجود دارد؟ [...]
روش پژوهش

ــف) گفت وگو: عمده ترين تكنيك در اين  [...] ال
پژوهش گفت وگو بود كه به صورت نيمه ساخت يافته 
ــؤالات دقيقاً  ــور س ــي مح ــت؛ يعن ــام مي گرف انج
ــداد آنها بر  ــؤالات و تع ــخص بود؛ اما لحن س مش
ــاي موجود در  ــاير متغيره ــات و س ــاي اطلاع مبن
ــونده، تغيير پيدا مي كرد. در كل بيش از  گفت وگو ش
60 گفت وگو صورت گرفت كه در تجزيه و تحليل 
ــد. احساس مي شد،  نهايي 50 گفت وگو ارزيابي ش
مصاحبه شوندگان روز عاشوراي سال 1384 متأثر از  
هالة زماني عاشورا، احساساتي شده و با جبهه گيري 
پاسخ مي دهند؛ از اين رو، براي حذف تأثير اين گونه 
ــو در مكان ها و زمان هاي مختلف  عوامل، گفت وگ
صورت گرفت. تعدادي از گفت وگو ها در دوم، سوم 
ــدادي نيز از  ــال 1385 و تع ــارم فروردين س و چه

آگاهان محلي در شهر قم انجام گرفت. [...]
ــب هاي  ــال متوالي ش ــاهده: طي 2 س ب) مش
ــال 1385 در جوار  ــن ايام عيد س ــورا، همچني عاش
ــام زاده علي اصغرaو چنار خون بار حضور  مرقد ام
ــدارك مكتوب،  ــناد و م يافته، فضاي فيزيكي، اس
ــاهده شد؛ البته به  الگوهاي رفتاري زائران و ... مش
ــكار در هر سه مقطع زماني از  صورت مخفي و آش
موارد مذكور فيلمبرداري و بازبيني علمي شد. براي 
ــي به صورت  ــاهده در مقاطع جلب همكاري، مش
ــاركتي صورت پذيرفت. اين گونه رفتار در جلب  مش

اعتماد آگاهان محلي نقش به سزايي داشت. [...]
ــي به برخي  ــق و علم ــخ دقي ــش: پاس ج) آزماي
ــش (Experiment) علمي  ــه آزماي ــؤالات نياز ب س
ــت كه اين كار با وسواس علمي كامل صورت  داش
ــگاه  ــال 1384 از آزمايش ــوراي س گرفت. در عاش
ــش تهيه و آنها را به  ــيِ قزوين لوله هاي آزماي بوعل
مادة ضدانعقاد خون مجهز كرديم. براي اتقان عمل 
ــناس علوم  ــام مراحل نمونه گيري يك كارش و انج
ــگاهي را با خود همراه كرديم. در سال اول  آزمايش
كه شب عاشورا باراني بود، موفق شديم، نمونه گيري 
ــگاه بوعلي تحويل داديم. مطالعة  كنيم و به آزمايش
ميكروسكوپي و آناليز روي صمغ صورت پذيرفت. 

ــد، قبلاً  ــان مي ده ــي هاي ما نش ــا آنجا كه بررس ت
ــت.  ــي روي اين ماده صورت نگرفته اس ــش علم آزماي
برخي فرضيات نيز طي فرايند پژوهش به ذهن ما خطور 

مي كرد كه به آزمايش نياز داشت؛ از قبيل اينكه:
ــر به اين چنار به حد كافي آب بدهي، پس از  1.  اگ
سيراب شدن از برخي شاخه هاي آن صمغ ترشح 

مي كند كه به روش تجربي آزموده شد.
ــد،  گفتن ــي  محل ــوندگان  مصاحبه ش از  ــي  برخ   .2
ــود،  روزهاي ديگر نيز اگر مخلصانه عزاداري ش
ــود؛ از اين روي  از اين درخت خون جاري مي ش
ــايد اين درخت به  ــد كه ش اين فرضيه حاصل ش
موسيقي بلند حساسيت دارد؛ بنابراين ناچار شديم 
با بلندگو، صداي عزاداري و طبل زني پخش كنيم 
كه نتيجه اي در بر نداشت؛ فرضية جايگزين اين 
بود كه شايد به موسيقي زنده حساسيت دارد كه 
ــديم، «مشاهده» مستقيم صورت گيرد  منتظر ش

تا اين فرضيه نيز آزمون شود.
ــه به صورت  ــناد: هرچند مطالع ــي اس د) بررس
ــت كه نقطة  ــام پذيرف ــي (field study) انج ميدان
ــت،  ــاهده متمركز اس ــل آن بر گفت وگو و مش ثق
ــف برخي ابعاد پديدة اجتماعي به بررسي  براي كش

اسنادي نياز بود كه در سه حوزه صورت گرفت:
ــار خون بار  ــالات: پديدة چن ــة كتب و مق 1.  مطالع
ــده و اين  ــاي قديمي نيز منعكس ش در كتاب ه
ــان مي دهد كه اين پديده، همانند ساير  امر نش
شايعات عوام فريب نيست، بلكه ماهيت ديگري 
ــد، قديمي ترين اسناد و كتب كه  دارد. تلاش ش
ــت وجو شود.  ــت، جس به اين مقوله پرداخته اس
ــب در بحث  ــه در اين كت ــوة انعكاس حادث نح

پيشينة تاريخي درج خواهد شد.
مطالعة عريضه ها و يادداشت ها: براي نزديك شدن    .2
ــت هاي  ــه زائران در ته نشس ــت و اينك به حقيق
ــي نسبت به درخت چنار  ذهني خويش چه نگرش
ــترس، مثل  ــنادِ در دس و امام زاده دارند، همة اس
ــته ها، درخواست هاي زائران از امام زاده  ديوارنبش

به شكل دقيق و علمي مطالعه شد.
ــعي شد، فيلم ها و تصاويري كه  3.  در حد امكان س
در سال هاي اخير از مراسم عزاداري روز عاشورا 
و حادثة خون چكيدن گرفته شده، بازبيني شود. 
تكنيك هاي حصول به نتيجه در بخش گزارش 

كريم  خان محمدي

( اصل مقاله را مي توانيد، در سايت خيمه به آدرس kheimehnews.com مطالعه كنيد.)
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ــا هريك از  ــب ب ــي متناس ــري نهاي و نتيجه گي
گزاره ها توضيح داده خواهد شد. 

چنار خون بار زرآباد در اسناد مكتوب
ــان مي دهد  ــي پديدة چنار خون بار نش تبارشناس
ــه دورة صفويه  ــي اين موضوع ب ــابقة تاريخ كه س
برمي گردد. اسناد مكتوب كه همگي آنها به دوران 
قاجار تعلق دارد، حاكي از شهرت پديدة چنارِ خون بار 
در دوران صفويه به ويژه در عصر شاه سلطان حسين 
است. در ذيل به منابع عمده اشاره؛ سپس تجزيه و 

تحليل خواهيم كرد.
ــتناد در اين نوع مقولات به كتاب   بيشترين اس
ــتة ملا آقا معروف به فاضل  ــهاده» نوش «اسرارالش
ــت. وي در اين باره  ــدي (متوفي 1286ه .) اس دربن
ــات غريبه و آثار عجيب  ــد، از جمله حكاي مي نويس
كه تا روز قيامت تداوم دارد، آن چيزي است كه در 

يكي از روستاهاي قزوين رخ مي دهد.
[...] شهرت پديدة «چنار خون بار» به مرور 
ــوع خونِ مورد  ــد، حكم فقهي اين ن باعث ش
سؤال از فقها قرار گرفته شود و به كتب فقهي 
ــي در تعليقة  ــي نجف ــد. آيت االله مرعش راه ياب
ــوان «الغايـ‹ القصوي  ــي» با عن «عرو› الوثق
ــرو› الوثقي» پنجمين  ــك بالع لمن رام التمس
مورد از خون هاي پاك را خون هاي جاري شده 
از درختان مي داند و مي نويسد: «كالخارج من 
الشجر› الموجود› في قريـ‹- زرآباد- من قري 
بلد› قزوين و نحوهما» (مرعشي نجفي، بي تا، 

ص 92)
ــاب «ايضاح  ــري در كت ــيخ محمد مظف ش
ــاره به  ــرح العرو›» ضمن اش ـــ‹ في ش الحج
ــتان چنار  ــي نجفي داس فتواي آيت االله مرعش

خون بار را به تفصيل ذيل نوشته است. [...]
ــه در ترويج  ــاي جديد ك ــي از كتاب ه يك
ــدة چنار خون بار» نقش  حوادثي همانند «پدي
ــاد جاويدان» است كه با  ــته، كتاب «اجس داش

ــلامي در سال  ــاد اس حمايت وزارت فرهنگ و ارش
ــت. نويسندة كتاب پس  ــيده اس 1374 به چاپ رس
ــد: «در شب  ــتناد به منابع پيش گفته مي نويس از اس
ــيد فخرالدين  ــاي حاج س ــوراي 1412ه  . آق عاش
ــت، از جد خود  ــادي كه اينك مقيم تهران اس زرآب
ــل فرمود كه  ــيدمحمد مجتهد نق ــوم حاج س مرح
ــان در ايام اقامت خود در نجف اشرف به ايران  ايش
ــود «زرآباد» اقامت  ــده بود و مدتي در زادگاه خ آم
ــت. در آن ايام يكي از نوجوانان زرآباد امام زاده  داش
ــان فرموده بود كه:  ــواب ديده بود، به ايش را در خ
ــخص  ــرا اذيت مي كند» آن ش ــة درخت م «ريش
ــيدمحمد گفته بود،  رؤياي خود را به مرحوم حاج س
ــان جمعي از افراد صالح در حضور  ــتور ايش به دس
ايشان به امام زاده رفته، قبر را شكافته بودند و ديده 
ــة درخت همانند بالشي زير سر امام زاده  بودند ريش
ــه رشد كرده، فضاي لحد  قرار دارد و به تدريج ريش
ــر پر كرده است. آن گاه ريشه  ــمت زير س را در قس

درخت را بريده قبر مطهر را پوشانيده بودند.

ــتان را از جمعي از كهن سالان  نگارندة اين داس
ــتان آگاه بودند و  ــيد، همگي از اين داس زرآباد پرس
ضمن تأييد آن گفتند: آن نوجوان كه اين خواب را 
ــد مطهر امام زاده را نيز مشاهده كرده،  ديده، و جس
اكنون در قيد حيات است. ما را به منزل آن شخص 
راهنمايي كردند، پيرمردي بود در حدود 90 ساله و 
از امراض مختلفي رنج مي برد و به خود مي پيچيد. 
ــدار او آگاه  ــبب رفتن ما به دي ــدش او را از س فرزن
ساختند، حالي پيدا كرد و نشاطي در چهره اش ظاهر 
شد و اين چنين آغاز كرد: «من اينك در سرازيري 
ــم خود ديده ام براي شما  ــتم، آنچه با چش قبر هس
ــمانم كور باد. آقاي  مي گويم،  اگر دروغ بگويم چش
سيدمحمد مجتهد زرآبادي بودند، من شبي امام زاده 
ــاله بودم،  را خواب ديدم، آن وقت من حدوداً 15 س
ــرا آزار مي دهد. من  ــه درخت م به من فرمود: ريش
خواب خود را به آقا سيدمحمد مجتهد گفتم، ايشان 

ــن فرمودند: تو  ــاب كردند و به م ــد نفر را انتخ چن
ــداري گچ و آجر  ــل و كلنگ و اره و مق ــز بيا. بي ني
مهيا كرده، شبي به بقعه امام زاده رفتيم، درِ بقعه را 
ــكافتيم، ريشه درخت زير  بستيم و قبر مطهر را ش
ــت، ريشه بالا  ــر امام زاده همانند بالش قرار داش س
ــقف لحد نزديك  آمده بود و صورت امام زاده به س
ــده بود. نظر به اينكه من خواب را ديده بودم، به  ش
ــت هايم را زير سر امام زاده  من امر فرمودند كه دس
ــتم نگهدارم، تا  ــر مبارك را روي دس بگذارم، و س
ــد امام زاده تر و تازه بود،  ــه را با اره ببرند. جس ريش
ــيد كه 14 الي 15 سال داشته باشد،  به نظر مي رس
ــده بود. بر سر مباركش  ــبيل ها سبز ش تازه جاي س
جاي ضربتي بود، كه گويي همين الآن خونش بند 
آمده است. سر مقدس آن قدر باطراوت بود كه من 
ــاس مي كردم، امام زاده به حمام رفته و تازه از  احس
ــك نكرده  ــام بيرون آمده و هنوز بدنش را خش حم

است.» (مهدي پور، 1374ش، 99)
ــتندات مكتوب در  [...] در يك جمع بندي از مس

ــن حادثه حدود 170  ــه مي توان گفت، اي اين زمين
ــي و به تبع آن در كتب  ــال پيش در كتب تاريخ س

فقهي انعكاس يافته است. [...]
گزارش توصيفي پديدة چنار خون بار

روستاي زرآباد در شمال شرقي قزوين در منطقة 
الموت قرار گرفته و اكنون فاصلة ميدان قريب كش 
ــت.  ــتاي زرآباد دقيقاً 72 كيلومتر اس قزوين تا روس
aــتاي زرآباد به امام زاده علي اصغر ــهرت روس ش

است كه مي گويند، امام زاده واجب التعظيم و فرزند 
امام موسي بن جعفرaاست. در جوار قبر امام زاده 
چندين چنار بوده كه به چنار خون بار معروف است. 
اين چنارها به مرور زمان خشك شده و يكي از آنها 
ــت. در  ــون در صحن امام زاده در قيد حيات اس اكن
زمان هاي گذشته، امام زاده ضريح كوچكي در كنار 
چنارها داشته كه پس از خشك شدن چنارها ضريح 

را توسعه داده و براي امام زاده حرم ساخته اند.
ــطوره هاي مردم، حول 2  باورداشت ها و اس
ــام زاده علي اصغرaو چنارهاي  محور يعني ام

اطراف آن دور مي زند. 
ــام زاده  ام ــد،  معتقدن ــه  منطق ــردم  م  [...]
علي اصغرaفرزند امام موسي كاظمaو برادر 
ــام زاده، جوان  ــت. ام ــك امام رضاaاس كوچ
ــته است. جنازة  ــال سن داش بوده و 16-15 س
ــت؛  ــيده و تر و تازه اس علي اصغرaهنوز نپوس
ــربند امام زاده را به  ــي خواسته بود، س حتي كس
ــتمال را باز كرده  يادگاري بردارد. همين كه دس
ــده بود. برخي  بود، خون از جاي زخم، جاري ش
ــتند، بارها معجزة امام زاده را  از اهالي مدعي هس
مشاهده كرده اند. در عالم رؤيا بارها بالاي مرقد 
ــد. (ابراهيم آگاه،  ــاهده كرده ان ــام زاده نور مش ام
1385/1/5) هيچ سالي نيست كه عده اي از مردم 
به وسيلة امام زاده شفا پيدا نكنند. مردم مصاديق 

بسياري از شفايافتگان گزارش مي كنند.
ــام زاده حاجت هاي آنها  ــد، ام ــردم معتقدن م
ــفاهي و كتبي  ــه صورت ش ــرآورده مي كند. ب را ب
ــتار  ــرض ارادت مي كنند و خواس ــام زاده ع ــه ام ب
ــتند. در سال  ــدن مشكلات خويش هس برطرف ش
ــودش را به  ــت با طناب خ ــي از كوي 1384 نابيناي
ــتار شفاي چشمان  ــته و خواس ضريح امام زاده بس
نابيناي خويش بود. تعداد كساني كه در كنار ضريح 
ــيار و از تنوع مكاني  ــته بودند، بس ــت نشس به بس

برخوردار بود.
ــتند؛ به  ــيار صميمي هس ــا امام زاده بس مردم ب
نحوي كه با «امام زنده» هرگز نمي توانند، آن گونه 
صميمي باشند. دردهاي نهان خويش را به امام زاده 
بازگو مي كنند. نامه نوشتن به امام زاده از عادت هاي 
ــوم زائران است. معمولاً كساني كه درخواست  مرس
ــاخة چنار نيز دخيل  ــام زاده دارند، به ش كتبي از ام
ــت هاي مردم،  ــوع از درخواس ــد. در مجم مي بندن

مي توان به نتايج ذيل اشاره كرد:
ــتند و  ــيار صميمي هس ــدان با امام زاده بس حاجتمن   

نهان ترين اسرار خويش را با وي در ميان مي گذارند.
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ــان زنده  ــدون تكلف در كاغذهايي كه به انس ب   
ــال مي كنند.  ــرض ح ــان داد، ع ــوان نش نمي ت
ــد، روي آن  ــترس باش ــذي كه در دس هر كاغ

حاجت هاي خويش را مي نگارند.
مردم مشرك نيستند. امام زاده را در حاجت دادن    
ــفيع قرار  ــه وي را ش ــد، بلك ــتقل نمي دانن مس

مي دهند.
ــت هاي جنس مؤنث  به لحاظ فراواني، درخواس   
ــترين تعداد برخوردار است. 74/7 درصد  از بيش

نامه ها به زنان و دختران تعلق دارد.
ــدني در  ــان و حل نش ــاي نه ــولاً حاجت ه معم   

اين گونه درخواست ها طرح مي شود.
خواسته هاي جنسي از قبيل ازدواج و ... به لحاظ    
فراواني در درجة اول قرار دارد؛ به ويژه دختراني 
ــي نمي توانند،  ــت هنجارهاي اجتماع كه به عل
ــان را به نحو مطلوب خودشان  تمايلات خودش

عرضه كنند، از امام زاده استمداد مي جويند.
بيشترين باورداشت هاي مردم به «چنار خون بار»   
معطوف است. گزارش بدوي براي زائري ناآشنا 

دربارة «چنار خون بار» به قرار ذيل است:
روز عاشورا از يكي از شاخه هاي درخت «خون»   
ــاخه معمولاً براي سال  ــود. آن ش جاري مي ش
ــود؛ البته در زمان هاي قديم  ــك مي ش بعد خش
ــتر خون جاري مي شد؛ ولي اكنون به علت  بيش
ضعيف شدن اعتقادات مردم، كم شده است. در 
ــع مكتوب بود، به  ــم همان گونه كه در مناب قدي

اندازة ذبح مرغي خون جاري مي شد.
ــود؛  ــورا جاري مي ش ــون فقط روز عاش اين خ   
البته عاشوراي واقعي، نه عاشوراي تقويمي كه 
ــادم امام زاده  ــا واقعيت تطابق ندارد. خ گاهي ب
ــورا مي آيند.  ــب عاش مي گويد: «گاهي مردم ش
ــانه  ــود، مأيوس ــون جاري ش ــه خ ــدون اينك ب
ــه ندارند، جريان  ــد؛ در حالي كه توج برمي گردن
خون بر حسب تقويم واقعي است. شما مي بينيد، 
بعد از پراكنده شدن مردم خون جاري شد. معلوم 
مي شود، ما در تشخيص عاشوراي واقعي اشتباه 
ــيدرضا موسوي، 4 فروردين سال  كرده ايم.» (س
ــوي هم در سال 1384  ــيدقدير موس 1385) س
عصر تاسوعا مي گفت: «احتمالاً عاشورا گذشته 
ــه از درخت  ــرا روز هفتم من ديدم ك ــت؛ زي اس

خون جاري مي شد.»
ــل مي بندند و از آن  ــت چنار دخي ــردم به درخ م   
حاجت مي طلبند؛ همان گونه كه برخي شاخه هاي 
ــترس چنار محفوف به پارچه هايي است  در دس
كه بيشتر سبزرنگ هستند. رنگ سبز در مذهب 
تشيع نماد سيادت و خوش يمني است. به لحاظ 
ــبز، رنگ مشكي قرار دارد كه  فراواني پس از س
ــت؛ البته رنگ هاي ديگر  نماد غم و شهادت اس

نيز در خور توجه است.
ــة موجودي زنده و بالاتر  مردم با درخت به مثاب   
ــان» تعامل دارند. شاخه هاي درخت  از آن «انس
ــاخه هاي خشكيدة  را هرگز نمي كَنَند و حتي ش

ــاخه هاي خشكيده  ــوزانند، بلكه ش آن را نمي س
ــل مي كنند؛  ــن مي كنند. نق ــده را دف و كنده ش
ــكيده  ــه درخت هاي اصلي خش ــي زماني ك حت
بود و مي توانستند براي توسعة حرم، ريشه هاي 
ــي جرئت نكرد. گفتند،  ــكيده را بكَنند، كس خش
ــه ها را ببرند. عده اي از سادات  بايد سادات ريش

اين كار را انجام دادند.
ــار، بالارفتن روي  ــارة چن ــا درب ــي از تابوه يك   
ــي نمي تواند از  ــت. كس ــاخه هاي درخت اس ش
ــن عمل با  ــالا برود كه اي ــاخه هاي درخت ب ش
ــديد اهالي روبه رو خواهد شد. يكي  مقاومت ش
ــه منطقه در  ــدو ورود ب ــه در ب ــكلاتي ك از مش
ــديم، اين بود كه  ــال 1384 با آن روبه رو ش س
ــاخه هاي بالا جاري شود، چگونه  اگر خون از ش
ــرا متوليان  ــم؛ زي ــري كني ــم، نمونه گي مي تواني

ــاره نمي دهند،  ــچ وجه اج ــردم به هي گفتند، م
ــاخه هاي درخت بالا برويد. اين عمل  شما از ش
ــت؛ البته آن سال خون  ــات اس توهين به مقدس
ــد.  ــكيدة پايين جاري ش ــاخة خش (صمغ) از ش
ــاله  ــوندگان، پيرمرد 88 س ــي از مصاحبه ش يك
زرآبادي، مي گويد: «زمان هاي قديم بالاي چنار 
ــازند و عسل درست  ــل كندو مي س زنبوران عس
ــف مي رود  ــا كربلايي نج ــد. عموي م مي كنن
بالاي درخت، مي خواهد عسل بياورد. مي چسبد 
به درخت و نمي تواند پايين بيايد. برادرش خليل 
ــفند قرباني مي كند تا  ــوي ديگر من) گوس (عم
ــود.» (گفت وگو با  ــت كنده ش ــرادرش از درخ ب

سيدخليل طايفه)
برگ هاي «چنار خون بار» نيز از تقدس به سزايي    
برخوردار است. مردم برگ ها را نمي سوزانند و به 
حيوانات نيز نمي دهند، بلكه برگ ها را جارو و دفن 
مي كنند. روي برخي برگ ها اسامي مقدس نوشته 
شده است. اسامي منقش روي برگ ها عبارت اند 
از: يا حسين، حسين، يا االله، لا اله الا االله، محمد، 

علي، يا زهرا، يا فاطمه، حسن، يا محمد.

ــا حدودي  ــده نيز ت ــف اين پدي ــة كش تاريخچ  
ــالة زرآبادي كه  ــت. پيرمرد 85 س مشخص اس
ــف امام زاده  ــتن را وق ــول خودش، خويش به ق
ــمال  ــن جوان بودم. از ش ــرده، مي گويد: «م ك
ــغول  مش ــة امام زاده  محوط ــا در  تعزيه خوان ه
ــاه در زرآباد  ــد. حدود يك م ــي بودن تعزيه خوان
ــتند. يكي از تعزيه خوان ها، برگي از  حضور داش
ــت و به سينة خود چسباند و گفت:  زمين برداش
ــم. مزد مرا  ــما مزد نمي خواه «مردم! من از ش
ــينaداد.» بعد معلوم شد، روي برگ  امام حس
نوشته شده است «يا حسين». از آن پس مردم 
ــد. از هزار  ــت وجو مي كنن در ميان برگ ها جس
ــته شده  ــامي مقدس نوش برگ يكي، رويش اس

است.» (سيدقدير حسيني)
پيرمرد 88 سالة زرآبادي معتقد است، كساني كه   
مورد عنايت باشند، از اين برگ ها پيدا مي كنند. 
ــته  ــي برگي از درخت افتاد كه رويش نوش زمان
ــني». روضه خواني آمده بود كه  شده بود، «حس
ــني بود. گفت: «اين برگ مال من  اسمش حس

است.» و برداشت، برد. (سيدخليل طايفه)
ــتاييان بود؛ اما  ــتان اين برگ ها زبانزد روس داس  
ــال اول به اين گونه برگ ها دسترسي پيدا  در س
ــال 1385، 2 برگ پيدا  ــم. در ايام عيد س نكردي
ــش ضمايم درخور  ــد كه تصاوير آنها در بخ ش
ــت ررشاخ  ــبيه تس ــت. اين تصاوير ش توجه اس
هستند و چندان شفاف نيستند؛ البته اهالي محل 
مدعي اند، تصاوير بسيار شفافي پيدا شده است. 
ــترهاي تبليغاتي ادارة  نمونه اي از آن روي پوس
ــتان قزوين موجود  ــاف و امور خيرية اس كل اوق
ــت؛ البته مجموعة اساميِ االله، فاطمه، علي،  اس
ــن و حسين روي برگي نبوده، بلكه  محمد، حس

اين تصاوير در كنار هم چيده شده است.
ــاخه هاي درخت  ــل معتقدند، نبايد ش  اهالي مح
ــس نبوده كه از  ــا مي گويند:  هيچ ك را كند؛ آنه
ــالم به مقصد خود  ــاخه هاي درخت بكند و س ش
برود. حتماً ضرر مي بيند. خادم حرم كه به هشت 
aــال خدمت خود در جوار مرقد علي  اصغر س
ــد: «من هرگز نديده ام،  افتخار مي كند، مي گوي
ــاخه درخت را كنده باشد يا به  ــي را كه ش كس
ــار توهين كند؛ مگر اينكه به «توبه»  درخت چن
ــود.» (سيدرضا  ــديد متحمل ش درآيد و ضرر ش

موسوي، چهارم فروردين 1385)
ــت هاي اهالي در ادبيات محلي نيز وارد  باورداش   
ــا نقش دارد. تكرار  ــده و در ترويج اين باوره ش
ــم و آهنگ  ــام محرم با ريت ــعار در اي برخي اش
ــدار و به اهالي زرآباد  ــوق دي حزين به زائران ش
ــي از اين  ــد. برخ ــاس هويت» مي بخش «احس
ــده و هر ساله در  نوحه ها به ترجيع بند تبديل ش
ــك طولاني عزاداري شب عاشورا  خلال مناس
ــعار با نواي  ــود. تكرار اين اش بارها تكرار مي ش
ــيار هنرمندانه و زيبا در سوق دادن اذهان به  بس

بعد احساسي نقش به سزايي دارد. [...]
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گزارش تحليليِ پديدة چنار خون بار
[...] الف) تحليل عيني [...]

aــوراي حسيني 1. در محرم 1384، روز عاش
ــحه نمونه برداري شد. در شب باراني،  از مادة مترش
از شاخة خشكيدة درخت كه به سادگي در دسترس 
بود، قطرات ماده اي قهوه اي رنگ ترشح مي كرد. با 
ــك بي دريغ نيروي انتظامي  تلاش فراوان و با كم
ــي در  ــئولان ادارة اوقاف قزوين، چند سي س و مس
لوله هاي آزمايش كه به مادة ضدانعقاد خون مجهز 
بود، ريخته شد. در همان روز، نمونه ها به آزمايشگاه 
بوعلي قزوين تحويل شد؛ نتيجة آزمايش ها به قرار 

ذيل است:
ويژگي هاي نمونة ارسالي 
از درخت چنار زرآباد قزوين

ويژگي هاي فيزيكي: مايعي قهوه اي و شفاف و   
منعقد نشده (در لوله اي معمولي)

ويژگي هاي شيميايي با يوري ياب:   
ph = 6.8

SG = 1.008

Glucose : Negative

(با تست بنزيدين تأييد نشد.)   
Blood: ++

ويژگي هاي ميكروسكوپي:  
ــه پارتيكل و  ــاهده نكردن هرگون ــتقيم: مش 1.  مس

سلول
2.  رنگ آميزي: وجود اجسام بي شكل و با رسوباتِ 

به شدت رنگ پذير
ــحه كه در سال 1384 ملاحظه شد،  مادة مترش
به غلظت خون نبود و مايع رقيقي بود و آزمايش ها 
نشان داد كه ماهيت خوني ندارد؛ البته همانند ساير 
ــود نيز  ــا كه معمولاً از درختان جاري مي ش صمغ ه
ــاير صمغ ها پس از جاري شدن  نبود؛ زيرا خلاف س

خشك مي شود.
 B و A ــن دو متغير ــي مي توان بي 2. در صورت
ــرط باشد. اين  ــد كه داراي چهار ش عليت قائل ش

چهار شرط به زعم ناگل عبارت اند از:
ــدون تغيير و  ــن دو متغير بايد ب ــف) رابطة بي ال
ــد، اين بدان معناست كه براي رابطة  يكنواخت باش
ــد. در مطالعه ما اگر  ــه ثابت باش مزبور بايد هميش
ــال ها از چنار خون جاري نشود، نمي توان  برخي س

رابطة عِليّ برقرار ساخت.
ــه مجاور هم  ــد از حيث فاصل ــا باي ب) رويداده
ــند؛ يعني B بايد بي درنگ بعد از A باشد؛ پس  باش
ــود،  ــورا خون جاري ش ــد روز پس از عاش ــر چن اگ

نمي توان رابطة علي برقرار ساخت. 
ــي زمان هم  ــد داراي ويژگ ــن روابط باي ج) اي
ــند؛ بدين معنا كه A بايد به لحاظ زماني قبل از باش

B  رخ دهد؛ پس اگر جاري شدن خون قبل از حلول 
عاشورا باشد، ديگر رابطة علي برقرار نيست.

  A د) روابط مذكور بايد نامتقارن باشد؛ يعني اگر
ــد؛  ــت، ديگر B نمي تواند علت A  باش علت B  اس
ــر روزي را كه خون  ــه نمي توان ه ــن معني ك بدي

جاري شد، عاشورا ناميد. (كوهن، 54،1370)
ــوان، گفت،  ــرايط مذكور نمي ت ــدون وجود ش ب
ــار خون بار  ــغ» از چن ــت جريان «صم ــورا عل عاش
ــتن از برقراري  ــت. با كمي تنزل و دست برداش اس
ــتگي  ــوان هم بس ــي مي ت ــي در صورت ــة عل رابط
ــد كه ترشح ماده با عاشورا  (Correlation) قائل ش

ــورا اين ماده  ــاله روز عاش ــد و هر س هم زمان باش
ــاير ايام سال نيز  ــح كند. در صورتي كه در س ترش
ــود، نمي توان رابطة علي و  ــح ماده مشاهده ش ترش

حتي هم بستگي برقرار كرد.
هرچند ناظران در سال هاي مختلف ترشح ماده 
را مشاهده كرده اند، ترشح نكردن در ساير ايام سال 
ــده و تحقيقات ما نشان مي دهد، اين ماده  رصد نش
به صورت نامنظم در ساير روزها نيز ترشح مي كند. 
ــودم. روز  ــيني مي گويد: «تهران ب ــيدقدير حس س
ــنبه يعني هفتم محرم به اينجا (زرآباد) آمدم.  دوش
ــردش كردم. هيچ كس  ــنبه رفتم حرم، گ روز سه ش
ــد روي زمين. زيرش  ــم نبود. ديدم خون مي چك ه
ــتم، از امام زاده بيرون آمدم. پسر  يك قوطي گذاش
عمويم گفت: «خون را مي بيني؟» گفتم: «من قبل 

از شما ديده ام.»»
ــن دفعه هم  ــد: «بنده چندي ــه مي كن وي اضاف
ــر عموي ما  ديده ام، روزهاي ديگر خون بيايد. پس
كه طلبه بود، اينجا بود. مي بينند، در يك روز عادي 
ــد.» وي نتيجه  ــد و گاو قرباني مي كنن خون مي آي
ــه  ــرد: «من فكر مي كنم، اين درخت هميش مي گي

خون گريه مي كند.» (شب عاشورا، 84/11/20)
ــح ماده مشاهده شده  در روزهاي عادي نيز ترش
ــاله، دختر مشهدي  ــت. خانم شريفه آزاد، 52 س اس
خليل مي گويد: «تا جايي كه ياد دارم، از اين درخت 
خون جاري مي شود. حدود سال 1375، وسط هاي 
ــود، خون ريخته بود  ــتان كه محرم و صفر نب تابس
ــري خواهرم كه هنوز هم آن روسري را  روي روس
ــته است. خواهرم مي گويد: «از زير درخت  نگه داش
رد مي شدم، ديدم چيزي روي سرم ريخت (تابستان 
بود، حدوداً بين خرداد و شهريور) دست بردم، ديدم 
ــالاي درخت داره  ــت. نگاه كردم، ديدم ب خون اس
خون مي آيد؛ ولي محرم و صفر نبود. فقط تابستان 

بود.»» (سوم فروردين سال 1385)
ــزارش توصيفي به برگ هاي منقش به  3. در گ
اسامي پنج تن آل عبا اشاره شد. همة اهالي از وجود 
ــد؛ ولي براي عرضة  ــن برگ هايي خبر مي دادن چني
ــدند. سرانجام 2 برگ  ــند با مشكل روبه رو مي ش س
ــش روي برگ ها  ــد، تصاوير منق كه به نظر مي رس

تصويري همچون «تست ررشاخ» است، پيدا شد.
ــاهدة ناب و رعايت اصل  ــيدن به مش براي رس
ــي و پرهيز از پيش داوري، اين 2 برگ  فراغت ارزش
ــجويان  را در مورخة 1385/12/1 به دو گروه دانش
رشتة اقتصاد و فلسفة دانشگاه مفيد قم نشان دادم 
ــتة روي برگ را  ــت كردم، نوش ــا درخواس و از آنه
ــد؛ البته آنها هيچ كدام از  به صورت صحيح بخوانن
ــتن نام دانشجو  «چنار خون بار» آگاه نبودند و نوش

ــخنامه اجباري نبود؛ بدين ترتيب تأثير آثار  در پاس
 هاله اي روي آنها حذف مي شد.

ــخ دادند. 38  ــجو، 38 نفر پاس از حدود 60 دانش
ــمارة  ــت آمد كه 2 روي آن، برگ ش ــش به دس في
ــترين آنها  ــير كرده بودند. حدس بيش 1 و 2 را تفس
ــان  ــورد خوانش مذهبي بود و اين نش يعني 20 م
مي دهد، ذهنيت ايراني صبغة مذهبي دارد و تمايل 
ــت. از اين  به قرائت مذهبي در ميان آنها چيره اس
ــت؛ يكي از  ــتثنايي وجود داش 20 مورد، 2 مورد اس
ــت همان  ــيني نژاد درس ــيدوحيد حس آنها به نام س
ــخي را نوشته بود كه اهالي زرآباد از آن سخن  پاس
مي گفتند؛ يعني برگ شمارة يك «محمد» و برگ 
ــمارة 2 «يا االله» است. مورد دوم دانشجويي بود  ش
ــت من از اين برگه، برگ  ــته بود: «برداش كه نوش
ــت كه در ماه محرم، روز عاشورا  درخت چناري اس
ــته مربوط به حادثة  ــون مي آيد و رمز نوش از آن خ

محرم است.»
بقية دانشجويان نتوانسته بودند، قرائت صحيحي 

عرضه كنند. [...]
ــار خون بار به  ــت، دربارة چن 4. چهارمين باورداش
ــت و بي احترامي به آن مربوط  ــاخه هاي درخ كندن ش
ــتِ عاميانه هركس از  ــود. بر اساس اين باورداش مي ش
شاخه هاي درخت بشكند، سالم به مقصد خود نمي رسد. 
ــفاف مي گفتند، بيش از 2 كيلومتر  برخي به صورت ش

نمي تواند صحيح و سالم از زرآباد خارج شود. 
ــب عاشوراي سال 1426 قمري  در نيمه هاي ش
ــدة ادارة اوقاف قزوين  ــي كه با كمك نماين در حال
ــاخه هاي بالايي  ــينيه رفتيم و ش ــت بام حس به پش
درخت را رصد مي كرديم، به دور از چشم ديگران، 
ــاخه اي را كندم و به شهرستان منتقل كردم. در  ش
ــرار دادم و ادعاي مذكور  ــپر بلا ق واقع، خودم را س

را آزمودم.
ب) تحليل پديدارشناسانه [...]

1. تمايل به پذيرش
ــار خون بار»  ــه پديدة «چن ــتر زائران از اينك بيش
ــتند. همة آنها به  ــد، واهمه داش ــته باش اصالت نداش
ــد و تمايل قلبي  ــوي خواهان اثبات موضوع بودن نح
آنها اين بود كه پديدة چنار خون بار به عنوان واقعيت 
ــايي وجود داشته باشد؛ يعني هر زائري كه  معجزه آس
ــخ مثبت  ــاد دارد، آرزو دارد با پاس ــفر به زرآب عزم س
روبه رو شود و گرية خونين چنار را مشاهده كند. كمتر 
ــود كه بي طرف و بدون تمايل قلبي  زائري پيدا مي ش
ــد. انگار زائران به وجود چنين پديده اي نياز دارند  باش
ــي آن «لذت» مي برند؛ از اين روي  و از تحقق خارج
بيشتر مصاحبه شوندگان قبل از شب عاشورا در پاسخ 
ــؤال كه «اگر امشب از چنار خون نيايد چه  به اين س
ــدند و برخي  ــوكه و غمگين مي ش كار مي كنيد؟» ش

خانم ها مي گفتند: «اي وا! خدا نكند.»
2. ابطال ناپذيري

شايد با كمي تسامح بتوان ادعا كرد كه پديده هاي 
مذهبي خلاف گزاره هاي علمي به سهولت به اصل 
ــد؛ از اين روي گزارة  «ابطال پذيري» تن نمي دهن
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ــازي  ــزا و عناصر خود را بازس ــي همواره اج مذهب
ــد و به حيات خود ادامه مي دهد؛ مثلاً دربارة  مي كن
ــازي تئوريكي بسياري ابداع  «چنار خون بار» بازس
شده كه همة آنها براي صيانت از اصل ادعاست. در 

ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي شود:
ــؤال كه چرا اين ماده  ــخ به اين س اهالي در پاس   
ــون تلقي مي كنند، توجيه مي كنند كه نبايد  را خ
ــان  ــت، خون درخت همانند خون انس توقع داش
ــيءٍ بحسبه» كه  ــد. تعبير علمايي «كل ش باش
ــتايي صادر  ــادة روس ــان يكي از مردان س از زب
ــان مي دهد كه تئوري مذهبي به مرور  ــد، نش ش
زمان بازسازي مي شود؛ پس آنچه درخت ترشح 
ــت؛ ولي نه خون انسان، بلكه  مي كند، خون اس

خون درخت است.
جريان صمغ در ساير روزهاي سال، تقارن عاشورا    
ــا خون باري چنار را نقض مي كند. در اين مورد  ب
تلاش مي شود، براي ساير ايام نيز شأن مقدس 
پيدا شود؛ مانند اينكه گفته مي شود در ايام صفر، 
روز شهادت حضرت عليaو شهادت حضرت 
ــود و گاهي اين امر  زينبhخون جاري مي ش
را به عزاداري مخلصانة عده اي از زائران منتسب 
مي كنند؛ در نهايت تئوري عام تري توليد مي شود 

كه «اين درخت هميشه خون گريه مي كند.»
ــاله روز  ــت كه هر س گونة ايده آل پديده اين اس   
ــود؛ اما برخي  ــورا از درخت خون جاري ش عاش
ــال ها اين قاعده نقض مي شود؛ همانند سال  س
ــوراي  ــورا خلاف عاش ــب عاش 1385 كه در ش
ــد. در توجيه اين  ــون جاري نش ــال 1384 خ س
ــورا مي آيد؛  ــر، مي گويند، اين خون فقط عاش ام
اما نه عاشوراي تقويمي، بلكه عاشوراي واقعي؛ 
ــخيص اول  همان طوري كه در ايران ما در تش
ــكل داريم. ممكن است  ماه مبارك رمضان مش

عاشورا را نيز به طور دقيق تشخيص ندهيم.
ــؤال كه چرا در سال هاي اخير  در پاسخ به اين س   
ــال  ــح خون كاهش پيدا كرده و در س ميزان ترش
1384 با وجود باراني بودن هوا، فقط توانستيم چند 
ــي از قطرات رقيق صمغ به دست بياوريم،  سي س
ــتند. مي گفتند، باورها و  مردم پاسخ آماده اي داش
ــياري زائران با  ــده و بس اعتقادات مردم ضعيف ش
نگاه توريستي به زرآباد مي آيند؛ نه مخلصانه و به 

قصد زيارت.
ــس از آنكه  ــال 1385، پ ــوراي س ــام عاش در اي   
ــدند؛ جواني  ــا گريه نكردن چنار روبه رو ش مردم ب
ــار مي گفت:  ــدن به چن ــادي با حيات قائل ش زرآب
ــم بميرد،  ــانتان ه ــن كس ــر عزيزتري ــما اگ «ش
ــما  ــران گريه نمي كنيد. ش ــمان ديگ جلوي چش
ــاخه هاي درخت و  ــور را مي اندازيد، بر ش پروژكت
ــده است.  ــم نامحرم به آنها دوخته ش هزاران چش
ــه كند؟» (گفت وگو،  ــت چگونه مي تواند گري درخ

عاشوراي 1385)
ــتن شاخة درخت  ــتان شكس پس از اينكه، داس   
ــه اهالي بازگو  ــردن آن بدون تحمل ضرر ب و ب

ــت؛ حتماً  ــا مي گفتند، ناممكن اس ــد؛ آنه مي ش
ــاخه ها را برده، قصد خير داشته و  ــي كه ش كس
ــت. در نهايت مي گفتند، آن كس  صدقه داده اس
ــه را به پيش  ــت و حتي اين توجي نظركرده اس
ــيدند كه ضرر فقط جاني و مالي نيست.  مي كش

برخي مضرات معنوي از اينها شديدتر است.
دربارة برگ هاي منقش به اسامي مقدس قرارداد    
نانوشته اي در ميان اهالي وجود داشت، مبني بر 
ــه اين برگ ها نصيب مؤمنان و نظركرده ها  اينك
ــود؛ پس اگر براي يك جست وجوگر، پس  مي ش
ــفاف  ــك برگ مقدس ش ــيار، ي از كنكاش بس
ــت كه او مؤمن  ــد، دليل بر اين اس ــل نيام حاص

واقعي نيست.
3. بازسازي تئوريك

ــاي مذهبي، خلاف مدعيات علمي كه  در پديده ه
اعتبار خويش را به ابطال پذيري مبتني مي كند، اصل 
بازسازي تئوريك حاكم است؛ يعني تئوري «نمادهاي 
مذهبي» با توجه به دگرگوني هاي محيطي به منظور 
ــازي مي كند و  ــت از اصل ايده، خودش را بازس صيان
ــوري مذهبي را از  ــم» تئ ــازوكار/ مكانيس همين «س

ابطال پذيري مصون نگه مي دارد.
ــنيده ام،  ــادي مي گفت: «من ش يك طلبة زرآب
ــتان پرندگان خونين بال را رد  ــهيد مطهري داس ش
ــن علت كه چگونه پرندگان از كربلا  مي كند؛ به اي
ــاد آمدند؟ اما ملا احمد  ــه مدينه و از آنجا به زرآب ب
ــد. امروز  ــتان را تأييد مي كن ــن داس ــتاني اي اردس
ــان مي دهد  تلويزيون گاهي پرندگان مهاجر را نش
كه فرسنگ ها مهاجرت مي كنند؛ پس هيچ استبعاد 
ــلا به زرآباد مهاجرت كند.»  ندارد، پرنده اي از كرب
همچنان كه ملاحظه مي شود، «يافته هاي جديد» 

تئوري پرندگان خونين بال را بازسازي مي كند.
4. اصل تسري

ــطورة اصيل،  ــورد يك پديده يا اس اصولاً در م
اسطوره ها و پديده هاي فرعي شكل مي گيرد. پديدة 
ــك قالي شويان مشهد  چنار خون بار قزوين و مناس
ــة جانگداز كربلا  ــتني با حادث اردهال پيوند ناگسس
دارند. (خان محمدي، 1385، 71) در خلال مناسك 
ــود؛ مثلاً زني خودش  ــي اين حالت ديده مي ش دين
ــرت علي اصغرaمعرفي مي كرد،  ــدة حض را نماين
مريض ها را شفا مي داد و در قبال آن نذرهاي مردم 
ــد «واسطه خواهي»  را جمع مي كرد. به نظر مي رس
ــت؛ از اين روي عده اي به  ــزو تمايلات مردم اس ج
جاي بردن نيازها به صورت مستقيم به امام زاده، به 

آن زن متوسل مي شدند.
ــال در حالي كه  نمونة ديگر اينكه مردي ميان س
يك مهر نماز را در مچ خود به ديگران نشان مي داد، 
ــال پيش، پدربزرگش،  مدعي بود كه مهر را 40 س
ــتقيماً از  ــح امام حسينaمس ــگام تعمير ضري هن
خاك مرقد امام حسينaگرفته و «مهر» هر سال 
ــود. جالب اينكه يكي از  ــورا خونين مي ش روز عاش
ــاره كرد و گفت: «آري؛ من  زائران فوراً به مهر اش
در حاشية مهر، سرخي خون را مي بينم.» (فيلم اين 

ــت.) به هر حال كساني  ادعا نزد نگارنده موجود اس
كه حول و حوش اين حوادث تقدس كسب مي كنند 

و شأن خود را ارتقاء مي دهند، بسيارند.
5. اصل هويت

ــك  در عصر ارتباطات از آنجا كه نمادها و مناس
ــان) قرار  ــد ديگران (جهاني ــي در معرض دي مذهب
ــت؛ يعني در  ــرد، صبغة هويتي پيدا كرده اس مي گي
ــز، مردمان محلي  ــورت تضعيف جنبة باوري ني ص
خودشان را با آن مناسك تعريف مي كنند و احساس 
ــت كم چنين وانمود مي كنند كه  تعلق مي كنند. دس
تعلق خاطر بسيار بالايي دارند؛ از اين  رو، مداخله در 
اين گونه موارد به ويژه از سوي دستگاه هاي دولتي و 

اجرايي، مخاطره آميز است.
خلاصه و نتيجه گيري

ــناختي پديدة چنار خون بار از  ــي پديدارش بررس
ــود كه  ابعاد مختلف، به نتايج زيادي رهنمون مي ش

به اهم آنها اشاره مي شود:
1.  پديدة چنار خون بار قدمت تاريخي دارد. از زمان 
شاه سلطان حسين صفوي به اين سوي معروف 
بود و در دورة قاجاريه شهرت بسياري پيدا كرد.

ــبه مذهبي  2.  اين پديده خلاف برخي پديده هاي ش
ــيادان به آن دامن مي زنند،  كه تصنعي بوده و ش
ــت و ايجاد تقارن بين چنار  پديده اي طبيعي اس

خون بار و عاشورا منشأ سودجويانه ندارد.
ــود، ماهيت  3.  مايع رنگين كه از چنار جاري مي ش
ــاير صمغ ها نيز  ــه همانند س ــدارد؛ البت خوني ن
ــس از جريان همانند  ــت، بلكه اين صمغ پ نيس

خون به زودي خشك مي شود.
ــن جريان صمغ  ــه علاقه دارند، بي 4.  مردم منطق
ــد؛ از اين رو  ــي برقرار باش ــورا رابطة عِلّ و عاش
ــري را برنمي تابند و به توجيه تئوريك  ابطال پذي

روي مي آورند.
ــان  ــا دربارة پديدة مذكور نش ــة طولي م 5.  مطالع
ــورا هيچ گونه  مي دهد، مابين چنارخون بار و عاش
ــت، حداكثر يك تقارن  ــي برقرار نيس رابطة عل

correlation است.

ــار، همانند  ــارة چنار خون ب ــي مدعيات درب 6.  برخ
ــماء الهي با چنار  ــود برگ هاي منقش به اس وج

رابطة معني دار ندارد.
ــش عوام و  ــران به دو بخ ــامح زائ ــا كمي تس 7.  ب
ــوند؛ عوام الناس به  ــيم مي ش تحصيل كرده تقس
چنار بيشتر اهميت مي دهند؛ اما تحصيل كرده ها 

براي امام زاده بيشتر اهميت قائل اند.
ــاس  ــازي» بر اس 8.  پديدة چنار نوعي «اسطوره س
ــت، خود نيز حالت تسري دارد  الگوي عاشوراس
ــري پيدا  ــيه اي خرافي تس و به پديده هاي حاش
مي كند. پديدة «واسطه گري» و «مهر خونين» 

از زمرة اين خرافات است. 

منابع
ــايت خيمه به  براى مطالعه منابع اين مقاله به اصل مطلب در س

آدرس kheimehnews.com مراجعه كنيد.
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پيامبر و خديجه دو پسر داشتند به اسم هاي عبداالله و قاسم آن ها 
ــن پايين از دنيا رفتند. پيامبر خيلي از مردن آن ها ناراحت شد،  در س
ــدند. آن ها فكر مي كردند نسل پيامبر  ــمنانش هم خوشحال ش دش
منقرض مي شود. بعضي ها به جاي آنكه به پيامبر تسليت بگويند، به 
او زخم زبان مي زدند، مثل عاص پسر وائل كه مي گفت: محمد ابتر 

شد. وقتي بميرد اثري از او نمي ماند.
خدا البته جواب دشمنان پيامبر را داد: إنِاّ أعَْطَيْناكَ الكَْوْثرََ ... 

بلند مي شد، تمام قد. آن زماني كه عرب از دختردار شدن روسياه 
ــد جلوي دخترش بلند  ــد و آن ها را زنده به گور مي كرد، محم مي ش

مي شد، تمام قد. 

شب عروسي شان وقتي پيامبر رفت و تنها شدند، فاطمه به گريه 
ــر مي كنم به خودم  ــيد، فاطمه گفت: فك ــاد. علي دليلش را پرس افت
ــو آمدم، فردا هم از  ــرم. امروز از خانة پدرم به خانة ت ــه آخر عم و ب
ــب با هم  اينجا به طرف قبر مي روم. علي جان! تو را به خدا بيا امش

نماز بخوانيم.
شب اول ازدواجشان ايستادند با هم به نماز. 

ــري  ــيد: فاطمه چطور همس ــي پيامبر از علي پرس بعد از عروس
است؟ 

علي گفت: بهترين بار است براي اطاعت خدا.
از فاطمه هم اين سؤال را پرسيد. فاطمه گفت: بهترين شوهر. 

فاطمه و علي بعد از ازدواج آمدند پيش محمد كه راهنمايي شان 
كند در كارهاي زندگي.

ــه، كارهاي بيرون از  ــت: كارهاي داخل خانه با فاطم پيامبر گف
خانه با علي.

فاطمه خيلي خوشحال شد. 

فاطمه در خانة علي همة كارها را خودش انجام مي داد. آن قدر با 
مشك آب مي آورد كه بند مشك روي بدنش جا انداخته بود. آن قدر 
ــاول مي زد. خانه را چنان تميز  ــت هايش ت گندم آرد مي كرد كه دس

مي كرد و نان مي پخت كه لباس هايش كثيف مي شد.
ــد سراغ پيامبر بروي و  ــايد بد نباش يك روز علي به او گفت: ش

بخواهي خدمتكاري به تو بدهد تا در كار خانه كمكت كند.
فاطمه سراغ پدرش رفت. چند نفر از اصحاب دور و برش بودند. 
ــيد چيزي بگويد. فردا صبح پيامبر رفت خانة دخترش.  خجالت كش

گفت: ديروز كاري داشتي كه آمده بودي؟
ــيد بگويد علي ماجرا را گفت. پيامبر  ــه باز هم خجالت كش فاطم
ــجد زندگي  گريه كرد و گفت: فاطمه الآن چند صد نفر فقير در مس
ــابي دارند نه لباس. مي ترسم  ــت و حس مي كنند كه نه غذاي درس
ــت بدهي.  ــي، ثواب كار در خانه را از دس ــته باش اگر خدمتكار داش

مي خواهي چيزي يادت بدهم كه از خدمتكار بهتر باشد؟
ــد. پيامبر گفت: وقتي خواستي بخوابي 33  ــحال ش فاطمه خوش
ــبحان االله، 33 مرتبه الحمداالله و 34 مرتبه االله اكبر. اگر  مرتبه بگو س

اين ذكر را بگويي خدا كارهايت را آسان مي كند.

فاطمه گفت: از خدا و رسول خدا راضي شدم.
ــراغ پيامبر رفتي ولي  ــت، علي گفت: براي دنيا س پيامبر كه رف

آخرت نصيبمان شد.
از آن به بعد اين ذكر معروف شد به تسبيح حضرت زهرا. 

ــد. صداي خندة زهرا و علي بلند بود. او  پيامبر وارد خانه شان ش
را كه ديدند ساكت شدند.

گفت: «چرا ساكت شديد؟»
ــما بود. نگاهي به علي كرد و دوباره خنديد.  زهرا گفت: حرف ش
ــتر دوست داريد،  علي  ــما من را بيش گفت: من به علي مي گفتم ش

مي گفت او را بيشتر دوست داريد.
ــت كنارشان. هر دو را بغل گرفت. گفت: دخترم من  خنديد نشس

نسبت به تو نرم ترم و علي براي من عزيزتر است.
صداي خنده شان بلند شد، هر سه. 

ــه فضيلت به تو داده شد كه به  يك روز پيامبر به علي گفت: س
من داده نشده. تو پدرزني مثل من داري و من ندارم، همسري مثل 
ــد، پسراني مثل حسن و  ــده كه به من داده نش فاطمه به تو داده ش

حسين به تو داده شده كه به من داده نشد. 

نابينايي به خانة فاطمه آمد. فاطمه از اول آمدن او حجاب داشت. 
وقتي كه رفت پيامبر پرسيد: دخترم! حجاب داشتي چرا؟ نابينا بود.

ــه او را مي ديدم. دوماً  ــت: اولاً او مرا نمي ديد، من ك فاطمه گف
نمي خواستم بوي مرا هم حس كند.

پيامبر گفت: حقا كه پارة تن مني. 

پيامبر اسمش را گذاشت فاطمه و فاطمه يعني بريده شده.
ــم  ــيد: مي داني چرا پيامبر اس ــك روز ابن عباس از معاويه پرس ي

فاطمه را فاطمه گذاشت؟
جواب داد: نه!

ابن عباس گفت: چون او و شيعيانش به جهنم نمي روند.
فاطمه يعني بريده شده و جدا شده از آتش جهنم. 

ــوم  ــلام) و جلد س *«بهانة خلقت»، كوتاهه هايي از زندگي حضرت زهرا (عليهماالس

ــم اكنون پنج جلد  ــت كه ه ــك مجموعة 14 جلدي به قلم «مهدي قزلي» اس از ي
ــهامي كتاب هاي جيبي وابسته به مؤسسة انتشارات اميركبير چاپ  ــة س آن را مؤسس

كرده است.
در يكي از شماره هاي آتي اين مجموعه را به طور كامل معرفي مي كنيم.

اين كوتاه ها با ويرايش موجود در كتاب، عيناً نقل شده اند.

*
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در اين شماره گزارشي از نخستين كنگرة 
شعر فاطمي و گفت وگو با «يوسفعلي ميرشكاك» 
ــتر آن  دربارة ادبيات آييني و چرايي گرايش بيش
ــه مولودي و  ــوگ و مرثيه و كم توجهي ب ــه س ب

شادي سرايي آورده ايم.
ــعار  ــت و كيفيت اش ــر به ماهي ــي ديگ نگاه
آييني فارسي و مقايسة اشعار برجستة عاشورايي 
aــين ــن امام حس ــي، همچني ــي و عرب فارس
ــيحي از ديگر  ــاعران مس ــعار حماسي ش در اش

موضوعات اين بخش است.
در بخش هنر گزارشي از اجراي نمايش هاي 
ــي» وجود  ــتي از «ايرج داداش مذهبي و يادداش

دارد.
ــر  ــي از دكت ــتي اختصاص ــت يادداش در نهاي
ــيحي ابكاني  ــر عناصري» با نام «أنا المس «جاب

الحسين ... » آورده ايم.
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نخستين كنگرة ملى شعر فاطمى
ــى با حضور  ــعر فاطم ــتين كنگرة ملى ش نخس
سيدمحمد حسينى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
همچنين مداحان و شاعران برجستة كشور در سالن 
همايش هاى دفتر تبليغات اسلامىِ حوزة علمية قم 
ــد. در اين مراسم وزير ارشاد با بيان اينكه  برگزار ش
شعر فاطمي با ظهور انقلاب اسلامي به اوج رسيد، 
ــتان قم به عنوان پشتوانة  گفت: «اميدواريم كه اس

غني همواره در نشر فرهنگ ديني فعال باشد.»
سيدمحمد حسينى با اشاره به موقعيت و جايگاه 
ــهر مذهبى را يكى  ــهر مقدس قم، اين ش ويژة ش
ــج فرهنگ ناب  ــراى تروي ــا ب ــن مكان ه از بهتري
ــتار حمايت مسئولان  اهل بيتaدانست و خواس
ــاور رئيس جمهور  ــد. مش ــتانى در اين زمينه ش اس
ــج فرهنگ اهل  ــم در تروي ــهر ق ــا بيان اينكه ش ب
بيتaرسالت سنگينى را بر عهده دارد، يادآور شد: 
ــه كنگره ها در جامعه  «اميدواريم برگزارى اين گون

ترويج شود.»
ــا توجه به اينكه اين كنگره  وى بيان كرد كه ب
ــيار  با نام حضرت زهراhگره خورده؛ بنابراين بس
جان بخش و روح نواز است و شاعران آييني احياگر 
ــر جهان هستند كه بايد  فرهنگ فاطمي در سراس
ــه در اين زمينه خوش بدرخشند. وزير ارشاد  هميش
ــاره به اينكه بايد اعتراف  ــلامى با اش و فرهنگ اس
كرد، ادبيات فارسي هم از آغاز، ادب آييني و ديني 
بوده است؛ تصريح كرد: «صداي سرايش نيايش ها 
به شيواترين نغمه ها و نواها از طليعه شعر فارسي تا 
هم اكنون به گوش مي رسد؛ با اين همه اما رويكرد 
به شعر آييني و ديني به معني اخص كلمه و كلام، 
ــكوه انقلاب اسلامي است كه  پس از پيروزي پرش

در وسعتي منزه به منصة ظهور مي نشيند.»
ــينى گفت: «بزرگاني همچون ناصرخسرو  حس
قبادياني، سنايي و سعدي به تلميح و گاه به تصريح 
ــخني  ــعر س ــه از آن زبده هر دو جهان به ش اگرچ
ــعر فاطمي  ــان آورده اند، با اين وصف اما ش ــه مي ب
ــوده و حال آنكه همة  ــان پنهان ز ديده ها ب همچن

ديده ها از اوست.» 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان قم نيز 
ــال گذشته به صورت استاني  افزود: «اين كنگره س
برگزار شده و باعث تشويق شاعران و ايجاد انگيزه 
در آنها شد.» محمدحسين استادآقا تصريح كرد: «با 
توجه به عنايت وزير فرهنگ و ارشاد و توجه به اين 
موضوع مهم مقرر شد تا اين كنگره به صورت ملي 

ــده و شاعران برجسته از همة نقاط كشور  برگزار ش
آثار خود را در اين زمينه عرضه كنند.»

ــعر فاطمى نيز در اين  ــتين كنگره ش دبير نخس
ــش با بيان اينكه بايد بتوانيم فرهنگ باارزش  هماي
ــت: «ايجاد  ــي كنيم، گف ــيعي را به مردم معرف ش
ــعر ولايي يك ضرورت به  دبيرخانة دائمي ملي ش
ــاب مي آيد.» وي با اشاره به جايگاه ويژة شهر  حس
ــيس دبيرخانة دائمى  ــتار راه اندازى و تأس قم خواس

شعر ولايى در اين شهر مذهبى شد.
محمدعلي مجاهدي نيز ضمن ابراز اميدواري از 
اينكه با عنايت وزير ارشاد و استفاده از ديدگاه هاي 
ــود،  ــعر آيينى پرداخته ش بزرگان، بيش از اين به ش
گفت: «براي آنكه بتوانيم فرهنگ شيعي را به مردم 

معرفي كنيم، ضرورت دارد كه دبير خانة دائمي ملي 
شعر ولايي در استان قم تأسيس و در مناسبت هاي 
مختلف شعر هاي شاخص عالم هستي به جهانيان 

معرفي شود.» 
ــتان قم، وجود  رئيس انجمن هنرهاى ادبى اس
حوزه هاى علميه، روحانيان، بيوت مراجع و نهادهاى 
ــدس قم را  ــهر مق ــى و فرهنگى متعدد در ش علم

بهترين فرصت براى تحقق اين مهم دانست. 
ــيدعلي  س ــان  آقاي از  ــم  مراس ــن  اي در 
ــكاك،  ميرش ــف علي  يوس ــوي گرمارودي،  موس
ــفق)،  ــازگار، محمدجواد غفورزاده (ش غلامرضا س
ــود كريمي و اميري  ــبي (فريد)، محم قادر طهماس

اسفندقيه با اهداي تنديس كنگره تجليل شد. 

جلال بيطرفان
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ــتر ادبياتى ماتمى و  ــات آيينى، بيش اينكه ادبي
ــت تا ادبياتى با مضامين شاد، به اين  ــوزناك اس س
ــان اول حول حزن  ــيعه از هم ــت كه ش دليل اس
ــت. مصايبى كه  ــردش در آمده اس ــدوه به گ و ان
ــان در طول تاريخ شده،  متوجة ائمهaو خاندانش
ــيعيان را در طول تاريخ  به گونه اى وصف ناپذير ش
ــتر اين اندوه از زبان  ــاخته و بيش به اندوه دچار س
حساس ترين انسان هاى اجتماع يعني شاعران بروز 

كرده است.
ــز برانگيخت  ــى ائمهaرا ني ــن مصايب حت اي
ــتن حزن و  ــد به برپا داش ــردم را دعوت كنن ــا م ت
ــفة  ايجابى آن. در  ــاد ماندن فلس ــدوه براى به ي ان
ــة اول ولايت  ــلام از همان نقط ــخ اس طول تاري
معصومينaبا تراژدى و سوگ روبه رو مى شويم؛ 
ــاهكارهايى كه در ادبيات آيينى  به همين دليل ش

منطبق بر سوگ و مرثيه داريم، در ادبيات آيينى اي 
كه با شادى گره خورده، شاهد نيستيم.

به نظر من اساساً نبايد انتظار داشت كه شيعيان 
ــوگوارى ها را كه  ــا و س ــيعه اندوه ه ــاعران ش و ش
ــدام پيام بزرگي در خود دارند، فراموش كنند؛  هرك
بنابراين اين توقع نيز بى جاست كه وزن مرثيه هاى 

آيينى با وزن مولودى هاى آيينى يكسان باشد.
ــات معاصر نيز  ــر ادبي ــد كوتاه ب ــذرى هرچن گ
ــازد كه در اين دوران نيز  ــخص مى س به خوبى مش
ــى با مرثيه  ــته، ادبيات آيين ــان دوران گذش همچن
ــدا كرده تا با  ــتنى تري پي پيوند عميق تر و ناگسس
ــان  ــرايى ها؛ چراكه تجربه نش مولودى و شادى س
ــوگ در جمع كردن شيعيان به گرد هم  داده كه س

توانايى بيشترى داشته است.
ــيعه اساساً  ــت كه ش اين حرف به اين معنا نيس

ــوگ  ــت كه س ــه به اين معناس ــت، بلك غم گراس
ــر اهل بيتaو  ــه در طول تاريخ ب و مصايبى ك
ــد، آن قدر بسيار است كه  ــان روا داشته ش خاندانش
ــم پوشيد و داغ ها  نمى توان به هيچ گونه از آن چش
ــيعيان تازه است، واقعة شهادت  هنوز هم براى ش
امام حسينaو ياران باوفايش و اتفاقات كربلا به 
هيچ وجه از حافظة تاريخ پاك نخواهد شد و نبايد 
از حافظة ادبيات آيينى نيز پاك شود؛ چراكه محور 

اصلى شيعه را تشكيل داده است.
ــور و حماسه و ايثار  ــورا، عشق و ش اگرچه عاش
ــهادت و همة زيبايي هاي ممكن را  و هجرت و ش
ــايد همين روايات منقول از  در خود نهفته دارد، ش
ــلا بيش  ــروده هاي كرب ــده، س ــبب ش ائمهaس
ــاعران  ــد و ش ــروده هاي ماتمي باش ــز س از هرچي
ــورايي از ديرباز فقط از زاوية سوگ به كربلا  عاش
ــروده هاي خويش در بين  ــته و با سوگ س نگريس
ــلمانان جا باز كرده و تا به امروز زنده و زاينده  مس
ــه نظرم اين نقطة قوت ادبيات  باقي مانده اند كه ب
ــاً نمى توان جز اين  ــمار مى رود و اساس آيينى به ش
ــورا مهم ترين وجه  عمل كرد؛ مثلاً در ادبيات عاش
ــهادت اباعبداالله حسينaاست. چگونه  ماجرا، ش
مى توان در ادبيات عاشورا از چيزى به جز سوگ و 

مرثيه سخن گفت؟
ــيعه  ــن امر فقط به ش ــت كه اي ــب اينجاس جال
ــيحى نيز مصايب  ــدارد. در ادبيات مس اختصاص ن
حضرت مسيحaتا قرن هفدهم بسيار طرح شده؛ 
اما پس از آن با تغييرات وسيعي روبه رو مى شويم.

ــبت  ــات معاصر ما نيز به  نس ــرات در ادبي تغيي
ادبيات كلاسيك آيينى مشهود است. شعر آيينى در 
گذشته شكيل  تر بود و ساختار دقيق تر و پيوستگى 
ــت؛ اما اكنون اندكى گسسته است و  بيشترى داش
ــفانه با برگزارى كنگره ها هم نمى توان آن را  متأس

برطرف كرد.
ــته دليرى بيشترى وجود داشت و  در شعر گذش
رويكرد شاعر بسيار صريح تر بود. در شعر امروز نيز 
ــاعر و  ــليقه، ديد ش به هر روى نوآورى هايى در س
رابطه با مخاطب پيش آماده كه بالطبع آثار مثبتى 

بر شعر آيينى گذاشته است.
گاهى در سطح جامعه ديده مى شود كه عده اى 
ــيب هاى شعر آيينى نيز سخن گويند؛ به نظر  از آس
ــيب نيز از بيرون به شعر آيينى ما وارد شده  من آس

است. شعر آيينى چند مرتبه دارد:
1.  شعر آيينى خاص كه مخاطب آن خاص و شامل 

اديبان و شاعران است.
ــط كه با ذوق متوسط شاعر  ــعر آيينى متوس 2.  ش

سروكار دارد.
3.  شعر آيينى عام. 

ــم آميخته  ــگام نقد به ه ــه گونه در هن اين س
مى شوند و شأن همه يكى فرض مى شود؛ بنابراين 
ــم را ايجاد  ــا هم، اين وه ــه نوع ب ــة اين س مقايس
ــيب دچار شده و بايد  ــعر آيينى به آس مى كند كه ش

اين آسيب ها را با يكدست كردن برطرف كرد. 

 به «بيدل» متخلص است و دستى توانمند در غزل دارد. به جز شاعرى و نويسندگى در عرصة طنز، 
سينما و مطبوعات نيز فعال است.

«يوسفعلى مير شكاك» در بيستم شهريور 1338 در روستاي خيرآباد بن معلا در بخش لرستان خوزستان 
و از توابع شوش دانيال متولد شد. او از سال 58 ساكن تهران شد و همكاري خود را با روزنامة جمهوري 
اسلامي آغاز كرد. وي از زمرة شاعراني است كه در نخستين شب شعر انقلاب كه در تهران در سال 58 

برگزار شد، شركت كرد و به شعرخواني پرداخت.
ــتن و جهان»، «ماه و كتان»،  ــتيز با خويش ــم اژدها»، «س «قلندران خليج»، «غزليات بيدل»، «از چش
ــاية سيمرغ»، «از زبان يك ياغي»، «جمال و تفصيل» و «گزيده  ــانه هاي فراگير»، «در س «غفلت و رس

ادبيات معاصر» از عناوين كتاب هاى منتشرشدة وى است.
ــلامي و در ستوني با عنوان «صداي سرخ شاعران  ــكاك در اوايل انقلاب در روزنامة جمهوري اس ميرش
ــلمان» به معرفي و گفت وگو با شاعران انقلاب پرداخت. پس از تماسى چند باره با ميرشكاك موفق  مس
شديم، با او گفت و گويى دربارة ادبيات آيينى و چرايى گرايش بيشتر اين ادبيات به سوگ و مرثيه در مقابل 

مولودى و شادى سرايى داشته باشيم. ميرشكاك در دفاع از اين گرايش گفت: 

سميرا شاه قلي
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بزرگ فلسفة قتل شاه دين اين است/كه مرگ سرخ به از زندگى ننگين است

فرشته نزاكتى

۶۵ ۵/ شمارة  ۳۸خرداد۱۳۸۹

ادبيات عاشورا به عنوان شاخة مهمي از ادبيات 
ــيار طولانى و پربار دارد؛ اما با  دينى، سابقه اى بس
ــور انحراف  اوج گيرى اين حوزه در متن ادبيات كش
ــكل گرفت و به مرور گسترش يافت.  نيز در آن ش
ــورايى براى  ــات عاش ــى ادبي ــروز، آسيب شناس ام
رسيدن به ادبيات ناب و تأثيرگذار ضرورى به نظر 
ــد. در اين نوشتار آن دسته از عوامل مهم و  مي رس
ــود، ادبيات عاشورايى از  مؤثرى را كه باعث مى ش
اهداف اصلى و مسير واقعى خود دور شود، بررسى 

مى كنيم. 
ــروع اين انحرافات در تاريخ ادبيات  ــابقة ش س
ــيعه،  ــدن مذهب ش ــوى و رسمى ش ــه دورة صف ب
ــاهان صفوى به واقعة عاشورا و عزادارى،  توجه ش
همچنين آزادى مذهبى شاعران برمى گردد. از آنجا 
كه شاعران در صدد برآمدند، به شعر عاشورايى به 
ــى از ادبيات عاشورايى سمت  و  سوى  عنوان بخش

ــته و  ــعار كاس مردمى بدهند، رفته رفته از غناى اش
ــن در ميان عامه  ــت و عموميت يافت براى محبوبي
ــن روند در آغاز  ــد؛ البته اي انحرافاتى بدان وارد ش
ــت تلاش هايى كه  ــمگير نبود و به همين عل چش
ــنگرى و جلوگيرى از اين  پس از آن به منظور روش
سير و نقد عامه سازى عاشورا صورت گرفت، بسيار 
ــد و پراكنده و ضعيف بود؛ در حالى كه  دير آغاز ش
ــيار  ــات و پذيرش آن در فرهنگ بس ــد انحراف رش

سريع صورت مى گرفت و بيشتر در ساختار ادبيات 
عاشورايى عميق مى شد.

ــانى كه اولين كوشش ها را در اين  از جمله كس
زمينه انجام داد، ميرزا حسين نورى طبرسى بود كه 
ــتن كتاب «لؤلؤ و مرجان» قدمى در اين راه  با نوش
برداشت. پس از وى نيز تلاش هايى صورت گرفت 
ــن تلاش ها تا قرن حاضر ادامه يافت. مى توان  و اي
ــهيد  در بين منتقدان اصلى معاصرِ اين اتفاق به ش
مطهرى و مجموعه مقالات وى اشاره كرد؛ اما اين 
انتقاداتِ گاه به گاه وقتي به سياست و برنامه تبديل 
ــدند، در مقابل سيل  ــتفاده نش و در حوزة عمل اس

توده اى انحرافات به جايى نرسيدند.
از جمله عواملى كه زمينة تحريفات و انحرافات 
ــك آن را فراهم كرده،  ــورا و مناس ــة عاش در واقع

مى توان موارد زير را برشمرد:
1.  فقر فرهنگى: مردم فقط به ادبيات شفاهى نازل 

و گاه تحريف شده اكتفا مى كنند. 
ــود كتاب هاى خوب در  ــر مطالعه و كتاب: نب 2.  فق
ــن آثار به  ــوم و معرفى نكردن اي ــترس عم دس
ــى از مطالعه نكردن باعث  آنها. بى اطلاعى ناش
ــود، مردم هرگونه اثرى را بدون اطلاع از  مى ش

صحت و سنديت آن بپذيرند. 
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ــود  نب ــا  ي ــود  كمب ــت گذارى:  سياس ــود  نب  .3
ــت هاى منظم دوره اى براي نظارت  سلسله نشس
ــدان متعهد و  ــى هنرمن ــازمان دهى و معرف و س

باسواد به عرصة ادبيات عاشورايى
4.  كمبود نقد و پژوهش آسيب شناسانه

5.  چيرگي توجه عاطفى بر توجه عقلانى: دورشدن 
ــل و اهداف قيام  ــر و توجه به اص ــردم از تفك م
ــورا و درگيرشدن صرف با وجه عاطفى اين  عاش

واقعه 
بد نيست كه مورد آخر را بيشتر بشكافيم. ادبيات 

و شعر عاشورايى به دو گونه است:
الف) عقلانيت محور ب) عاطفه محور

ــعارى  ــامل آثار و اش ادبيات عقلانيت محور ش
ــورا اهداف و فلسفة  ــت كه با تكيه بر پيام عاش اس
قيام حسينى پديد مى آيد. اين نوع ادبيات به دنبال 
ــت و بدعت و انحراف در آن  ــفة قيام اس بيان فلس
ــان عامة مردم  ــد؛ اما در مي ــش نادر مي باش كم وبي
ــت. علت اين رواج نيافتگي را مى توان  كم رنگ اس
مسائلى چون دشواربودن فهم آن، عامه پسند نبودن 
و تعداد كم اين شاعران دانست. شعر عقلانيت محور 
ــب را به تفكر وا مى دارد، براى ايجاد  اگرچه مخاط
شور در سوگوارى و عزادارى آن گونه كه عامة مردم 

از اشعار عاشورايى انتظار دارند، مناسب نيست. 
ــى انحرافات  ــه بحث اصل ــوع عاطفه محور ك ن
ــت، با هدف  ــورايى اس ــعر عاش ــيب ها در ش و آس
ــور و هيجان و  ــات، ايجاد ش ــن احساس برانگيخت
ــد.  به اصطلاح هرچه گرم تركردن مجالس خلق ش

اين ادبيات در چندگونه رشد كرد: 
«زبان حال»: شاعر در آن به عنوان شاهد ماجرا 

به روايت وقايع روز عاشورا مى پردازد. 
ــوگوارانه است كه با  ــعر س «نوحه»: نوعى از ش
ــود و در همة  ــروده مى ش هدف بيان غم و اندوه س
ــابقه دارد؛ مثلاً نمايشنامة «طوفان»  فرهنگ ها س
ــيس و منظومه هاى ليسيداس  ــپير و ترس اثر شكس
ــوگنامه در ادبيات انگليس  از نمونه هاى مشهور س

به شمار مى روند. 
ــه و منقبت»: در توصيف ائمهaو بيان  «مديح

فضايل و كرامات آنها سروده مى شود. 
ــعار را مى توان در  برخى ويژگي هاي اين نوع اش

موارد زير برشمرد:
 احساس گرايى
 تقدس گرايى
 شعارزدگى

 مخاطب محورى
 تكرار و تقليد

 اسطوره  پردازى
 عشق و جنون
 مظلوم نمايى

اين اهداف، همان طور كه در نگاه اول مشخص 
ــعر  ــتعد توليد خرافه و بدعت در ش ــود، مس مى ش
ــورايى است. علت اين آسيب مانند ديگر انواع  عاش
هنر كه به افت و ركود دچار مى شود، عامه گرايى و 
تلاش براى جلب رضايت مخاطب از راه نادرست 
ــت؛ يعنى به جاى آنكه هنرمند هنرى جوششى  اس
ــطح توقع و خواست مخاطب را  ــته باشد و س داش
ــى تبديل  ــرد، هنر خود را به هنرى سفارش بالا بب
كرده و در حد سليقة مخاطب عام اثر توليد مى كند 
ــترده اى  ــينة تاريخى گس كه در اينجا به علت پيش
ــعار عاشورايى دارد، سطح سليقة  كه انحراف در اش
ــيار  مخاطب با آنچه هنر واقعى عرضه مي كند، بس
ــاعران و  ــه دارد. در طول چند قرن اخير، ش فاصل
ــن فاصله، با  ــردن اي ــه جاى پرك ــرايان ب نوحه س
ــعار خود آن را  ــاى هنرى اش ــن آوردن معياره پايي

جبران كرده اند. 
ــعر عاشورايى با پرداختن  آسيب شناسى ديگر ش
به دو مقولة كلى آسيب هاى محتوايى و آسيب هاى 
ــكلى (فرمي) امكان پذير است. بيشتر بدعت ها و  ش
تحريفات در فرهنگ و ادبيات عاشورايى مربوط به 
ــى چند نمونه از  ــورد اول اند كه در ادامه به بررس م

آنها مى پردازيم:
ــراى تحريك  ــائل غلوآميز ب ــرح مس ــو: ط 1.  غل
ــر عامة مردم  ــب و جلب نظ ــات مخاط احساس
ــورا محدود  ــعار. اين غلوها به واقعة عاش در اش
ــود، بلكه همة وقايع بعد از عاشورا را نيز  نمى ش
ــلك هاى انحرافى  در بر مى گيرد و به ايجاد مس
ــود.  ــب اللهى منجر مى ش ــين اللهى و زين حس
ــده، حقانيت و صحت  ــود اين غلوها باعث ش خ
ــش قرار گيرد و  ــك و پرس عزادارى ها مورد ش
اعتماد مردم را به سوگوارى ها كاهش دهد. اين 
ــت  ــكلى از دروغ اس ــت كه غلو، ش در حالى اس
ــدت نهى شده و در آيات قرآن،  كه در دين به ش
ــرsو ائمهaبارها در نهى از آن  روايات پيامب

سخن گفته شده است. 
ــب  مخاط ــب  جل ــراى  ب ــاعران  ش گاه  2.  دروغ: 
ــائل واقعى را نقض مي كنند و داستان هايى  مس
ــورا مى افزايند كه از  ــه واقعة عاش ــن را ب دروغي

ــكر يزيديان و واقعة  ــه مى توان به عدد لش جمل
بوسيدن گردنِ امام حسينaبه وسيلة حضرت 

زينبhهنگام وداع و ... اشاره كرد. 
3.  عفو گناه: از ديگر مسائلى كه شاعران و مداحان 
ــان طرح  ــراي جلب نظر مخاطبان در اشعارش ب
ــئلة عفو گناه است. اين مسئله كه  مى كنند، مس
با گريه كردن بر مصايب امام حسينaو واقعة 
عاشورا هر گناهى بخشوده مى شود، اعتقاد غلط 
ــمتي از فرهنگ  ــيار رايجي است كه به قس بس
ــده و پايه هاى محكمى براى  عزادارى تبديل ش

خود در شعر عاشورايى باز كرده است. 
4.  بيان مفاهيم غير ارزشى: طرح مسائلى كه هيچ 
ــعار چه بسا توهين و  ــى ندارند، در اش بار ارزش
اهانت به مقام معصومينaاست. طرح مسائلى 
ــتى و پلشتى  مثل ظاهر زيباى امامانaو زش
ــت كه هيچ  ــه نمونه هايى اس ــان از جمل يزيدي
ــورا ندارد و  ــى در انتقال وقايع عاش ارزش معناي
ــر خلاقيت هنرى و  ــر هنرمندان به علت فق غي

كم اطلاعى به آن مى پردازند. 
ــعار عاشورايى  ــكلى اش ــيب هاى ش از انواع آس
ــيقى كم مايه و  ــوان به مواردى مثل موس نيز مى ت
ــطح پايين  ــه اى، به كارگيرى واژه هاى س غير حرف
ــبات و  ــات عاميانه، رعايت نكردن تناس و اصطلاح
ــاى پاپ و جاز  ــد از ملودى ه ــعرى، تقلي زيبايى ش

لوس آنجلسى اشاره كرد. 
موارد طرح شده باعث كاهش اعتماد مردم نسبت 
ــطحى كردن توجه به عاشورا و قيام امام  به دين، س
حسينaو مورد غفلت واقع شدن آثار ناب در ميان 
ــود. به عنوان چند راهكار  انبوه آثار كم ارزش مى ش
اساسى و كلى براى دورشدن از آسيب ها و رسيدن 
ــورايى مى توان به  ــاب و هنرمندانة عاش ــعر ن به ش

موارد زير اشاره كرد:
مرجع شناسى و مستندسازى تاريخ عاشورا   

بازشناسى و توجه بيشتر به فلسفة قيام عاشورا   
ــزادارى و  ــتردة فرهنگ ع ــى گس آسيب شناس   

مناسك آيينى
ــه به مقتضيات زمانى و مكانى عصر حاضر  توج   

و سرودن اشعارى متناسب
تأسيس نهادها و مؤسسات عاشوراپژوهى   

ــورا و درس هاى  آموزش علمى تاريخ واقعة عاش   
آن در مدارس و دانشگاه ها

التزام عملى شاعران به استفاده از منابع معتبر   
تبليغ و ترويج روحية مقابله با بدعت ها و انحرافات    
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رضا اسماعيلي

1
تفألي به ديوان حافظ مي زنم و اين غزل در آينة 

چشمم نقش مي بندد:
منم كه شهرة شهرم به عشق ورزيدن

منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم

كه در طريقت ما كافري ست رنجيدن
به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات؟

بخواست جام مي و گفت: «عيب پوشيدن»

ــي يعني  ــعر آيين ــرح و تفصيلي، ش ــچ ش بي هي
همين.
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در حوزة شعر آييني، خواسته يا ناخواسته گاهي 
ــيار تنگ مي كنيم؛ البته  ــا دايره را بر خودمان بس م
سرودن شعر آييني «ادب و آداب» دارد و در پاره اي 
ــت؛ ولي اگر اين احتياط  موارد «احتياط» واجب اس
ما را به كلي فلج كند و زبان ما را لال، بايد احساس 

خطر كرد و به دنبال راه چاره اي بود.
ــعر آييني «ادب و آداب» دارد؛  گفتم سرودن ش
ولي اين حرف به آن معني نيست كه ذهنمان را در 
فضايي 4×3 ايزوله كنيم و با مشتي واژة كليشه اي 

به تكرار مكررات بپردازيم.
شعر آييني بايد سرشار از تازگي و طراوت باشد. 
ــاعر آييني بايد روزنه اي به جان كلمات پيدا كند  ش
ــق و اجتهادي  ــش و بينش» عمي ــدد «دان و به م
ــلوكي عاشقانه و كشف و  ــير و س پيامبرگونه در س
شهودي عارفانه با جان كلمات به «سماع» برخيزد 
ــاي اقيانوس كرانة ناپديد واژگان و كلمات  و از ژرف

به استخراج گوهرهاي ناب معنا دست يازد.
ــن، زنگارروبي از آينة جان و  ــالت دين و آيي رس
پرده برداري از سيماي فطرت ماست. بايد حجاب ها 
ــار بزنيم و بي پرده و بي نقاب به زيارت آفتاب  را كن

مشرف شويم.
ــعر آييني، يعني به مدد لطف حضرت دوست،  ش
ــدا» در كالبد  ــم تا «خ ــان كني ــان را عري آينگي م

واژه هاي از جان برآمده تجلي كند.

3
َّمآ الهْكُمْ  ــمْ يُوحَيْ الِيََّ انِ ــرٌ مِثْلُكُ َّمآ انَاَ بشَّ «قُلْ انِ

الِهٌ واحِدْ ...»
(قرآن مجيد، سورة كهف، آية 110)

آري، خدا به پيامبر خويش مي گويد: «اي پيامبر! 
به امت بگو كه من هم بشري همانند شما هستم» 
ــان ها در كوچه و خيابان  ــري كه مثل بقية انس بش
ــت و برخاست مي كند، از  راه مي رود، با مردم نشس
ــازار خريد مي كند، در مزرعه بيل مي زند، در خانه،  ب
ــرداري مي كند، لباس مي پوشد، غذا مي خورد  همس
و ... و همة اين مسائل، يعني پيامبرsانساني است 
ــان خاكي و زميني «الگو»  ــه مي تواند، براي انس ك

قرار گيرد.
ــاعران آييني بايد پيامبرsو ساير  از اين منظر، ش
معصومانaرا آن گونه توصيف كنند كه براي مردم، 
ــد. اگر اين  ــوس و ملموس و هضم شدني باش محس
ــورت تك بعدي و فقط موجوداتي  بزرگواران را به ص
آسماني و ماورايي ببينيم، آن وقت چگونه مي توانيم از 
مردم انتظار داشته باشيم كه همانند آنان باشند و آنها 

را براي زندگي خود «الگو» قرار دهند؟!
ــود دارد كه پيامبر  ــت انكارناپذير وج اين حقيق
اكرمsو امامان بزرگوار ما برگزيدة خدا و معصوم 
ــاره كرد  ــي به اين حقيقت هم بايد اش ــد؛ ول بوده ان
ــن برخورداري از كرامات  كه اين بزرگواران در عي
ــه گفتة خداوند در قرآن  ــاني ب و فضايل والاي انس
ــتند؛ يعني موجودي از  ــوه و الگو» هس كريم «اس
جنس همين انسان خاكي و زميني. فراموش كردن 
ــه كرامات و معجزات  ــن اصل و فقط پرداختن ب اي
ــت نيافتني،  ــطوره اي دس ــان و تبديل آنان به اس آن

يعني سر از تركستان درآوردن و به بي راهه زدن.
يادمان باشد كه ما براي «وصل» كردن آمده ايم؛ 

نه براي «فصل» كردن.
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به بيت هاي زير توجه كنيد:
حافظا! مي  خور و رندي كن و خوش باش، ولي

دام تزوير مكن چون دگران قرآن را

مي خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب
بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كنند

گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود
تا ريا ورزد و سالوس، مسلمان نشود

دلا، دلالت خيرت كنم به راه نجات
مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

ــود كه  روح اين ابيات در اين معنا خلاصه مي ش
ــاعر آييني، فقط مدح و منقبت خاندان  ــالت ش رس
ــراي كار بالاتر  ــاعر آييني ب ــت. ش رسالتaنيس
ــالت دارد و  ــر از گفتن «مدح و مرثيه» رس و والات
ــي دين» و افشاگري ضدمارقين،  آن «آسيب شناس

ناكثين، قاسطين و «تاجران دين» است.
ــاكننده  ــعر بيدارگر، افش ــد ش ــي باي ــعر آيين ش
و  ــني افروز  روش ــعر  ش ــد؛  باش ــي  حركت آفرين و 
ــب چراغي براي در راه  ــوزي همچون ش ظلمت س
ــترة آن  ــدگان؛ از اين رو بايد گس ــدگان و گمش   مان
ــي فراتر از مدح و مرثيه باشد. مدح و مرثيه در  بس
جاي خود خوب است؛ ولي همة سرماية شعر آييني 
نيست. اقيانوسِ كرانة ناپديد شعر آييني گوهرهاي 
ناب و ناسفتة ديگري نيز دارد كه صيد اين گوهرها، 
غواصان دريادل و خطرآشنا مي خواهد؛ غواصانِ از 
ــردن» را آموخته و در  ــته اي كه «خطرك جان گذش

اين مسير بر هوس «نام و نان» چشم بسته اند:
اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست

رهروي بايد جهان سوزي، نه خامي بي غمي
ــاعر آييني بايد «وجدان» جامعة ديني باشد.  ش

راستي آيا شما تاكنون «وجدان درد» گرفته ايد؟!
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ــتن  ــد زمان خويش ــد «فرزن ــي باي ــاعر آيين ش
ــيماي روشن و زلال  ــعر آييني بايد س ــد» و ش باش
ــا گذارد؛  ــلمان عصر حاضر را به تماش ــان مس انس
ــلمان و معتقدي كه در عين بندگي و  ــان مس انس
ــتان جانان، دلش مي خواهد، با  ــليم بودن در آس تس
ــفة احكام را بداند،  ــماني باز ايمان بياورد، فلس چش
علت عقلاني هر چيزي را بپرسد و از گذرگاه ترديد 
ــك به اقامتگاه ايمن «يقين» برسد و در يك  و ش
ــنامه اي نباشد،  ــمي» و شناس ــلمان اس كلام «مس
ــناخت» در «وادي  بلكه از روي «اختيار» و با «ش

الاسلام» پا بگذارد.
ــه اهل تقليد  ــش و پيش از آنك ــاعر آييني بي ش
باشد، بايد اهل «بصيرت و اجتهاد» باشد و بيش از 
ديگران «درد اسلام» داشته باشد؛ مگر نه اينكه به 
تعبير «اخوان» شاعري، پرتوي از شعر نبوت است 
ــاعر بر مسند «اصلاح گري» و «انسان سازي»  و ش

تكيه زده است؟
شعر را مقصود اگر آدم گري ست
شاعري هم وارث پيغمبري ست
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ــاعر آييني بايد روح زلال تر،  جان كلام آنكه، ش
ــم  ــليم تر، عقل عليم تر، قلب كريم تر، چش جان س
ــبت به  ــنواتر و زبان گوياتري نس ــر، گوش ش  بازت
ــد تا «حقيقت دين» را احصاء  ــته باش ديگران داش

كند و روح اين حقيقت را در كالبد كلمات بدمد.
6

«به گونة ماه/نامت زبانزد آسمان ها بود/و پيمان 
برادري ات/با جبل نور/چون آيه هاي جهاد/محكم/
ــيدي/كه روزي فرات/بر لبت آورد/و  تو آن راز رش
ساعتي بعد/در باران متواتر پولاد/بريده بريده/افشا 
شدي/و باد/تو را با مشام خيمه گاه/در ميان نهاد/و 
انتظار در بهت كودكانة خرم/طولاني شد/تو آن راز 
ــيدي/كه روزي فرات/بر لبت آورد/و كنار درك  رش

تو/كوه از كمر شكست»
ــيني، گنجشك و  ــن حس ــيد، سيدحس (راز رش

جبرئيل، صص 37-38)
ــاعران مذهبي به  ــلامي،  ش پيش از انقلاب اس
ــرودن شعر در قالب هاي نيمايي  دو علت زير به س

تمايلي نداشتند:
ــك و در انحصار  ــعري لائي ــعر نيمايي را ش 1.  ش

فضاي روشنفكري مي دانستند.
ــعري مي دانستند كه ظرفيت  ــعر نيمايي را ش 2.  ش
ــن ديني و آييني را  ــي پروراندن مضامي و تواناي

ندارد.
ــي-اجتماعي  ــرايط سياس ــت در ش ــن ذهني اي
دهه هاي 40 و 50 تا حدود زيادي درست بود؛ زيرا 
در آن زمان بيشتر شاعران نيمايي سرا، روشنفكران 
ــنگر  ــزان از ديني بودند كه در س ــرخورده و گري س
ــع موجود و اعلام  ــراي اعتراض به وض ــعر نو، ب ش
پيش گامي در مبارزه، باورهاي ديني مردم را نشانه 
ــه بودند و براي مقابله با هر آنچه رنگي از دين  رفت
ــت، شمشير را از رو بسته بودند؛ ولي در  و آيين داش
ــال ها نيز در جامعة ادبي ايران استثناهايي  همان س
ــوي گرمارودي و  ــون طاهرة صفارزاده، موس همچ

م.مؤيد وجود داشت. 
ــاور هم پاي  ــلمان و دين ب ــاعران مس ــن ش اي

ــتاد مطهري، دكتر شريعتي  مصلحاني همچون اس
ــتند، هم زبان و هم گام  و جلال آل احمد، داعيه داش
ــدد ايجاد  ــتند و درص ــوان جامعه هس ــل ج با نس
ــل جوان آن  ــلامي» بودند كه نس ــانس اس «رنس
ــتي دهند تا  ــلام و قرآن آش ــار ديگر با اس روز را ب
ــلام متحجر و  ــدن جواناني كه از اس از پناهنده ش
آمريكايي سرخورده شده بودند به آغوش قضاياي 
ــد؛ از همين رو  ــگيري كنن ــدرو پيش ــراي تن چپ گ
ــي و  ــراي هم زبان ــي آن روزگار ب ــاعران انقلاب ش
ــل جوان و براي اثبات اين ادعا كه  هم گامي با نس
ــت،  ــلام با مظاهر تجدد و نوآوري مخالف نيس اس
ــت داشتند كه در سروده هاي خويش «حرفي  دوس
ــا از قافلة نوآوري  ــان» عرضه كنند ت از جنس زم
ــعر نيمايي و آزاد  ــب نمانند؛ به همين منظور ش عق
ــتر مناسبي براي اين هم نوايي  را در آن اوضاع، بس
و هم دلي مي دانستند و اما به شهادت آثاري كه از 
ــت، تلاش آنان در  ــن بزرگواران به جا مانده اس اي
ــروده هاي مذهبي آنان  اين راه بي ثمر نماند و از س
ــتقبال شد و به اين ترتيب اين «تابو»  در جامعه اس
ــبي  ــاي نيمايي نمي تواند محمل مناس كه قالب ه
براي عرضة مضامين ديني و آييني باشد، شكسته 
ــد و راه براي آفرينش هاي ادبي-ديني در ظرف  ش
ــاعران جوان باز شد؛ چنان كه  اين قالب ها براي ش
ــارزاده و گرمارودي،  ــد از بزرگواراني چون صف بع
شاعران مذهبي جوان نيز به اين عرصه وارد شدند 
ــا مضامين ديني و آييني به خلق آثاري فاخر و  و ب

ماندگار دست زدند.
ــر بخواهيم براي نمونه به يكي از موفق ترين  اگ
ــعرهاي ديني آن روزگار اشاره كنيم، بايد از شعر  ش
ــة هم روزگار  ــاعر فرهيخت ــرودة ش «خط خون» س
ــام ببريم. اين  ــوي گرمارودي» ن ــتاد «موس ما اس
ــروده هاي اصيل و  ــه س ــورايي از جمل ــعر عاش ش
ــن و زبان  ــروز در ذه ــت كه تا ام ــمندي اس ارزش
ــود و ضمن پسند خواص، مقبول  جامعه مرور مي ش
ــازار نيز قرار  ــه و ب ــند كوچ ــع مردم مشكل پس طب

گرفته است.

ــلامي، هرچند تا چند  بعد از پيروزي انقلاب اس
ــان در جامعة ادبي  ــالي اين ذهنيت غلط همچن س
ــعر نيمايي يعني شعر  ــاري بود كه ش ما جاري و س
ــي با اكراه و  ــاعران مذهب لائيك! و از همين رو ش
ــت به عصا به سمت قالب هاي نيمايي  احتياط و دس
مي رفتند، با خط شكني و همت بزرگواراني همچون 
ــن حسيني، قيصر امين پور  سلمان هراتي، سيدحس
ــت و امروز  ــتمرار ياف ــن رويداد فرخنده اس و ... اي
ــاعران بسياري را مي شناسيم كه با بهره گيري از  ش
توانايي هاي بالاي شعر نيمايي و آزاد به خلق آثاري 
تأمل برانگيز و ارزنده با مضامين ديني و آييني موفق 
شده اند كه نمونه هاي شاخص آن در دفترهاي شعر 
ــت و براي  ــاي ادبي روزگار ما فراوان اس و جنگ ه

ادبيات معاصر ما دستاورد بزرگي است.
7

كلام آخر اينكه شاعر آييني بايد تنديس «عزت 
نفس» و «مناعت طبع» باشد و به هنگام سرودن 
ــش ادبي از به كار بردن تعابيري كه گوهر  و آفرين
ــخت  ــه دار مي كند، س ــس» او را خدش «عزت نف
ــي در مقابل  ــاري و فروتن ــزد. اظهار خاكس بپرهي
ــت؛ ولي اين  ــالت كار پسنديده اي اس خاندان رس
اظهار فروتني بايد در دايرة آموزه ها و تعاليم ديني 
ــت؛ چراكه پا  صورت گيرد و فراتر از آن مجاز نيس
بيرون نهادن از اين دايرة تعريف شده، يعني حركت 
ــيري مخالف با رسالت انبياء و اولياي الهي.  در مس
ــت پيامبر گرامي  ــفة بعث ــد كه فلس به يادمان باش
اسلامsاحياي مكارم اخلاقي است؛ يعني تكريم 
انسان به منزلة «اشرف مخلوقات» و هدايت او در 

مسير «انسان كامل» شدن و رستگاري.
ــاز، خاتمة اين گفتار را نيز به ابياتي  همچون آغ
چند از ديوان لسان الغيب، حافظ شيرازي مزين كنم 

و لب از گفتار فرو بندم:
اي پيك راستان، خبر يار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسيم، غم مخور

با يار آشنا سخن آشنا بگو 
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تعريف حماسه
ــه در ادبيات تعاريف گوناگونى دارد. ابتدا  حماس
ــپس به  ــى مى كنيم؛ س ــر لغوى بررس آن را از نظ
معناى اصطلاحى آن مى پردازيم. در فرهنگ معين 

ذيل لغت حماسه اين گونه مى بينيم:
ــان داده  ــظ آن بدين گونه نش ــه كه تلف «حماس
ــى به آن  ــه در عرب ــت (hamasa-e) ك ــده اس ش
ــى فعلى دليرى كردن،  ــه مى گويند و به معان حماس
ــجاعت كردن و همچنين معانى مصدرى دليرى،  ش
ــز، ارجوزه  ــمى رج ــجاعت و معنى اس دلاورى، ش
ــعر  ــت و در اصطلاح، نوعى از ش (رجزخواندن) اس
ــخن رود، شعر  كه در آن از جنگ ها و دلاورى ها س

رزمى و حماسى را گويند.» (معين، 1387: 965)
ــوق  در ترجمة المنجد معنى «تاب و تب» و ش
ــد. (ترجمة  ــه ذكر كردن ــراى حماس ــى را ب پهلوان

المنجد: 75)
ــوى، حماسه را شعر ملل در  «يك شاعر فرانس
هنگام طفوليت ملت ها، زمانى كه تاريخ و اسطوره 
ــا اين تعريف  ــوند، مى داند؛ ام با هم مخلوط مى ش
ــعر ملل به هنگام طفوليت ملت ها  مبهم است. -ش
ــلاً دو يا  ــى تمدن ها مث ــه؟ مراحل ابتداي ــى چ يعن
ــت كه اطلاعات دقيقى از  ــه هزار سال پيش اس س
ــراى ابتداى ملت ها  ــم؛ يعنى اثرى ادبى ب آن نداري
ــه به  ــت.- چرا در زمان طفوليت مردم، حماس نيس
ــتند؟ زندگى  ــه داش وجود آمد و چه نيازى به حماس
ــت  ــم قرار مى گرفت و دوس ــردم مورد تهاج آن م
ــند، مانند  ــتند قوى تر از حالت معمول خود باش داش

ــل خطرات مختلف بى دفاع بودند و  كودك در مقاب
ــند و دشمنان را از بين ببرند  مى خواستند توانا باش
و پهلوانى ابرقدرت، به نجات آنها بيايد و در نتيجه 
ــى شايد در  ــاختند. پهلوانان حماس در ذهن خود س
روزگاران دور وجود داشته اند؛ ولى در حد و اندازه اى 
كوچك تر و مردم ماجراهاى زندگى اين پهلوانان را 

شاخ و برگ دادند.» (دكتر عشقى: 3)
ــر كزازى بدين  ــه از دكت تعريف دقيق تر حماس
ــه، تاريخ برساختة ملت هاست  شرح است: «حماس
كه در آن فراز و فرودهاى زندگى قومى، شادى ها، 
ــاى هراس ها و  ــت ها، پيروزى ه ــا، شكس ناكامى ه
ــت.»  ــده اس ــته بيان ش ــاى مردمان گذش آرمان ه

(كزازي، 1379: 7)
بنابر نوشته هاى فوق، حماسه و شعر حماسى در 
ــعر رزمى و سپس دلاورى، پهلوانى و  درجة اول ش

شجاعت را به ذهن متبادر مى سازد. 
انواع حماسه

در عالم ادب دو نوع حماسه مى توان يافت:
ــت از  ــى و ملى: عبارت اس ــه هاى طبيع 1.  حماس
ــكار، قرايح، علايق و عواطف ملتي كه  نتايج اف
ــراى بيان وجوه  ــرون و اعصار فقط ب در طى ق
ــحون  ــت و نبوغ قوم به وجود آمده و مش عظم
است به ذكر جنگ ها، پهلوانى ها، جان فشانى ها 
ــت، از آثار  و فداكارى ها و در عين حال مملو اس
ــوري در  ــدن و مظاهر روح و فكر مردم كش تم
ــان كه معمولاً  قرون معينى از ادوار حياتى ايش
ــى تعبير مى كنيم و  ــه دوره هاى پهلوان از آنها ب

از اين گونه منظومه هاى حماسى مى توان ايلياد 
ــة هومر، رامايانا و مهابهارت متعلق به  و اوديس
ــت ها و منظومة  هندوان، قطعات مختلفى از يش
ــاهنامة فردوسى، بهمن نامة  اياتكار زريران و ش
ــب نامة اسدى طوسى،  ــاه، گرشاس حكيم ايرانش
ــا را در  ــر آنه ــه و نظاي ــه و جهانگيرنام برزونام

زبان هاى ايرانى نام برد. 
منظومه هاى حماسى مصنوع: در اين منظومه ها    .2
ــتان هاى پهلوانى مدون  ــر و كار شاعر با داس س
ــداع و ابتكار  ــود به اب ــت؛ بلكه خ ــى نيس و معين
ــود به وجود  ــتانى را از پيش خ ــردازد و داس مى پ
ــاعران آزاد و  ــتان ها، ش مى آورد. در اين گونه داس
مختارند با رعايت قواعد و قوانينى كه براى شعر 
حماسى در ميان است، هرگونه بخواهند، موضوع 
ــتان خويش را ابداع كنند و تخيل خود را در  داس
ــازند. در ادبيات اروپايى از اين گونه  آن دخيل س
منظومه هاى حماسى فراوان داريم و از آن قبيل 
است، منظومة «هانرياد» از ولتر نويسنده و شاعر 

فرانسوى. (كزازي، 1379: 5-6)
ــه نوع  ــز به س ــوع ني ــر موض ــه ها از نظ حماس
ــى و  ــى» و «دين ــى»، «تاريخ ــه هاى «مل حماس
عرفانى» تقسيم مى شوند؛ البته دكتر ذبيح االله صفا 
ــة تاريخى،  ــت، موضوع حماس گفته كه ممكن اس
زندگى يك يا چند تن از قهرمانان دينى باشد كه با 
توجه به حقايق تاريخى يا با آميزش وقايع تاريخى 
و مطالب داستانى به وجود آمده اند كه من اين گونه 
منظومه هاى حماسى را حماسة دينى مى نامم. يكى 

سيدروح االله سيدي

 حماسه يعنى دليرى، شجاعت، دفاع از مملكت 
و حتى به نوعى دفاع از حق، اعتبار و ارزش ها. 

ــوان گفت،  ــف مى ت ــت، با اين تعري ــكى نيس ش
ــه و به معناى  ــت و قومى نوعى حماس ــر مل در ه
ــتن وجود دارد.  ــترده تر دفاع از جامعه و خويش گس
ــت يا ادبيات  ــه فقط ويژة مل اينكه بگوييم حماس
مشخصى است، قضاوت منصفانه اى نيست و فقط 
ــت؛ مثلاً در ادبيات  ــداورى عجولانه  اس يك پيش
يونان و روم، قهرمانانى چون ايلياد وجود داشته اند. 
ــه بدون ترديد چه قبل  در ادبيات عرب نيز حماس
ــكل هاى خاصى  ــلام در ش و چه بعد از ظهور اس
ــته است؛ به ويژه كه بعد از ظهور اسلام  وجود داش
ــاع از حق و حقيقت و  ــرآن آياتى مبنى بر دف در ق
ــده كه در جوامع اسلامى به صورت  ملت نازل ش
ارزش و فرهنگ درآمده است؛ مثل: «كم مِن فئـٍ‹ 
ــه تعداد كمى كه  ـــٍ‹ غلبَت فئـً‹ كثيرً›»؛ «چ قليل
ــدند.» با  ــياري چيره ش ــه يارى خدا بر تعداد بس ب
ــه در اين آيه، نوعى حماسه  توجه به تعريف حماس
ــاعران اديان ديگرى كه  ــم؛ اما بوده اند، ش مى يابي
ــوه هاى ملت هاى ديگر  ــان و اس ــورد قهرمان در م
شعر هاى حماسى سروده اند؛ مثل شاعران مسيحى 
aو ائمة معصومينsــلام كه در مورد پيامبر اس
ــعر سروده اند و من به چند تن از اين شاعران و  ش

شعر هايشان اشاره مى كنم. 
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از اين نوع حماسه هاى دينى، اشعار حماسى شاعران 
مسيحى است كه در مورد پيامبر اكرمsو حضرت 
ــاعر  ــروده اند؛ مثلاً ش ــىaو امام حسينaس عل
ــيح انطاكى، ملحمه اي با عنوان  مسيحى عبدالمس
ــروده كه  «ملحمـ‹ الامام  على» در 5595 بيت س
روايت منظومى از تاريخ اسلام است و شاعر در اين 
ــده امام علىaرا مدح مى گويد و علاقة خود  قصي
ــيحيان را به آن حضرت يادآور مى شود  و ساير مس

كه مطلع آن چنين است:
«للمرتضى رتبـٌ‹ بعد الرسول لدى

اهلُ اليقين تناهت فى تعاليها»
ــرsداراى  ــن پس از پيامب ــزد اهل يقي على ن

مرتبه اى بس رفيع است. 
«ذوالعلم يعرفها، ذوالعدلِ ينصفها

ذوالجهل يسرزفها، ذوالكفر يكميها» 
(مرعشي، 1382: 22)

ــت و عدل به آن اقرار  ــم با آن مرتبه آشناس ِ عال
ــراف مى كند و كافر آن  ــد و جاهل در آن اس مى كن

را پنهان مى كند.
ــه در ادبيات قديم  در مورد بودن يا نبودن حماس
ــود دارد. برخى  ــن صاحب نظران اختلاف نظر وج بي
معتقدند، ادبيات كلاسيك قديم، فاقد حماسه است و 
گروهى بر اين باورند كه ادبيات عاميانة عرب قديم 
ــت؛ از آن جمله مى توان به  ــه بوده اس داراى حماس
سيرة عنتره اشاره كرد. حماسه در ادبيات عرب گاهى 
ــود و قبيله و بيان قهرمانى هاى  همراه با فخر به خ
ــاعر بوده است؛ زيرا بيشتر شاعرانى كه شعر  خود ش
حماسى مى گفتند، خود يا رئيس قبيله يا از دلاوران 
ــهور قبيله و ملت خود بوده اند و  ــواركاران مش و س
آنچه در جنگ ها مى ديدند و رشادت هايى كه انجام 
ــد، از زبان خود و بدون اغراق و تكلفّ بيان  مى دادن
ــاعران عصر جاهلى بيشتر اهل  مى كردند و چون ش
ــاده اى داشتند، اين سادگى  باديه بودند و زندگى س
زبان و فخامت و سهولت الفاظ در شعرهايشان حتى 

در اشعار حماسى آنها تجلى مى يابد. 
aامام حسين

در اشعار شاعران مسيحى 
آنچه مشخص است، اين است كه حماسه سرايى 
ــر» و «عيدالرياض»  ــات عرب با «عيدالغدي در ادبي
سروده شدة بولس سلامه و «عبقر» سرودة معلوف 
ــرودة زهاوى شكوفا شد.  و «ثور› فى الجحيم» س
(هاشم، 1984م: 459) از شاعران معروف مسيحى 
كه در مورد امام حسينaشعر سروده است، بولس 
سلامه است. بولس سلامه، شاعر حماسه سرا، اديب، 
ــت و نيمى از عمر  ــى و روزنامه نگار لبنانى اس قاض
خود را در بستر بيمارى گذرانده و 23 عمل جراحى 
روى وى صورت گرفته است. تحمل اين همه رنج 
و بيمارى باعث شد، او را ايوب قرن بيستم در لبنان 
بنامند. (سلامه: 7) او در اين حماسه مى گويد: «بعد 
ــيعه بخوانى. اگر  ــو مى توانى مرا ش ــة اينها ت از هم

ــتن از قدر و منزلت افراد يا كينه نسبت  تشيع كاس
ــيرهاى  ــتاخى گام نهادن در مس به گروه ها يا با گس
ــتم؛ ولى اگر تشيع،  ــد، من شيعه نيس خطرناك باش
عشق به علىaو اهل  بيتaو قيام در برابر ظلم 
ــف از آنچه در طول  ــزارى و ابراز تأس ــتم و بي و س
ــينaو فرزندانش گذشت، باشد، من  تاريخ بر حس
ــاعر در حماسة عيدالغدير در  شيعه هستم.» اين ش

مورد امام حسينaمى گويد: 
ــهادتش را  ــام لحظة ش ــه آن ام ــى ك «هنگام

مى گذراند.
أصبحَ السبطُ مفرداً بين أموات

و كانو اغصونظه الخضراءَ
ــتگان تنها شده و آنان  ــينaدر ميان كش حس

شاخه هاى سبز او بودند.
دوحـ‹ فى العرا› تلفحها الرم
ضاءُ و الريحُ صرصراً نكباءَ

ــاز، گرماى  ــه در آن فضاى ب ــى بود ك او درخت
خورشيد و باد سرد آن را مى سوزاند.

ماله فى الذكور غيرُ علىٍ
طفله مُدنفا يصارع داءً

ــرانش به جز على كه بيمار بود و با مرگ  از پس
ــى برايش باقى  ــرد، كس ــت و پنجه نرم مى ك دس

نماند.»
ــام  ام ــارزة  مب ــورد  م در  ــر  ديگ ــى  جاي در  و 

حسينaمى گويد: 
«حصدَ السيفُ كلَّ أحمقٍ جاء ال

سبطَ فالميتـ‹ القريبـ‹ جاء
هر انسان كه به سوى حسين مى رفت، بي درنگ 

با شمشير او كشته مى شد.
لم يخيب ارثُ الرسول حفيداً

ه ايماءَ حسبُه أن يعُزَّ
ميراث پيامبر، فرزندش را تنها نگذاشت و كافى 

بود با اشاره اى او را به حركت درآورد.»
aو در داستانى ديگر شاعر، حالت امام حسين

ــيم  ــين لحظات ترس ــه و حرم او را در واپس و خيم
مى كند:

«هاجموه، فقبَّل السيف اجلا
لاً لذكرى اشَاوسٍ عُظَماءُ

به او حمله كردند و او به ياد دلاورمردان بزرگ، 
شمشير را بوسيد.

ذكرَ الجدَ و الابَ الفارس المغ 
وارَ، فاهتزّ سيفه كبرياءَ

ــيرش  ــارز خود را ياد كرد و شمش ــد و پدر مب ج
ــان دادن عظمت خود در هوا به حركت  را براى نش

درآورد.
قال: يا ذاالفقار أيدَ يميناً

د الا العُلى و السخاءَ لم تُعوَّ
گفت: اي ذوالفقار به دستى يارى برسان كه فقط 
ــش عادت كرده  ــاى بزرگ و بخش ــه انجام كاره ب

است.
تتغنّى بها الحُداُ› افتخاراً
فتُورّى سيوفهم و الحُداءَ

سربازان در آواز خود با افتخار از آن ياد مى كنند. 
ــربازان را متأثر  ــت، شمشيرها و آواز آن س اين دس

مي سازد.» (مرعشي، 1382: 106)
ــاعران مسيحى ژوزف هاشم است. او  از ديگر ش
ــتمدار لبنانى است. نكتة حائز  اديب، شاعر و سياس
اهميت در زندگى او نسب اوست. اين مسيحى اهل 
ــم و به عبارتى از سادات  لبنان، از خاندان بنى هاش

است كه در اين  مورد مى گويد:
«لا تسالى يا ابنه الاسلام عن قلمى
ان راح يشدو باهل البيت مثلَ فمى

اى مسلمان از قلم من نمى پرسى، آن هنگام كه 
مانند دهانم نغمة اهل بيتaرا سر داد.

الهاشمى انا، من طيب دوحتهم
دمُ السلالـ‹ يجرى فى عروق دمى

ــوى خوش درخت اهل  ــمى ام، من از ب من هاش
ــتم. خون اين خاندان در رگ هاى من  بيتaهس

جارى است.»
ــت. از  ــور و منظوم زيادى اس ــار منث او داراى آث
ــد فى الادب العربى،  ــة آنها مى توان به «المفي جمل
ــيحيه و الاسلام و علويات»  الامام على بين المس
ــاوى قصايدى دربارة  ــاره كرد. كتاب علويات ح اش
ــاير اهل  ــينaو س ــام حس ــىaو ام ــام عل ام
ــام  ــورد ام ــاب در م ــن كت ــت. او در اي بيتaاس

حسينaمى گويد: 
«عم يا حسينُ فأنتَ اخترتَ جُلجُلـً‹

الاّ النبيون ما فازَوا بذا الحُلُمِ
ــين درود بر تو، تو انجام كارهاى بزرگى  اى حس
ــى موفق به  ــران كس ــه جز پيامب ــدى ك را برگزي

انجام دادن اين رؤيا نشده است.
و فُزتَ انتَ، و ربِّ الكعبـ‹ انتصرت

اشياعُ منتصرِ باالله، معتصمِ
ــوگند به خداى  ــدى، س ــين تو پيروز ش اى حس
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ــورا، اولين بارقه ها و  ــداد عظيم و پردرد عاش رخ
ــورايى را در پهنة ادبيات عرب  جلوه هاى شعر عاش
ــان ديگرملل،  ــاهد بود؛ اما با رهيافت آن در مي ش
ــمندى از آثار  ــز گنجينة ارزش ــة ادبى آنان ني جامع
ــورا يكى  ــورايى را به خود ديد؛ از اين رو عاش عاش
ــلامى، بلكه نقطة  ــاط مهم تلاقى مذاهب اس از نق
ــتراك اديان موحد و آزادى خواه به شمار مي آيد  اش
aــيارى شاعران با درك گوارايى نام حسين و بس
ــته هاى خود را بر تارك ادبيات عاشورايى  دل نگاش

به ثبت رسانده اند.
ــش از  ــن بخ ــى اي ــرورت بررس ــت و ض اهمي
ــتراكات ميان دو ملت،  ــاختن اش ادبيات و روشن س
ــود كه بتوان آن را يكى از  ــخص مى ش زمانى مش
ــلامى و نماياندن  ــب مذاهب اس راهبردهاى تقري
ــرد؛ چراكه  ــلامى تلقى ك ــت واحدة اس وحدت ام
ــى نبوده؛  ــن و آيين خاص ــينaمتعلق به دي حس
ــاعران  ــينى بيش از همه بر زبان ش ــعر حس اما ش
ــده است؛ بنابراين محقق  متعهد مسلمان جارى ش
ــعر عاشورايىِ دو زبان در دورة معاصر  با گزينش ش
ــه دليل نوآورى ها و نگاه جديد و متفاوت در آن  -ب
نسبت به گذشته، همچنين تحولات متفاوت عصر 
جديد و تأثير آن در شعر و با صرف نظر از انواع ادبى 
ــعر قصصى كه خود بخش عظيمى  نوحه، تعزيه، ش
از ادبيات منظوم عاشورا را تشكيل مى دهد- تلاش 
كرده تا نقاط اشتراك و تمايز ادبيات منظوم عاشورا 
را در مضامين، تصويرپردازى هاى هنرى و ساختار 

زبانى روشن سازد.
تأكيد بر نوآورى و ابتكار در انجام رساله، همواره 
ــورد توجه نگارنده بوده كه از همان ابتدا، انتخاب  م
ــد. نقد و تطبيق  ــد و بديع را مى طلبي موضوع جدي
ــل و خارج  ــلامى در داخ ــن بخش از ادبيات اس اي
ــور سابقه اى ندارد و يگانه مورد ادبيات تطبيقى  كش
ــعوب  ــعراء الش در اين مجال كتاب «كربلاء بين ش
ــت كه دكتر مجيب مصرى صرفاً  الاسلاميـ‹» اس
ــردآورى آثار منظوم فصيح و عاميانه از  در آن به گ
4 زبان پرداخته و گاه برخى ابيات را نيز شرح داده؛ 
ــاب از هرگونه تحليل يا عرضة ديدگاه  بنابراين كت

اجمالى نسبت به آثار خالى است.
ــوع، مخاطب چنين  ــت با موض در برخورد نخس
گمان خواهد كرد كه اين امر چندان دشوار نخواهد 
ــى آثار  ــاى مجزايى در بررس ــود؛ چراكه نمونه ه ب
ــور انجام  ــورايىِ دو زبان به ويژه در داخل كش عاش
ــراردادنِ آنها به  ــده و نگارنده فقط با كنار هم ق ش
ــال آنكه اين تصور  ــدف خود نائل خواهد آمد! ح ه

ــاده انگارى موضوع است؛ چراكه  كاملاً اشتباه و س
ــا و تلاش براى نوبودن و خلاقيت  با تفاوت داده ه
ــن آثار فقط ابزارى  ــدن جديد موضوع، اي در پروران
ــق را از انجام كار  ــراى اينكه محق ــد بود، ب خواهن
ــيارى از  ــرارى بر حذر دارد؛ افزون بر اينكه بس تك
ــز در موارد اندكى در حد تدوين باقى  همين آثار ج
ــت.  ــده اس مانده و به تحليل و نقد آثار نپرداخته ش
ــه به لطف خداوند و  ــت مى توان ادعا كرد ك به جرئ
ــاله در نيل  عنايت صاحب واقعى پژوهش، اين رس
به هدف خود، يعني عرضة نگاه جديد و نقدى بديع 

از آثار عاشورايى دو زبان توفيق يافته است.
ــرش جامع به  ــن و نگ ــه مضامي ــگاه جديد ب ن
ويژگى هاى تصويرى و تحليل زبان شناختي از اين 
آثار از جمله ويژگى هاى اين رساله به شمار مى آيد 
ــين مشهود نيست. اين  كه در هيچ يك از آثار پيش
ــيوة كار را موجب شده كه  تنوع موضوعى، تنوع ش

نقد تاريخى، توصيفى و تحليلى را شامل مي شود.
رسالة حاضر در 4 فصل تدوين شده است. اگرچه 
برخى فصول يا بسيارى موضوعات آنها، قابليت دارد 
كه در رسالة مستقلي طرح شود و بسيارى معتقدند، 
با جزئى تر شدن موضوع، كار نقد دقيق تر مى شود، 
ــل بود، به عنوان اولين اثر  ــه محقق ماي از آن رو ك
ــه اىِ اين موضوع در دو زبان، نگاه جامع و در  مقارن
ــن حال دقيق و آمارى عرضه كند، موضوع را از  عي
ــه كرده كه نتيجة آن،  زواياى مختلف نقد و مقايس
حجم وسيع رساله بوده؛ امري كه  نه از روى حشو، 
ــات و در عين حال نگاه دقيق  بلكه كثرت موضوع
ــا، اطالة  كلام را موجب ــى به هر يك از آنه و جزئ

 شده است.
ــير تاريخ  ــى س نگاه تاريخى به موضوع و بررس
ــا دورة معاصر، به عنوان پيش  ــول آن از آغاز ت تح
زمينه، لازمة ورود به شعر عاشورايى دورة معاصر و 
نقد و تحليل آن بود؛ از اين رو در فصل نخست، به 
بيان ويژگى هاي شعر عاشورايي، پيشگامان عرصة 
ــن و ديگر زمينه هاي  ــعر، اغراض و مضامي اين ش
ــر در دوره هاى قبل پرداختم. در پايان نيز  بحث پذي
ــورايى دو زبان در طول  ــعر عاش ــة ش ضمن مقايس
ــين، به بيان اشتراكات و تفاوت هاى  دوره هاى پيش
ــب پيش از  ــد تا مخاط ــته پرداخته ش آن در گذش
ــمه اى از ويژگى هاى شعر  ورود به دورة معاصر، ش
ــت آورد. با گذشتن از  ــورايى گذشته را به دس عاش
ــعر عاشورايى معاصر در  تاريخ به منظور ورود به ش
ــال اخير، از آنجا كه به نظر مى رسيد، اوضاع  صد س
ــى و  ــران و عرب، وضعيت سياس ــد جامعة اي جدي

معرفي رسالة تحليل و مقايسة اشعار برجستة عاشورايي فارسي و عربي (صد سال اخير)

نرجس انصاريرسالة مقطع دكترى دانشگاه تهران

كعبه كه پيروان ياور خدا نيز پيروز شدند. 
ولالات امـٌ‹، و استرجعت عِظَماً

من سالفِ العهدِ اومن سوددِ العِظَمِ
امتى بدرخشيد و مجد و بزرگى را از دوران هاى 

گذشته بازگرداند.
لولاكم، ماارتقتْ الله ألَوِيـٌ‹

وخابَ سرُّ ابتداع الكون بالندمِ
ــام خدا  ــچ پرچمى به ن ــد، هي ــما نبودي ــر ش اگ
ــد و راز خلقت جهان با پشيمانى  ــته نمى ش برافراش

ناكام نمى شد.» (هاشم، 1420ق: 57)
sــاعران مسيحى كه در مورد پيامبر بسيارند، ش

و ائمهaاشعارى را به صورت حماسى و غيرحماسى 
سروده اند كه اينجا مجال بيان همة آنها نيست؛ البته 
ــت كه شاعران مسلمان نسبت به  اين بدان معنا نيس
ــعارى در مورد  پيامبرsو ائمهaكم توجه بوده و اش
آنها نسروده اند؛ برعكس از زمان ظهور اسلام تاكنون 
ــلمان چه عرب و غيرعرب به  ــاعران مس بسيارى ش
ــى زبان در بيان ويژگى هاى آن  ــاعران فارس ويژه ش
بزرگان اشعار بسيار زيبا و فراواني سروده اند؛ امّا نكته 
اين است كه وقتى شاعران و نويسندگان غيرمسلمان 
اين گونه در مورد پيامبرsو ائمهaشعر مى سرايند، 
ــق مى ورزند و  ــا را توصيف مى كنند، به آنها عش آنه
ــمند آنها در  ــا و بيانات ارزش ــر از آن از گفته ه مهم ت
زندگى خود و ادارة جامعه شان استفاده مى كنند؛ پس 
ــلمان و شيعه در قبال امامان  وظيفة ما به عنوان مس

خودمان چيست؟ 
ــيحى  ــاعران مس ــه ذكر 2 تن از ش ــان ب در پاي
ــروده اند،  ــعر س ديگر كه در مورد امام حسينaش
ــيد الملحمه  ــوس «من اناش ــردازم: حليم دَم مى پ
ــف،  ــص «ادب الط ــرى» و ادوار مُرقُ ــه الكب العربي

جوادشبر، بيروت، دار المرتضى» 
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چالش هاى مختلف دو جامعه، تأثير درخور توجهى 
ــعر عاشورايى دو زبان داشته باشد و  در ادبيات و ش
تمايز آنها را موجب شود، لازم ديده شد تا به عنوان 
مقدمه اى بر مباحث ادبى، اوضاع سياسى و ادبى و 

اجتماعى دو ملت، اشاره وار بررسي شود.
ــعر  ــي ش ــن به مبحث اصلي و بررس در پرداخت
ــة مضامين شعر  ــت نقد و مقايس عاشورايى، نخس
ــرح  ــات ط ــخصيت ها و موضوع ــش ش در دو بخ
ــيارى از اين مضامين ميان دو  ــد؛ از آنجا كه بس ش
ــد تا با نگاه  ــترك بوده؛ بنابراين تلاش ش زبان مش
ــاعران در پرداختن به هر يك  جديد، شيوه هاى ش
ــاوت در نوع نگاه  ــن، كم وكيف آنها و تف از مضامي
ــرايان به اين مضامين روشن شود كه بنا  عاشوراس
ــر نياز، برخى از اين مضامين با نمودارهاى آمارى  ب

عرضه شد. 
ــي تفصيلي  ــده و بررس ــد نگارن ــرد جدي رويك
ــل  ــورايى را در فص ــار عاش ــى آث ــاى فن زيبايى ه
ــا ديگرآثار  ــاط تمايز آن ب ــوم نيز مى توان از نق س
ــت. در اين فصل  ــن زمينه دانس ــده در اي انجام ش
ــارة تصويرپردازى  ــري درب ــث مختص ــس از بح پ
ــواع تصوير  ــة ان ــف به مقايس ــاى مختل از جنبه ه
ــورايى عربى و فارسى  ــعر عاش جزئى و كلى در ش

پرداخته شد. 
ــتعاره و ...  ــبيه و اس ــواع تش ــه از ان ــر نمون ذك
ــود؛ بنابراين به  ــال ب ــن مج ــاده ترين كار در اي س
منظور غناى موضوعى رساله در اين بخش، بحث 
ــورايي از  ــعر عاش ــاي هنري در ش تصويرپردازي ه
ــة تصاوير دو زبان از نظر نوع، عناصر  زاوية مقايس
ــا محيط زندگي  ــكيل دهندة صور و رابطة آن ب تش
ــان و عرب، موضوعات صور، هماهنگي صور  ايراني
ــة  ــاعري و موضوعات تصاوير، مقايس با عاطفة ش
صور از نظر تفصيلي و جزئي بودن، تكراري و بديع 
ــي سيرِ تحول  بودن، عاطفة چيره در تصاوير، بررس
صور از ابتداي سده تا دهه هاي پاياني و ... بررسي 
شد و مضامين جديدى چون، زيبايى شناسى عنصر 

رنگ در شعر عاشورايى تحليل و نقد شد.
ــيوة طرح تصوير رمزى نيز در اين رساله،  به ش
ــد؛  ــده، توجه ش ــاوت از ديگرآثار نقدىِ ذكرش متف
ــده كه در  ــواردى ذكر ش ــته، م ــلاً در آثار گذش مث
ــرافت و  آنها امامaخود رمز غربت، مظلوميت، ش
ــن گاه حتى به صورت  ــه، اين مضامي .... قرارگرفت
ــعار برداشت شده است؛ در حالى  كه در  ايهام از اش
پژوهش حاضر، نخست انواع نمادهاى به كار رفته 
در شعر، سپس نمادهاى عاشورايى در شعر مقاومت 
ــى بررسى و تفاوت ها و اشتراكات در  عربى و فارس
ــد؛ همچنين اگرچه  ــن ش هر يك به تفصيل روش
ــوزة تصويرهاي  ــواس را از ح ــش ح ــوان نق نمي ت
شعري جدا ساخت، از آنجا كه در بررسي ديگرانواعِ 
تصويرهاي جزئي از اين عناصر برجسته سخني به 
شرح نگفته شد، در ادامه نقش حواس، به ويژه حس 
ــه  طور جداگانه  ــي و عنصر تأثيرگذار رنگ، ب بيناي

نقد شد. 

ــلاش كرده تا  ــوارد، نگارنده ت ــة اين م در هم
ــى، اوضاع  ــى، حوادث سياس ــر محيط اجتماع تأثي
ــى را در تحليل  ــى و مل ــائل قوم ــى، مس جغرافياي
ــت و كيفيت تصاوير و حتى مضامين در فصل  كمي
ــه اين اوضاع آنها را  ــر گيرد و با توجه ب دوم در نظ

تحليل كند. 
كشف ساختار مشترك زبانى در اشعار عاشورايى 
ــد تا با استفاده از نظريه هاى  دو زبان نيز موجب ش
ــته  ــناختى معاصر، به نقد برخى آثار برجس زبان ش
ــة  ــان مقايس ــود و در پاي ــه ش ــان پرداخت در دو زب
ــى عربى و  ــاختار مراث ــترك در س ويژگى هاى مش
فارسى ذكر شود. اين بخش را بايد جديدترين نوع 

نگاه به شعر عاشورا قلمداد كرد. 

ــعارِ بيش از  ــت آمده، برگرفته از اش نتايج به دس
ــده است. از آنجا  ــاعر در دو زبان حاصل ش 80 ش
ــه موضوعات، كار آمارى  ــه در كنار نگاه جزئى ب ك
ــد، به  ــق بود، ترجيح داده ش ــز مورد توجه محق ني
ــار، يك يا چند  ــترى از آث ــى تعداد بيش جاى بررس
ــاعران متعدد  ــرى از ش ــار كمت ــاعر محدود، آث ش
ــان مختلف  ــبك بي ــگاه متفاوت و س ــا زواياى ن ب

انتخاب شود. 
ــتگى شاعران و اشعار ايشان از معيارهاى  برجس
اصلى انتخاب و يكى از مراحل دشوار تحقيق بوده 
ــود اختصاص داده  ــه مدت زمان مديدى را به خ ك
است. نويسنده درصدد است، اين رساله را در قالب 

كتاب چاپ كند. 
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زهرة ازهر

ــراي دل، كه تو شمع خلوت حيدري ــده روشن از تو س ش
ــم پيمبري ــه تو نور چش ــم اميد ما، ك ــو مانده چش ــه ت ب

ــب فلك برين ــن، چو كواك ــي و چرخ تو چرخ دي ــو مه ت
ــك زهرة ازهري ــده جمع دور تو حور عين، كه تو رش ش

ــنين تو ــن از حس ــده روش ــان ز نور دو عين تو، ش دو جه
ــه تو مادري ــو، بدهد ثمر ك ــين ت ــه نهال دين چو حس ك

ــك و ملك ــتي از فل ــئلة فدك، كه گذش ــا و مس ــو كج ت
ــام منوري ــه بيان كنم؟ كه فديت لك، كه چو مه به ش چ

ــه منفعل ــت ناطق ــو گش ــه گل، ز ت ــرد ب ــار خ ــاده ب بفت
ــخنوري  چو پس از نبي تو به خون دل، همه دم زدي ز س

ــول ما؟ ــي بود چو بت ــول ما، چه گل ــل رس ــت نس ز بهش
ــود آن گلاب معطري ــول ما، تو خ ــت رفته عق كه ز دس

ــياه ما ــا، چه غمي ز روي س ــت و پناه م ــه  اي تو پش هل
ــة داوري ــم به صحن ــا،  چو رس ــفيع گناه م ــه تويي ش ك

ــو غمين بود ــود، دل و ديده بي ت ــو حبل متين ب ــخن ت س
ــفيعي و ياوري ــوام ش ــود، كه ت ــار من اين ب ــه افتخ هم

جلال افتخارزاده 
اشك شفق / 395

اي تولد بالغ هستي
ما با چشم اشك

و دست تمنا
روز تولد تو را

گرچه اين روز هم بايد رنج هايت را شماره كنيم 
به اميد تولد دوبارة خورشيد جشن مي گيريم.

آيا اميد تولدي هست؟
اي كوثر خدا
اي ادامة  نبي

اي همتاي علي
زهرا جان!

سيدمسعود آقائي
چشمه در بستر / 360
*گزيده اي از يك شعر بلند

گلفروش

ــم كني ــر  خب را  ــا  آينه ه ــام  تم ــب  امش
شب غنچه پرور است، به شوقش سحر كنيم

ــروش بود ــي گلف ــت كس از كوچه مي گذش
ــم كني ــر  بازت را  ــره  پنج ــم،  مي خري گل 

ــاط و از اين قبيل ــكفتن است و نش وقت ش
ــه كاري دگر كنيم؟ ــت ك ديگر چه لازم اس

ــدد كند ــش م ــت كريم ــر نه دس ــردا اگ ف
ــر كنيم؟ ــه خاكي به س ــب چ ــا و دل غري م

ــد گفته ان ــت  راس و  ــده  برآم گل  ــد  گفتن
ــخن مختصر كنيم ــرت مفصل است س عش

محمدكاظم كاظمي
پياده آمده بودم / 62

غم هاي من

نامت
آب مي كند
اندوه مرا

هنگام كه هوا
هر ذره اش

كوهي ست از غم
در پيش پا

غم هاي من
هميشه

تو را مي جويند
تو را!

يا زهرا!

عبدالعظيم صاعدي

كوثر

زمين هنوز
در خاطر خويش مي كاود

و جز تو نمي يابد
كه سزاوارتريني

اي مادر پدر
هم راز غصة حيدر
اي كوه استقامت

تنديس پاكي و عفت
تو آمدي كه بگويي

اين گونه پاك نيز مي توان بود
اي پهندشت عاطفه

از طلوع مكه
تا غروب مدينه
چه گذشت بر تو

كه يادت
چشم را به ميهماني باران مي برد ...

كاظم كامران شرفشاهي
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سر مخفى لولاك

ــو ــيادت ت ــت از س ــفرة سبزى س ــار س به
ــا ولادت تو؟ ــت ي ــد هستى س ــب تول ش

ــان گم بود ــى لولاكى و جه ــر مخف تو س
ــو ت ولادت  ــانى  گل افش ــود  نب ــر  اگ

ــعله ورت ش ــاى  ربن از  ــمه اى  ش ــهود،  ش
ــادت تو ــوت عب ــه اى از خل ــور، گوش حض

ــورى  اي تمامت نور ــى ن ــور عل ــو نور ن ت
ــو ت ارادت  ــر  س ــدارد  ن ذره  ــدام  ك

ــوع كرده هلال ــاس رؤيت رويت رك به پ
ــب شهادت تو؟ ــته قدش در ش و يا شكس

ــودى علىaب ــى  تنهاي ــة  گري ــاه  پن
ــادت تو ــى رش ــة مولاي ــه خطب ــم ب قس

ــادى و رجبم ــلال جم ــال و ج ــر از جم پ
ــو؟! ــا ولادت ت ــت ي ــب ولادت مولاس ش

عليرضا قزوه

حصن تولا

ــود ــدة دل وا نمي ش ــت عق ــاد دوس بي ي
ــود ــب ها نمي ش اين كار جز به خلوت ش

ــت دل ــذارم ز دس ــك را بگ ــان اش دام
كاين صخره جز به اشك مصفا نمي شود

ــت گرچه تولا فروع دين ــرع ماس در ش
ــود ــه غير تولا نمي ش ــن معني اش ب دي

ــولاي اهل بيت ــدن به حصن ت داخل ش
ــود ــت تبرا نمي ش ــه هس ــز از دري ك ج

ــان ــت ز روح ولايش آن دل كه مرده اس
ــود ــم احيا نمي ش ــيح ه ــز مس ــا معج ب

ــته اند ــرا سرش ــت زه ــا را گل از محب م
ــود ــا نمي ش ــدا ز دل م ــر او ج ــر مه گ

ــق ــولان خطيب عش در جمع اوليا و رس
ــود ــا نمي ش ــه گوي ــاي فاطم ــز در ثن ج

آورد ــر  دخت ــي  بس ــه  زمان ــادر  م ــر  گ
ــود ــذرا نمي ش ــم ع ــزار مري ــك از ه ي

ــه مرتبت ــذرا ب ــزار مريم ع ــد ه ور ص
ــود ــي چو حضرت زهرا نمي ش ديگر يك

سيدرضا مؤيد
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ــق نمك ادا كند ــن كلام خود ح از نمكي
ــزا كند ــكر جانف ــر از ش ــه را پ كام زمان
ــوا كند ــر از زمزمه و ن ــر را پ ــن ده گلش
ــد ــا كن ــت خت ــة روزگار را مملك صفح
ــد كن ــا  دلگش ــت  جن را  ــود  وج ــرة  داي
ــا كند ــوه دلرب ــن ار جل ــى م ــاهد معن ش
ــوت كبريا كند؟ ــه نعت بانوى خل فهم ك
ــا كند ــيدة نس ــاى حضرت س ــه ثن تا ك
ــم دل از نظاره در مبدأ و منتهى كند چش
ــة حق نما كند ــه وصف آيين و هم چگون
ــد ــا كن ــم انبي ــت از خات ــوة او حكاي جل
بلكه گهى تجلى از نقطة تحت «با» كند
ــزد كه دعوى لو كشف الغطا كند بلكه س
ــوى كند ــش او احاطه بر دانش ماس دان
ــا كند  ــرة بى به ــط را قط ــخا محي گاه س
ــق علا كند ــال او طلوع از اف ــح جم صب
كيست جز او كه همسرى با شه لافتى كند؟
قصه اى از مروتش سورة «هل اتى» كند
ــر پا كند ــه به زي ــى پاي ــة قدر او بس پاي
ــا كند ــه اقتض ــيت الهيه چ ــه مش ــا ك ت
ــئات كن فكان حكم به ماتشا كند در نش
سر قدم حديث از آن ستر و از آن حيا كند
منطق او خبر ز «لاينطق عن هوى» كند
ــوى او تا به كه اعتنا كند ــم اميد س چش
چشمة خور شود اگر چشم سوى سها كند
ــة او طلا كند ــود را فض ــه مس وج زانك

دختر فكر بكر من، غنچه لب چو وا كند
طوطى طبع شوخ من گر كه شكرشكن شود

ــقانه اى  ــل نطق من ز يك نغمة عاش بلب
ــاى من گربنگارد اين رقم  خامة مشكس
مطرب اگر بدين نمط ساز طرب كند گهى 
شمع فلك بسوزد از آتش غيرت و حسد 
وهم به اوج قدس ناموس اله كى رسد؟
ــدس كند مدد ــر روح ق ــة مرا مگ ناطق
فيض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه 
ــن لم يزل  ــاهد ازل معنى حس صورت ش
ــرمدى  ــور ايزدى مبدأ فيض س مطلع ن
ــل و كمال معرفت  ــملة صحيفة فض بس
ــود ــى ب ــة ملتق ــهود را نقط ــرة ش داي
ــتمر حافظ غيب مستتر  ــر مس حامل س
ــم بحر مكارم و كرم  عين معارف و حك
ــا اصفي ــار  نه ــور  ن ــا،  اولي ــدر  ق ــة  ليل
ــرر غ ــه  ام ائم ــر  بش ــيد  س ــة  بضع

وحى نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب 
ــترس خيال نى  ــاى او دس ــن كبري دام
لوح قدر به دست او كلك قضا به شست او 
در جبروت، حكمران، در ملكوت، قهرمان 
ــت او نقاب او  ــت او حجاب او عف عصم
ــة قدس بوى او جذبة انس خوى او  نفخ
ــق كوى او  قبلة خلق، روى او، كعبة عش
ــترى  ــر كنيزيش بود زهر كمينه مش به
ــو ــاب رو از در او به هيچ س ــرا مت مفتق

آيـ‹ االله غروى اصفهانى (كمپانى)

فى مدح سيد› النساء سلام االله عليها 
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ــاى  ــوگوارة لحظه ه ــن س گـروه هنـر: دومي
ــورايى با هدف تبليغ فرهنگ سترگ عاشورا و  عاش
تبيين رابطة مردم با امام حسينaاز نگاه دوربين 

برگزار شد.
ــوگواره را پس از برگزارى اولين دوره در  اين س
ــه  ــطح ملى و در س ــهد در س بخش عكس در مش

بخش فيلم، عكس و فيلمنامه برگزار كرد.
نگاه مردم به عاشورا و حماسة حسينى، عزادارى 
ــنتى و عزادارى امروزى، روحانيت و نهضت امام  س

حسينaاز موضوعات اين سوگواره بودند.
ــت نگاه  ــتعدادهاى نو و تقوي ــن اس يافت
ــى، ثبت  ــى آيين ــة عكاس ــانه در زمين عكاس
ــورايى با  ــح لحظه هاى عاش ــق و صحي دقي
ــوا، ايجاد رابطة هدفمند  توجه به فرم و محت
ــذار بين طلاب و هنرمندان عكاس،  و تأثيرگ
ــد و  ــب براى رش ــم آوردن زمينة مناس فراه
ــتيبانى طلاب در عرصة عكاسى و ترويج  پش
ــورايى از اهداف برگزارى  معارف والاى عاش

اين برنامه اعلام شد.
ــده  از تعداد نزديك به 5500 اثر ارسال ش
به دبيرخانة اين سوگواره، 5205 اثر در بخش 
ــكاس، 200 اثر در بخش  ــس از 473 ع عك
فيلم از 153 فيلمساز و 50 اثر فيلمنامه از 39 

فيلمنامه نويس بوده است.
بنابر اعلام دبير سوگواره، پيش از داورى، 
ــل هم خوان نبودن  ــر به دلي ــداد 2 هزار اث تع
ــد و در نهايت  ــوگواره حذف ش با مقررات س
ــس (2500 تك  ــش عك ــر در بخ 3150 اث
ــامل 650  ــس و 95 مجموعة عكس (ش عك
عكس))، 200 اثر در بخش فيلم و 50 اثر در 

بخش فيلمنامه به مرحلة داورى راه يافتند.
ــيدكاظم علوى،  ــى، س ــيدصادق مركب س

ــين مهكام و مسعود زارعيان  ــعيد مستغاثى، حس س
ــه داورى  ــتند ك ــت بازبينى آثار هس ــاى هيئ اعض
ــه را ابراهيم  ــده در اين مرحل نهايى آثار انتخاب ش
حاتمى كيا، سيدرضا ميركريمى و مهدى عسگرپور 

انجام دادند. 
حسين ترابى، فرهاد توحيدى و حبيب احمدزاده 
ــيدعباس  ــوگواره و س ــة س ــش فيلمنام داوران بخ
ــا  ــينى، حميدرض ــود عبدالحس ــمى، محم ميرهاش
گيلانى فر، فرامرز عامل بردبار، سيدمجتبى خاتمى 

داوران بخش عكس بودند.
مسعود زارعيان، دبير دومين سوگوارة سراسرى 

ــاب بهترين فيلم  ــورايى از انتخ ــاى عاش لحظه ه
ــتانى، مستند، فيلمنامه و انيميشن به تشخيص  داس
ــته تا  هيئت داوران و نيز تجليل از 2 اثر در هر رش
سقف 5 ميليون ريال خبر داد؛ همچنين اعلام شد، 
ــوگوارة لحظه هاى عاشورايى شامل  جايزة ويژة س
ــوگواره و 10 ميليون ريال به  لوح تقدير، تنديس س
ــوع «روحانيت و نهضت امام  بهترين فيلم با موض

حسين (ع)» اهدا مى شود. 
سى ام  عاشورايى،  لحظه هاى  سوگوارة  اختتامية 
ــهادت حضرت  ــان با ش ــاه، هم زم ــت م ارديبهش

زهراhدر تالار نور مشهد به كار خود پايان داد.
ــم كه با حضور ابراهيم حاتمى كيا،  در اين مراس
ــگرپور، فرهاد  ــى، محمدمهدى عس رضا ميركريم
ــينى، سعيد مستغاثى و  توحيدى، محمود عبدالحس
ــد، از تلاش هاى ابراهيم  ــين مهكام برگزار ش حس
حاتمى كيا نويسنده و كارگردان سينماى كشور نيز 
ــاس نظر هيئت داوران  ــد؛ همچنين بر اس تقدير ش
اين سوگواره، حسين على زاده، داور علايى، سهيل 
زندآذر به ترتيب رتبه هاى اول تا سوم بخش عكس 
ــگر اوغلى، مرتضى  ــب كردند و از جواد عس را كس
ــلطان آباديان، على على خوان لو،  رفيع خواه، حميد س

سيدمنصور معصومى نيز تقدير ويژه شد.
در بخش فيلمنامه از «سفرنامة عشاق از كربلا 
ــوان بهترين  ــدي جواهرپور به عن ــام» اثر مه تا ش
تحقيق فيلم مستند و فيلمنامة «به طعم عشق» اثر 
ــم زاده تقدير شد. فيلمنامة «تربت» اثر  مهدي قاس
اعظم واياني هم عنوان بهترين فيلمنامه (مطابق با 

رويكرد سوگواره) را از آن خود كرد. 
ــي زاده صفار براي  ــين حاج در بخش فيلم، حس
ــاخت فيلم «راه رستگاري» و رامين راهبر براى  س
ــه ترتيب عنوان  ــاخت پويانمايي «ذوالجناح» ب س
ــن پويانمايي را از آن  ــن فيلم و بهتري بهتري
خود كردند و از مهدي خدايي براي ساخت 
فيلم «فانوس آفتابي» تقدير شد؛ همچنين 
ــاختة  هيئت داوران از فيلم «ماه بر بام» س

جهاني فر تقدير ويژه كرد.
ــتند، شهرام ابراهيمي  در بخش فيلم مس
ــه خدا  ــذر من ب ــتند «ن ــاخت مس براى س
ــت» عنوان بهترين كارگردان  نزديك تر اس
مستند را از آن خود كرد.بهترين فيلم مستند 
ــترك به 2 اثر «روز پايان»  هم به طور مش
ــاختة نرگس آبيار و «مش ممد» ساختة  س
همچنين  گرفت؛  تعلق  خسروجردي  عباس 
هيئت داوران از فيلم «اخلع نعليك» ساختة 

عقيل نواصر تقدير ويژه كرد.
ــوگواره هم شامل لوح  جايزة ويژة اين س
ــوگواره و مبلغ 10 ميليون  تقدير، تنديس س
ريال به حسين حاجى زاده صفار براى مستند 
ــتگارى» دربارة روحانيت و نهضت  «راه رس

امام حسينaتعلق گرفت.
در حاشية اين سوگواره، نمايشگاه عكس 
«لحظه هاى عاشورايى» شامل  هفتاد قطعه 
ــك و مجموعه عكس)  ــس برگزيده (ت عك
ــزادارى و  ــور دربارة ع ــر كش ــدان سراس از هنرمن
ــينى مردم در ايام محرم و صفر برپا شد.  ــور حس ش
عكس هاى به نمايش درآمده در نمايشگاه در قالب 
ــال گذشته  ــورايى در س ــوگوارة لحظه هاى عاش س

گردآورى شده بود.
ــت تخصصى  ــى، نشس برگزارى اردوى عكاس
ــكيل كارگروه  ــاى مذهبى، تش ــى و آيين ه عكاس
عكاسى از بين طلاب علاقه مند، چاپ كتاب عكس 
و برگزارى دومين كارگاه تخصصى فيلمنامه نويسى 
ــاى جنبى  ــر برنامه ه ــى از ديگ و كارگاه كارگردان

دومين سوگوارة لحظه هاى عاشورايى بود. 
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سر بر سرير صبح
ــرير صبح» نوشتة محسن  ــر بر س نمايش «س
ــكى  ميرمحمد صادقى با دراماتورژى مهدى كوش
ــالن شمارة يك  و كارگردانى صادق داورى فر در س
تماشاخانة ايرانشهر به صحنه رفت. در اين نمايش 
ــعود رحيم پور  ــعيد چنگيزيان، رضا آفتابى و مس س

بازى كردند.
ــده بود:  ــن نمايش آم ــتان اي ــة داس در خلاص
ــرت علىaبراى گرفتن حق خود به همراه  «حض
ــرت فاطمه زهراhبه در خانة بزرگان مدينه  حض
مى رود تا غدير و بيعت را تذكر دهد. ابوعبيده يكى 
ــواب دهد، آيا به  ــت كه بايد ج ــهر اس از بزرگان ش
ــد از درگيرى  ــت يا نه؟ او بع ــت خود وفادار اس بيع

ــف همراهى او با  بين فرزندانش كه مخال
تصميم  سرانجام  علىaهستند،  حضرت 
ــا علىaبخواند،  ــرد نماز صبح را ب مى گي
ــير به كمر به همراه  ــر تراشيده و شمش س
ــرت علىaهمراه  ــر با حض 40 نفر ديگ

مي شود، اما ...»
ــر بر سرير صبح»  داورى فر دربارة «س
ــت،  گفت: «گرچه اين نمايش مذهبى اس
قصد روضه خوانى نداريم و سعى كرده ايم، 
ــن، آن را براى  ــرات در مت ــاد تغيي با ايج

تماشاگر جذاب  كنيم.»
ــن نمايش پنج  ــح داد: «در اي او توضي

ــم. همة  ــه آن را روايت مى كني ــم ك ــه داري صحن
ــام كرديم و در واقع از  ــه نفر ادغ بازيگران را در س
صدا براى صحنه بهره برديم؛ مثلاً براى نشان دادن 

سپاه از فضاسازى صوتى استفاده كرديم.»
به خواب من هم بيا

ــندگى  نمايش «به خواب من هم بيا» به نويس
ــى محمدرضا مداحيان در  بابك رفاهى و كارگردان

تالار وحدت اجرا شد. 
ــخة  ــدة نس ــن نمايش، بازسازى ش ــتان اي داس
ــت كه در آن  ــام «عباس هندو» اس تعزيه اي به ن
ــى، اجراى مجلس  ــري از خانوادة اقليت ، اتفاق پس
aــد و مى خواهد كه نقش عباس تعزيه را مى بين
ــا از جانب خانواده  ــس بازى كند؛ ام را در آن مجل
ــود. حضرت زهراhبه خواب تك تك  طرد مى ش
ــه در نهايت ضمن  ــن خانواده مى آيد ك اعضاى اي
ــاسaرا مى خواند، آن  ــر، نقش عب اينكه آن پس

خانواده نيز مسلمان مى شوند. 

ــداالله بابايى، فرهاد بشارتى،  در اين نمايش، اس
ــين ميرزاييان،  وحيد كريمى  ابوالفضل فياضى، حس

و پژمان كاشفى، ايفاى نقش كردند.
ــم بيا» را  ــش «به خواب من ه ــان، نماي مداحي
ــوزة نمايش هاى مذهبى عنوان  نقطة عطفى در ح
ــتر نمايش هاى اين  ــت: «برخلاف بيش ــرد و گف ك
ــتقيم  ــتان اين نمايش اصلاً روايت مس حوزه، داس
ــوان آن را اثري  ــى مى ت ــدارد و به نوع ــى ن تاريخ

تبليغى-مذهبى دانست.»
ــارة فرم و قالب اين نمايش توضيح داد:  وى درب
ــتر نمايش هاى مذهبى اي كه در اين سال ها  «بيش
ــتر  ــتان چنداني ندارد و بيش روى صحنه رفته،  داس
ــم، در اين  ــعى كردي ــت؛ اما ما س نقل تاريخى اس

نمايش كاملاً يك تئاتر داشته باشيم كه داراى ابتدا 
ــد اين نكته را  ــت و البته باي ــى اس و انتهاى نمايش
ــت، از آنجاكه اين تئاتر در مناسبت  نيز درنظر داش
ــى ايام فاطميه روى صحنه مى رود، مخاطب  مذهب
ــد و نبايد انتظار او را  ــار دارد، كار مذهبى ببين انتظ

بى پاسخ گذاشت.»
ــا» از توليدات  ــن هم بي ــش «به خواب م نماي
ــروه «تراب» بود و مداحيان در اين اجرا از ويدئو  گ

پروجكشن و فيلم نيز استفاده كرد.
بانوي بي نشان

ــان» كارى از گروه تئاتر  نمايش «بانوى بى نش
ــين و  ــين فدايى حس ــندگى سيدحس آيين به نويس
ــة حوزة  ــى كوروش زارعى در تالار انديش كارگردان

هنرى روى صحنه رفت.
ــى  ــاى زندگ ــى از فرازه ــش روايت ــن نماي اي
ــد، تهية جهيزيه،  ــرت فاطمهhهمچون تول حض
ــزل  من درب  ــش زدن  پيامبرsآت ــوت  ف ازدواج، 

ــا زندگى  ــة آن ب ــارى و مقايس ــى، بيم و بى حرمت
امروزى بود.

ــان با هدف خلق و توليد انديشه و  بانوى بى نش
هنر دينى، همچنين گسترش فرهنگ و ارزش هاى 
ــن ارزش ها و  ــا موضوع تبيي ــلامى و انقلابى ب اس
ــخصيت و مصايب حضرت صديقة  ابعاد وجودى ش
ــا بهره گيرى از ابزار  ــكل گرفت كه ب طاهرهhش
ــازى وقايع  هنر نمايش با خلق صحنه هايى به بازس

تاريخى زندگانى ايشان مى پردازد.
اين نمايش كه دوازدهمين سال توليد و اجراى 
خود را پشت سر مى گذاشت، با بازى كاظم نظرى، 
ــد اميرى و  ــا آزاد، مجي ــى فرحناك، محمدرض عل

حسن اردستانى به روى صحنه رفت.
ــهر  ــان» همچنين در ش نمايش «بانوى بى نش

بندرعباس اجرا شد.
نداي ياس

نمايش «نداى ياس» كارى از گروه «منظر» به 
نويسندگى پريسا مشكانى و كارگردانى سيدمصطفى 
ــراى بهمن  رضوى نيز در ايام فاطميه در فرهنگس

اجرا شد.
ــناخت  ــن نمايش، ش ــراى اي ــدف از اج ه
ــعى شد  حضرت فاطمة زهرا اعلام و در آن س
تا شخصيت ايشان و جلوه گاه كامل شخصيت 
ــار زن ايرانى نمايان  ــان در اخلاق و رفت ايش

شود. 
ــكانى،  ــا مش ــران اين نمايش، پريس بازيگ
سميه شقفى، شادى واحدى، ندا نورى، كاظم 

عين على، ابراهيم مهدى و سعيد فرد بودند.
خورشيد جاودان

نمايش مذهبى ديگر ايام فاطميه، «خورشيد 
ــته و كار عليرضا غنچى بود كه  جاودان» نوش

در تماشاخانة ماه حوزة هنرى اجرا شد.
ــتان پدر و دختر نقالى  ــيد جاودان» داس «خورش
است كه از چشمة كرامات حضرت زهراhنصيب 
برده اند و براى اداى احترام و عرض ارادت به ساحت 
حضرت زهراhنقل امروزشان را به روايت آينده، 
hماجراى اهداى گردنبند مطهر حضرت فاطمه

به آن پيرمرد سائل، اختصاص مى دهند.
عليرضا غنچى دربارة «خورشيد جاودان» گفت: 
ــاً باور داريم كه اهل  ــيعيان عميق «از آنجا كه ما ش
ــمة لطف و محبت  ــواره زنده و سرچش بيتaهم
ــبت  ــتند، در اين نمايش نس خداوند به بندگان هس
ــن رويكردي داريم.» در اين  به امروز و ديروز چني

نمايش امير آتشانى و مهسا هراتى بازى كردند.
ــدف ارج نهادن  ــى با ه ــز هنرهاى نمايش مرك
ــداى تقديرنامة   ــن اه ــر مذهبى ضم ــار فاخ به آث
ــا حمايت  ــش از اجراى آنه ــه پنج نماي ــوب ب مكت

معنوى كرد. 

ــاهد اجراى  ــهر ش ــالن هاى تئاترى ش ــت،  به دليل ايام فاطميه، س  گـروه هنـر: در ماهى كه گذش
نمايش هاى مذهبى بود.

ــر بر سرير صبح»، «به خواب من هم بيا»، «بانوى بى نشان»، «نداى ياس» و «خورشيد  نمايش هاى «س
جاودان» با محوريت زندگانى و كرامات حضرت زهراhدر ايام فاطميه اجرا شد.
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انواع نسخ
براى تعزيه كتابى وجود ندارد. در قديم نسخة تعزيه 
ــى «جُنگ» بود؛  ــتيم كه به چند صورت بود؛ يك داش
كاغذي بسيار بزرگ كه يك يا چند تعزيه در آن نوشته 
ــى نقش خود را از روى آن مى نوشت.  ــده و هركس ش
ديگرى نسخه هاى كوچكى بود كه تعزيه خوانان دست 
مى گرفتند و مى خواندند. نوع ديگر هم دفترچه اى بود؛ 
ــخه تعزيه در يك دفترچه نوشته  يعنى هر دو، سه نس
ــط مى گذاشتند و  ــده بود و تعزيه خوان ها آن را وس ش

هركس قسمت مربوط به نقش خود را مى نوشت.
تعزيه در صندوقچه

ــان  ــه را دارند؛ اما دلش ــخه هاى تعزي بعضى ها نس
ــه بنا به  ــم ك ــي را مى شناس ــد بدهند. من كس نمى آي
ــا 300 مجلس تعزيه  ــك 200 ي ــاى خودش نزدي ادع
ــدوق آنها را نگه  ــيده و در صن از پدربزرگش به او رس
ــخه ها را در اختيار  مى دارد. چند بار هم به او گفتم، نس
تعزيه خوانان بگذارد؛ اما قبول نكرد. تعزيه  خوان ديگرى 
در گيلان مي گفت: «وقتى من مردم، نسخه هاى تعزية 

من را با من خاك كنيد!»
آرزو

ــابقة اين  ــود تا س ــم مى خواهد، كتابى چاپ ش دل
ــود، به همراه  ــته ش ــاى قديم در آن نوش تعزيه خوان ه
ــا  كج از  ــه  اينك و  ــى  بيوگراف
ــد، به  ــروع كرده ان ــه را ش تعزي
بعضي ها  عكس هايشان.  همراه 
هستند كه براى تعزيه زحمت 
كشيدند و از دنيا رفتند؛ پس 
بهتر است كه نقش ايشان 
با چنين كارى حفظ شود.

آغاز
ــروع كردم. پدر من  من تعزيه را از يك خانه ش
ــت به نام  ــت وجود داش ــود. هيئتى در رش مداح ب
هيئت «متوسلين به امام جواد (ع)» كه يك ساعت 
ــان در آن مى خواندند و بعد از آن تعزيه خوانى  مداح
ــد. من در سن هفت سالگى كنار پدرم  انجام مى ش
ــردم. از همان طريق  ــى مى ك ــتادم و مداح مى ايس
ــدم و اولين تعزيه اى  بود كه به تعزيه خوانى وارد ش
ــود، از تعزية حضرت  ــدم، «دختر يزيد» ب كه خوان

رقيه (س).
مرارت ها

ــر قبرها و  ــيديم. در مسجدها، س ــختى ها كش س
ــب زمين خوردم. دست و  قهوه خانه ها خوابيدم. از اس
پايم شكست. شمشير خوردم. دست و صورتم بريده 
ــم، فقط 7 روز  ــار 25 روز در جايي ماندي ــد. يك ب ش
تعزيه خوانديم؛ زيرا باران اجازة تعزيه خواني نمي داد. 
ــاران و گل ولاي  ــم، 25 روز در آن ب ــور بودي مجب

بمانيم.
نوستالژى

ــة على اكبر خوانى دارم كه مال  من يك نوار تعزي
زمان 13 سالگي ام هست. امروز همة تعزيه خوانان آن 
مرده اند و فقط من زنده هستم. اين نوار براى من يك 

ــت، اينكه چه شب هايى را با  دنيا خاطره اس
ــردم؛ همديگر را اذيت  اينان صبح ك

كرديم، شوخى كرديم، دريا رفتيم 
و ... . من با اينها زندگى مى كنم.
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ــا  كج از  ــه  اينك و  ــى  بيوگراف
ــد، به  ــروع كرده ان ــه را ش تعزي
بعضي ها  عكس هايشان.  همراه 
هستند كه براى تعزيه زحمت 
كشيدند و از دنيا رفتند؛ پس 
بهتر است كه نقش ايشان 
با چنين كارى حفظ شود.

ــت، اينكه چه شب هايى را با دنيا خاطره اس
ــردم؛ همديگر را اذيت  اينان صبح ك

كرديم، شوخى كرديم، دريا رفتيم 
و ... . من با اينها زندگى مى كنم.

نسل جوان 
ــه و فكر  ــا را غرور گرفت ــل جوان م ــروز نس ام
مى كنند، تشويق هاى استادان برايشان كافى است؛ 
ــت و حالاحالاها بايد كار  در حالى كه اين گونه نيس

كنند و شاگردى كنند، در محضر استادان.
اعجاز 

ــوتان تعزيه خواني  صمصام خان يكي از پيشكس
ــان تعزيه  ــن با ايش ــالى كه م ــود كه آخرين س ب
ــاله بود و تا حدود 98 سالگى تعزيه  خواندم، 90 س
ــهداaاين  سيدالش مى خواند. يكى از اعجازهاى 
ــت و حدود  ــرطان حنجره گرف ــان س بود كه ايش
ــادت او كه رفته بوديم،  ــال نخواند. ما به عي دو س
ــت، من فقط يك آرزو دارم و آن اينكه يك  مى گف
ــخه تعزيه  ــم و يك نس بار ديگر لباس تعزيه بپوش
ــد و  ــم كه همين اتفاق هم افتاد. عنايتى ش بخوان
ــد. روز تعزية حضرت زهراhبود  صدايش باز ش

و ايشان آن را خواندند.
مدعيان

ــتند كه ادعاى حضورى مى كنند؛  ــانى هس كس
ــينى، مى بينى  ــاى صحبت آنها مى نش ــا وقتى پ ام
ــدادى كتاب  ــت. تع ــلاً نمى دانند، تعزيه چيس اص
خوانده اند و فكر مى كنند، تعزيه همين است. تعزيه 

عمل است. 
بچه خوانى

ــلان  ــان در گي ــه تعزيه خوان ــزى ك ــن چي اولي
ــم خوانى است. پيش واقعه خوانى  مى آموزند، محتش
ــت و نيم  ــه بچه خوانى اس ــت ك در اول تعزيه اس
ــد و بچه ها  ــيپورچى مى زن ــاعت اول مجلس ش س
ــوند و بعد از آن واقعة  ــد تا مردم جمع ش مى خوانن

اصلى شروع مى شود. 
ــم. مردم هم  ــوان خوب نداري ــا اكنون بچه خ م
وقتي مى بينند، بچه اي اجرا مي كند، شروع مى كنند 
ــت. در تعزيه قرار  ــت نيس به گريه كردن. اين درس
نيست، سر ببرند كه مردم گريه كنند. در تعزيه بايد 

آواز بخوانى، دل بسوزانى تا مردم گريه كنند.
شاگردى

ــت نمى كرديم، تا زمانى كه  بچه كه بودم، جرئ
سرپرست تعزيه در اتاق نشسته، داخل اتاق برويم. 
ــتاديم تا آنها ناهار مى خوردند و بعد  ما بايد مى ايس
ــتند  ما مى ر فتيم. رختخواب ها را اول آنها برمى داش
ــه مانده بود،  ــا مى رفتيم. اگر چيزى اضاف ــد م و بع
ــود لباس هاى  ــتفاده مى كرديم. اگر نب ــا را اس آنه
تعزيه را روى خودمان مى انداختيم. ترس همراه با 

احترام داشتيم.
تنبيه

وسط تعزيه با پشت دست زدند، توى دماغ من. 
شروع كرد به خون آمدن، جرئت نداشتم به دماغم 
ــت بزنم؛ چون يك ربع دير رسيده بودم، رفته  دس
ــده  ــوس، كفش بخرم. نوحه خوانده ش بودم چال
ــراى تعزيه ادبم كرد. در  ــودو من نبودم. در اج ب
ــه را مى خواند و هم در  ــعار تعزي تعزيه، هم اش

شعر و با كلمات من را دعوا مى كرد. 

 مظفر قربان نژاد، تعزيه خوان، يكم مرداد 1336 در روستاى كهنه گوراب از توابع شَفْت فومن در استان 
گيلان به دنيا آمد و در شش سالگى به همراه خانواده، ساكن رشت شدند. پدر او، محمدحسين قربان نژاد، 

از مداحان رشت بود. وى از خاطرات خود در تعزيه خوانى گفت.

هانيه خاكپور
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ــاي محمدرضا  ــاب آق ــد، جن ــگر ارجمن پژوهش
ــه و تعلق  ــش و حوصل ــعي و كوش ــه س ــري، ب زائ
ــه: «پدر،  ــت ك ــده اس ــيرازه بند كتابي ش خاطر، ش
ــور  ــق علوي و ش ــدس» (تجلي عش ــر، روح الق پس
ــندگان مسيحي)  ــاعران و نويس ــيني در آثار ش حس
ــي بر اوراق  ــت. اينك تورق ــام و عنوان گرفته اس ن
ــرح زندگي  ــه هايي از ش ــاب داريم و گوش ــن كت اي
مسيحيان دلسپار به حضرت سيدالشهداءa– شاه 
ــاه مهربان و امام بر حق  ــاه تشنه لبان، ش خوبان، ش
ــيفتة دل به مهر  ــورد علاقة پيروان پيامبر جان ش و م
ــر او و بر مام  ــيح – كه درود خدا ب ــاي مس – عيس

پاكش باد-
ــمارگان 2000 نسخه و به  كتاب موردنظر به ش
قطع 21×14 سانتيمتر در برگيرندة 212 صفحه و از 
انتشارات «خيمه» (مركز مطالعات راهبردي خيمه) 
به صورت ظريفي، در روزهاي دلنشين ربيع 1389 

به چاپ رسيده است.
ــم و  ــت مي شناس ــاب را سال هاس ــندة كت نويس
ــاً مي دانم و  ــارت را، دقيق ــق او به خاندان طه عش
ــيحي دربارة  ــندگان مس غير از توصيف عقايد نويس

ــان قلم او را در باب زندگي پيامبر  اباعبدااللهaطغي
اسلام از زبان شاعر برجستة مسيحي – جرج شكور 
– مي خوانم و جملات برجستة آن كشيش مسيحي 
ــب ارج و وقار را بارها و بارها در خلوت فكري  صاح

خود زمزمه مي كنم:
ــلمان، چند بار  ــيخ مس ــن ده ها بار؛ تو ش «... م

نهج البلاغه را خوانده اي؟»
...

ــه به دقت تمام  ــده را از باب علاق ــاب يادش كت
ــي و كلماتي از  ــه منقاش ذوق، جملات ــدم و ب خوان
ــتان آذين يافته در اشعار مسيحيان دلسپار به  نگارس

سبط پيغمبرsبرچيدم.
دريغم آمد و افسوس كه بازتاب رفتار مسيحيان 
ــه لفظ اندك  ــد ب ــتان را هرچن ــلاي جان س در كرب
ــن برگزيدگان  ــم كه اي ــاز نگوي ــيار، ب و معني بس
ــبيه خواني، جاه  ــواب و ثواب در قلمرو ش طريق ص
ــورا  ــان عاش و منزلت خاصي دارند و به يوم خونفش
ــون پاك خود را به بحر بيكران خون  قطره اي از خ
ابي عبدااللهaفرو ريختند و به ارجوزه (=رجزخواني)

ــتن  ــي مبتني بر پيوس ــر و فخريه خوان ــاي دلپذي ه
hــان خون فرزند زهرا ــط جوش ــان به ش خونش
ــندة كتاب پدر،  ــا آفريدند. مي دانم كه نويس ماجراه
ــل توجه را  ــود، اين مقولة قاب ــر، روح القدس خ پس
ــش و شعشعة نورانيت  مي دانند؛ اما خواستم درخش
ــق  ــيحيان نوآيين و گرويده به عش زندگي اين مس
ــيني را به اختصار بازگو كنم آنهم  علوي و شور حس

در ساحت قدسي مثال «هنر شبيه خواني.»

...
ــهادت وهب نودادماد، آن مسيحي  از ماجراي ش
ــت تفتة كربلا آغاز  ــته به شاه كم سپاه در دش پيوس
ــي،  ــدگاه تعزيه شناس ــي كه از دي ــم. در حال مي كن
ــة  ــس طرف ــي را از مجال ــب نصران ــس وه مجل
شبيه خواني به شمار مي آورم. يلي نوجوان، پهلواني 

ــالار شهيدان، سرمي بازد و به  نوكدخدا، در ركاب س
ــر  ــن جامي از آب زلال كوثر لاجرعه س طرفـ‹العي
ــد. همان جواني كه به فاصلة نه چندان دور  مي كش
ــتانش به حناي سعادت عروسي  از واقعة كربلا دس
خضاب گشته بود و وليمة عروسي او را تبرك كرده 
بودند. جواني مسيحي كه به همراه مادر و همسرش 
ــوي نخلستان هاي  ــورا به س – اتفاقاً – در روز عاش
ــان در كنار بركه اي زيبا  ــت و به منزلگاهش دوردس
ــتند. وهب، پيشتاز است و در طلاية  عزم رحيل داش
آن جمع كوچك افسار و لگام اسب تيزپاي خويش 
را در ميان انگشتان محناي خود مي فشارد. طوفاني 
ــاد، چهره هاي دژم  ــان گردب ــزد و او از مي برمي خي
ــداي تپش قلب هاي  ــپس گويي ص را مي بيند و س
ــنود. آن چهره ها از اشقياء دون است  آزرده را مي ش
ــا را مالكاني از اولياء و محبان صاحب  و اين قلب ه

هستند.
...

ــب را برمي گرداند و به همراهان  ــر اس وهب س
خود مي گويد:

دوستداران هست اين صحرا مران صحرا مگر؟
كز وي افزوده الم بر آدم و حوا مگر

بلكه آن صحراست آن صحرا كه طوفان شد به نوح
يا قيامت اين زمان خواهد كه بر شد يا مگر؟
بلكه اين دشتيست آن دشتي كه سر بريده اند
از دم خنجر به جور از پيكر يحييaمگر؟

...
وهب و همراهان، گريزراهي از ميان لشكر اشقياء 
مي يابند. اما به كنجكاوي دليل اين يكه تازي جمعي 

نصرانيان  در زمرة
شبيه خوانان

جابر عناصري ــي  ــت كه آن را كس ــهادت را طعمي اس «... و ش
ــوگند خورده اند اگر  ــد جز بلنداني كه س نمي چش

ستم ببينند بشورند و انتقام بستانند».
(حماسة حسين عليه السلام)

جورج شكور
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كوردل بر خيمه گاه هايي را كه نور درخشاني از اين 
خيام تتق مي بست و بر آسمان مي رفت را مي پرسند 
ــان بر ماه درخشان هجوم  ... و درمي يابند كه خفاش
ــة ابي عبداالله  ــوي خيم ــب را به س برده اند. لگام اس
ــي آن حضرت مشرف  برمي گردانند و به آستان بوس

مي شوند. ابي عبداالله خطاب به آنان مي فرمايند:
خوش آمديد شما مخلصان دينداري
كه جسته ايد ز دين محمدsآگاهي

گرفته ايد چو در دل محبت ما را
برون كنيد ز تن جامة نصارا را

وهب نصراني و مادر و نوعروسش ضمن احترام 
تمام به آيين حضرت عيسيaبه طوع و رغبت به 
ــلام گام مي گذارند. مادرش موسم خزان  طريق اس
گلستان فاطمة زهراhرا مي بيند و به ملاطفت به 

وهب مي گويد:
فخر عرب – وهب – پسر نازنين من

نوكدخدا، جوان سعادت قرين من
برخيز و جان نثار شه ارجمند كن
ما را به نزد مادر او سربلند كن

ــلحه داري، به ميدان  ــي و اس وهب، به يراق پوش
ــين بن عليa– رو مي نهد  رزم – به رخصت حس

و در برابر اشقياء به شيردلي رجز مي خواند:
منم چاكر شاه بدر و حنين

منم خادم آستان حسين (ع)
منم آنكه مردي شعار من است
گذشتن ز جان اعتبار من است

در اين قوم اگر يك نفر هست مرد
نهد پاي مردي به دشت نبرد

ــكر جرار  ــعد وقاص، لش ــتور عمروبن  س ــه دس ب
ــه  ــوي معرك ــه س ــيخته را ب ــب هاي افسارگس اس
مي رانند. در حالي كه به خشم آهنگي فرياد مي زنند: 

اي جوان
بهر قتلت منتظر باشند يكسر كوفيان

ــير نر، به صوت جلي  ــجاعت چو ش وهب به ش
جوابشان را مي گويد:
ايا كفر كيشان ناپايدار

سپاه ستم پيشة بد شعار
منم زادة كلبي اي مشركين

كه سازم فدا جان به سلطان دين

بدم از نصارا، ز عيسي خدم
كنون من به دلخواه حسيني شدم
مسلمان شدم من به صدق و صفا
ز فضل حسينaشاه كرب و بلا

بگيريد از دست من تيغ تيز
نسازم از اين رزمگه من گريز

ــلطان  ــگان غارتگر را از حريم س ــب، پابرهن وه
ــة مادر و  ــپس به خيم ــان به دور مي راند و س خوب
ــش برمي گردد و سؤال مي كند كه آيا از اين  عروس

رفتار و كردارم راضي شدي؟
مادرش جواب مي دهد:

طوبي لك از خدمت يزدان و پيمبر (ص)
اندوه مبر اي پسر غازي بافرّ

كاخر ز تو شادان شود اين غمزده مادر
آندم كه تو در خون شوي آغشته و غلطان

وهب به ميدان برمي گردد و دو بازوي خود را در 
مهلكه از تن جدا مي سازند، دوباره به قلب خيمه هاي 
ــد كه  آل االله رجعت مي كند و باز هم از مادر مي پرس
ــدي؟ مادر وهب جواب مي دهد  آيا از من راضي ش
ــير غران گرچه پنجه هايت بريده  كه: اي هژبر و ش

شده، ولي هنوز سر بر قلعة تن داري:
پس گفت به لشكر پسر سعد بد اختر

برّند ز پيكر سر آن ماه منور
...

كوردلي از جاهلان گروه اشقياء، سر از تن وهب 
جدا كرد و به سوي خيمة مادر او انداخت مادر وهب 
سر فرزند خود را بوسيد و آنگاه به خشم و غضب به 

سوي لشكر مخالفان افكند:
معني افكندن سر يعني اي گمراهِ چند

پس نگيرد دوست چون سر مي دهد در راه دوست
ــه را كند  ــود خيم ــر، عم ــيرزن دلي ــس آن ش پ
ــه فرمان  ــا ب ــرد. ام ــورش ب ــمن ي ــرف دش و بط

ابي عبدااللهaبه خيمة خود بازگشت.
...

ــهادت «نصراني» (در مجلس شهادت  گوشة ش
هفتاد و دو تن) نيز، رفعت درجة اين عيسوي مذهب 
ــهيد كربلا  ــازد. آن دم كه ش دل آگاه را عيان مي س
ــجده  ــر بر س ــهدا در گودالة قتلگاه نينوا س سيدالش
گذاشته بود. بزعم ابن سعد ملعون، يكي از سپاهيان 
ــيح بود (به دليل  ــاي مس كه به آيين حضرت عيس
ــتن حضرت  ــد، كش ــر مي كردن ــقياء فك ــه اش اينك
حسينaتوسط يك تن نصراني، بلاگرداني خواهد 
ــت رأس مقدس ابي عبدااللهaرا از  كرد) مي توانس
ــده و وعيد، نصراني  ــازد. از اين رو با وع ــن جدا س ت

مزبور را احضار كرد و گفت: 
بگير تيغ ز من، اي جوان نصراني
جدا نما سر آن مه جبين نوراني

كه تا دهم به تو من خلعت نكو، اكنون
كه تا شود دلت از خلعت نكو، ممنون

ــت به  نصراني، بي خبر از اصل ماجرا، تيغ بر دس
ــد. بوي عطر برخاسته از  كنار گودالة قتلگاه مي رس
ــين بن عليaبه مشامش مي رسد. نوري  پيكر حس

ــمان ابي عبدااللهaبه  ــود چش ــة خون آل در دو پيال
ــم مي خورد. نصراني مجذوب وقار او مي شود.  چش

اما مي گويد:
سلام من به تو، اي مبتلاي درد و محن

من آمدم كه سرت را جدا كنم از تن
ولي فدات،  ترا با وقار مي بينم

ترا اصيل زاده و عالي تبار، مي بينم
نظر به شأن تو پيداست كز بزرگاني
اگر كه عيسي مريم نئي، ز ايشاني

سيدالشهداaخودش را معرفي مي كند. نصراني 
دو دست بر سر خود مي كوبد و عرض مي كند: 

بريده باد، دو دست من، اي اسير جفا
اگر كه تيغ كشم، بر رخ تو، اي مولا

نصراني با حالت پشيماني و با ذهني پريشان، از 
كنار گودالة قتلگاه دور مي شود. عمرسعد خشمگين 

مي شود و فرياد مي زند:
اي نصارا، از چه گشتي سينه چاك؟
اين قدر بر سر، چرا پاشي تو خاك؟

گفته بودي آنكه رأس شاه دين
تو، جداسازي ز تن، اي بي قرين
از براي چيست؟ لرزان آمدي
از دو ديده، اشكريزان آمدي؟

نصراني: 
اي لعين بي حياي پرجفا:

(خطاب به عمروسعد) 
«ديو» رفتم، من «سليمان» آمدم
زين سبب، من شاد و خندان آمدم

خواستي اندازيم در قعر چاه
به ز چه، بيرون، به صد جاه آمدم

عمروبن سعد: 
كنون كه رفتي و گشتي تو خصم جان يزيد

به بايد آنكه شوي از جفا و جور، شهيد
سر تو مي برم اي نوجوان نصراني

دير راهب نصرانی

دير شيرين
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به پيشگاه يزيدم، نمايم، ارزاني
نصراني: 

به راه آية توحيد، كشته مي گردم
كه سرخ رو بشود – در جزا – رخ زردم

ــال و كمال ابي  ــان به جم ــق خاطر نصراني تعل
عبدااللهaشوري حسيني را در مجلس شبيه خواني: 

«دير راهب نصراني»، كاملاً آشكار مي گردد.
نصرانيان، به دير و كليسا، فغان كنيد

خاك عزا، به فرق بريزيد، بر ملا
روايت كرده اند كه به هنگام سفر مسافران قافلة 
ــام راهبي پس از  ــوي ش غم از كربلا و كوفه به س
ــته از سم ضربة اسبان  ــاهدة گرد و غبار برخاس مش
ــه و هر يك  ــا تيغ هاي آخت ــرخ پوش ب ــي س گروه
ــري با كاكل  ــقاوت – س بروي نيزه – در كمال ش
ــب با تعجب به طرف  ــود همراه مي برند راه خون آل

اين عساكرشقي رفت: 
گشت راهب زين حكايت دلفكار
رفت تا نزديك آن سرهاي زار
ديد آن سر كز جمال او عيان

گشت روشن، خيمة هفت آسمان
لب گشايد هر دم آن شيرين كلام

زير لب تسبيح مي گويد، مدام 
ــقياء،  ــپاهيان اش ــب با پرداخت وجهي به س راه
ــر مبارك حضرت سيدالشهدا را امانت مي  گيرد تا  س
ــر را  ــر» بماند و پگاه فردا س ــامگاه در آن «دي از ش

تحويل دهد.
ــرفراز  ــر س در آن «دير» بود كه به اذن خدا، س
ــورا را عيان  ــينaاز ميانة دو لب، واقعة عاش حس
نمود. راهب به تعجب به آن سر نگريست و گفت:

كس نديده سر بريده، سخنگو باشد
گوييا اين سر يحياي پيمبر باشد

شمر: (خطاب به راهب)
راست گويم به تو، اين زادة پيغمبر ماست
شافع روز جزا، هست حسين، رهبر، ماست

راهب: 
سرم آقا فداي خاك پايت
شوم آقا به قربان وفايت

ــيaبه  ــه حتي حضرت عيس ــت ك در اينجاس
طي الارض و به اذن و رخصت حضرت پروردگار به 

«دير راهب» نصراني مي رسند و مي گويند:

ــور  ان رأس  ــه  ب ــيa(خطاب  عيس ــرت  حض
سيدالشهدا (ع)):  

السلام اي عرش و فرش، قربان جد اطهرت
جان عيسي باد، قربان تن دور از سرت

رأس تو، اينجاست، جسم پاك چاكت در كجاست؟
بر سر خاك سيه، جسم شريفت از چه راست؟

مجلس شبيه خواني «دير شيرين» نيز از ارادت و 
دلسپاري مسيحيان نسبت به سيدالشهداaو اظهار 
ــن ماجرايي،  ــوختگي از وقوع چني ــف و جگرس تأس
نهايت احترام مسيحيان به خاندان طهارت را نشان 

مي دهد.
مجلس ديگري كه اطاعت و بندگي يك نصراني 

را به آل عبا مطرح مي كند.
aموسي بن جعفر حضرت  شبيه خواني:  مجلس 
ــي است. در اين مجلس نيز از سوي  و متوكل عباس
ــي مأمور مي گردد  ــي رئوف و مهربان خليفه، نصران
ــي بن جعفرaبرود و به بهانة  ــدان موس ــه زن كه ب
ــدار از او كه پاهاي آن حضرت در غل  عيادت و دي
ــي بن جعفرaرا به شهادت  و زنجير بود، امام موس
ــمت حق  ــاند، در آنجا نيز رجعت نصراني به س برس
ــه را فراهم  ــم خليف ظاهر مي گردد و موجبات خش

مي نمايد.
ــي در  ــك نصران ــور ي ــة حض ــن صحن زيباتري
ــن  ــبيه خواني، «تزويج حضرت امام حس مجلس ش
ــكريaو نرجس خاتون (مليكه، دختر قيصر  عس
روم)» است. حضرت فاطمة زهراhبخواب مليكه 
مي رود و او را عروس خود مي خواند و بشارت تزويج 
او با حضرت امام حسن عسكريaرا به او مي دهد. 
مليكه در نهايت اخلاص به دين اسلام مي گرايد و 

حضور حضرت فاطمة زهراhعرض مي كند:
من كه در كتاب مسيح، خوانده ام به نص صريح

دين احمدي است صحيح، نيستم دگر اكراه
بر من اندر اين ساعت، شد تمام چون حجت

گويم ز سر رغبت، لا اله الا االله
ــاره به  جهت پرهيز از طرح مطالب افزون تر، اش
ــه در مجالس مختلف  ــت ك ــن نكته ضروري اس اي
شبيه خواني از حضور نصرانيان مكرر بحث به ميان 

آمده است.
ــا زائري -  ــرم آقاي محمدرض ــگر محت پژوهش
ــعار  ــات فراواني در گردآوري افكار و اش بحق زحم
ــده است. اميدوارم  نويسندگان مسيحي متحمل ش
مباحث مطرح شده در فوق سوابق حضور نصرانيان 
ــق به خاندان رسول االله را تا اندازه اي  در حريم عش
بر ما روشن ساخته باشد. گرچه آقاي زائري زحمت 
كشيده و در صفحاتي از كتاب بويژه صص 89-93 
(پيشينة حضور مسيحي در آيين هاي مذهبي شيعه) 
ــد و نرجس خاتون  ــاره كرده ان ــن موضوع اش به اي
ــلالة «شمعون» يار نزديك  (مليكه يا مليكا) را از س

حضرت عيسي بن مريم دانسته اند. 
در هر حال زحمات آقاي زائري در تنظيم كتاب، 
فراهم نمودن عكس ها، تحرير دقيق مطالب را بايد 
ــيدند و در  ــت فقط اگر زحمت مي كش ــده دانس ارزن

حفظ يكساني رسم الخط دقت مي نمودند و مثلاً  در 
ذكر اسامي گاهي جرج و زماني جورج نمي نوشتند، 
ــعار  ــود. اي كاش برگردان نمونة اش ــنديده تر ب پس
شاعران مسيحي، قيد شده در صفحات 137-148 
ــتاق قرار مي دادند.  ــم در اختيار خوانندگان مش را ه
ــت را در صفحات ديگر متقبل  كما اينكه اين زحم

شده اند. 
ــاره كنم كه در صفحة 149  به نكتة آخر نيز اش
ــاي زائري مطلبي  ــر، روح القدس، آق كتاب پدر، پس
ــين   ــروده اي در مدح امام حس با نام امام مطهر (س
ــص  ــادر اوزي متخل ــاج عبدالق ــوم ح (ع)) از مرح
ــنت هرمزگان) چاپ  ــس (از علماي اهل س به مون
ــم زنندة جامع و  ــيار دلپذير اما بره كرده اند كه بس
ــيحي  ــندگان مس مانع بودن مباحثي در زمينة نويس
ــندة كتاب  ــش نويس ــد و الا كوش ــه نظر مي رس ب
ــدگان قرار دارد. تهية  ــة ايام در مدنظر خوانن هميش
ــتفاده نيز بر  ــلام و ذكر منابع مورد اس ــت اع فهرس
ــا گفته اي از جورج  ــنده مي افزايد، ب دقت نظر نويس
ــت داديم و با  ــه را زين ــكور، مطلع مقال ــرج) ش (ج
ــه را –نيز- آذين  ــر از او مقطع مقال ــي ديگ جملات

مي بنديم:
ــن جوان ...  ــان، اي زيباتري ــت جوان «... اي زين
ــرودن، و چه شيرين است  ــت از تو س چه خوش اس

نشستن و از تو گفتن و از تو شنيدن»
ــجويان عزيز مسيحي ام،  * اين مقاله را به دانش
ــام در كلاس  ــة اي ــه هميش ــم ك ــكش مي كن پيش
ــبيه خواني، وقتي به  ــه و ش ــا تعزي ــنايي ب درس آش
ــيحaو حضرت  ــرت مس ــق حض ــي در ح تطابق
ــاد – مطالبي  ــه درود خدا بر او ب ــهدا – ك سيدالش
ــانه هاي  ــرام تمام نش ــه احت ــردم و ب ــرح مي ك مط
ــق را به  ــور عش ــمگيري مي آوردم، طغيان ش چش
ــمان و چهره و احساس و عكس العمل  عينه در چش
ــاد، آن روزگاران  ــردم. يادب ــاهده مي ك ــا، مش آنه

ياد باد. 
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ــنتى، هنر عامه چيزى جدا،  در حوزة هنرهاى س
ــنتى نيست. در واقع جنبة  مخالف يا بريده از هنر س
ــت كه به صورتى خود را  ــنتى اس ديگرى از هنر س
ــترش مى دهد. در دورة صفويه كه هم زمان با  گس
ــوب مى شود، آنچه به  سده هاى ميانى غرب محس
ــود؛ مثلاً  ــد مى آيد يا انجام مى ش ــت مردم پدي دس
گبه، فرش و حتي ميدان دارى در يك عرصه (مثلاً 
ــنتى  ــت؛ چون هنر س پرده خوانى و نقالى) هنر اس
ــروز هنر به خود گرفته؛  به معناى محدودى كه ام
ــت. در آن دوره  ــاى آكادميك رايج نيس يعني معن
ــوب  ــگر و درودگر هم هنرمند محس دلاك، كفش
ــا مردمى و آلترناتيوِ  ــدند؛ يعني هنر عاميانه ي مى ش
ــنتى با  ــي هنر خواص در حوزة هنرهاى س آن، يعن
هم پيوستگى دارند. اختلاف اين دو در اصول نبود، 
در مواد مصرفى بود؛ اما همان لباس، كفش، فرش، 
اثاث و وسايل مورد استفاده در منازل و دربار، همه 

از الگو و روح واحدي برخوردار بودند.
ــنتى، هنر خواص از هنر عوام تفكيك  در هنر س
ــت. آنچه ما امروز هنر عوام مي ناميم، با  ــده اس ش
آنچه آن روز به هنر عوام معروف بود، تفاوت دارد. 
ــگاهى امروز،  هنر عوام در جامعة آكادميك و دانش
ــيده از ذهن و فكر مردم؛ بدون  ــت جوش چيزى اس
ــتگى يا اتباعى از آن روحِ سنتِ  آنكه هيچ نوع وابس
ــند. آنچه در حوزة هنر مدرن رخ  ــته باش حاكم داش
ــنتى است؛ چه هنر عوام و چه  مى دهد، ذاتاً ضد س
ــنت با  ــر خواص؛ اما در همة دوران حاكميتِ س هن
وجود آنكه هنرِ كمتر سنتى داشته ايم، هيچ گاه هنر 

غيرِ سنتى و ضد سنتى نداشته ايم. 
ــت به پيشه اى  ــته اگر كسي مى خواس در گذش
ــتادكارى معرفى  ــى، او را به اس ــدر يا ول ــد، پ درآي
مى كرد. او نخست بايد ياد مى گرفت، «اهل» شود 
و به همين منظور به جمعى از شاگردان پيشكسوت 
ــد. نخستين چيزى كه به او مى آموختند،  وارد مى ش
ــش  اين بود كه ياد بگيرد، چگونه بر خود و بر نفس
ــلط پيدا كند؛ از اين رو، نخست او را به كارهاى  تس
ــتند. همين اندازه كه به شاگردهاى  ساده وامي داش
ــد، عملاً گونه اى  ــوتان خدمت  كن بالاتر و پيشكس
ــب نفس بود؛ براى اينكه بايد غرور را در خود  تهذي
مي شكست. در واقع او به شكلى تربيت مى شد كه 
ــيبي نمي ديد؛ بلكه برعكس،  از نظر شخصيتى آس

ــعى مى كرد، با  ــخصيتى پيدا مى كرد و س تعالى ش
ــت كه بعد از  ــود. جالب اينجاس جامعه هماهنگ ش
مدتى به دوره اى مى رسيد كه اهليت پيدا كرده بود 
ــه آن مجموعه وارد  ــمى لازم بود، ب و به طور رس
شود. براى اين امر آيين و آدابى اجرا مى شد؛ آنچه 
ــرف] مى گويند. اين  غربى ها به آن Initiation [تش
ــد؛ براى  ــرف به طريقه اي معنوى انجام مى ش تش
ــدّ، نوشيدن آب، چشيدن  همين است كه بستنِ ش
ــتار بر سر، طىّ  ــيدن ردا و گذاشتن دس نمك، پوش
آييني اجرا و شاگرد به مراحل بعدى تعليم و تربيت 
ــنتى،  ــع در تعليم و تربيتِ س ــد. در واق وارد مى ش
ــاگرد فقط كار نمى آموخت، بلكه اين آموختن با  ش

پرورش روحى و روانى توأم بود.
ــة عوام در حاشية سنت  ــنت، انديش در حوزة س
ــنت جدا نشده است؛  قرار مي گيرد؛ اما هيچ گاه از س
مثلاً با تفكر در كتاب «عجايب المخلوقات» متوجه 
مي شويم، آنچه حقيقت الهى پديدار مى كند، نوعي 
ــت؛ يعني هر چيزى ممكن است،  امكان مطلق اس
ــود. اگر اين امكان، مطلق نباشد و  در اين پديدار ش
پديدار نشود، خداوند لايتناهى نخواهد بود. كسانى 
ــلب مى كنند،  كه اين امكان مطلق را از خداوند س
ــى خداوند  ــد. وقت ــى مى كنن ــدا را متناه ــلاً خ عم
ــت؛ يعنى حقيقت مطلق است، امكان  لايتناهى اس
پديدآورى هر حقيقت يا واقعيتى را در مراتب ديگر، 
ــي امكان نفىِ خودش را هم فراهم مى كند. اگر  حت
ــد، شما بايد در حقيقت الهى  امكان نفى الهى نباش
شك كنيد. به گفتة توماس آكويناس «كافر به كفر 
ــي او بدون آنكه  ــتايد.» يعن خويش خداى را مى س

بداند، خداوند را ستايش مى كند.
ــته  ــتى نگريس ــه از اين نگاه به هس ــى ك زمان
ــقِ آفرينش را  ــت، اگر خداوند، مطل ــود، بايد گف ش
ــدار كند، طيف كاملي  ــم زَندَ و موجودات را پدي رق
ــكل مى گيرد  ــة امكاناتِ محتمل در ذهن ش از هم
ــت  ــت و نه غير حقيقى. درس كه نه غير واقعى اس
ــق آن در طبيعت  ــداق محتمل دقي ــت كه مص اس
ــود؛ اما به اين معنا نيست كه  ممكن است پيدا نش
احتمال پديدآوردنش در طبيعت ناممكن است. آن 
ــد،  ــى كه كتاب عجايب المخلوقات را مى نويس كس
ــنيده هاى خود را با محتَمَلِ قابلِ پديدارشدن در  ش
ــتى تطبيق مى دهد؛ اگرچه اين امر با  طبيعت و هس

نگاه رسمى هماهنگ نباشد. 
شخصيت «كرتير» و انديشه و نگرش او در دورة 
ــدن از روح انديشة سنتي  ساسانى به نوعي دور ش
است؛ براى اينكه كرتير به جاى اينكه به روح سنت 
متمسك شود كه بتواند انسان را به خداوند متصل 
كند، به پوسته و ظاهر پرداخته است؛ مانند اينكه به 
جاي تفكر در همة جنبه هاي دين فقط به پوسته و 
قشر ظاهرى آن بسنده شود؛ اما صحبت از انديشة 
ــت تقابل نگرش  ــمي و باور مردم عوام، صحب رس
ــمي با مردم نيست. آرى؛ از طرفي با نگاه  دين رس
ــيه و متن را كاملاً از يكديگر  تحليلي مي توان حاش
ــزا ديد و نظر داد؛ اما در واقعيت اين دو همانند  مج
ــته اند؛ حال يكي در مركز  اجزاي دايره به هم پيوس

است، يكي در حاشيه؛ ولي از هم جدا نيستند.
در جهان سنتى اگر در فهم سنت اختلافي باشد، 
ميان جنبة ظاهرى و جنبة باطنى آن است؛ ولى هر 
دو در جهان سنتى رخ مى دهد؛ در حالي كه دنياي 
ــنتى  ــته و هم به مغز جهان س ــدرن، هم به پوس م
پشت كرده است؛ بنابراين در حوزة هنر سنتى، هنر 
ــنتى ديده نشده، بلكه هنر كمتر سنتى ديده  غير س
شده كه هنرى ا ست كه بيشتر از جنبه هاى بيرونى 
ــنت پيروي كرده باشد؛ همان چيزى ا ست كه تا  س
ــدودى به آن هنر عوام مى توان گفت؛ مانند هنر  ح
ــر بافتنِ فرش. تفاوت نقش  بافتن گبه در برابر هن
ــنتى و هنر  ــرش، مرز بين هنر عاميانة س گبه با ف

خواص سنتى را نشان مى دهد. 
ــران در  ــان اي ــاى يهودي ــي لباس ه ــا بررس ب
ــويم، آنها هم  عكس هاى دورة قاجار متوجه مي ش
همان لباس هاى مسلمانان را مى پوشيدند و در مقام 
ــنت حركت مى كردند؛  ــده براي همان س توليدكنن
براى اينكه در بحث روح سنت، بين اديان توحيدى 
ــت كه قالب ها متفاوت  ــت. درست اس تفاوتى نيس
ــاى تفاوت روح  ــاوت به معن ــتند؛ ولى اين تف هس
ــكل مختلفِ انسان ظهور  ــت. دو نفر در دو ش نيس
ــانيت را از  ــى هيچ كدام نمى  توانند انس كرده اند؛ ول
ــان  ــزاع كنند و بگويند آن ديگرى انس ديگرى انت
نيست. قالب ها متفاوت، ولى يك روح بر آنها حاكم 
ــت؛ حتي نگارگرى هاى موضوعات مبتذل هم  اس

نمى توانند شبيه هنر مدرن باشند.
ــدس، دينى  ــن هنر مق ــا، بي ــك هنره در تفكي

ايرج داداشى*

مى و 
ر مرد

يـا هن
ميانه 

هنر عا
ـلاف 

اخت

ـنتى 
رهاى س

وزة هن
ص در ح

هنـر خوا

ى بود.
مصرف

 مواد 
ود، در

صول نب
در ا

 كمتر 
نـرى

انه، ه
 قهوه خ

اشـى
نـر نق

ه

انه و 
هنـر عامي

دقيقاً 
ى اسـت و 

سـنت

ظهور 
زمان 

ز نظر 
ت و ا

ى  اس
شـيه ا

حا

د. در 
ى گرد

ط برم
حطـا

مان ان
م به ز

هـ

 از غرب 
و تأثر

تأثير 
 قهوه خانه 

قاشى
ن

اسط 
رى او

نگارگ
ـتر از 

ب بيش
ه مرات

ب

جار است. 
ورة قا

د



۵۵  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

ــان ذاتى  ــود دارد؛ گرچه فرقش ــنتى فرق وج و س
ــطوح مختلف است. از  ــت، فرق تداومى در س نيس
منظر سنتى، سلسله مراتبى در هنر وجود دارد؛ مثلاً 
ــم را با هنر  ــما نمى توانيد هنر قرائت قرآن كري ش
مداحى در عاشورا يكسان بدانيد. اين دو به 2 سطح 
از سطوح هنر تعلق دارند. مداحى شايد بيشتر جنبة 
ــد؛ اما ديگري، هم سنتي است و  سنتي داشته باش

هم جنبة قدسى دارد.
ــنتى،  ــنتى در خود حوزة هنرهاى س از منظر س
همة هنرهاى دينى و سنتي مقدس نيستند؛ اما هر 
ــى، هم سنتى و هم دينى است؛ بنابراين  هنر مقدس
ــتند كه هرچه  ــا مانند دايره هايى هم مركز هس اينه
ــد، در لايه هاى بيرونى،  ــيه مى رون از مركز به حاش
ــوند؛ مثلاً هنر نگارگرى ايرانى، هنر  عاميانه مى ش
مقدس نيست؛ ولى هنر نگارش قرآن مقدس است. 
ــنتى اين است كه در  فرق ظريف هنر مقدس و س
هنر مقدس همه  چيز الهام است؛ يعنى چنين نيست 
ــتگاه  ــارى انتخاب كند، قرآن را در كدام دس كه ق
ــود كه  بخواند. قرآن بايد با همان لحنى خوانده ش
وحى شده؛ چون خداوند هم محتوا و هم چگونگىِ 
ــت؛ بنابراين هنر مقدس،  قرائتش را وحى كرده اس
سنتى است كه بايد تداوم پيدا كند؛ اما هنر سنتى از 
ــود؛ مانند هنر «ابتهال»  هنر مقدس برگرفته مى ش

كه در ايران به آن «تواشيح» مى گويند.
ــيح يا ابتهال از هنرِ مقدسِ قرائتِ  خواندن تواش
ــگارش كتيبه ها،  ــت يا ن ــتخرج اس قرآن كريم مس
ــگارش مقدس قرآن  ــعار از ن ــات و ديوان اش مرقع
كريم تبعيت مى كنند. قرائت قرآن كريم و نگارش 
ــنتي،  ــت. هنر س آن با خط خوش، هنري آييني اس
ــكى] است. اصولاً همة  هنري ritual [آيينى، مناس
ــك  ــنت نوعي مناس ــر در هنر و س كنش هاي بش
است؛ اما اگر معناي مناسك را كمي محدود كنيم، 
ــم كه حالت  ــم كه هنرهايى داري ــم بگويي مي تواني

مناسكي اش بيشتر از ساير هنرهاست.
ــت هنر  ــنتى، نخس ــة فرهنگ هاى س   در هم
ــراى اينكه دين،  ــترش پيدا مى كند؛ ب مقدس گس
حقيقتي كاملاً باطنى است كه تا كاملاً ظاهر نشود، 
نمى تواند بسط پيدا كند و اولين جايى كه ظهور پيدا 

مى كند، هنر مقدس است.
ــت، نكتة  تفاوتى كه بين هنر دينى و مقدس اس
ــردد؛ نه جامعة  ــت كه به غرب بازمى گ ظريفى  اس
ــانس،  ــرقى. در غربِ پيش از رنس ــرق و هنر ش ش
ــت. در  ــي اس ــمايل نگارى داريم كه هنر مقدس ش
دورة رنسانس هم شمايل ها نگاشته مى شوند؛ ولى 
ــت كه از حيث موضوع  ــتند. درست اس مقدس نيس
ــاب مى آيند؛ اما  [Subject matter] مقدس به حس

ــه مقدس. در  ــتند و ن ــنتى هس از نظر هنرى نه س
ــژه با ظهور  ــانس به اين طرف، به وي غرب از رنس
ــه به معناى ظاهرى كلمه در نظر  لوتر، دين هميش
ــود؛ يعنى دين به معناى باطنى كلمه  گرفته مى ش
ــان معنا ندارد؛ براى همين در غرب تا قرون  برايش
ــطا قديس ظهور مي كند. از آن زمان به بعد يا  وس

ديگر قديس ظهور نمي كند يا كمتر ديده مي شود. 
ــان به ايران  ــة دورة صفويه پاى اروپايي از ميان
ــارى اتفاقات  ــر درب ــت در هن ــود؛ نخس باز مى ش
ناخوشايندى آغاز  شد؛ ولى انحطاط در آن زمان رخ 
ــى  ــجد را با كاش نمى دهد. در دورة قاجار ديگر مس
معرق نمى پوشاندند، نقاشى هاى ضعيف بى بنيادى 
با گل وبته هاى فرنگى را ترسيم مي كنند. هنر دورة 
ــراب  قاجار كه زنى كمرباريك، ابروكمان و جامِ ش
ــنتى  ــت را تصوير مى كند، از نظر صورى س به دس
ــت؛ كما  ــنتى نيس ــى از نظر مضمون س ــت؛ ول اس
ــه هيچ وقت هنر ماتيس كه از نگارگرى ايرانى  اينك
ــلطان محمد اشتباه گرفته  الهام مى گيرد، با هنر س
نمى شود. رامبراند هم از نگاره هاى نگارگرى ايران 
ــا كار رامبراند، نگارگرى  ــت؛ ولى آي كپى كرده اس

ــى هنر  ــت؟ ميكل آنژ از آرايه هاى هندس ايرانى اس
ــلامى در كار ميدان سن پيترو بسيار الهام گرفته  اس

است؛ ولى آن را هنر سنتى نمى توان دانست.
از  ــى  دگرگون ــفانه  متأس ــاط،  انحط دورة  در 
ــود و بعد آرام آرام در  ــمت حكومت شروع مى ش س
ــوخ پيدا مى كند.  ــاير جنبه هاى زندگى مردم رس س
ــده، مسير معكوسي بوده است؛  مسيرى كه طى  ش
ــده، بعد روى عوام تأثير گذاشته  از حكومت آغاز ش
ــت؛ براى اينكه  و كم كم دامن خواص را گرفته اس
حكومت جنبة كاملاً بيرونى دارد و هميشه از حيث 
ــش با جنبة عوام كم وبيش در يك پايه  بيرونى بودن
ــت، در بين خواص تحول بسيار دير و دگرگونى  اس
ــيار كند انجام مى شود. عوام  ــت دادن، بس و از دس
ــت و قدرت را جاى  ــه كارشان با ظواهر اس هميش
حقيقت مى نشانند؛ اما جالب است كه مسير حقيقى 
ــت؛ بلكه دست خواص  ــت عوام نيس فرهنگى دس

ــت كه در يك لاية پنهان همواره كار خودشان  اس
را انجام مى دهند.

ــت. همه چيز را  ــگاه بيرونى اس ــدرن، ن نگاه م
ــك توالى خطى  ــا را در ي ــد و آنه ــى مى بين تاريخ
ــر آن بر اين و اين بر  ــرار مى دهد و از تأثير و تأث ق
ــلاً هنگامى كه مى خواهد  ــت مى كند؛ مث آن صحب
راجع به هنر سنتى صحبت كند، تأثير از هنر ايران 
ــر نمايش فرنگى  ــلام، هنر يونان و هن پيش از اس
ــقيا  را مى بيند. مى گويد، ببين لباس فرنگى تن اش
ــتعمار و نقاشى رابطه برقرار  كردند و مردم بين اس
ــى قهوه خانه، هنرى كمتر سنتى  كرده اند. هنر نقاش
ــت و دقيقاً هنر عاميانه و حاشيه اى ا ست. از نظر  اس

زمان ظهور هم به زمان انحطاط برمى گردد. 
در نگاه سنتى هيچ گاه زمان، زمانِ خطى نيست. 

ــنت از آن جنبة باطنى و معنوى، خاستگاه همة  س
امور را براى انسان رقم مى زند؛ اما آيا ديد انسان را 
نسبت به جهان اطراف و تحولات آن مى بندد؟ نه؛ 
ــان در آن ظهور مى كند خود داراى  جهانى كه انس
ــت. در فرهنگ سنتى اين دگرگونى و  دگرگونى  اس

تحول را در ظلّ آن حقيقت الهى مى دانند. 
ــانى متأثر است؛ ولى  ــلامى از هنر ساس هنر اس
منطقى، مثل قوة هاضمة انسان بر اين تأثير و تأثر 
حاكم است. انسان همه چيز را مى تواند بخورد؛ اما 
آيا همه چيز را هضم مى كند؟ هاضمة معنوى جامعة 
ــز را از درون و بيرون مى گيرد. در  ــنتى، همه چي س
ــن مى گيرند و هم عيدهاى  ايران هم نوروز را جش
ــنت مداوم الهى  ــن دو، هر دو از س ــلامى را. اي اس
ــه مى آيد،  ــنت نو ك ــت؛ بنابراين س ــته اس برخاس
ــنت هاى گذشته را  ــياري اوقات صورت هاى س بس
ــته است،  ــلام بنيان نگذاش حفظ مى كند. حج را اس

در همة فرهنگ هاى سـنتى، نخسـت 

هنـر مقدس گسـترش پيـدا مى كند؛ 

بـراى اينكـه ديـن، حقيقتـي كامـلاً 

باطنى اسـت كه تا كاملاً ظاهر نشود، 

نمى توانـد بسـط پيـدا كنـد و اولين 

مقدس است.جايـى كه ظهـور پيـدا مى كنـد، هنر 

عوام هميشـه كارشان با ظواهر است 

و قـدرت را جاى حقيقت مى نشـانند؛ 

امـا جالب اسـت كـه مسـير حقيقى 

فرهنگى دسـت عـوام نيسـت؛ بلكه 

دسـت خواص اسـت كه در يك لاية 

پنهان همواره كار خودشـان را انجام 
مى دهند.
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ــنت  ــت. گاهى اوقات س ــنتي ابراهيمى  اس حج، س
ــا وضعيت زمان به  ــب ب جديد، روح جديدى متناس

كالبد رمزها مى دمد.
ــلامى در معمارى  ــود كه روح اس چگونه مى ش
ساسانى دميده مى شود و مسجد از آن برمى آيد. اگر 
ــجدى را كاملاً با مصالح يك آتشكدة زردشتى  مس
ــازند، باز مسجد است و نه آتشكده؛ يعني پيكرة  بس
بيرونى تعيين كننده نيست. اگر از تاق ساسانى الهام 
گرفته شده، ناشى از سازگارى باطنى است؛ وگرنه 
ــجد الهام  ــاخت مس ــرا از معمارى يونانى در س چ
ــد؟ معمارى مزدايى دورة ساسانى از نظر  نگرفته ش
ــترى با اسلام داشت. وقتى اسلام  روح قرابت بيش
به سمت شرق مى رود، معمارى مسجد از معمارى 
ــجد است و  ــين آنجا تأثير مى گيرد؛ اما باز مس پيش

معبد دائويى يا هندو نيست.
در هنر سنتى ابراز نفس نداريم؛ ولى اين به اين 
ــود. اگر  ــت كه نبوغ ذاتى ناديده گرفته ش معنا نيس
اين گونه بود، اين همه تحول و تنوع پديد نمى آمد. 
جمود در ظاهر، چه در دين و چه در فرهنگ سنتى 
ــنتى،  ــئون حيات س ــلامى و در همة ش جامعة اس
ــود. بايد  ــاب مى ش گونه  اى انحطاط و بطلان حس
ميان نگاه سنتىِ تام وتمام و قشرى گرى در فضاى 
سنتى فرق قائل شد؛ براى اينكه بسيارى امور ناشى 
از قشرى گرى هاست و اتفاقاً بسياري تأثير و تأثرها 
در جنبه هاى حاشيه اى و بيرونى ديده مى شود؛ مثلاً 
هنگامى كه محمد زمان را براى تعليم نقاشى اروپا 
ــن ندارد، دين  ــتند، چون دركي از روح دي مى فرس
ــود را تغيير مي دهد و نام خود را پائولو مى گذارد.  خ
ــرى تأثير و  ــان هاي بيرونى و قش معمولاً نزد انس
ــم عزادارى سنتى عاشورا  تأثر ديده مى شود. مراس
ــتگاه هاى  ــنتى در دس را در نظر بگيريد. مداحان س
ــنتى نوحه مى خواندند و بسيارى خوانندگان  آواز س
ــنتى ما مداحى مى كردند؛ ولى آرام آرام و به مرور  س
ــطح عوام، عزاداري ما از موسيقى سنتى دور  در س
ــيقى  ــود و برخي مداحان كم ماية ما به موس مي ش
ــال رو مي آورند و از ضرباهنگ هاي  رپ و هوى مت
نفساني استفاده مى كنند. ديگر به جاي شنيدن نام 
ــهداaريتم تندي كه نام  مبارك حضرت سيدالش
امام حسينaرا به انحلال مي برد، مي شنويم و از 
آن طرف هم به جاي شور معنوي نوعي احساسات 
ــود. اين آغاز  ــاني جايگزين مي ش و هيجانات نفس
ــگيري از گسترش  ــت و اگر براي پيش انحطاط اس
ــود، همة ارزش هاى  ــن انحطاط به آن توجه نش اي

معنوي ما به تدريج از بين خواهد رفت. 
ــر از غرب به  ــه تأثير و تأث ــى قهوه خان در نقاش
ــتر از نگارگرى اواسط دورة قاجار است.  مراتب بيش
ــه دار  ــليمى كاملاً ريش در نگارگرى، نقش ماية اس
ــت كه گل ختايى و بعدها گل فرنگى هم به آن  اس
ــود. در حوزة هنرها هم آنچه در حوزة  اضافه مى ش
ــر متأثر از چيزهاى  ــوامِ فكرى رخ مى دهد، زودت ع
غير سنتى مى شوند. در جامعة سنتى عوام، كسانى 
هستند كه از جنبه هاى معنوى دورترند و خواص با 

جنبه هاى معنوى قرابت بيشترى دارند. 
ــر را در نظر  ــواد و الغدي ــجد الج ــارى مس معم
ــخص دارد.  ــجد، الگوى مش بگيريد، معمارى مس
ــى چيزى  ــز آجر و كاش ــجد به ج ــا اين دو مس آي
ــرم حضرت  ــاجد دارد؟ در ح ــارىِ مس ــبيهِ معم ش
معصومهhبخش هاى قديم و جديدش را مقايسه 
ــى كه در توسعه ساخته شده، ديگر آن  كنيد. بخش
ــتر شبيه سالن فرودگاه  روح معنوى را ندارد و بيش
ــرش معنوى را  ــت. معمارى كه خودش آن نگ اس
ــد، نمى تواند آن معمارى معنوى را به  ــته باش نداش
وجود بياورد. وقتى كه معمار، انسان را گوريلى بداند 
كه در فرآيندي تكاملى، كم كم موى بدنش ريخته، 
آرام آرام پوزه اش جمع شده، دماغش بالا آمده، مغز 
ــى پيدا كرده و توانسته از ابزار استفاده كند،  باهوش

وقتى بخواهد خانه بسازد، لانة گوريل مى سازد. 
ــنت   ــر از امورى كه رابطة ما را با س ــى ديگ يك
ــت. لباس و معمارى در  ــت، لباس اس ــته اس گسس
ــان را به  ــنتى مانند بند نافى بود كه انس ــة س جامع
ــنت متصل مى كرد. وقتى جايى زير سلطة  رحم س
ــن دو مانور مى دهد و  ــتعمار قرار بگيرد، روى اي اس
ــدا لباس -كه نزديك تر به نفس  تلاش مى كند ابت

است- و بعد معمارى را تغيير دهد.
بايد توجه داشت كه هنر به خودى خود صورت 
ــت. صورت، هم مي تواند باطن را در وراي خود  اس
ــد. هنر  پنهان كند و هم مي تواند ملجأي باطن باش
ــت. اين ميوه، روح درخت را  ميوة درخت جامعه اس

ــد  با خود حمل مي كند. حال اگر از تأثير كرمي فاس
شد، ديگر نقش انتقال لذات روحاني و شيريني شيرة 
جان درخت را نخواهد داشت، بلكه صرفاً گنديدگي 
ــه جاي خواهد  ــرت خوردن ميوة خوبي را ب و حس
ــظ و انتقال ارزش ها  ــت. هنر مى تواند در حف گذاش
ــنتى در  يا اعتبارهاى دينى كمك كند؛ اگر لباس س
ــايد بسيارى ارزش هاى  ــد، ش جامعة ما حفظ مى ش
ــب قوى تر يا ژرف تر  ــى در ميان مردم به مرات دين
ــد،  ــنتى حفظ مى ش ــد. اگر معمارى س حفظ مي ش
ــايد برخى اعتقادات، استحكام و رسوخ بيشترى  ش
ــت. اين به معناى تأثير هنر بر جامعه است.  مى داش
ــظ،  نگه دارنده و ادامه دهنده  هنر در واقع جنبة حاف
ــد.  ــه اينكه بخواهد خودش تعيين كننده باش دارد؛ ن
براى اينكه هنر از بطن سنت تغذيه مى كند و مانندِ 
ــنت را  ــت كه درونى ترين جنبه هاى س محوري اس
ــد مى زند. خودِ  ــه بيرونى ترين جنبه هاى آن پيون ب
هنر، مستقل و بريده از بطن سنت نمى تواند تحول 

سازنده اي ايجاد كند.
هنر سنتى زمانى آسيب مى بيند كه از باطن خود 
انقطاع حاصل كند؛ وگرنه آسيب نمى بيند. هر مقدار 
ــه از باطن حقيقت خودش انقطاع حاصل كند، از  ك
نظرِ صورتِ ظاهر به تحول و آسيب پذيرى بيشترى 
ــود و به دگرگونى هاى قالبى هم دچار  مبتلا مى ش
ــد؛ البته نبايد بين تحول عادي صورت ها  خواهد ش
ــنتي و اين تحول ناشي از تأثرات بيروني  در هنر س
ــرا در همة عالم هيچ گاه يك صورت  خلط كرد؛ زي
ــار در صورتي  ــود و تجلي الهي هر ب تكرار نمي ش
ــنتي در سير طبيعي خود  خود را مي نماياند. هنر س
ــنت به  ــان روح را حفظ كند و از دامن س ــر هم اگ
بيرون نغلتد، مي تواند تا روز قيامت، صورت نو پديد 
ــي از دوري هنر از روح  آورد. جمود در صورت ناش
دين است. وقتي هنرمند به منبع لايزال الهام الهي 
ــر خلاقيتش به ته  ــه زودي كف گي ــد، ب وصل نباش
ــگ خواهد خورد؛ بنابراين به تقليد و تكرار روي  دي
ــنتي ديده  ــي آورد. هر جا تقليد و تكرار در هنر س م
ــود، همان جا آغاز انحطاط از سنت و دورشدن از  ش
ــت. از آنجا كه هنر، صورت است، اين  روح دين اس
ــاى اينكه راه و مجرايى  دگرگونى هاى قالبى به ج
ــازى مى كند.  ــاننده و حائل را ب ــد، نقش پوش باش

مولوى رباعى زيبايى در اين مورد دارد:
جان و سرِ آن يار كه او پرده در است

كين پرده نه پرده است، كين پرده در است
گر پرده در است يار و  اين پرده، در است
پس حلقة در بزن كه در پرده، در است

ــد از آن حقايق معنوى  ــد، هنرمن ــر قرار باش اگ
ــود مظهر حقايق  ــود، به جاي اينكه خ خود دور ش
باشد، حجاب بر حقيقت خواهد كشيد و متأسفانه با 
ــدن اين حجاب فاصلة بين او، باطن و روحِ  قطورش
سنت زياد مى شود و در نتيجة تهي شدن صورت ها 
از معنا، مردم در ظواهر درمى غلتند و جامعه، مسير 

انحطاط و نابودى را طى مى كند. 
* مدرس و عضو هيئت علمي دانشگاه هاي هنر و سوره
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۵۷  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

ــورا در 12 پرده، عهد ما  ــى تاريخ عاش بازخوان
ــه آن وفا كرديم. پردة اول را در برابر  بود و امروز ب
ــا در پس پرده هزاران جفا  خوانندگان رها كرديم ت
كه بر آزادى و آزادگى و خاندان صفا رفته، نمايانده 
ــفا در خفا نماند و اجتماع ما كه  ــيم و آفتاب ش باش
ــتانة قهقراست، به  از بى خردى و بى اخلاقى در آس
ــد و رنج هايش را  ــن كيميا دواى درد ها بياب مدد اي

در قفا نهد. 
ــت، در  ــرار از بيعت» اس ــه راه «ف ــرت» ك «هج
نگاشته اى مستقل مورد توجه است. «ديدن ناديده ها» 
رجعتى دوباره به هجرت است كه ضمن معرفى كتابى 
ــوم او را در  از عبد المجيد معاديخواه نظرية هجرت س

محدودة 2 صفحه تبيين مى كند. 
در پايان نيز مطابق با روال، گزيدة يكى از مقالات 
برگزيدة كتاب عاشورا نامه كه به توضيح معناى«مِن» 
در حديث «حسين منى و انا من حسين» مى پردازد،  

به محضر خوانندگان تقديم مى شود.   

aــن ــهادت امام حس گروه تاريخ: پس از ش
دوران امامت امام حسينaآغاز شد. همين زمان 
ــض عهد كرد و براى  ــود كه معاويه بي درنگ نق ب
يزيد از مردم بيعت خواست. محمد بن جرير طبرى 
در تاريخ خود كه ابوالقاسم پاينده آن  را برگردانده، 
ــى اخبار و روش هاى  ــخن از بعض ذيل عنوان «س
معاويه» مى نويسد: «گويد: معاويه مى گفت: «خرد 
ــت كه وقتى  ــن فضيلت مرد اس ــارى بهتري و بردب
ــرد، و چون عطايش  ــد به خاطر گي تذكارش دهن
ــپاس دارد و چون مبتلا شود صبورى كند  دهند س
ــم آرد فرو خورد و چون بد كند استغفار  و چون خش

كند و چون وعده كند وفا كند.»
عبد الملك  بن عمير گويد: يكى با معاويه درشت 
گفت و بسيار گفت. گفتند: «اين را در خورد مى كنى؟» 
گفت: تا وقتى مردم ميان ما و شاهيمان حايل نشوند، 
ــان حايل نمى شوم.» [جرير  ميان آن ها و زبان هايش

طبرى ، 1385، جلد 7،  ص 2903] 
معاويه خود به وقت نصيحت و توصيه به ديگران 
ــت كه وفاى عهد واجب است. اين مسئله  واقف اس
ــى آورد و به ديگران  ــاب م را فضيلت مردان به حس
توصيه مى كند؛ اما در مقام اجرا، آنجا كه اين رعايت 
ــلطنت فرزندش  ــاهى اش و س عهد ميان او و پادش
حايل ايجاد كند، التزامى به آن ندارد؛ بنابراين دستور 

بيعت خود را به همة بلاد اسلامى ابلاغ كرد. 
ــهرها بى هيچ مخالفتى بيعت با يزيد را  برخى ش
ــيارى شهرها مخالفت هايى  مى پذيرفتند؛ اما در بس
ــت. جدى ترين مقاومت ها در مدينه و كوفه  برخاس
بود كه شيعيان و علويان بيشترين تعداد را داشتند 

و جو غالب در اختيار آنان بود. 
ــهر از  ــه مروان به عنوان حاكم اين ش در مدين
ــت. آن گونه كه در  ــراى يزيد، بيعت خواس مردم ب
ــراى مروان  ــرش اين امر حتى ب ــخ آمده، پذي تاري
ــروان حَكم پس از قتل  ــدان راحت نبود. م نيز چن
خليفة سوم به تحريك اصحاب جمل پرداخت و در 
ــيد. وى بستر سازى  تضعيف حكومت علىaكوش
ــه انجام داد.  ــاندن معاوي خوبى براى به قدرت رس
ــه خلافت پس از  ــده بود و ب حال حاكم مدينه ش
ــيد؛ به همين دليل براى او گران  معاويه مى انديش
ــد و بين  ــر معاويه باش ــاهد وليعهدى پس بود تا ش

خلافت و او باز هم فاصله بيفتد. 
ــيد، بسيار برافروخته  وقتى نامة معاويه به او رس
ــت كه مردم مدينه از بيعت با  ــد و به معاويه نوش ش
ــاع دارند. معاويه پس از دريافت اين نامه،   يزيد امتن
مروان را از امارت مدينه عزل كرد و سعيد بن عاص 
ــاند. مروان نيز با همة حاميان خود  را به جاى او نش
براى اعتراض به ولايت عهدى يزيد عازم شام شد. 
پس از روبه روشدن با معاويه در مورد ولايت عهدى 
ــن برخورد  ــس از اي ــراض كرد. پ ــه او اعت ــد ب يزي
ــرد و او را وليعهد يزيد  ــه از مروان دلجويى ك معاوي

ــه كار را پايان يافته مى ديد، به  ــد. مروان نيز ك خوان
ولايت عهدى يزيد بسنده كرد و به مدينه بازگشت.

ــه پذيرش ولايت عهدى  ــه هر حال از دو جنب ب
ــوار بود؛ يكى نقض عهد امام  يزيد براى جامعه دش
ــخصيت و رفتار  ــنaبا معاويه و ديگرى ش حس
ــان اصلى امويان  ــروان كه از حامي ــد. وقتى م يزي
ــت، ديگران به طريق  بود، به اين امر اعتراض داش
اولى از پذيرش بيعت با يزيد امتناع داشتند. اگرچه 
ــتر دليل شخصى داشت، آنچه  مخالفت مروان بيش
ــن يزيد و نبود  ــد، كمىِ س ــب او نيز بيان  ش از جان

وجاهت خلافت در او بود.
ــلام را  ــام كه اس ــت، مردم ش ــد توجه داش باي
ــلام را  ــه بودند و با تعاليم وى اس ــه گرفت از معاوي
ــب معاويه او را  ــناختند، با نصب يزيد از جان مى ش
بى هيچ ترديدى امير مؤمنانaمى دانستند و همان 
ــت را كه براى خلفاي پيش از اين  مقامات و قداس
معتقد بودند، براى او نيز قائل بودند. شراب خوارى 
ــتر منابع و كسانى طرح  ــگ بازى يزيد را بيش و س
ــان يزيدند و به خود  ــتة مخالف مى كنند كه در دس
ــازه مى دهند؛ اما  ــار نظر در اين باره اج براي اظه
اهل شام كه همه چيز را در معاويه مى ديدند، حتى 
ــد، در صلاحيت يزيد ترديد  به خود اجازه نمي دادن
كنند و كوچك ترين مخالفت و تأخيرى را در بيعت 

با او روا نمى دانستند. 
ــود كه در  ــا مناطقى ب ــه فقط ب ــكل معاوي مش
ــتقيم هدايت و تعليمات امام علىaو  معرض مس
حسنين aبودند. آنان به راحتى با نصب معاويه بر 
رذايل اخلاقى يزيد چشم نمى پوشيدند، به خود براي 
ــى معاويه اجازه  اظهار نظر و رد و نقد اعمال سياس
ــم و گوش بسته آن را نمى پذيرفتند؛  مى دادند و چش
كسانى كه در دوران حكومت پيامبرsو امام على
ــدند و  ــنaهم اين گونه تربيت ش aو امام حس
sــان را نيز تجربه كردند. پيامبر هم انتقاد از ايش
ــنaحتى خلفا با منتقدان  امام علىaو امام حس
ــز آن طوري كه معاويه  ــى مخالفانِ خود هرگ و حت
با مخالفانش برخورد داشت، برخورد نمي كردند و با 
ــتى عرصه را براى «گفت وگو و  اتخاذ چنين سياس
دگر انديشى» فراهم مى ساختند تا در پرتوي فضايي 
ــار و زور در رقابت با باطل  ــق به دور از اجب باز، ح

سربلند بيرون آيد. 
ــدازه اى به  ــنaبه ان پيامبرsعلىaو حس
ــر مخالفان  ــتند كه از طرح نظ ــود اطمينان داش خ
ــل، معاويه حتى اگر با  ــيدند؛ اما در مقاب نمى هراس
مروان حكم نيز برخورد قهرى يا تطميعى نمى كرد، 
در برابر استدلالش حرفى براى گفتن نداشت. خود 
ــفر حج به مكه آمد تا اوضاع را مساعد  به بهانة س
ــازد و براى يزيد بيعت بگيرد؛ اما چندان توفيق  س

حاصل نشد و از مكه بازگشت. 
ادامه دارد ...

بخش اول
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فلسفة هجرت
ــاى مفارقت، جدايى،  هجرت در دهخدا به معن
ــپس ترك وطن است و در معجم اللغـ‹  دورى و س
به  معناى خروج از سرزمينى و سكونت در سرزمين 
ديگر است. هجرت در اين معنا داراى خاصيت هاى 
ويژه اى است و با مسافرت هاى بيهوده و بى نتيجه 
ــد  فرق دارد. در تاريخ هر جا، فرهنگ و تمدن، رش
ــامان  ــى، علم و صنعت، رونق و اقتصاد به س و ترق
مى بينيم، آن را متأثر از هجرت گروهى از انسان ها 

مى يابيم. 
مدنيت جوامع و نزديك شدن تمدن ها به يكديگر 
ــتاوردهاى هجرت ها هستند. شعار  از مهم ترين دس
شاخص برخى جامعه شناسان اين است كه در پس 
ــت. مهاجرت،  ــى، مهاجرتي خوابيده اس هر مدنيت
تمدن، پويايى و تحرك را به جوامع بخشيده است 
و مكتب، انديشه و مذهبى كه در آن هجرت نباشد، 

ــه ركود و انجماد  ــا قابليت هاى فراوان، ب هرچند ب
ــود يا آنكه در ديگر مكاتب و انديشه ها  دچار مى ش

هضم مى شود.
ــا و مذاهب در  ــع، فرهنگ ه ــت ركود جوام عل
ــان بوده  ــول تاريخ نبود تحرك آنها يا متوليانش ط
ــه در درون و ظرف مكانى  ــت. هر جامعه اى ك اس
خود محبوس شود، مظروف آن جامعه كه فرهنگ، 
علم، تمدن و مذهب است نيز به ركود، خمودى و 
ــى دچار خواهد شد. عمدة پيشرفت و تمدن  خموش

جوامع پيشرفته به علت تحرك آنهاست.
ــال درون  ــطى يك هزار س ــاى قرون وس اروپ
ــال  ــول اين هزار س ــود. در ط ــوس ب ــود محب خ
ــرفتى در آن به وجود نيامد.  كمترين تحرك و پيش
ــد كه مدنيت  ــى به جِد معتقدن ــان تاريخ كارشناس
ــانس و اصلاحاتى كه در جامعة  اروپا و غرب، رنس
غرب صورت گرفته، در زمان جنگ هاى صليبى و 

ارمغان مهاجرت هاى متأثر از آن بوده است.
ــكا نيز كه امروز به  لحاظ علم و تكنولوژى  آمري
ــت، محصول مهاجرت  پيشرفته ترين كشور دنياس
ــت. اگر آن زمان اروپاييان  عده اى از اروپاييان اس
ــدن امروز آمريكا به وجود  مهاجرت نمى كردند، تم
ــوزه HAZAH.NET با  ــايت پايگاه ح نمى آمد. (س

تخليص مطلب)
هجرت در بينش اسلامى

ــفة هجرت، روشن و مبتنى  ــلام نيز فلس در اس
ــاس گرايى و بى نياز  بر مبناى عقلى به دور از احس
ــت و سرآغاز پيشرفت  از پيچيدگى هاى كلامى اس
ــد. اسلام،  ــعة جهانى مي باش و مقدمة واجب توس
دينى است كه براى ادارة جهان و هدايت همگان 
ــدارد و هيچ گونه  ــة مكانى ن ــده و جنب طراحى ش
ــت جغرافيايى را تحمل نمى كند؛ بنابراين  محدودي
ــلامى  اس ــة  انديش ــتى در  ناسيوناليس علاقه هاى 
بى معناست و عذرى براى هجرت نكردن در مواقع 

لزوم محسوب نمى شود.
ــرت، هرگاه  ــشِ هج ــل حيات بخ ــر اص ــا ب بن
مسلمانان در منطقه اى زير فشار و ستم ستمگران 
ــاد و تكاليف الهى  ــن، اعتق ــد تا از دي ــرار گرفتن ق
خويش دست بردارند، موظف اند با مهاجرت كردن 
ــد؛ زيرا همواره جاهاى  ــت خود را تغيير دهن موقعي
ديگرى براي آزادى عمل وجود دارد؛ پس مى توان 
اسلام را در آنجا در افق هاى تازه و حتى با ابعادى 

بزرگ تر به حركت واداشت. 
سيدمحمدحسين فضل ا... مرجع عالى قدر شيعى 
ــت،  ــلامى اس ــد: «هجرت يك قاعدة اس مى گوي
ــار مى آورند تا  ــان فش براى حالت هايى كه به انس
ــش از دين خود  ــكام و پويايى خوي ــده، اح در عقي
ــانى براى ما  ــردارد. خداوند متعال از كس ــت ب دس
ــتضعف بودن در  ــخن مى گويد كه به بهانة مس س
ــتم كرده اند. مى فرمايد: «إنَِّ  زمين به خودشان س
مْ قَالوُاْ فِيمَ  ــهِ َّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَْلآئكَِـُ‹ ظَالمِِي أنَفُْسِ ال
ــي الأَرْضِ قَالوَْاْ ألَمَْ  ــتَضْعَفِينَ فِ كُنتُمْ قَالوُاْ كُنَّا مُسْ
ــرُواْ فِيهَا فَأُوْلـَئكَِ  ـً‹ فَتُهَاجِ ــعَ تَكُنْ أرَْضُ االلهِّ وَاسِ
ــاءتْ مَصِيرًا»؛ «آنان  كه هنگام  مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَ
ــتگان از آنها  ــتمگر بميرند، فرش ــرگ ظالم و س م
ــند: «در چكار بوديد؟» پاسخ دهند: «ما روى  پرس
ــي بوديم.» گويند:  ــتضعف و ناتوان زمين مردم مس
ــفر كنيد؟»  «آيا زمين خدا پهناور نبود كه در آن س
ــان جهنم و بسيار بد منزلگاهى  پس بازگشت ايش

است.»» (آية 97، سورة نساء)
ــلام عذر به حساب نمى آيد. انسان  ضعف در اس
ــه قوت تبديل كند و از  ــه دارد كه ضعف را ب وظيف

انسيه نوش آبادى
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جايى كه ضعيف است، به جاى قوى برود تا آزادى 
ــت آورد و براى تثبيت ايمان خود و  خود را به  دس

دعوت ديگران تلاش كند.
ــلام بيشتر به  وسيلة  «ما به تجربه ديده ايم كه اس
ــه براى معرفى  ــا و [حتى] بازرگانانى ك مبلغان، علم
ــت به مهاجرت زده اند،  ــلام و قانع كردن آنها دس اس
گسترش يافته است.» (خطبة جمعه 88/8/27، سايت 
پايگاه اطلاع رسانى دفتر سيدمحمد حسين فضل االله)

sهجرت پيامبر
با ارزش ترين هجرت در اسلام

ــاق افتاده و  ــلام هجرت هاى زيادى اتف در اس
ــت؛ اما از لحاظ  هجرت پيامبرsنيز يكى از آنهاس
ارزش و منزلت، هيچ هجرتى به پاى آن نمى رسد. 
ــايد به علت همين اهميت فوق العاده است كه با  ش
sــبت هايى چون ميلاد و بعثت پيامبر وجود مناس
ــت كه مبداي تاريخ جهان  باز هم اين هجرت اس

اسلام شده است. 
كار اسلام در محيط مكه به تنگنا كشيده شده 
ــعه ديگر امكان نداشت. اگر  بود و پيشرفت و توس
پيامبرsو يارانش به مدينه هجرت نمى كردند، نه 
ــلام از مكه فراتر نمى رفت، بلكه زير فشار  فقط اس
ــتان در همان جا به نابودى مى گراييد. اين  بت پرس
ــلمانان را مقتدر كرد و به ايشان براي  هجرت، مس

رشد و توسعه فرصت داد.
ــلام را باعث  ــرت پيامبرsفقط نجات اس هج
ــرت پربركت آن  ــتاوردهاى هج ــه دس ــد، بلك نش
ــدگان هم باقى  ــون و بلكه براى آين حضرت تاكن
ــكيل حكومت اسلامى و  است. اين مهاجرت، تش
ــراى مبارزه با افكار خرافى و  ايجاد فضاى باز را ب
جاهلانه اى كه سال هاى طولانى بشر را از رشد و 

بالندگى متوقف كرده بود، موجب شد. 
ــرت، آزادى خواهان و متفكران  پس از اين هج
ــلمان هم نبودند، در دامان  بسيارى كه گاهى مس
ــد و تمدن برتر را در  ــلامى پرورش يافتن جامعة اس
ــد و كار تا آنجا پيش رفت  جهان پايه گذارى كردن
ــا و همة جهان  ــلامى در تمدن اروپ كه تمدن اس

تأثيرگذار شد.
در همين فضاى بازى كه ارمغان تفكر اسلامى 
ــكوفايى نهاد و كم كم  ــد و ش بود، علم نيز روبه رش
علوم زيادى در دنياى اسلام به وجود آمد كه ريشة 

علوم پيشرفتة دنياى امروز است.
ــلمانان و  ــراى مس ــواره ب ــرت هم ــن هج اي
ــن است  اصلاح طلبان، حجت كامل و الگوى احس
تا بهانه اى براى تسليم و انقياد در برابر مستكبران 

خُرد باقى نماند.

ــن هجرت  ــرت پيامبرsمؤثرتري ــد از هج بع
ــت. هجرت  ــلام، هجرت امام حسينaاس در اس
ــينaاز اين لحاظ كه هر دو  پيامبرsو امام حس
ــدند، براى هميشه  ــلام را موجب ش نجات كل اس
ــه نظير و  ــتند ك ــاير مهاجرت ها هس ــاز از س ممت
ــود حضرت  ــط هجرت موع ــدة آن فق تكميل كنن
ــه هجرت امام  ــود؛ البت ــد ب صاحب الزمانEخواه
ــادى نقطة مقابل  ــاظ موقعيت م ــينaاز لح حس

هجرت پيامبر اكرمsاست. 
ــوى  ــه به س ــت مدين ــينaاز امني ــام حس ام
ــرد؛ در حالى  ــارى و بلاياى كربلا حركت ك گرفت
ــت؛ اما اين دو حركت  كه به آن علم و وقوف داش
ــس يكديگرند، از يك  ــد به لحاظ ظاهر عك هرچن
ــلام  ملاك و معيار برخوردارند و آن هم نجات اس
است. تا ديگر كسى گمان نكند، ملاك هجرت در 
ــلام، آرامش و آسايش در زندگى است. خداوند  اس
ــبيل االله  ــرآن مى فرمايد: «و من يهاجر فى س در ق
يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعـ‹»؛ «هر كس 
در راه خدا مهاجرت كند، در زمين جاهاى بسياري 
ــكلات] در آنجا به خاك  ــه [بينىِ موانع و مش را ك
ماليده شود، خواهد يافت و گشايش و وسعت زمين 

را خواهد ديد.» (ترجمة الميزان) 
ــايش و پيروزى  ــد در اين آيه معناى گش خداون
ــاند كه حكمت خاص  ــا لفظ «مراغم» مى رس را ب
ــودش را دارد. مراغم از مادة رغام بر وزن كلام  خ
ــه معنى خاك و ارغام به معنى به خاك ماليدن و  ب
ــت. مراغم هم صيغة اسم مفعول و  ذليل كردن اس
هم اسم مكان است و در اينجا به معنى اسم مكان 
ــده؛ يعنى مكانى كه مى توانند در آن حق را اجرا  آم
كنند و اگر كسى از روى عناد با حق مخالفت كند، 
ــازند. (ترجمة تفسيرالاميزان، ج 9،  او را محكوم س
ــن اولاً صحبت از نوعى مبارزه در  ص 83) بنابراي
ــايش هم به همان مربوط  ــت و ثانياً گش ميان اس

است. 
ــايش هم در  ــت، گش وقتى هجرت براى خداس
ــت كه مهاجر براى خدا به آن امر  همان امرى اس
ــده است. در  ــكل ش اقدام كرده و در آن دچار مش
ــرت در مدينه در  ــينaآن حض هجرت امام حس
آسايش بود؛ اما حفظ دين خدا در آسايش و امنيت 
ــى رفته رفته  ــن نبود. ترس و كم جرئت مدينه ممك
اعتقادات نهفته در سينه ها را تضعيف كرده و كار را 
به جايى رسانده بود كه حضرت با عبارت «و على 
ــلام» از آن ياد مى فرمود؛ بنابراين در  الاسلام الس
ــايش در كار دين، فقط در سرزمين  آن اوضاع، گش
ــايش براى  ــد اين گش ــود؛ هرچن ــر ب كربلا ميس

امامaو يارانش به شكل شهادت و اسارت تجلى 
مى كرد. 

ــيابى و  ــلام ملاك ارزش ــاس در اس بر اين اس
ــزه و علت  ــته به انگي ــدى هجرت ها، بس درجه بن
ــلماً هجرتى كه در پيشرفت اسلام  ــت. مس آنهاس
aو امام حسينsمؤثرتر باشد، به هجرت پيامبر

نزديك تر است.
هجرت درونى

مغز و محتواى هجرت بيرونى است
ــت كه  در درون مقولة هجرت چيزى نهفته اس
جايگاه والاى آن را در بينش اسلامى بهتر توصيه 
ــيار برتر از جابه جايى جغرافيايى  مى كند و آن را بس
قرار مى دهد؛ هرچند اين جابه جايى سخت و براى 

خدا باشد.
در حديثى از امير مؤمنانaآمده است: «برخى 
ــى كه واقعاً  ــرت كرده ايم؛ در حال ــد مهاج مى گوين
مهاجرت نكرده اند. مهاجران واقعى آنهايى هستند 
ــد و به آن مرتكب  ــه از گناهان هجرت مى كنن ك

نمى شوند.»
ــت.  ــن معنا هجرت در حد پرهيزكارى اس در اي
ــواره قرين جهاد  ــات قرآن هم ــى كه در آي هجرت

است، با اين تفكر معنا مى يابد.
«قرآن كريم در بسيارى از موارد كه نامى از جهاد 
برده، در كنار آن و حتى قبل از آن موضوع مهاجرت 
ــن دو را در يك صف و عنوان  ــان مى كند و اي را بي
مى شناسد؛ پس هجرتى كه مورد نظر ماست، همان 
تحويل و تحولى است كه مانند جهاد در زير عنوان 
عبادت قرار گرفته و مانند تمام عبادات، مارك «فى 
ــان ها، حسن  ــبيل االله» مى خورد.» (مهاجرت انس س

قاضى، چاپ افست، ص 89)
هجرت درونى و بيرونى هم تراز از جهاد اصغر و 
اكبر است كه هجرت درونى، بزرگ تر، مشكل تر و 
ــت و مغز  با ارزش تر از هجرت مكانى (بيرونى) اس

و محتواى آن را تشكيل مى دهد.
ــان خود را در  در هجرت مكانى همين كه انس
ــى را انجام دهد،  ــير مهاجرت قرار و جابه جاي مس
ــود؛ بنابراين در هجرت پيامبرsنام  مهاجر مى ش
ــرار گرفت كه ايمان  ــانى ق مهاجر گاهى روى كس
ــا ايمان  ــرت درونى ت ــتند؛ اما در هج ــوى نداش ق
ــود،  ــان قوى نش مرحله به مرحله و به تدريج در انس
ــى ملقب به لقب مهاجر نخواهد شد؛ از اين رو  كس
ــاره به مراتب بالاى هجرت  امير مؤمنانaبا اش
درونى، شرايط مهاجرشدن را معرفت به حجت خدا 
ــد و به اين ترتيب بحث هجرت را با عرفان  مى دان

درهم مى آميزد. 
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عبدالمجيد معاديخواه كه متولد 1321 در محلة 
ــت، در زمستان 1377  ــاهزاده حمزة شهر قم اس ش
ــت  ــد از كتابى را به بازار عرضه داش ــتين جل نخس
كه حتى عنوانش ديگرگونگى و ديگرگونه انديشى 
ــه مى ديد. «تاريخ  ــمى ديگرگون ــن بار به چش را اي
ــو» همان  ــى و گفت و گ ــلام، عرصة دگر انديش اس
ــراى كتابى كه  ــت؛ آن هم ب ــوان ديگرگونه اس عن
ــلام به بازار مى آيد. «گفت و گو» به  با نام تاريخ اس
جاى «خشونت» در بيداد خشونت و دگر انديشى به 
ــتيزى و ستيز با نشاط  جاى كژ انديشى و انديشه س
و تازگى، تبليغ دماغ پرورى، همه و همه از مواردي 
ــلام  ــت كه در اين نگاه ديگرگونه به تاريخ اس اس
ــود. مجموعه كتاب هايى كه تا سال  مشاهده مي ش
ــدود نزديك به يك دهه به هفت جلد  1386 در ح
ــيده و تاريخ اسلام را تا هنگامة امامت حسنين رس
ــت. كتاب ها را  ــه پى گرفته اس aدر روزگار معاوي
ــر ذره منتشر كرده و البته در بازار كتاب  همگى نش

كمتر يافت مى شود.
اگرچه در اين نگاشته، نيت نخستين، معرفى اين 
مجموعه كتاب ها بود، سير گذرايي بر سر فصل هاى 
ــنجى هاى  ــانيد كه نكته س ــاب ما را به آنجا رس كت
نگارندة كتاب، ريز بينى ها و تيز بينى هاى وى، حجم 
عظيمي از اطلاعات و مفاهيم را فراهم آورده است 
ــارة مختصر به مهم ترين اين موارد نيز مجالى  و اش

بيش از اين مى طلبد. 
ــايد بتوان از  ــطور را ش صدق گفتار راقم اين س
آنجا سنجيد كه فهرست تفصيلى هر جلد به خودي 
خود، نزديك به 8 صفحه از ورودى همان جلد را به 
ــت. از اين نظر معرفى كامل  خود اختصاص داده اس
ــمند، نيازمند فضا و مجال بسيار بيش  اين اثر ارزش
ــتر و مطالعة دقيق تر اين  از اين و البته بضاعتى بيش
ــت و به همة اين دلايل  ــوط و مطوس اس اثر مبس

ــطور فقط به كمك خود كتاب اندكى در  در اين س
بابِ نام گذارى متفاوت آن مى گوييم و سپس اندكى 
ــتر به توضيح نظريه اى از مؤلف مى پردازيم كه  بيش

حرف تازه اى است و طرحى نو در مى اندازد. 
ــا  ــد دوم ي ــل از جل ــين فص ــنده در واپس نويس
ــلامى» ذيل عنوان  ــترش قلمرو خلافت اس «گس
ــد:  ــو» مى نويس ــش و گفت و گ ــتگاه پژوه «خاس
ــر، زاويه هايى را  ــگارش اين اث ــر نگارنده در ن «اگ
ــى در آماج  ــاى دگربينى و نوانديش ــون زمينه ه چ
ــاند؛ بر آن نيست كه بحث  هاى مردة  اشاره مى نش
ــاز جدل هاى  ــى را از نو زنده كند و زمينه س تاريخ
ــده در اين تلاش فرهنگى  ــود. نگارن تعصب آلود ش
ــت كه: سرانجام روزى جهان اسلام  بر اين باور اس
را زمينة بازسازى تمدن خويش فراهم مى شود؛ نه 
ــدرت، كه با هدف  ــمكش ق ــا هدف رقابت و كش ب
ــلطة اين و آن و آسمانى شدن  ــان از س رهايى انس
ــا نهضت هاي ملى  ــتر. ب زمين با مهرى جهان گس
ــلطه گرى ها پايان داد  ــه اى نمى توان به س و منطق
ــنايى را -در كران تا كران جهان-  ــتى و آش و آش

جايگزين ستيز و جدايى كرد.» [معاديخواه، 1382، 
ج2، ص 703] 

ــونت بر سيره هاى  ــت، ساية خش وى معتقد اس
ــنگينى مى كند و اين امر  ــنت نبوى س موجود از س
ــى از آن به گردن  ــت كم بخش دلايلى دارد كه دس
sــر رفتار پيامبر ــت كه ب تحليل هاى ناصوابى اس
s ــت. طبق باور ايشان آموزه هاى پيامبر رفته اس
ــت بلندبالاى جنگ ها، غزوه ها  چيزى به جز فهرس
ــرى از همان  ــش ديگ ــت. وى در بخ و سريه هاس
ــيرة  ــمارى از آموزه ها، در س فصل پايانى ذيل «ش
نبوى» مى نويسد: «در اين فرصت بر آنم كه فصل 
معترضه اى را به روشن كردن كاستى متون مربوط 
به سيرة نبوى اختصاص دهم. ... اين فصل را بايد 
ــه اى در زنجيرة فصل هاى تاريخى پيش  چون حلق
ــتگاه آن  ــس از هجرت نبوى پذيرفت، كه خاس و پ
روشن كردن اين واقعيت است كه به هر دليل ساية  
ــيرة موجود  ــان بر متون س ــونت و جنگ، چن خش
ــدا پس از  ــول خ ــنگينى مى كند؛ كه گويى رس س
ــتين نهاد تمدن اسلامى، كارى  ــكل گيرى نخس ش

جز پيكار با دشمن نداشته است.
هرچند جنگ هاي پيامبر نيز جز تكاپويى سخت 
ــت، چنانكه در فزون بر  در راه آرمان صلح نبوده اس
70 عمليات ريز و درشت نظامى شمار تلفات هر دو 
ــت؛ با اين  ــيده اس جبهه به فزون از 1500 تن نرس
ــت كه سيره نويسان گويى  همه بسيار غم انگيز اس
كارنامة پيامبر را در صلح به كلى فراموش كرده اند. 
نگارنده نيز در نگارش اثرى در تاريخ اسلام ناگزير 
ــرد كه به چنين  ــه متون معتبرى تكيه مى ك بايد ب
ــودن فصلى  ــد. ناگزير اينك با گش ــتى دچارن كاس
ــتى  ــتين گام را در جبران آن كاس ــه، نخس جداگان
ــواه، 1382، ج2، ص 720 و  ــتم.» [معاديخ برداش

 [721
ــى پيامبر در قرآن  ــان در ادامه «رفتارشناس ايش
ــونت را در اين  ــد و نقش خش ــم» را برمي رس كري
ــيار كم رنگ مى بيند؛ به هر حال اين  شناسايى بس
ــن اثر با تواريخ  ــى از اصلى ترين تفاوت هاى اي يك

قديم و جديد مشابه با خود است.
اما نظريه:

ــه اگرچه در  ــت ك ــف كتاب بر اين باور اس مؤل
ــاد از اهميت فراوانى  ــلام و قرآن هجرت و جه اس
برخوردار است، بعد از هجرت اول يا همان هجرت 
ــلامsاز مكه به مدينه كه منشأ تأسيس  پيامبر اس
ــد، هجرت هاى  ــلامى ش ــدأ تاريخ تمدن اس و مب
ــلام صورت پذيرفته كه اثر  ديگرى نيز در تاريخ اس
ــابهي داشته اند و با اين حال چندان مورد توجه  مش

تاريخ نگاران نبوده اند. 
ــوم در تاريخ  ــان معتقد به هجرت دوم و س ايش
ــت كه هر يك نتايج و آثار گران سنگى  ــلام اس اس
داشته است. هر كدام از اين هجرت ها البته از جانب 
ــت.  ــده اس مهاجر اصلى آن اين چنين نام گذارى ش
ــه دومين هجرت  ــىaرا به كوف ــرت عل وى هج
aــلام مى داند و شرح ورود امام مهم در تاريخ اس

عبورى گذرا بر معرفى كتاب «تاريخ اسلام، 
عرصة دگر انديشى و گفت و گو» نوشتة عبدالمجيد معاديخواه
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۶۱  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

ــهر اين گونه روايت مى كند: «آورده اند  را به اين ش
كه على بن ابيطالب در روز دوشنبه دوازدهم رجب 
از سال 36، در حالى كه خداوندش عزت و پيروزى 
ــهر كوفه گام نهاد.  ــيده بود، بر ش ــمن بخش بر دش
شهروندان كوفه به استقبال او شتافتند؛ در شرايطى 
كه شمارى از شخصيت هاى بصره نيز با او هم سفر 
ــده بودند. استقبال گَران در حالى كه براى او دعا  ش
مى كردند و از خداوند برايش بركت آرزو مى كردند؛ 

او را اين گونه مخاطب ساختند:
ــى فرود  ــما در چه مكان ــان ش ــر مومن اى امي
ــه عنوان اقامتگاه  ــد؟ آيا قصر دار الاماره را ب مى آيي

خويش بر مى گزينيد؟
ــل رحبه را انتخاب  ــخ داد: هرگز من مح او پاس

مى كنم. ...
ــه،  ــل رحب ــدن در مح ــس از منزل گزي ــام پ ام
ــت به سوى مسجد اعظم شهر روى آوردند و  نخس
ــدگان خويش را [به جاى قصر دارالاماره]  ديدار كنن
ــدند. پيش از هر چيز دو ركعت  ــجد پذيرا ش در مس
ــپس بر منبر فراز آمدند و  نماز به جاى آوردند و س
ــتودن خدا و درود بر پيامبر خدا نخستين  پس از س
ــودند. [به نقل  گفتار خويش را در كوفه ... لب گش
ــعاده فى مستدرك  از محمدباقر محمودى، نهج الس
ــه، 147/1-418]» [معاديخواه، 1384،  نهج البلاغ

ج5، ص 777]
ــرح ورورد امامaبه  ــندة كتاب پس از ش نويس
ــل عنوان «دومين  ــه و تحقق هجرت دوم ذي كوف
ــردازد و مى گويد:  ــرت» به بيان علت آن مى پ هج
ــه تهديدى دچار  ــلام را ب ــن نگاه جهان اس «در اي
ــگيرى از آن با هجرتى  مى بينيم كه امام براى پيش
ديگر كوفه را برگزيده اند.» [معاديخواه، 1384، ج5، 

ص 818]
ــه مى كند: «آن حضرت  ــاى ديگرى اضاف در ج
ــهر هجرت  ــوان دومين ش ــه به عن ــا از كوف باره
ــار و مهاجران  ــوراى انص ــد. ... اگر ش ــاد كرده ان ي
ــته  ــت جمعى نقش داش ــدن عقلاني در نهادينه ش
ــى و عزم ملى با بيعت  ــت، اگر مشاركت سياس اس
ــت و اگر مدينه را ويژگى هايى  نهادينه مى شده اس
-بى شائبه تبعيض- در نمايندگى امت اسلامى بوده 
ــت، نمى توان با تنگ نظرى ها اين گونه مفاهيم  اس
ــه  ــى مرزهاى زمان و مكان كرد! با انديش را زندان
ــرايط تاريخى خاصى،  ــوى -كه در ش در تعبير عل
كوفه را با هجرت دوم امتياز بخشيده اند- به جرأت 
ــرت تأكيد كرد.»  ــاد و هج ــوان بر تداوم جه مى ت

[معاديخواه، 1384، ج5، ص 935] 
معاديخواه همچنان درصدد توضيح ويژگى هاى 
ــىaدر هجرت  ــد امام عل ــت كه مقص كوفه اس
ــت. وى كوفة عصر علوى را  تاريخى دوم بوده اس
ــه مى داند با 2 گونه ويژگى كه يكى را كوفة  2 كوف
ــعث.  ــتر نخعى نام مى نهد و ديگرى را كوفة اش اش
ــت و اصلاحات علوى در  ــلام اس كوفة اول قبة اس
ــتقبالى پرشور مى يابد و زمينة هجرت دوم را  آن اس

فراهم مى آورد.

ــود كه در  ــادآور مى ش ــاى ديگرى ي وى در ج
ــرت دوم،  ــرزمين هج ــدن كوفه به عنوان س نامي
ــوده كه البته از  ــاره اى به دگرگونى مدينه نيز ب اش

توضيح آن مى گذرد.
ــه هيچ روى  ــت كه: «نبايد ب ــان معتقد اس ايش
ــه باب علم پيامبر  ــوش كنيم كه: از آن روز ك فرام
ــبب ضرورت به كوفه رفتند و با هجرت دوم  به س
ــات ورق زدند، روح  ــلام را به نام اصلاح تاريخ اس
ــت وجو كنيم! با على  ــد در مدينه جس مدينه را باي
ــه رفتند كه بى ترديد  ــه دين باورانى نيز از مدين هم
ــد!» [معاديخواه،  ــناى بعثت بودن مخاطب هاى آش

1385، ج 6 ص 706] 
ــود كه تأكيد  ــاى ديگرى ياد آور مى ش وى در ج
ــلام و تعبير  امام علىaبر كوفه به عنوان قبة اس
ــژه اش در زمينة هجرت دوم، فراتر از بار عاطفى  وي

داراى بار حقوقى نيز بوده است.
ــواه مفهوم تداوم هجرت در  عبد المجيد معاديخ
تاريخ اسلام را با اين سخنان پى مى گيرد و در ادامه 
به هنگامة  هجرت سوم در مى رسد: «امام على كوچ 

ــرت دوم ناميدند كه  ــود از مدينه به كوفه را هج خ
ــلام است. در  به مفهوم تداوم هجرت در تاريخ اس
ــن نگاه نه تنها در عصر بعثت كه در عصر امامت  اي
ــا را در فراز و فرودش زايش هايى بوده  نيز تاريخ م
است؛ كه از هريك مهاجرانى پديد آمده اند. هريك 
ــته اند  ــون نخبگانى مى توانس ــن مهاجران چ از اي
ــتوانه اى براى مشاركت مردمى باشند. ... به هر  پش
ــخن از  ــرت دوم گريزى نبود. اينك س روى از هج
بازگشت اهل بيت به شهر پيامبر است: كه مى توان 
آن را هجرت سوم ناميد.» [معاديخواه، 1386، ج7، 
ــخن از هجرت سوم را  ص 222] به اين ترتيب س

آغاز مى كند. 
ــرى از كتاب  ــش ديگ ــه در بخ ــان در ادام ايش
ــت روز  ــائبة آلودگى به سياس ــز از هرگونه ش پرهي
ــنaاز كوفه مى داند.  را از رازهاى كوچ امام حس
ــران نقل  ــرت را از زبان ديگ ــن هج ــزة اي او انگي
ــرى تاريخ نگاران كه از منظر  مى كند و توجه سرس
ــرت را تحليل كرده اند،  ــائل عاطفى هج تنگ مس

به باد انتقاد مى گيرد. 
ــتاوردهاى  ــف در جاى ديگرى يكى از دس مؤل
بسيار مهم و سرنوشت ساز هجرت سوم را پنبه شدن 
ــه مى داند.  ــه در تعامل با عايش ــته هاي معاوي رش
ــا ترفند هايى  ــته بود، ب معاويه اى كه روزى توانس
ــا اصلاحات علوى  ــه را به جنگ ب پرهزينه عايش
ــتين ضربة اساسى را به اصلاحات  بكشاند و نخس
ــوم، او را در خط  وارد كند، امروز در پس هجرت س

مقدم مخالفت با ولايت عهدى يزيد مى ديد. 
ــا 282 جلد هفتم كتاب  ــة 280 ت وي در صفح
خود به جمع بندى در مورد هجرت سوم مى پردازد 

و مى نويسد:
«مدينه «او» را فرصت مى داد تا دور از فتنه هايى   
كه در آينده نمونه هاى آن را مى بينيم، به انجام 
ــا «امامت»  ــؤليت هاى ويژه اش در پيوند ب مس
جامعه اى اهتمام كند كه امارتش بر پاية پيمانى 

به معاويه واگذار شده بود.
ــيارى از زائران كعبه بر سر راه خود به  چون بس   
مدينه نيز مى  آمدند، هجرت سوم فرصتى بود تا 
«او» را با بسيارى از دين باورانى مربوط كند كه 

با «او» هم باور و هم سو بودند. ...
ــفر هاى «او» به حج يا عمره را نيز نبايد تنها  س   
به جنبة عبادى محدود بپنداريم؛ هرچند كه بعُد 

عبادى آن نيز نبايد دست كم گرفته شود.
ــيارش مى رفت تا  ديديم كه مدينه با ثروت بس   
ــود كه به بى تفاوتى  به چنان رفاه زدگى دچار ش
ــيده  ــت- كش ــق مى خواس مردم -چنانكه دمش

شود. ...
اهتمام «او» به روابط با مردم و نخبگان به ويژه    
ــگ ويژه اى  ــور درن ــن» در خ ــات مؤمني «امه

است؛ ...
انفاق و گره گشايى از كار فروبستة نيازمندان نيز    
ــائل اخلاقى داراى ارزش و اهميتى  فراتر از مس
ــفه و نيز  ــت؛ با نگاهى معطوف به فلس ويژه اس

دستاوردهاى هجرت سوم.
ــل هاى آينده  ــناكردن نس تلاش «او» براى آش   
ــؤليت هاى  مس ــا  ب ــنين-  بنى الحس ــژه  -به وي
تاريخى شان، از ديگر ابعاد هجرت سوم است.» 

[معاديخواه، 1386، ج 7 ص 280 و 281]
معاديخواه در اين نگاشته مفصل بارها و بارها از 
واژگانى استفاده مى كند كه كمتر در تاريخ اسلام به 
گوش خود شنيده ايم. واژگانى چون گفتمان سازى، 
گفتمان عدالت، آزاد انديشى، آزادى سياسى، اخلاق 
ــوى، ادبيات  ــهروندى، عقلانيت، اصلاحات عل ش
داستانى، قصاص و داستان پردازان، تاريخ موسيقى، 
ــت اموى و  ــى، قرائ ــاركت سياس خودكامگى، مش
ــونگرى، تشنج گريزى، تقواى  قرائت علوى، يك  س
ــتيزى، عفو عمومى و  سياسى، گفت و گو، خرافه س
ــر كه هريك نگاه  ــيارى مفاهيم و كلمات ديگ بس
ــلام باز  ــخ اس ــه تاري ــى وى را ب ــاوت و مترق متف
ــايد  مى نمايد و پرده از ناگفته هاى تاريخى مى گش

و زواياى تاريك تاريخى را مى نماياند. 

معاويـه اى كه روزى توانسـته بود با 

ترفند هايـى پرهزينـه عايشـه را به 

جنـگ با اصلاحـات علوى بكشـاند 

و نخسـتين ضربـة اساسـى را بـه 

اصلاحـات وارد كند، امـروز در پس 

هجـرت سـوم، او را در خـط مقدم 

مخالفـت بـا ولايـت عهـدى يزيـد 
مى ديد.

 بـا انديشـه در تعبير علـوى -كه در 

شـرايط تاريخـى خاصـى، كوفـه را 

بـا هجـرت دوم امتياز بخشـيده اند- 

هجرت تأكيد كرد.به جـرأت مى تـوان بر تـداوم جهاد و 
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ــودى در مقالة  ــر بهب گـروه انديشـه: محمدباق
ــينٌ منّى وَانَا مِن حُسين» ابتدا به علاقة وافر و  «حس
دلبستگى كامل پيامبر اكرمsنسبت به اهل بيت خود 
اشاره مى كند و معتقد است كه اين محبت و علاقه به 
همراه ستايش و تمجيد به دليل پيوند خانوادگى نبود، 
ــتگى روحى و فكرى  بلكه در اثر اتحاد معنوى و دلبس
ــل بيتaبود كه از نهاد جان به اصالت و حقانيت  اه
دعوت آن سرور ايمان داشتند و از نظر مكارم اخلاقى 
و فضايل نفسى، نمونة تمام عيار آن حضرت بودند؛ به 
ــينaمى فرمايد:  طورى كه پيامبرsدربارة امام حس
ــب االله  من احب  ــين، اح ــين منى و انا من حس «حس
ــباط.»؛ «حسين از من  حسينا، حسين سبط من الاس
ــينم. هر كه حسين را دوست  ــت و من هم از حس اس
بدارد، خداوند دوست او باد. حسين فرزندزاده اى است، 

از فرزندزادگان انبياء.»
ــباط مى پردازد كه  ــپس به توضيح كلمة اس وى س
aطبق آيات قرآن اسباط، يعنى فرزندزادگان يعقوب
ــت دينى در رديف انبياي  ــرافت و موقعي كه از نظر ش

الهى نام برده شده اند. 
بهبودي همچنين بنابر عرف اجتماعى و اصطلاح 
ــى و انا من  ــة كوتاه: «فلان من ــى آن عصر جمل ادب
ــه از نظر موالات  ــلان» را اين گونه معنا مى كند ك ف
ــرت و ايجاد علقة اتحاد و يگانگى به منزلة اين  و نص
ــى، دمه دمى، هدمه  ــود: «لحمه لحم بود كه گفته ش
ــلمه سلمى، يطلب  هدمى، ثاره ثارى، حربه حربى، س
ــت من، خون او  ــت او گوش ــى و اطلب به.»؛ «گوش ب
ــن، خونخواهى او  ــت م ــت او شكس خون من، شكس
ــتى او آشتى  خونخواهى من، جنگ او جنگ من، آش
ــت و  ــت. او براي من مأخوذ و قابل تعقيب اس من اس

من براي او مأخوذ و قابل تعقيب خواهم بود.» 
ــد،  اين گونه پيوند كه به نام «حلف» خوانده مى ش
ــول و از نظر حقوقى و  ــاز ميان قوم عرب معم از ديرب
ــى كاملاً معتبر بود و مادامى كه پيمان ديگرى  سياس
ــد يا رسماً با عبارت «فلان  برخلاف آن منعقد نمى ش
ليس منى ولا انا منه» يا «فلان ليس منى و لست انا 
منه»، حلفِ خود را لغو و كان لم يكن نمى ساختند، به 
قدرت خود باقى بود و حتى فرزندان و فرزندزادگان در 

برابر آن مسئوليت داشتند. 
ــة مطلب را با  ــرح اين مقدمه، ادام ــس از ط وى پ
ــابقة حلف و پيمان اتحاد» آغاز مى كند. در  عنوان «س
ــد دوران جاهليت را ذكر  ــش پنج حلف و عق اين بخ

مي كند و دربارة هر يك توضيحاتى مى دهد.
1. حلف قبايل

ــتى و تربيت  ــان اقوام و قبايل عرب سرپرس در مي

مردم قبيله به عهدة شيخ قبيله بود. شيخ بايد موقعيت 
ــود دفاع كند؛  ــم و از ناموس قبيلة خ ــى را تحكي قوم
ــد، با يك يا  ــتر مواقع ناچار بودن ــه همين دليل بيش ب
ــف) منعقد كنند يا  ــة ديگر پيمان اتحاد (حل چند قبيل
دست كم به عنوان جوار (حق همسايگى و پناهندگى) 
ــند. اين مراسم در كنار كعبه  زير حمايت ديگران باش
ــعله ور با چنين  ــماعيل يا در برابر آتش ش يا حجر اس
ــى هنگام عقد اتحاد،  ــه اى  انجام مى گرفت. گاه صيغ
ــر مي كردند و با  ــى از خون يا طيب يا رب حاض ظرف
ــدن، صيغة  ــت بردن در ميان ظرف و هم كاسه ش دس

حلف را جارى مى ساختند. 
ــد و در همة  ــمار مي آم ــزو اركان به ش ــه ج آنچ
ــدم (اللدم  ــت: «الدم ال ــد، اين اس موارد مذكور مى ش
ــن منكم، ما بل  ــدم، انتم منا ونح ــدم) والهدم اله الل
ــدا وطول  ــمس الاش بحر صوفـ‹، لا يزيده طلوع الش
الليالى الا مدا.»؛ «خون ما خون شماست، (ناموس ما 
ــت،) شكست ما شكست شماست، شما  ناموس شماس
ــماييم، براى ابد. (مادام كه درياچه،  از ماييد و ما از ش
خزه ببندد.) اين پيمانى است كه طلوع خورشيد آن را 

محكم تر كند و درازى شب ها آن را رساتر سازد.»
اشاره اى دربارة حلف الفضول

ــط حلفى كه از نظر  ــان حلف هاى قومى فق در مي
ــت، حلف الفضول  ــلاً مقدس و محترم اس هدف كام

است. 
ماجرا از اين قرار بود كه روزى مردى از قبيلة زبيد، 
با عاص بن وائل سهمى (پدر عمرو عاص) معامله اى 
كرد؛ اما عاص بن وائل در معامله تقلب كرد. مرد تاجر 
ــت. سران قريش در  از جوانمردان قريش كمك خواس
ــدند و به گفت وگو پرداختند. بيشتر  دار الندوه حاضر ش
حاضران از اقدام جدى امتناع ورزيدند. فقط قبايل بنى 
 هاشم، بنى  مطلب، بنى  اسد بن عبدالعزى، بنى زهره، 
ــن عبدالمطلب  ــش زبير ب ــى تيم با رهبرى و كوش بن
هم پيمان شدند تا در حوزة اقتدار و حدود امكانات خود 
ــاوزان ممانعت كنند. پس از  ــتم و زورگويى متج از س
ــوگند بي درنگ به سراغ عاص بن وائل رفتند  انعقاد س

و حق تاجر يمنى را از او گرفتند.
در ايام جاهليت، موارد متعددى در ساية اين پيمان 
ــده است؛ از جمله دختر تاجرى از قبيله  احقاق حق ش
خثعم را كه نبيه بن حجاج به جبر از پدرش جدا كرده 

و با خود برده بود، از چنگ نبيه درآورند. 
دربارة وجه تسمية پيمان آنچه مورد قبول مى نمايد، 
ــت كه چون مورد پيمان، مداخله و فضولى در  اين اس

كار ديگران بوده، به اين نام شهرت يافته است.
 پيامبر گرامى اسلامsنيز خود در سن 20 يا 25 

سالگى در آن حضور داشته و حتى پس از بعثت نيز به 
شركت در آن افتخار مى كرده است.

ــين بن علىaنيز هنگامى كه وليد بن عتبة   حس
ــد، حق او را  ــفيان، والى مدينه، حاضر نش ــن ابى س ب
ــن «حلف الفضول» حق خود  بدهد، با تهديد به همي

را از او بازگرفت.
2. حلف تابعيت

ــاد و اتصال بين  ــم حلف و پيمان اتح گاهى مراس
ــاير قبايل صورت  ــه از س ــه با يك بيگان ــس قبيل رئي
مى گرفت و نتيجة آن به اصطلاح امروز، ترك تابعيت 
ــه خروج از  ــت جديد بود؛ البت ــم و تحصيل تابعي قدي
ــب مقام و  ــتر مواقع به منظور كس تابعيت قومى، بيش

موقعيت بهتر بود. 
ــاب به قبيلة قديم  ــورت، تازه وارد از انتس در آن ص
ــئوليتى نداشت؛ اما  ــد و در مقابل آن مس خارج مى ش
ــت؛ البته  ــئوليت كامل داش ــر قبيلة جديد مس در براب
ــت؛ از  تفاوت هايى بين يك اصيل با حليف وجود داش
ــت مانند اصيل هاي قبيله  جمله اين بود كه نمى توانس
ــى را در پناه خود گيرد. ديگر  پيمانى امضا كند و كس
ــاى حليف، نصف  ــد، خون به ــه اگر مقتول مى ش اينك
ــت اين حلف و  ــد. كيفي ــاى صريح اخذ مى ش خون به
ــس قبيله، در ميان  ــده بدين صورت بود كه رئي معاه
ــران عشاير به پا مى خاست و  مجمع قوم و اجتماع س
براي معرفي دست تازه  وارد را به دست مي گرفت، بلند 
مى كرد و مى گفت: «هذا منى و انا منه: لحمه لحمى، 
ــلمى،  ــلمه س دمه دمى، هدمه هدمى، حربه حربى، س
ثاره ثارى، له مالنا و عليه ما علينا.»؛ «اين مرد حاضر 
از من است و من از اويم: گوشت او، گوشت من است، 
ــت من  ــت او، شكس ــت، شكس خون او، خون من اس
است، جنگ با او، جنگ با من است، آشتى با او، آشتى 
با من است، خونخواهى او، خونخواهى من است. اين 

مرد در غم و شادى ما شريك خواهد بود.» 
خروج از تابعيت نيز مسئله اى بود كه گاه به صورت 
ــام مى گرفت؛ يعنى رئيس قبيله، يك  لعن و طرد انج
ــماً به  ــاب قبيلة خود طرد مى كرد و رس نفر را از انتس
همة قبايل اعلام مى كرد كه «فلان ليس منى ولا انا 
ــت و ما هم با او پيوند  ــه»؛ «فلانى از قبيلة ما نيس من

و اتصالى نداريم.»
ــخ عرب جاهلى  ــن نمونه حليفان در تاري  از اي
ــياري بزرگان صحابه به عنوان  فراوان اند؛ حتى بس
ــوند؛  ــناخته مى ش ــف بنى فلان ش ــده و حلي پناهن
ــت؛  ــر، پدر عمار، صحابى معروف اس از جمله ياس
ــى جليل القدر و  ــن مقداد بن عمرو، صحاب همچني

معروف از اين دسته است.
3. حلف موالات

ــور خصوصى پيمان حلف  ــى بين 2 نفر به ط گاه
ــد تا در گرفتاري ها و سختي هاى روزگار  منعقد مى ش

يار و پشتيبان هم باشند. 
صورت اين پيمان بدين عبارت بود: «دمك دمى، 
هدمك هدمى، ثارك ثارى، اعقل عنك وتعقل عنى، 
ــى وارث عنك»؛ «خون  ــب بك وتطلب بى، ترثن اطل
ــت تو شكست من، خونخواهى تو  تو خون من، شكس

«مِن» در «حسينٌ منىّ وَانَا مِن حُسين» به چه معناست؟

گزيده اي از مقالة «حسينٌ منىّ وَانَا مِن حُسين» به قلم محمدباقر بهبودى
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ــار غرامت تو را به دوش  ــت. من ب خونخواهى من اس
ــرا به دوش خواهى  ــيد و تو بار غرامت م خواهم كش
كشيد، من براي جرايم تو مأخوذ و قابل تعقيب خواهم 
بود و تو براي جرايم من مأخوذ و قابل تعقيب خواهى 
ــن از تو ارث خواهم  ــود، تو از من ارث مى برى و م ب
ــه عنوان «ضمان  ــلامى ب ــرد.» اين عقد در فقه اس ب

جريره» بحث شده است. 
4. عقد مؤاخات

ــوالات براى  ــد پيمان م ــرادرى نيز مانن ــان ب پيم
ــان نتايج عقد  ــى و تأمين هم ــيت امور خصوص تمش
موالات، منعقد مى شد؛ ولى از نظر شرافت و حيثيتِ 2 
طرف مقام بالاترى داشت و 2 نفر حليف معاقد، مانند 
ــبى در غم و شادى، عزت و ذلت، مرگ و  2 برادر نس
ــهيم بودند و بعد از مرگ به  ــريك و س زندگى هم ش
ــم ارث مى بردند؛ منتهى در صورتى  ــور قهرى از ه ط
ــت،  كه وارث ديگرى از فرزندان و برادران وجود داش
يك ششم؛ وگرنه همة ميراث را صاحب مى شدند. در 
اين عقد آن  كه شخصيت بارزترى داشت، دست عقيد 
ــالا مى گرفت و مى گفت:  ــه عنوان معرفى ب خود را ب
«هذا اخى وانا اخوه. يرثنى وارثه»؛ «اين مرد برادر من 
است و من برادر اويم، او از من ارث مى برد و من از او 

ارث مى برم.» يا جملاتى با همين مضمون.
 در ضمنِ انعقاد اخوت و برادرى، همة اين شرايط 
ملحوظ و همة اين مسئوليت ها قهرى و معتبر بود؛ جز 
اينكه گاهى متعهد مى شدند، به هيچ وجه به هم دروغ 

نگويند و در تحصيل رضايت هم كوشا باشند.
5. عقد تبنى

ــه  ــى ب ــان فرزندخواندگ ــا پيم ــى» ي ــد «تبن عق
ــت، عقد  ــتة ذكر اس توضيح حاجت ندارد. آنچه شايس
ــول  ــت كه رس فرزندخواندگى زيد بن حارثه كلبى اس
ــيره و روش آن زمان،  خداsقبل از بعثت بر طبق س
ــت  ــى فرمود. زيد كه در هش ــود معرف ــد خ او را فرزن
ــن درآمده بود،  ــارت غارتگران بنى قي ــالگى به اس س
ــدن در بازار عكاظ به مالكيت رسول  بعد از فروخته ش

خداsدرآمد. 
ــدند. از  ــيرة او از زندگى او مطلع ش ــل و عش فامي
ــر فديه آزاد كند.  ــتند تا وى را در براب پيامبرsخواس
پيامبرsنيز در پاسخ فرمود: «اگر زيد شما را انتخاب 
كرد، بدون فديه آزاد است و اگر مرا انتخاب كرد، من 
ــتم كه او را با فديه معاوضه كنم.» فاميل  ــى نيس كس
ــنهاد پيامبرsشادمان شدند؛ اما زمانى كه  زيد از پيش
او را بين اين دو مخير كردند، وى پيامبرsرا انتخاب 
ــم خانواده   اش را باعث شد.  كرد كه اين انتخاب، خش
ــه كنار حجر  ــت او را گرفت، ب ــول خداsنيز دس رس
ــماعيل آمد و فرمود: «يا من حضر! اشهدوا ان زيدا  اس
هذا ابنى، يرثنى وارثه»؛ «اى حاضران! گواه باشيد كه 
ــت، از من ارث مى برد و من نيز  اين زيد فرزند من اس

از او ارث خواهم برد.»
ــلامsبعد از بعثت  ــودي مي افزايد، پيامبر اس بهب

پيمان هايى منعقد فرموده است؛ از جمله:
1. حلف موازرت

ــة كريمة «وَأنَذِرْ  ــل بعثت، پس از نزول آي در اواي

ــدان  ــدا s فرزن ــول خ ــنَ» رس ــيرَتَكَ الأقْرَبيِ عَشِ
ــب را دعوت و به آنان فرمود: «اى فرزندان  عبدالمطل
ــما را به  ــرا مأمور كرده تا ش ــب! خداوند م عبدالمطل
ــون من در  ــذار كنم. اكن ــور خصوصى دعوت و ان ط
ــما  ــما به دعوت قيام كرده ام، كدام يك از ش ميان ش
ــاندن امر رسالت با  ــرانجام دادن و به سامان رس در س
ــرف  من همكارى و معاونت مى كنيد تا در مقابل از ش
ــينى من برخوردار شويد؟»  برادرى و وصايت و جانش
ــود تا آنجا كه رسول  ــخن نگش اما هيچ كس لب به س
ــه نوبت پيشنهاد خود را طرح كرد و پاسخى  خداsس
ــن ابيطالبaبا  ــه بار فقط على ب ــنيد و در هر س نش
كمال اخلاص و رشادت به پا خاست و داوطلب شد. 
ــت علىaرا به عنوان  ــوم پيامبرsدس نوبت س
ــت گرفت  ــاى بيعت در دس ــان و امض ــرش پيم پذي
ــى و وصيى وخليفتى  ــود: «ان هذا اخ ــاً فرم و صريح
ــا اين برادر من  ــه واطيعوا»؛ «همان ــمعوا ل فيكم! فاس
ــما.  ــت و وصى من و خليفة پس از من در ميان ش اس
ــنويد و فرمانش را اطاعت كنيد.» در  ــخن او را بش س
ــخر به  پايان برخى از حاضران از جمله ابولهب با تمس
ابوطالب گفتند: «از اين به بعد فرمان پسرت را اطاعت 

كن.» اين پيمان شريف، ضمن حلف بودن چون جنبة 
معنوى و دينى داشت، از اهميت خاصى برخوردار بود. 
ــريعت  ــا كرد و از جان و ش ــه عهد خود وف علىaب
محمدsپاسدارى مى كرد؛ چه در دوران مكه و تبليغ 
مخفى، چه در هجرت و چه پس از هجرت در مدينه و 

جنگ هاى پيامبرsهمواره در كنار ايشان بود. 
ــن وفادارى، رسول خداsهم به  در برابر اين حُس
ــده را براى علىaمحترم  فرمان حق، حقوق تعهدش
ــناخت. جز او برادرى نگرفت، جز او كسى  و معتبر ش
ــخصى نپذيرفت، او را  ــت و تعهد امور ش ــه وصاي را ب
ــود برگزيد و  ــينى خ روز غديرخم به خلافت و جانش
ــت و فرمانبرى از او با  ــفارش لازم را در لزوم اطاع س

امت اسلامى در ميان نهاد.
ــيعه و سنى، متن  ــيارى از طريق ش در روايات بس
ــت. اين  ــده اس ــان موازرت به گونة ديگر نقل ش پيم
ــى از آن است كه روات، برخى مفاد را به  اختلاف ناش
متن اصلى اضافه كردند كه البته در متن پيمان مستتر 
ــت؛ اما به ويژه براى مسلمانان غير عرب كه سابقة  اس

احلاف را نداشته اند، مفيد است.
ــر بهبودى در ادامه ذيل عنوان «تبليغ به  محمدباق

پيمان برادرى نيز مانند پيمان موالات 

براى تمشيت امور خصوصى و تأمين 

همـان نتايـج عقـد مـوالات، منعقـد 

مى شـد؛ ولى از نظر شرافت و حيثيتِ 

2 طرف مقام بالاترى داشـت و 2 نفر 

حليف معاقد، مانند 2 برادر نسـبى در 

غم و شـادى، عـزت و ذلـت، مرگ و 

زندگى هم شـريك و سـهيم بودند و 

بعـد از مرگ به طور قهرى از هم ارث 
مى بردند.

پيامبرsنيز در پاسـخ فرمود: «اگر 

زيد شـما را انتخاب كرد، بدون فديه 

آزاد اسـت و اگـر مـرا انتخـاب كرد، 

من كسـى نيسـتم كـه او را بـا فديه 

معاوضه كنم.» فاميل زيد از پيشنهاد 

sشادمان شـدند؛ اما زمانى 
پيامبر

كه او را بين اين دو مخير كردند.
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ــه تبليغ احكام  ــر» ابتدا توضيح مى دهد ك جاى پيامب
الهى، وظيفة هر دانشمندى است كه از قرآن و سنت 
ــد؛ اما اين  ــوند و احكام الهى را مي شناس مطلع مي ش
تبليغ، تبليغي ثانوى است؛ چراكه تبليغ اوليه را در اين 
ــت و اين خود تكليف  ــه پيامبرsانجام داده اس مرحل
ــكام وحى و  ــه در مراحل بعدى اح ــت ك حاضران اس

سنت را به غايبان تبليغ كنند. 
ــه تبليغى كه  ــد ك ــح مى ده ــه توضي وى در ادام
ــى بن  ــدة عل ــه عه ــت ب ــوان وزارت و معاون ــه عن ب
ابيطالبaنهاده شده، همان تبليغ ابتدايى است كه از 

شئون خاصة رسالت محسوب مى شود. 
ــنده براى اثبات نظر خود به داستانى استناد  نويس
ــي را براى انجام دادن  ــد كه ابتدا پيامبرsكس مى كن
ابلاغ ابتدايى آيات برائت به سوي مشركان مى فرستد؛ 
اما از طريق وحى به وى ابلاغ مى شود كه اين وظيفه 
sــه از پيامبر ــى ك ــا بايد خود انجام دهد يا كس را ي

است و در اثر پيوند و اتحاد با پيامبرsاز نظر معنى و 
روح به منزلة خود او باشد و چنين كسي، جز على بن 

ابيطالبaكس ديگري نيست. 
بهبودي در اثبات نظر خود روى جملة «على منى 
ــة حلف و نمودار پيمان  ــا من على» كه خود صيغ و ان
ــت تا از خط اصلى مقاله  ــت، تأكيد كرده اس اتحاد اس
ــينٌ منّى وَانَا مِن حُسين»  كه تفسيرى از جملة «حس

بود، دور نشود.
ــارة كلمة  ــواهد» درب ــناد و ش وي در بخش «اس
ــتر توضيح مى دهد و بيان مى كند، معناى  «من» بيش
ــه در اثر پيمان و  ــت ك ــن كلمه، اتحاد و اتصال اس اي

حلف بين 2 طرف حاصل مى شده است. 
ــنده همچنين بيان مى دارد، ادبا و نحويان در  نويس
ــاد و اتصال به ميان  ــخنى از اتح معناى اين كلمه، س
نياورده اند، بلكه اين معنى فقط با توجه به سابقة تاريخ 

عرب، هنگام عقد پيمان اتحاد استنباط شده است.
 او همچنان در تلاش است تا شواهد و مثال هايى 
را از تاريخ ادبيات عرب، آيات قرآن، تفاسير و احاديث 
ــاى اتصال و  ــه در آنها «من» در معن ــه ياد آورد ك ب
ــتفاده شده و در راه اثبات اين معنى از تاريخ  اتحاد اس
ــاهد مى آورد كه پيامبرsبارها و بارها  و سيره نيز ش
به مناسبت هاى مختلف و در اتفاقات گوناگون دربارة 
ــرده و از اين طريق  ــتفاده ك ــىaاز اين كلمه اس عل
ــا علىaبيان  ــراكت خود را ب ــى، اتحاد و ش همراه

داشته است. 
ــتدلال هايش به  ــودى در ادامة اس محمدباقر بهب
ــىaنيز استناد  ــراكت و وزارت هارونaبا موس ش
ــد. او با بيان  ــت در مى رس ــه حديث منزل ــد و ب مى كن
ــارونaدر غياب  ــينى ه اينكه حق خلافت و جانش
موسىaلازمة وزارت و از شئون شركت و دستيارى 
ــت اين حقوق را  ــت، به موجب حديث منزل تبليغ اس

براى علىaنيز محترم مى شمارد.
2. حلف مؤاخات

ــيلة  ــى كه بعد از بعثت به وس ــه پيمان هاي از جمل
ــول گرامى اسلامsمنعقد شده، پيمان مؤاخات و  رس
ــتگى  ــت كه به منظور ايجاد هم بس برادرخواندگى اس
ــار ترتيب يافته؛  ــل به ويژه مهاجر و انص و اتحاد قباي

ــدند كه نسبت به هم  ــلمانان موظف ش در نتيجه مس
ــئوليت كنند و از نظر امور  ــاس مس مانند 2 برادر احس
ــاوات و مواسات پيش گيرند. توارث هم  مالى راه مس
ــرادر از يكديگر  ــات و برادرى بود و دو ب لازمة مؤاخ

ارث مى بردند. 
ــد اضافه مى كند كه  ــودى پس از بيان اين عق بهب
علىaنيز برادرخواندة پيامبرsشد؛ اگرچه با همان 
ــوق و روابط عقد اخوت  ــان موازرت نيز همان حق پيم

ميان پيامبرsو علىaبرقرار بود.
3. حلف انصار يا بيعت عقبه

ــه پيامبرsهنگام هجرت منعقد  پيمان ديگرى ك
ــت كه به نام بيعت با  كرد، پيمان نصرت و اتحادى اس
قبايل مدينه صورت گرفت و در اثر آن، آن قبايل به نام 

انصار (جمع ناصر = حليف) خوانده شدند.
ــاى قبايل مدينه كه براى نوبت دوم در عقبه  رؤس
ــت كردند،  ــول خداsدرخواس گرد آمده بودند، از رس
ــان، دين الهى  ــد تا با كمك آن ــه مدينه هجرت كن ب
ــوكت برسد؛ در ضمنِ  ــمي و علني به دولت و ش رس
ــول  ــخنانى كه براي اتمام حجت در ميان آمد، رس س
خداsفرمود: «ابايعكم على ان تمنعونى مما تمنعون 
ــاءكم وابناءكم...»؛ «من با شما بيعت مى كنم.  منه نس
ــه از زنان و فرزندان  ــد مى گيرم كه همان طور ك تعه
خود حمايت مى كنيد، از من حمايت كنيد، در صورت 
ــت و رضوان  ــه عهد، من ضامنم كه در بهش وفاى ب
الهى جاى گيريد.» سپس يك به يك رؤساى قبايل با 
sــول خدا كلماتى پيمان خود را اعلام كردند و رس
ــواد حلف، تعهد خود را  ــز در جواب آنان با همان م ني

تأييد و تأكيد فرمود.
ــنده بيان مي كند، اين پيمان كه با نام بيعت  نويس
مشهور است، در آية 111 سورة برائت نيز آمده است؛ 
ــداsدر قرآن  ــول خ همچنين پيمان ديگرى از رس
ــه نام «بيعت  ــيده كه ب ــلامى به ثبت رس و تاريخ اس
sــت. در اين پيمان رسول خدا شجره» معروف اس

ــه، بيعت كرد، از جنگ  ــلمانان حاضر در حديبي با مس
ــد  با قريش فرار نكنند؛ اگرچه خطر جان در ميان باش
ــت را ضمانت  ــر طبق روش دينى خود، بهش و در براب
ــى از قرآن از جمله در  ــود. اين پيمان نيز در آيات فرم

سورة فتح آمده است.
ــوان اصلى مقاله  ــنده به عن با اين توضيحات نويس
ــد و ذيل اين عنوان بيان مى كند كه با همة اين  مى رس
ــده، جملة «فلان منى و انا من  ــن ش توضيحات روش
فلان»، به ويژه كلمة «من» با سابقه اي ادبى و تاريخى 
بيانگر اتحاد و نمودار پيوند و هم بستگى است؛ بنابراين 
ــى و انا من  ــين من ــول خداsفرمود: «حس وقتي رس

حسين» خلاصه و چكيدة مطلب اظهار شده است. 
وى معتقد است، همة آن معانى كه در احلاف بيان 
مى شد، در اين جمله مستتر است و براى فهم دقيق اين 
جمله بايد همة آن موارد را به اين جمله ملحق ساخت. 
ــتى، اتحاد،  ــتى، وراثت، خون خواهى، حرمت، آش دوس
ــده  ــه و همه با اين جمله بيان ش ــتگى و ... هم هم بس
است. از نظر نويسنده، اين جمله براى 2 طرف قرارداد 

(پيامبرs و حسين (ع)) مسئوليت آور است. 
ــته  ــنت دانس بنا بر اظهار نگارنده، علماى اهل س

ــرح و توضيح اين گونه احاديث دريغ  ــناخته از ش و ش
ــد؛ با وجود اين قاضى عياض از معدود بزرگان  مى كنن
ــت كه به شرح آن پرداخته و مى گويد،  اهل سنت اس
پيامبرsو حسينaاز حيث وجوب محبت و حرمت 
تعرض و محاربه، چون انساني واحدند و اين مفهومى 

است كه از اين حديث استخراج مى شود. 
ــانِ اين بخش اضافه مى كند، به اعتقاد  وى در پاي
aبا همة امامانsشيعيان همين رابطه بين پيامبر
برقرار است كه قاضى عياض فقط به نام حسين تأكيد 

دارد. 
ــنده زير عنوان «خاتمه بحث» ابتدا حديثى  نويس
ــه عقدى كه در  ــد كه هرگون ــل مى كن از پيامبرsنق
ــلام منطبق  ــورت گرفته و با موازين اس ــت ص جاهلي
باشد، اسلام بر استحكام آن مى افزايد؛ ولى در اسلام 
ــت؛  ــرادرى وجود نخواهد داش ــان يارى و عقد ب پيم
همچنين در ادامه باز هم بر سه حلف قبايل، تابعيت و 

موالات به اختصار مى پردازد. 
ــح مى دهد كه برخى از اين احلاف پس  وي توضي
ــلام بر برقرارى  ــت. اساس اس ــلام بى مورد اس از اس
مساوات و مواسات است. در اسلام قوانينى وجود دارد 
ــه در دوران  ــم و اكمل آن خلئى را ك ــه به طور اتََ ك
جاهلى بود، از بين مى برد؛ بنابراين نيازى به اين گونه 
احلاف نيست؛ همچنين طبق مقررات دينى، حمايت 
ــلمانى با ولى امر مسلمانان است. اگر  و نصرت هر مس
ــد، ارث او متعلق  ــته باش ــى بميرد و وارثى نداش كس
ــود؛ چنان كه اگر خطايى  ــلمانان خواهد ب به امام مس
ــد، امام  ــته باش ــود و فاميلى (عاقله) نداش مرتكب ش
ــارت كند و همين طور در  ــلمانان بايد جبران خس مس

ساير مواردِ موالات از خونخواهى و اخذ ديه و ... .
ــت، از  ــودى با وجود اين توضيحات معتقد اس بهب
ــيعه امام شيعيانaبر سر دولت  آنجا كه طبق نظر ش
ــى از احلاف پس از  ــت، همه يا برخ ــت نيس و حكوم
ــه احلاف را معتبر  ــت؛ حال چ پيامبرsنيز معتبر اس
ــم و چه ندانيم، عقد موازرت، عقد مؤاخات، حلف  بداني
ــلام رواج داشته، اتحاد  نصرت و يارى انصار كه در اس
ــت گرامش و  ــول خداsبا اهل  بي ــتگى رس و هم بس
ــد، چنان كه يك نفر  ــينaاثبات مى كن از جمله حس
هم پيمان نسبت به حليف خود مى گفت، پيامبرsنيز 
دربارة حسينaفرمود «انتم منى وانا منكم: انا حرب 

لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم.»
ــاره مى كند و مى گويد، پس از  وى به غديرخم اش
غدير خم همه موظف بودند كه همان نصرت و يارى 
ــول  ــبت به رس و همان اطاعت و اخلاصى را كه نس

خداsداشتند، دربارة علىaاعمال كنند. 
ــودى در پايان مى گويد، بيعتى كه با خلفاى بعد  بهب
ــت؛ چراكه  ــه جز علىaباطل اس ــد، ب از پيامبرsش
هيچ يك از خلفا جز علىaنمى توانست ضامن بهشت 
و متعهد رضوان الهى باشد؛ زيرا پيامبرsدر برابر تعهد 
انصار بهشت را تعهد كرد؛ بنابراين از آن نظر كه بيعت 
و تعهد، يك جانبه و بدون پاداش بوده، لغو و بى اثر است 
ــت؛ چنان كه اجراى صيغة  و در نتيجه الزام آور هم نيس
بيع بدون امكان تأدية ثمن باطل و قبض مبيع، حرام و 

اكل مال به باطل خواهد بود. 
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ــك سوگواري  ــماره ابتدا دربارة مناس در اين ش
حسيني به صورت اجمالي سخن مي گوييم؛ آن گاه 
ــان آشنا مي شويم و  ــك در شهر كاش با اين مناس
ــپس يكي از كتاب هاي مهمِ مربوط به عراق را  س

دربارة اين مناسك از نظر مي گذرانيم.
ــك آييني» و گفت وگويي با  ريشه يابي «مناس
ــك  ــتاني دربارة تأثير مناس ــر ايرج افشارسيس دكت
ــايه نيز از ديگر  ــورهاي همس آييني ايران در كش

موضوعات اين بخش است.

ــين بن عليaسالار شهيدان در  عزاداري حس
ــام مي گيرد. تكيه،  ــاجد، تكيه ها و خانه ها انج مس
خانه يا محوطه اي است كه براي روزهاي عزاداري 
ــياه پوش مي كنند؛ به  ــر آن را س ــاه محرم و صف م
ــتون هاي آن را با پارچه هايي كه  عبارتي ديوارة س
با اشعار سروده شدة مربوط به وقايع صحراي كربلا 
در كادرهاي تزييني قلمكار مزين شده، مي پوشانند. 
ــه مي نامند. پرچم ها، علم ها و  اين پارچه ها را كتيب
كتل ها تا روز عاشورا در تكيه ها نگهداري مي شوند. 
در گوشه اي منبري براي روضه خواني قرار مي دهند 
ــمت هاي مردانه و زنانه را از يكديگر  و چادري قس
ــازد. گاهي تكيه ها در خانة كساني بر پا  مجزا مي س
ــوند كه صاحبان آنها نذر دارند، هر سال خانة  مي ش
خود را براي عزاداري آماده كنند و همة هزينه هاي 

هيئت را بپردازند. 
ــوعا،  ــم محرم يعني تاس ــا روز نه از روز اول ت
ــام مي گيرد و  ــاجد انج ــزاداري در تكيه ها و مس ع
ــاي عزاداري  ــب ها. برخي هيئت ه آن هم فقط ش
ــب هاي هشتم و نهم، دسته هاي سينه زني به راه  ش
ــد، زمان ذكر وقايع  ــب هفتم به بع مي اندازند. از ش
كربلاست و تا قبل از آن، فقط مراسم روضه خواني 
ــر واقعة  ــم محرم به ذك ــب هفت ــود. ش اجرا مي ش
ــهادت  ــتم به ذكر فداكاري ها و ش ــب هش حر، ش
ــينaو شب  ــر نوجوان امام حس علي اكبرaپس
ــرت عباس  ــهادت حض ــه جانبازي ها و ش ــم ب ده
ــينaو علمدار  ــجاع امام حس بن عليaبرادر ش
ــح روز دهم از اعمال امام  ــپاه او مي گذرد. از صب س

حسينaياد مي شود و در نهايت از شهادت او. 
آغاز مراسم روز عاشورا از صبحِ بسيار زود است 
ــينه زنان و زنجيرزنان و  ــزاداران مركب از س كه ع
ديگران در تكيه هاي مخصوصِ خود جمع مي شوند، 
ــكيل  ــته هايي را تش ــه دس ــرف صبحان ــد از ص بع
مي دهند و سينه زنان همراه با نوحة نوحه خوانان به 
راه مي افتند. عزاداران به دو دسته تقسيم مي شوند 
ــل از بيرون رفتن از تكيه، همة علم ها،  كتل ها،  و قب
ــا را بيرون مي برند.  ــا، علامت ها و كتيبه ه پرچم ه
ــرح  ــانه ها به ش ترتيب قرارگرفتن اين علايم و نش
ــبز كه نشان دهندة سيادت  زير است؛ اول پرچم س
ــكر حسينaو انتساب آنها به حضرت  بزرگان لش
محمدsاست؛ سپس پرچم سرخي كه نشان دهندة 
ــكر يزيد است. پرچم بعدي به  ظلم و خونريزي لش
ــوگواري براي  ــانة عزاداري و س ــياه و نش رنگ س
ــفيد  ــت و در آخر پرچم س ــرت حسينaاس حض
ــت كه نشان دهندة صلح خواهي خاندان حضرت  اس

محمدsاست.
بعد از پرچم ها، نشانة دسته كه به آن «علامت» 
ــت هاي  ــانه با دس مي گويند، قرار مي گيرد. اين نش
ــود و روي دوش  وي  جواني قوي هيكل بلند مي ش
ــد نفر جوان قوي هيكل ديگر نيز  قرار مي گيرد. چن
ــت را از وي  ــا در موقع خود علام ــتند ت آماده هس
ــت سر اين علامت، پيرمردها و  تحويل بگيرند. پش
ريش سفيدان محل با سرهاي افكنده و دست هاي 
ــل علامت از  ــده قرار دارند. حم ــينه قلاب ش به س
ــكل  ــانه به ش ــت. اين نش افتخارات هر جوان اس
ميله اي از آهن به صورت افقي است كه سراسر آن 
ــير و پر طاووس و چراغ آراسته اند؛  را با تيغة شمش

همچنين دو مرغ و مكعب روي آن قرار دارد. 
ــه دارند،  ــرام و نذري ك ــانة احت ــا به نش بعضي ه
ــكل پارچه هاي ترمه نذر تهيه مي كنند  هدايايي به ش
ــال ها را به علامت مي آويزند. گاهي جواني  و اين ش
ــه علامت را حمل مي كند، در جاي خود با علامت  ك
ــداي بلند  ــگام مردم با ص ــه در اين هن ــد ك مي چرخ
ــفند دود  ــتند، براي علامت كش اس صلوات مي فرس
ــفند  ــتر وقت ها جلوي علامت، گوس ــد و بيش مي كنن
ــنگين است.  ــيار س قرباني مي كنند. اين علامت بس
ــاداش، پولي در دهان علامت كش  برخي نيز براي پ

قرار مي دهند. 
ــل كتل ها  ــت حم ــت، نوب ــل علام ــد از حم بع
ــد. كتل ها چوب هايي به ارتفاع زياد هستند  مي رس
كه در فاصلة معيني از آنها دو حلقه جاي داده  شده 
ــت. پارچه هايي به رنگ هاي سبز، سفيد و قرمز،  اس
همانند كيسه  به روي اين حلقه ها كشيده مي شود. 
ــه اى گنبدمانند  ــر كتل، پنجه اى آهنين يا قپ بر س
ــانة آن است  ــته ها نش مي گذارند. حمل كتل در دس
ــينaچندين نفر  كه بين 72 تن از ياران امام حس

ناكام از دنيا رفته اند.
ــم  ــم جالب روزهاي محرم مراس از جمله مراس
ــقاها گروهي  ــود. س ــقايي ب ــلك س ــرف به س تش
ــرور و سالارشان حضرت  بودند كه به پيروي از س
ــرآمد  ــادت س ــه در پايمردي و رش ابوالفضلaك
ــوي خود در  ــراي انجام تكليف معن ــود، ب روزگار ب
ــم روز عاشورا شركت مي كردند. اين گروه به  مراس
ــهر  ــقا نبودند، به بازار ش همراه عدة ديگري كه س
مي آمدند و با بستن لنگي به كمر و به دوش گرفتن 
ــت گرفتن جامي فلزي در  ــقايي و در دس مشك س

هيئت ها و دسته هاي عزاداري ظاهر مي شدند. 
ــكدة  ــطوره و آيين در پژوهش ــي اس ــروه مردم شناس مديرگ    *

مردم شناسي ايران 

فريده مجيدي خامنه* يادداشت مهمان
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ــلامى  ــان به قرن اول اس ــيع كاش ــابقة تش س
ــاس يكى از گزارش ها ى تاريخى،  ــد. بر اس مى رس
جمعى از شيعيان و مواليان چهل حصاران (كاشان) 
ــى  ــت كردند كه كس و فين از امام باقرaدرخواس
ــلامى به نزد آنها گسيل  را براى تعليم و تربيت اس

دارد. (معتمدى 1378: 58) 
ــيعى و  ــان به مبانى ش اعتقاد ديرين مردم كاش
ــان به انجام امورات دينى باعث شده، در  تعهد ايش
تاريخ با اجراى انواع گوناگونى از آيين هاى دينى از 
ــان روبه رو باشيم. در صورتى كه كاشان  سوى ايش
ــان در نظر بگيريم،  ــز منطقة فرهنگى كاش را مرك
خواهيم ديد كه شهر كاشان و شهرها و روستاهاى 
ــر از اين فضاى  ــياري متأث ــا حد بس ــراف آن ت اط
ــيعى از آيين ها و مراسم دينى را  مذهبى، حجم وس

در خود جا داده اند. 
ــان شهرها و روستاهاى بسيارى  در اطراف كاش
وجود دارد كه هر يك داراى فرهنگ غنى و عناصر 
ــوگوارى  ــك س ــارى در زمينة مناس ــى پرب فرهنگ
ــينى هستند و عمدتاً از فرهنگ مذهبى كاشان  حس
ــوان به مناطقى  ــر مي گيرند؛ براي نمونه مى ت تأثي
چون نياسر، قمصر، نوش آباد، برزك، قزآن، قهرود، 

ارمك، ون، علوى و مشهد اردهال اشاره كرد. 
ــم آيين هاى دينى،  ــا كه يكى از ابعاد مه از آنج
مكان هايى است كه به اين منظور استفاده مي شود، 
ــهر كاشان 170 مسجد وجود  هم اكنون فقط در ش
ــهر، شمار آنها نيز در  دارد كه با افزايش جمعيت ش
ــت. در اين شهر ده ها حسينيه نيز  حال افزايش اس
وجود دارد كه در مناسك و آيين هاى دينى استفاده 

ــوند؛ همچنين تكايا و حسينيه هاى موقت را  مي ش
كه هيئت هاي عزادارى استفاده مي كنند نيز به اين 
تعداد بايد افزود؛ با وصف اين، شهر كاشان از حيث 
تراكم بناهاى مذهبى فعال كه در مناسك آيينى به 
ــته ترين شهرهاى كشور  كار مى رود، يكى از برجس

در نظر گرفته مى شود.  
ــيع در اين  ــز تقدم تش ــر را به ج ــت اين ام عل
ــژة دولت صفويه به اين  ــرزمين بايد در توجه وي س
شهر و سرمايه گذارى مذهبى خاص در آن دانست؛ 
ــيعه در  ــته ترين عالم و فقيه ش  به نحوى كه برجس
ــب صفوى در اين شهر سكونت  زمان شاه طهماس
ــت و با جديت كامل به ترويج امور مذهبى در  داش
ــت. بنابر تحقيق  ــر از آن مى پرداخ ــان و فرات كاش
ــگران در يك دهة قبل، زمانى كه  يكى از پژوهش
ــوده، 200  ــان 200 هزار نفر ب ــهر كاش جمعيت ش
هيئت عزادارى فعال، در اين شهر حضور داشته اند. 

(معتمدى 1378: 145) 
جزئيات اين تحقيق نشان مى دهد كه بيشتر اين 
ــنت هاى جداگانه،  هيئت ها داراى هويت متمايز، س
ــده، انگيزة فراوان و جديت  حافظة تاريخى حفظ ش

بسيار در امورات مذهبى هستند. 
آيين هاى مذهبى

ــهر كاشان،  ــنت هاي ماه محرم در ش يكى از س
ــهر  ــت. هيئت هاي ش ــتقبال محرم رفتن اس به اس
ــاه محرم با چاپ و  ــان از مدتى قبل از آغاز م كاش
ــم محرم،  عملاً  ــر اعلاميه هاى برگزارى مراس نش
ــم اين ماه وارد مى شوند.  به مرحلة برگزارى مراس
ــا برنامه هاى خود را از روز  ــمارى از اين هيئت ه ش
اول يا دوم محرم و برخى ديگر از روز سوم تا پنجم 
آغاز مى كنند. در اوقاتي به جز محرم، هيئت ها روز 
ــهادت امامى كه هيئت به نام آن حضرت باشد،  ش
ــزار مى كنند. اين مجلس  مجلس روضه خوانى برگ
ــت. بيشتر اين  ــب منعقد اس ــه تا پنج ش معمولاً س
ــز برنامه دارند.  ــا در ماه مبارك رمضان ني هيئت ه
ــته جمعى  ــفر دس ــاى زيارتى به صورت س برنامه ه
ــكان  ــهرهاى زيارتى و اس ــه ش ــاى هيئت ب اعض
ــزارى مجالس  ــهرها و برگ ــدت در اين ش كوتاه م
مذهبى از ديگر برنامه هاى هيئت هاى مذهبى شهر 

كاشان است. 
ــه برخى  ــنتى ديرين ــاس س ــر اس ــان ب در كاش
شب هاى دهة محرم به شمارى هيئت هاي مذهبى 
ــت؛ مثلاً «شب چهارم و  خاص اختصاص يافته اس
ــب پنجم و نهم  ــم براي هيئت علي  اصغرaش ده
ــب ششم  محرم متعلق به هيئت ابوالفضلaو ش
به نام هيئت علي  اكبرaاست و در واقع آن هيئت 
همة تلاش و همّ و غم خود را در طول سال براي 
ــب به كار مي گيرد.» در  عزاداري باشكوه در آن ش
ــنتى ديرين  ــان به س ــهر كاش ميان هيئت هاى ش

مناسك آيينى در حوزه هاى فرهنگى ايران

آشنايى با آيين هاى مذهبى در شهر كاشان
ــنت هاى  ــماره هاى ماهنامة خيمه به معرفى س  گروه مردم شناسـى: از اين پس در هر يك از ش
ــرى نوشتارها تلاش بر اين خواهد بود  ــور عزيزمان، ايران مى پردازيم. در اين س آيينى يكى از مناطق كش
ــوند. گرچه ترتيب معرفى  ــمارى مناطق فرهنگى كشور آشنا ش ــنت هاى آيينى ش تا خوانندگان عزيز با س
ــت، تلاش خواهد شد تا معرفى  ــده نيس ــاس نظمى از پيش تعيين ش حوزه هاى فرهنگى ايران زمين بر اس
شمارى حوزه هاى فرهنگىِ غنى  تر در اولويت قرار گيرد. در اولين نمونه، مناسك آيينى در شهر كاشان كه 

در اين نوشتار مركز حوزة فرهنگى كاشان در نظر گرفته شده، معرفى مى شود. 
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ــيم كار جالبى ميان خدمه و فعالان هر يك از  تقس
دسته ها و هيئت هاى عزادار وجود دارد. 

ــينى در شهر  ــوگوارى حس يكى از آيين هاى س
ــت. در اين آيين كه  ــان «چاووشى خوانى» اس كاش
ــود، چاووش خوان  ــرم آغاز مى ش ــل از آغاز مح قب
ــزي  ــعار حزن انگي ــوگواران، اش ــوى كاروان س جل
ــرم دارد.  ــان از نزديكى ماه مح ــد كه نش مى خوان
ــاى عمدتاً  ــوان يكى از آيين ه ــردارى به عن نخل ب
مرسوم در نواحى حاشية كويرهاى ايران در كاشان 
ــهر كاشان پنج  ــود. در ش نيز پررونق برگزار مى ش
ــرپره»، «نخل درب  ــل س ــه نام هاى «نخ نخل ب
ــاغ»، «نخل كلهر» و «نخل  فين»، «نخل درب ب

باباشرف» وجود دارد. 
ــمع زني» و «چهل منبر» هم در شهر  آيين «ش
ــود. در اين آيين «ساعاتي به  ــان برگزار مى ش كاش
غروب روز تاسوعا، بسياري نذرداران و علاقه مندان 
ــمع به ياد   ــم شمع زني، 72 ش ــركت در مراس به ش
ــد و با  ــت مي گيرن ــورا در دس ــهيد روز عاش 72 ش
ــه در چهل مكان مقدس  ــو و طهارت و پابرهن وض
ــاجد و حسينيه ها شمع روشن  مثل زيارتگاه ها، مس
ــود كه اجراشدن اين  مي كنند». عموماً گفته مى ش
ــى با چهل  ــكان مقدس، هم گام ــن در چهل م آيي
ــت.  ــام اس ــهر ش ــراى كربلا تا ش منزل توقف اس
تعزيه خوانى نيز در شهر كاشان و نقاط اطراف شهر 

كاشان رواج دارد.
ــوگوارى  ــط آيين هاى س ــه  فق ــهر ن در اين ش
ــود، بلكه اين آيين ها داراى  ــياري برگزار مى ش بس
پيشينة درخشان و ابعاد مفصلى هستند؛ يكى از اين 
ــقايى» است. عزادارى سقايى  آيين ها «عزادارى س
«خواندن مصايب وارده بر عترت رسول خدا خاصه 
ــا به صورت  ــلام ام ــهدا عليه الس حضرت سيدالش
ــته جمعى و  ــرايى گرفتن و به طور دس ذكر نوحه س
ــردن» (معتمدى 1378:  ــرايى ك هماهنگ نوحه س
ــرايى سقايى با  ــت. تفاوت نوحه س 414-413) اس
ــينه زنى و ... در اين است كه: «ذكر  نوحه سرايى س
نوحه سرايى سقايى به طور سنگين و حزين و بدون 
سينه زدن و زنجيرزدن و بدون نواختن طبل و سنج 
ــينه زنى و زنجيرزنى  ــود و آهنگ س ــده مى ش خوان
ــود  ــنگين تر و حزين تر خوانده ش ندارد و هر قدر س
ــينه زنى و زنجير زنى مطابقت نداشته باشد،  كه با س
جالب تر بوده و با سبك سقايى بهتر تطبيق خواهد 

كرد.» (همان: 415)
ــوزة فرهنگى  ــاً ح ــد، اساس به جز آنچه ذكر ش
ــت  ــان داراى آيين هاى فرهنگى متعددى اس كاش
ــنج زني يا سنگ زني،  كه از  آن ميان مى توان به س
ــاره كرد. در  ــيردهى و  نذردهى اش ــرب، ش خيل ع
آيين هاى شهر كاشان اشيا و عناصر فراوانى يافت 
مى شود كه بيشتر، نمادى از وسايل استفاده شده در 

واقعة كربلاست؛ از آن جمله مى توان به علم، كتل، 
ــط فرات  ــه، نهر علقمه، ش توغ، جريده، شش گوش
ــتر و گذر نمادين  ــاره كرد. استفاده از ش و نخل اش

اسراى كربلا را نيز بايد به اين فهرست افزود. 
ــوگوارى، شمارى آيين هاى  به جز آيين هاى س
ــهر يافت مى شود؛ مثلاً  ديگر مذهبى نيز در اين ش
مى توان به آيين هاى رمضان اشاره كرد. آيين هايى 
ــى، روزه واكنى،  ــدازي، هديه ده ــون كلوخ ان همچ
ــم  ــواى نذرى و رس ــذرى، حل ــتى كنان، آش ن آش

هوم بابايى.1
بازنمايى ها

بازنمايى آيين ها در حوزة فرهنگى كاشان نسبت 
ــورت درخور توجهي  ــه قدمت و كثرت آنها به ص ب
ــت. يكى از آثار بصرى در اين زمينه  اندك بوده اس
«فيلم كوتاه عاشورايى دربارة محرم در كاشان» به 

كارگردانى بابك مهردادنياست. 
ــي يكى  ــتار كوتاه ــدى در نوش ــا امي غلامرض
ــرده و جواد  ــى ك ــان را معرف ــاى كاش از هيئت ه
ــم سنج زنى در آران كاشان  ذوالفقارى دربارة مراس
سخن گفته است. على اصغر شاكرى ضمن نگارش 
ــان، واژه نامه اى از  ــارة محرم در كاش مقاله اى درب
ــان  ــات مربوط به محرم در كاش ــات و اصطلاح لغ
ــر درخور  تقديري  ــم آورده كه در نوع خود اث فراه
ــت. پرويز صياد تعزية حر منسوب به ميرعزاى  اس
ــان نيز آداب  ــيد احمد وكيلي ــانى را احيا و س كاش
ــان و  ــان را در كاش ــارك رمض ــاه مب ــم م و مراس
ــى كرده است؛ اما بهترين اثر  آبادى هاى آن بررس
ــان را بايد تأليف  ــارة آيين هاى مذهبى در كاش درب
حجت الاسلام سيدحسين معتمدى دانست. ايشان 
ــيعيان» كه  ــنتى ش در جلد اول كتاب «عزادارى س
ــان اختصاص  ــه آيين  هاى مذهبى در كاش كامل ب
ــه، اثر جاوداني در اين زمينه آفريده كه همواره  يافت
ــگران علوم اجتماعى به ويژه  مورد استفادة پژوهش

مردم شناسان خواهد بود.2 

منبع:
ــيد حسين، 1378، عزادارى سنتى شيعيان در بيوت  معتمدى، س
علما و حوزه هاى علميه و كشورهاى جهان، جلد اول، معتمدى، 

قم، عصر ظهور

پى نوشت: 
در اين نوشتار از اين منابع نيز بهره برده شده است:     .1
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ــتند: فيلم  ــار چنين هس ــناختى اين آث ــخصات مأخذش مش   .2
ــورايى دربارة محرم در كاشان، كارگردان: بابك  كوتاه عاش
ــه خان زاده،  تهيه كننده: بابك  ــگر: بنفش مهردادنيا،  پژوهش

ــيماى مركز اصفهان –  ــده در: صدا و س مهردادنيا، تهيه ش
ــبكة اصفهان. اين فيلم مستند در سومين همايش تصوير  ش

عاشورا/ بهمن 1388 شركت داده شده است.  
ــويم، معرفى هيئت  «خلاف موج حركت كرديم تا غرق نش  
ــتة غلامرضا اميدى، خيمه،  ــان»، نوش عشاق الحسين كاش

شمارة 24، مرداد 1385، 7-6 ص
«مراسم سنج زنى در آران كاشان»، نوشتة جواد ذوالفقارى،   

مقام موسيقايى، شمارة 6، زمستان 1378، 67-66 ص
«محرم در كاشان»، نوشتة على اصغر شاكرى،  فرهنگ مردم،   

شمارة 19-20، پاييز و زمستان 1385، 105-98 ص
 ــان )، نوشتة على اصغر شاكرى،  ت ه ران ،  واژه ن امة م ح رم  (ك اش  

م رس ل ، 1383، 152 ص 
 ــان ى  (م ي رع زا)،  ــه  م ص طف ى  ك اش  ــوب  ب  ــن  ت ع زية  ح ر، م ن س م ت   
م ق ابله،  م ق دم ه  و ش رح  اج را پ روي ز ص ي اد،  [ت ه ران ]،  [82] ص   

ــم ماه مبارك رمضان در كاشان و آبادى هاى  «آداب و مراس  
آن»، نوشتة سيد احمد وكيليان،  فرهنگ مردم،  شمارة 20-

19، پاييز و زمستان 1385، 130–118 ص
ــيعيان در بيوت علما و حوزه هاى علميه  ــنتى ش عزادارى س  
ــورهاى جهان، نوشتة سيدحسين معتمدى، قم، عصر  و كش

ظهور، 1378

در كاشـان بر اساس سـنتى ديرينه 

برخـى شـب هاى دهـة  محـرم بـه 

اختصاص يافته است.شـمارى هيئت هـاي مذهبـى خاص 



۶۸  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵ 

روش تحقيق
ــه گويا يگانه ترجمة  كتاب «تراژدى كربلا» ك
ــى از متن عربى كتاب با عنوان «تراجيديا  غير عرب
ــيعى» است، در  ــيولوجيا الخطاب الش كربلا: سوس
ــد؛ در حالى كه متن اصلى  ــال 1381 منتشر ش س
ــتان به انتشار رسيده  ــال در انگلس كتاب همان س

بود. 
ــام  ــود ن ــوان خ ــه در عن ــر اگرچ ــاب حاض كت
«جامعه شناسى» را دارد، عمدتاً داراى درون مايه اى 
مردم شناختى است. در اين كتاب كه با بررسى  هاى 
مردم نگارانه به رشتة تحرير درآمده، ضمن بررسى 
ــينى در عراق، ابعاد  تاريخى مراسم سوگوارى حس
ــينى در فرهنگ عامة اين كشور را  ــوگوارى حس س

نيز تحليل مي كند. 
ــدري احتمال  ــاب، دكتر ابراهيم الحي مؤلف كت
در  ــه  مطالع ــتين  «نخس ــش  تحقيق ــد،  مى ده
ــد. (ص 7) او  ــراق» باش ــى ع ــى دين جامعه شناس
ــى هاى  ــاب، ضمن بررس ــن كت ــگارش اي براى ن
ــى و اجتماعى، مردم نگارى هايى را نيز انجام  تاريخ
ــين  ــت. حيدري كه خود در محلة شيعه نش داده اس
ــال 1968م. در محلة  كاظمية بغداد به دنيا آمده، س
ــهر  ــال در ش ــرم و صفر همان س ــن و مح كاظمي
ــينى  ــى ميدانى عزادارى هاى حس ــلا به بررس كرب
ــش ماه طول  پرداخته و اين مردم نگارى، حدود ش

كشيده است. 
ــفرى  ــز س ــال 1975م. ني ــز آن در س ــه ج ب
ــك  ــى ميدانى مناس ــته و به بررس ــان داش به لبن
ــهر نبطيه پرداخته است.  ــوگوارى حسينى در ش س
ــا  ــگارى عزادارى ه ــت، در مردم ن ــد اس وى معتق
ــيار مفيدى» (ص 5)  ــه به «اطلاعات بس در نبطي

برخورده است. 
دكتر الحيدري براي توضيح روش  تحقيق خود 
ــناختى  ــد: «در گردآورى داده هاى بوم ش مى نويس
ــداول در مطالعات  ــوى) از روش مت ــادى يا معن (م
ــى كه مبتنى بر مشاهدة علمى مستقيم  مردم شناس
ــتفاده كرديم؛  ــت، اس ــا پديده هاس ــتى ب و هم زيس

ــورت  ــه ص ــددى ب ــاى متع ــن گفت وگو ه همچني
ــدادى از علماى  ــا تع ــا غيرحضورى ب ــورى ي حض
ــخنرانان مجالس حسينى،  دين، محققان تاريخ، س
ــعرا و مداحان،  ــئولين هيئت هاى عزادارى، ش مس
ــام داديم. اين  ــاچيان انج ــزاداران و حتى تماش ع
ــطوح فرهنگى متفاوت و طبقات  گفت وگو ها در س
ــد.» (ص 4) وى  ــه عمل آم ــف اجتماعى ب مختل
ــكلات مربوط به تحليل  همچنين با ذكر برخى مش
ــد ممانعت از  ــيت ها مانن ــه برخى حساس داده ها ب
ــردارى از مجالس، ضبط كردن  ــى و تصويرب عكاس
ــاره  ــاى عمومى اش ــام گفت وگو ه ــا و انج مرثيه ه

مى كند. (ص 5)
ــناختى را به  ــوب مردم ش ــاً چارچ ــف اساس مؤل
ــود از موضوعِ مورد مطالعه  عنوان روش تحليل خ
ــز بهره  ــناختى ني ــرد جامعه ش ــده و از رويك برگزي
مى گيرد. او بدين گونه به اين مسئله اشاره مى كند: 
ــه پديدة مذكور را از حيث  ــعى ما بر آن بوده ك «س
ــرار داده و اهميت  ــورد مطالعه ق ــناختى م مردم ش
ــورا از  ــى آن را در ارتباط با عاش اجتماعى و سياس
ــى و تحليل كشيم تا  ــى به بررس نگاه جامعه شناس
رابطة متقابل ميان آن حادثه و تجليات عينى آن در 
واقعيت اجتماعى را به خوبى درك نموده و ريشه ها 
ــيم.  و ارزش ها و رفتارهاى برآمده از آن را بازشناس
ــت كه  ــت خون بار تاريخ اس ــورا همان مصيب عاش
ــلام  ــتين تراژدى در اس حقيقتاً مى توان آن را نخس

ناميد.» (ص 2) 
ــه عنوان نتيجه گيرى اجمالى مؤلف از موضوع  ب
ــاره  ــه اين تصريح او اش ــود مى توان ب ــق خ تحقي
ــمبل ها و  ــينى در عراق به س كرد: «عزادارى حس
ــى جامعه را  ــته كه هويت مل ارزش هايى بدل گش
ــان كرده و عامل حفظ و حمايت آن از تخريب و  بي
ــى از بحران هاى بزرگ در طول تاريخ  نابودى ناش

به شمار مى رود.» (ص 13)
محتواى كتاب

ــت فصل و يك  ــا مقدمه از هف ــاب حاضر ب كت
ــت. فصل هاى اين كتاب  ــكيل شده اس خاتمه تش

ــئلة اصلى  ــى مس ــه اي به بررس ــك از زاوي ــر ي ه
ــهادت  ــى «گفتمان» ش ــه بررس ــق ك ــن تحقي اي
ــت،  ــيعيان عراق اس ــينaدر ميان ش ــام حس ام

كمك مى كند.
 فصل اول كتاب با نام «نگاهى گذرا به تاريخ» 
به صورت اجمالى به بررسى تاريخ اسلام با تمركز 
ــلام و پيدايش جنبش هاى  ــات صدر اس بر اختلاف

فكرى و سياسى در آن مى پردازد. 
ــى  ــل كه در جايى ميانة تاريخ و بررس اين فص
ــرار دارد،  ــلام ق ــاى صدر اس ــى جنبش ه اجتماع
ــلام تا  ــر از ظهور اس ــى و فراگي ــور اجمال ــه ط ب
ــلمان را در سده هاى اخير  ــكيل دولت هاى مس تش
ــير  ــد؛ نيز به طرح «تاريخچه و س ــزارش مي ده گ
ــينى» مى پردازد و تاريخ  ــوگوارى حس تحولات س
ــلام تاكنون را به  ــم از صدر اس برگزارى اين مراس

دست مى دهد. 
اين تاريخچه عمدتاً به عزادارى هاى حسينى در 
ــن رو مى تواند به عنوان  ــراق تمركز دارد و از اي ع
ــى دربارة اين  ــتارهاى مقدمات يكى از بهترين نوش
موضوع درنظر گرفته شود. وى در پايان اين فصل 
ــينى از  ــم عزاى حس چنين نتيجه مى گيرد: «مراس
آغاز با تاريخ مبارزات سياسى در اسلام پيوند خورده 
و در بسيارى دوره ها به گونه اى از اشكال مخالفت 
و مبارزه با ايدئولوژى رسمى درآمده و رشد در اين 
ــار به گسترش و تقويت  فضاى اجتماعىِ تحت فش

بيشتر آن يارى رسانده است.» (ص 80)
ــك و  ــراژدى كربلا: كنگرة اش ــل دوم «ت فص
ــى  ــام دارد. مؤلف در اين فصل با بررس ــدوه» ن ان
ــنت ها، به  ــك و س ــعائر، مناس مفهوم اجتماعى ش
ــخ واقعة كربلا و تطور گونه هاى عزادارى  ذكر تاري
ــته هاى  ــردازد و مردم نگارى مختصرى از دس مى پ

عزادارى در كاظمين به دست مى دهد. 
ــن فصل نيز گزارش هايى اجمالى از  در پايان اي
ــينى در شمارى كشورهاى  مناسك سوگوارى حس
جهان از جمله ايران، تركيه، هند، پاكستان، لبنان، 
ــارس عرضه  ــية خليج ف ــورهاى حاش مصر و كش
ــد. وى در گزارش هاى خود از عزادارى هاى  مى كن
ــورها به گونة درخور تحسينى  حسينى در اين كش
ــزارش مردم نگارانه را در هم  ــى تاريخى و گ بررس
ــا مى تواند به  ــن رو اين گزارش ه ــزد؛ از اي مى آمي
عنوان بررسى هاى اوليه دربارة اين كشورها درنظر 

گرفته شود. 
ــم  ــترش و تحول مراس ــل مؤثر در گس «عوام
ــوم  ــينى در عراق» عنوان فصل س ــزادارى حس ع
ــى خود  ــدارة اصل ــنده پن ــت. نويس ــن كتاب اس اي
ــم را در كشور عراق، ابتداى  دربارة تطور اين مراس
ــى دارد: «از  ــورت بيان م ــل و به اين ص ــن فص اي
ــزادارى امام  ــم ع هنگام جنگ جهانى دوم، مراس
ــته به آن به طور  ــينaو آداب و رسوم وابس حس
ــط دهة هفتاد  ــق يافته و در اواس ــمگيرى رون چش
ــور توجه  ــن نكته نيز درخ ــيد. اي ــه اوج خود رس ب
ــت كه هيئت هاى عزادارى همچون سينه زنى،  اس

نگاهى به كتاب «تراژدى كربلا: مطالعة جامعه شناختى گفتمان كربلا»

ــينى در حوزه هاى فرهنگى شيعى يكى از  ــوگوارى حس ــى مناسك س  گروه مردم شناسـى: بررس
فعاليت هاى مردم شناسان و ديگر دانشمندان علوم اجتماعى بوده است. در اين شماره قصد داريم، به يكى 
ــور عراق بپردازيم. اين كتاب بعد از گذشت  ــك سوگوارى حسينى در كش ــى مناس از بهترين آثار در بررس
سال ها از تأليف، كماكان احتمالاً به عنوان بهترين اثر براي بررسى اين موضوع در عراق استفاده مي شود. 

در اين نوشتار قصد داشته ايم، اثر را به صورت اجمالى به علاقه مندان معرفى كنيم. 



۶۹  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة ۶۵ 

ــى (نمايش هاى  ــى، زنجيرزنى و تعزيه خوان قمه زن
ــوم، طى دو  ــاير آداب و رس ــورا) و س ــنتى عاش س
ــى  ــاد [ميلادى] چنان گسترش ــصت و هفت دهة  ش
ــت  ــت كه در طول بيش از يك قرن به آن دس ياف

نيافته بود.» (ص 175) 
ــر اين تحول،  ــى عوامل مؤثر ب وى براى بررس
ــى در عراق  ــادى و سياس ــط اجتماعى، اقتص رواب
ــتقرار و پراكندگى قبايل عرب در عراق،   معاصر، اس
ــاورزى،  ــتقرار بيابان گردان و روى آوردن به كش اس
ــوم مذهبى آنها را به  ــاير عراقى و آداب و رس عش

صورت مفصل بررسى مي كند. 
فصل بعدى اين كتاب با عنوان «اهميت و نقش 
ــهرهاى مقدس در  ــى ش مذهبى، اجتماعى و سياس
ــعة  ــيس و توس عراق» با درآمدى بر تاريخچة تأس
ــود؛ آن گاه مؤلف  ــلامى آغاز مى ش ــهرهاى اس ش
ــهرهاى مقدس عراق را با توجه به مراقد مقدس  ش
آنها و جايگاهشان نسبت به جمعيت درون و برون 
عراقى، همين طور نقش مذهبى و جايگاه اجتماعى 

ــئلة زيارت، نقطة  رجال دينى را تحليل مي كند. مس
ــت. وى با  ــى مؤلف در اين فصل اس مركزى بررس
ــكاش در محتواى زيارت نامه ها و عملكرد مردم  كن
نسبت به اماكن مقدس عراق، رفتارهاى مردمى را 

نسبت به اين مفاهيم بررسى مي كند. 
ــى  ــاب «جامعه شناس كت ــن  اي ــم  پنج ــل  فص
ــينى» نام دارد. در اين  گفتمان سوگ و عزاى حس
ــت، مؤلف  ــه از نامش پيداس ــل همان گونه ك فص
ــك  ــد كه در مناس «گفتمان» هايى را پيش مي كش
ــم مى خورد. وى ابتدا  ــينى به چش ــوگوارى حس س
ــبتى را كه  ــفاعت و نجات و نس مفاهيم موالات، ش
سوگواران بر امام حسينaبين خود و اين مفاهيم 
ــپس اين گفتمان ها را  ــف مى كنند، تحليل؛ س تعري
در مورد مناسك اندوه پيشين در خاورميانه بررسي 

مي كند. 
در پايان نيز به بررسى رابطة مناسك سوگوارى 
ــام زمانEمى پردازد.  ــينى و گفتمان انتظار ام حس
ــعار و مراثى  ــير تحليل محتواى اش وى در اين مس
حسينى را در دستور كار خود قرار مى دهد. در ادامه 
ــمارى گفتمان هاى سوگوارى حسينى  مؤلف به ش
ــتر صورتى اجتماعى و سياسى يافته، اشاره  كه بيش
ــاس شكست و دادخواهى از تضييع  مى كند. «احس
ــت  حقوق» و «مخالفت و مبارزه» دو مفهومى اس
كه مؤلف با ذكر جزئيات تبعيض ها عليه شيعيان در 
تاريخ سياسى عراق معاصر با اشاره به آنها گفتمان  

عزادارى حسينى را تحليل مي كند. 
فصل ششم كتاب را بايد فصلى دانست كه بيش 

از همه صبغه اى مردم شناختى دارد. دكتر الحيدري 
ــاى فولكلور  ــوان «ويژگى ه ــا عن ــن فصل ب در اي
ــناختى  ــاى زيباش ــينى» ويژگى ه ــوگوارى حس س
ــورايى و نيز نمايش تعزيه را بررسى  هنرهاى عاش
ــتادانه اشعار عاميانة شيعيان  مى كند؛ از آن پس اس
عراق را بررسى مى  كند. وى در اين اشعار «گرايش 
ــارزات مردم و  ــش آن در مب ــرگ و اندوه» و نق م
ــخيص  ــتقلال خواهانة 1920م. را تش ــلاب اس انق

مى دهد. 
ــل پايانى كتاب با عنوان «تحريف قيام امام  فص
حسينaو سوءاستفاده از مراسم عزادارى» كمتر 
ــناختى- ــين رويكردى مردم ش ــاى پيش از فصل ه

جامعه شناختى دارد و بيشتر نمونه اى از گرايش هاي 
ــگران اجتماعى  فكرى مؤلف و طبقه اى از پژوهش
ــن فصل با عناوينى  ــت. وى در اي عراق معاصر اس
ــتفاده از مراسم عزادارى،  چون تلاش براى سوء اس
و  ــا  بدعت گذارى ه و  ــه  اصلاح طلبان ــاى  تلاش ه
ــات مى پردازد.  ــى اين موضوع ــات به بررس تحريف
پژوهش تاريخى عنصر اصلى  بررسى مؤلف در اين 

فصل است. 
ــه» به پايان  ــا يك «خاتم ــراژدى كربلا» ب «ت
ــن  ــى از مهم تري ــاب گزارش ــة كت ــد. خاتم مى رس
ــه مي كند و  ــاب عرض ــف را در كت ــاى مؤل يافته ه
ــى كتاب  ــزا از متن اصل ــه صورت مج ــد ب مى توان

استفاده شود. 

۵/ شمارة ۶۵ ۶۹خرداد ۱۳۸۹

ــئلة زيارت، نقطة  رجال دينى را تحليل مي كند. مس
ــت. وى با  ــى مؤلف در اين فصل اس مركزى بررس
ــكاش در محتواى زيارت نامه ها و عملكرد مردم  كن
نسبت به اماكن مقدس عراق، رفتارهاى مردمى را 

نسبت به اين مفاهيم بررسى مي كند. 
ــى  ــاب «جامعه شناس كت ــن  اي ــم  پنج ــل  فص
ــينى» نام دارد. در اين  گفتمان سوگ و عزاى حس
ــت، مؤلف  ــه از نامش پيداس ــل همان گونه ك فص
ــك  ــد كه در مناس «گفتمان» هايى را پيش مي كش
ــم مى خورد. وى ابتدا  ــينى به چش ــوگوارى حس س
ــبتى را كه  ــفاعت و نجات و نس مفاهيم موالات، ش
سوگواران بر امام حسينaبين خود و اين مفاهيم 
ــپس اين گفتمان ها را  ــف مى كنند، تحليل؛ س تعري
در مورد مناسك اندوه پيشين در خاورميانه بررسي 

مي كند.
در پايان نيز به بررسى رابطة مناسك سوگوارى 
ــام زمانEمى پردازد.  ــينى و گفتمان انتظار ام حس
ــعار و مراثى  ــير تحليل محتواى اش وى در اين مس
حسينى را در دستور كار خود قرار مى دهد. در ادامه 
ــمارى گفتمان هاى سوگوارى حسينى  مؤلف به ش
ــتر صورتى اجتماعى و سياسى يافته، اشارار  هه  كه بيش
ييييييععع  ضتتضتضض ــاس شكست و دادخواهى از ز  مى كند. «احس
ــت  هفهفهفهفهووومومىى ااساساس ودو م م حقوق» و «مخالفت و مبارزه» 
عيعيانان ددر ر  اهاهاها عليه شيش بتبعيعيض ض ضض  كه مؤلف با ذكر جزئيات 
قاق م معاعاصرصرصر با اشاره به آنها گفتمان   تاريخ سياسى عر

ميمي ككندند.  عزادارى حسيسيننى را تححليليل لل
فصلصل ششم كتاب را بايد فصلى دانست كه بيش 

و ي ر ؤ
ــى كتاب  ــزا از متن اصل ــه صورت مج ــد ب مى توان

استفاده شود.

تراژدى كربلا: مطالعة جامعه شناختى 
گفتمان شيعه، نويسنده: ابراهيم الحيدري، 

مترجمان على معمورى و محمدجواد معمورى، 
قم، دارالكتاب الاسلامى، 1380، ب + 516 ص

 دربارة دكتر ابراهيم الحيدري 

از  ــي  يك ــدري  الحي ــم  ابراهي
ــوم  عل ــتة  برجس ــمندان  دانش
ــمار  ش به  ــي  عراق ــي  اجتماع
ــال 1936م.  مي رود. وي در س
ــهر بغداد  در منطقة كاظمية ش
ــال 1962م.   به دنيا آمد. در س
ــانس علوم اجتماعي را از  ليس
ــگاه بغداد دريافت كرد و  دانش
ــانس  ــال بعد فوق ليس هفت س
ــته را از دانشگاه  در همان رش
ــال 1974م. از دانشگاه  ــت. وي در س فرانكفورت دريافت داش
ــتة مردم شناسي رسيد. اين  برلين غربي به درجة دكتري در رش
ــگاه هاي بغداد/عراق، عنابه/ ــابقة تدريس در دانش نويسنده س

الجزاير و برلين/آلمان را در رشته هاي علوم اجتماعي دارد. 
ــي و  دكتر الالحيدري آثار متعددي به زبان هاي عربي، انگليس
آلماني به رشتة تحرير درآورده كه از ميان آثار عربي او مي توان 

به موارد زير اشاره كرد: 
ــردي در ميان ميراث و  ــراث والمعاصره (جوان م ــوه بين الت الفت
ــه  ــداد 1980م.)، اثنولوجيا الفنون التقليديه: دراس هم زماني، بغ
ــيولوجيه لفنون وصناعات وفولكلور المجتمعات التقليديه  سوس
ــي هنرهاي سنتي: مطالعه اي جامعه شناختي دربارة  (مردم شناس
ــوار، اللاذقيه  ــنتي،  دار الح ــا و صنايع و فلكلور جوامع س هنره
ـــ‹ للأطماع  ــون الغرب: دراس ــرق في عي ــور› الش 1984)،  ص
ــمان غربي:  ــرقي در چش ــه في العالم العربي (چهرة ش الأجنبي
ــاقي،  ــت هاي خارجي ها از جهان عرب، دار الس ــي خواس بررس
ــكاليـ‹ الجنس عند العرب  ــروت 1966)، النظام الابوي واش بي
(نظام پدرسالار و مسئلة جنسيت نزد اعراب، دار الساقي، بيروت 
2003)،  علي الوردي، شخصيته و منهجه و افكاره الاجتماعيه 
(علي الوردي: شخصيت، شيوه و افكار اجتماعي او،  دار الجمل، 

كلن 2006) 
ــاره  ــار او به زبان هاي غير عربي به موارد زير مي توان اش از آث

كرد:
zur Soziologie des shiitischen Chiliasmus. Ein Beitrag 

zur Erforschung des Irakischen Passionsspiels, Is-

lamkundliche Utersuchungen,Bd.31. Klaus Schwarz 

Verlag, Freiburg im Breisgau 1975, 274 S

ــي هزاره گرايي شيعي: مشاركتي در پژوهش دربارة  جامعه شناس
نمايش مصايب (تعزية) عراقي

Die Ta ziya, das schiitische Passionsspeil im Leba-

non. Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Ge-

sellschaft Suppl. III Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 

1977, S.430-437

تعزيه،  نمايش مصايب شيعي در لبنان 
"The Rituals of Ashura",Ayatollahs, Sufis and Ideo-

logues: State, Religion and Social Movements in Iraq 

, edited by Faleh A. Jabar

مناسك عاشورا 
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گروه مردم شناسـى: واژة مَنسَك از نظر 
ــر آن،  ــت عربى و جمع مكس ــوى كلمه اى اس لغ
مناسك است. براى فهم دقيق مناسك و در نتيجه 
ــك آيينى در ابتدا بايد به درك صحيحي از  مناس
ــك برسيم. منسك از ريشة مصدرى  معناى منس
ــردن (تاج  المصادر  ــك» به معناى عبادت ك «نس
ــى  ــاگرديدن (منته ــتيدن و پارس ــى)، پرس بيهق
ــف  ــردن و زهدورزيدن و تقش  الارب)، عبادت ك
ــاث  اللغات)،  ــاء)، قرآن خواندن (غي ــم  الاطب (ناظ
ــات  الفنون)،  ــاف اصطلاح قربانى لوجه االله (كش
قربانى كردن (اقرب  الموارد) و قربانى كردن براى 

خداى تعالى (تاج  المصادر بيهقى)  است. 
با نگاهى اجمالى به معناى مصدر «نسك» به 
ــيم كه اين مصدر عبادت خداى  اين مهم مى رس
متعال را به صورت مطلق يا در قالب قربانى كردن 
ــك» از همين مصدر  ــان مى دهد. واژة «منس نش
ــود و معناى مكان خاصي را افاده  ــتق مى  ش مش
مى كند. اين مكان براي معناى دوم مصدر نسك 
ــا هدفى الهى بود، به كار  كه همان قربانى، اما ب

مى رود.
به همين صورت، پژوهشگران معانى كمابيش 
مشتركى را براى اين عبارت در نظر گرفته اند كه 
از آن جمله مى توان به قربانگاه (ترجمان القرآن)،  
ــماء)،  ــه قربان كنند در حج (مهذب الاس آنجا ك
ــاى قربانى  ــى الارب)، ج ــاى (منته ــى ج قربان
ــاره  حاجيان (غياث اللغات) و  طاعتگاه (دهار) اش
ــه كه عبادت را  ــرد؛ اما همانند مصدر اين كلم ك
نشان مى داد، اين واژه در مقام اسم مكان، محل 
عبادت و فراتر از آن خود عبادت نيز معنا مى دهد؛ 
به اين صورت، عالمان لغت شناس منسك را جاى 
ــى الارب) و روش عبادت (منتهى  عبادت (منته

الارب و ناظم الاطباء) معنا كرده اند.
ــن واژه كلام  ــدودة معنايى اي ــراى فهم مح ب
ــا  ــاف اصطلاحات الفنون» راهگش ــف «كش مؤل
است. او مى نويسد: «منسك مصدر «نسك الله» 
ــه االله؛ پس از آن  ــت؛ يعنى قربانى كردن لوج اس
ــتعمال كردند  اين لفظ را در مورد هر عبادتى اس
ــظ عام به عبادت خاص حج  و از آن پس اين لف

مخصوص و مشهور شد.»
ــن واژه را در صورت هاى معنايي مختلفش،  اي

ــد؛ مثلاً در  ــتفاده كردن ــى اس بزرگان زبان فارس
ــى مى خوانيم: «به مغرب گروهى  اقبال نامة نظام
است صحراخرام/ مناسك رها كرده ناسك به نام/ 
به مشرق گروهى فرشته سرشت /كه جز منسكش 
ــت...» مرحوم وحيد در حاشية خود  نام نتوان نوش
بر اقبال نامه در صفحة 138 مى نويسد:  «... يعنى 
ــتند، صحراگرد  در طرف مغرب عالم گروهى هس
ــادت را ترك  ــك و عب ــك و جايگاه نس كه منس
كرده و بيابانگرد شده و نام آنان ناسك است و در 
مشرق طايفة ديگرى هستند كه فرشته سرشت و 
ــند و به سبب خوى پاك، آنان  پاك خوى مى باش

را منسك و پرستشگاه عالميان بايد نام نهاد...»
معناى مناسك

ــتند كه  ــق هس ــش متف ــان كمابي لغت شناس
ــك است. بديهى  ــك جمع مَنسِك يا مَنسَ مناس
ــك به معناى عبادت هاست؛ اما  ــت كه مناس اس
مى تواند به معناى عبادتى باشد كه صورتى عرفى 
ــود؛  ــايد در نگاه اول دينى ديده نش پذيرفته و ش
ــك را مى توان عبادتى نمادين معرفى  پس مناس
ــتدلال به اين گونه تقويت مى شود  كرد. اين اس
ــك حج»  ــا نام جاافتاده اى به نام «مناس كه ما ب

روبه رو هستيم. اين عنوان به شمارى كتاب هاى 
فقهى اطلاق مى شود كه نحوة به جاآوردن اعمال 
ــلمانان مى آموزند. در  و عبادت هاى حج را به مس
ــل مختلف حج آموخته  ــن كتاب ها انجام مراح اي
مى شود و فقط از نحوة قربانى كردنِ حجاج حرفي 
ــك به  ــت. در اينجا نيز مى بينيم، واژة مناس نيس
صورت اعمالى كه با هدف و انگيزة الهى صورت 
مى گيرد و ثواب عبادت را دارد، استفاده مى شود.

ــدراج به خوبى اين  ــان غياث اللغات و آنن مؤلف
ــخيص داده و نوشته اند كه مناسك به  امر را تش
ــال، به معنى اعمال  ــاز ذكر محل و ارادة ح «مج
ــال حج، چنان كه طواف كعبه و رمى الجمار  و افع
ــى دويدن ميان  ــا و مروه؛ يعن ــعى ميان صف و س
ــتادن در  ــا و مروه و وقوف عرفات؛ يعنى اس صف
ــرام و غير آن»  ــتن اح ــى و بس ــات و قربان عرف
اطلاق شده است؛ اما مؤلف «كشاف اصطلاحات 
ــك  الفنون» بدون توجه به اين مهم معناى مناس
ــزاردن حج ذكر كرده  ــاً اعمال راجع به گ را صرف
ــك را جاى  ــر معين كه منس ــت. مرحوم دكت اس
ــادت مى داند، در  ــردن و راه و روش عب قربانى ك
ــتان  ــك با ما هم داس معناى جمع آن يعنى مناس
ــك را «آيين هاى عبادى» مى داند؛  است و مناس
ــم ديد كه آيين ها در معناى اخير  در آينده خواهي

خود به معنى «راه و روش» است. 
پيش از داورى دربارة معناى تركيب «مناسك 
آيينى» لازم است، دربارة معناى واژه آيين نكاتى 

را بدانيم.
معناى آيين

ــت كه  ــى متعددى اس ــن داراى معان واژة آيي

ريشه يابي عبارت «مناسك آيينى»
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ــتند.  ــوارد اين معانى مكمل هم هس در برخى م
ــم،  ــى، آيين، گاه به معنى رس در كلى ترين بررس
عادت، شيوه و روش و حتى تشريفات است و گاه 
به معنى مذهب و دين. نبود تفكيك ميان اين دو 
ــتباهاتى را باعث شده است. از  معنى گاه بروز اش
ــت،  بايد آن را با 2  ــى اس آنجا كه اين واژه فارس

«ى» و به صورت آيين نوشت.
آيين به معناى روش و آداب در اشعار شعراى 
ــلاً رودكى  ــت؛ مث ــده اس ــتفاده ش ــن نيز اس كه
ــرايد: «همه شب بدى خوردن آيين او/ دل  مى س
ــى: «مزن  ــد از كين او» يا فردوس مهتران پر ش
ــين  ــاهان پيش راى جز با خردمند مرد/ ز آيين ش
ــت و  ــرا دانش و هوش و راى اس ــرد» يا «ت مگ
فر/ بر آيين شاهان پيروزگر» در كتاب نوروزنامه 
ــرو تا به  ــده: «آيين ملوك عجم از گاه كيخس آم
روزگار يزدجرد شهريار كه آخر ملوك عجم بوده، 
ــت كس از  ــت كه روز نوروز نخس چنان بوده اس
مردمان بيگانه موبد موبدان پيش ملك آمدى ... 
ــت نوروز كرد و رسم  چون ايوان مداين تمام گش
ــن به جاى آورد؛ چنانك آيين ايشان بود ... و  جش
ــد... و آيين او چنان بود  ــت اين آيين به جا مان گف
ــپاهى داشتى آراسته و  كه چون جنگى كردى، س

ساخته و ايشان را جامة سياه پوشانيده.»
ــرع، شريعت، دين، كيش و  آيين به معناى ش
ــنت نيز در آثار ادبى كهن استفاده شده است.  س
ــرايد: «ز خوردن همه روز بربسته  فردوسى مى س
لب/ به پيش جهاندار بر پاى شب / همان بر دل 
ــب و روزه آيين  ــت / نماز ش ــى بود دوس هر كس
ــد: «نيا را همين  ــت» يا جاى ديگر مى نويس اوس
ــتيدن ايزدى بود پيش»  بود آيين و كيش / پرس
ــه «ز يزدان بخواهيد تا همچنين / دل ما  يا اينك

بدارد به آيين و دين»
آيا تعبير مناسك آيينى حشو است؟

ــه اعمالى  ــك ب ــه كه ديديم، مناس همان گون
ــام دادن عملى دينى را در  ــود كه انج گفته مى ش
نظر داشته باشند. اين اعمال مى توانند در شرع به 
صورت مستقيم آمده باشند يا اينكه با انجام دادن 
ــت آورد؛ به اين  ــواب دينى به دس ــا، بتوان ث آنه
ــاآوردن آدابى نظر مثبت  ــه بتوان با به ج معنى ك
شارع را تأمين كرد؛ در اين صورت، مناسك فقط 
ــه صورت يا غايت  ــود ك به اعمالى اطلاق مي ش
دينى داشته باشند؛ از اين رو مى توان به مناسك 
ــر و ... اين نام را  ــاه رمضان و عيد فط محرم، م
ــك سيزده بدر،  اطلاق كرد؛ اما نمى توان از مناس
ــب يلدا سخن گفت؛ در عين حال  عيد نوروز يا ش
ــود كه به معناى  ــن در يكى از معانى خ واژة آيي
ــريفات است، بار معنايى مذهبى، غير  آداب و تش
ــا ضدمذهبى ندارد؛ يعنى مى توان آيين  مذهبى ي

ــائل مذهبى و هم مسائل ديگر  را هم شامل مس
ــت؛ كما آنكه به كار بردن عباراتى همچون  دانس
ــه اندازة به كاربردن  ــاى رمضان و محرم ب آيين ه

عبارت آيين هاى نوروز درست است.
ــوان كلمة  ــب فوق آيا مى ت ــا توجه به مطال ب
ــب و صفت آييني به معناى  آيين به معناى مذه
ــك آورد؟ آيا به كاربردن  مذهبى را به دنبال مناس
ــك به  ــت؟ اگر مناس ــك آيينى صحيح اس مناس
ــتفاده از صفت  ــريفات دينى باشد، اس معناى تش
ــاي «ديني» به  ــاندن معن ــراي رس ــى» ب «آيين
ــوى  ــت؟ و آيا تركيبى حش دنبال آن صحيح اس
ــتادان، حشو  ــود؟ طبق تعريف اس ساخته نمى ش
ــود آن از نظر  ــا كلمه اى كه وج ــي: «جمله ي يعن
ــر آن را حذف كنند،  ــت و اگ معنى ضروري نيس
ــورد.» يكى از  ــخن لطمه اى نمى خ به معناى س
نمونه هاى حشو استفاده از صفتى است كه چيزى 
ــد رطب تازه، روغن  ــر موصوف نمى افزايد؛ مانن ب

چرب، كمدى خنده دار و ... .
ــت كه مناسك  نكته اى كه وجود دارد، اين اس
ــى، حتى در  ــم عموم ــر و در فه ــال حاض در ح
ــه معناى رفتارها و  فهم تحصيلكردگان ايرانى ب
تشريفات دينى در نظر گرفته نمى شود و با شنيدن 
مناسك به ياد برخى رفتارهاى فرهنگى و سنتى 
مى افتند؛ از اين رو نمى توان آن را مسئله اى دينى 
ــه برخى تركيبات غير  در نظر گرفت؛ ضمن آنك
ــانى به صورت مناسك  دينى لاتين در علوم انس
ــده  اند. احتمالاً بهترين  ترجمه و كاملا ً پذيرفته ش
 «Rites of Passage» نمونه از اين دست عبارت
ــك گذر» ترجمه شده و معناى  ــد كه «مناس باش
ــي در  ــمى را دارد كه در طى آن ورود كس مراس
ــروعي  قبايل ابتدايى به جرگة بالغان، صورت مش
ــن، ما معتقديم كه  ــه خود مي گيرد؛ با وصف اي ب
ــت و  ــك آيينى، تركيب غلطي نيس تركيب مناس
در بدترين صورت مى توان آن را تركيبى تأكيدى 

در نظر گرفت و تا هنگام به دست آوردن معادلى 
سره تر از اين تركيب استفاده كرد.

مناسك آيينى را چگونه بايد 
به انگليسى ترجمه كرد؟

چنان كه ديديم تركيب مناسك آيينى به معناى 
رفتارهاى فرهنگى كه داراى صبغة دينى هستند، 
ــن در ترجمة اين عبارت  ــت؛ بنابراي پذيرفتني اس
ــئلة دينى بودن اين تركيب توجه شود؛  بايد به مس
در اين صورت بايد يك بار واژة مناسك را ترجمه 
ــه معناى دين.  ــر واژة آيين را ب ــم و بار ديگ كني
ــتن چند عبارت  در اين صورت و با در اختيار داش
براى هر يك از دو واژة اين تركيب، صورت هاى 
مختلفى را از ترجمه ها براى اين تركيب در اختيار 
ــت؛ نيز ممكن است، برخى واژگان  خواهيم داش
ــى بيابيم كه به خودي خود به  را در زبان انگليس

معناى رفتارهاى فرهنگى و رسوم دينى باشد.
ــا در نظر گرفتن مطالبى كه  از نظر مؤلف و ب
ــانى بدان توجه  ــالان عرصة ترجمة علوم انس فع
ــوان از اين تركيب ها و تك واژگان  كرده اند، مى ت
ــا از تركيب هاى  ــن تركيب ه ــرد. اي ــتفاده ك اس
ــك و آيينى  احتمالى كه مى توان از تركيب مناس

ساخت، مصطلح تر هستند:
Rites of Devotion

Sacred Rites

Holy Rites

Ceremonies of Worship

Religious Rituals

Observances

بايد در نظر داشت، مناسك كلمه اى جمع است 
ــى نيز بايد به صورت جمع  و در ترجمه به انگليس
ــود؛ اما اگر خواسته باشيم، اين واژه ها  استفاده ش
ــى به فارسى برگردانيم، بيشتر  را از متون انگليس
اوقات مجبوريم، آنها را با وجود صورت مفرد خود 

به صورت جمع به فارسى ترجمه كنيم. 
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 مناسك آيينى در نگاه شما چه تعريفى دارد؟
مناسك آيينى بخش اصلى زندگى ماست. دين، فرهنگ، 
ــاير عناصر كه در زبان فارسى (آخيشگان) نام يافته،  هنر و س
ــت. مناسك آيينى  ــكل دهندة هويت ملى مردم ايران اس ش
ــتند، بلكه اجراى جشن ها، آداب و  فقط مناسك مذهبى نيس
ــوم و ... را هم دربردارد. در كشور ما آيين هاى بسيارى با  رس
ــاي خاصى وجود دارند كه از ديرباز تاكنون همچنان  حالت ه

زنده و پويا هستند.

 شـما مشـغول تأليف داير› المعارف ايران شناسى 
هسـتيد. در ايـن مجموعـه چـه مـواردى را طـرح 

كرده ايد؟
اين داير› المعارف به جاذبه هاى طبيعى، زيارتى، سياحتى 
ــامل چند فصل  ــتان هاى ايران اختصاص دارد كه ش و ... اس
ــن هاى مذهبى-ملى، سوگوارى ها، تعزيه، رمضان،  مثل جش
منش مردم، ضرب المثل ها، باورها، قصه ها، لطيفه ها، مَثَل ها، 
ــن داير› المعارف  ــت. اي ــيقى، رقص و ... اس ــتان، موس چيس
ــور را معرفى مى كند و بخش ويژة آن به  ــتان كش ــى اس س
ــور  ــتان هاى كش ــاك محلى اس ــنتى و پوش خوراك هاى س
ــت  اختصاص دارد. كار اين داير› المعارف در مراحل پايانى اس

و به زودى به چاپ خواهد رسيد.

 بـا توجه بـه اينكه در مورد اجراى مناسـك آيينى 
در جاى جاى كشـورمان بسيار كار كرده ايد، آيا وجوه 
اشـتراكى بين اين مناسـك در نقاط مختلف كشـور 

ديده مى شود؟
ــه با تفاوت هايى  ــتراك وجود دارد؛ البت ــه؛ اين وجه اش بل
ــمال  ــوگوارى ش ــال حاضر آيين هاى س ــدك؛ مثلاً در ح ان
خراسان با جنوب اين استان چندان تفاوت ندارد؛ ولى همين 
ــتان و بلوچستان بسيار متفاوت است. تعزيه و  آيين ها با سيس

شبيه خوانى هم كه در بيشترِ استان ها ديده مى شود، مشترك 
ــتان ها انجام مى شود  ــت. برخى آيين ها فقط در برخى اس اس
ــتراك از  ــت؛ ولى وجوه اش ــتان هاى ديگر رايج نيس و در اس

تفاوت ها بيشتر است.

 پس برخى اسـتان ها مناسـك آيينـى خاص خود 
را دارند؟

ــاه، اهل حق  كمابيش؛ مثلاً  در اصفهان، دزفول، كرمانش
ــك خاصى مثل  ــتان، اهل حق كرند غرب و ... مناس كردس
نخل گردانى و علم گردانى دارند كه در ساير نقاط كشور ديده 

نمى شود.

 در كـدام دورة تاريخى اهتمام ويژه اى در اجراى 
مناسك آيينى ديده مى شود؟

ــژه عصر عضدالدوله  ــك در دوره آل بويه به وي اين مناس
ديلمى پرشور بودند؛ سپس در عصر صفوى به اوج شكوفايى 

ــن دوره (صفوى)  ــيديم. در اي ــك آيينى رس در اجراى مناس
ــهرهايى مثل اصفهان، دزفول، شوشتر و ... اهتمام خاصى  ش
ــه هنوز هم وجود  ــتند كه البت ــك آيينى داش در اجراى مناس
ــامل نخل گردانى، علم گردانى،  ــم عزادارى ش دارد. اين مراس
زنجيرزنى، سينه زنى و شبيه خوانى بود. مجالس بانوان بسيار 
ــورتر از مجالس مردان برگزار مى شد. به عقيدة من اين  پرش
ــيار زياد  ــك آيينى در دورة قاجار بس ــور و علاقه به مناس ش
ــيار به اسلام  ــاه قاجار كه بس بود؛ به ويژه دورة ناصرالدين ش

خدمت كرد.
 بـه نظر شـما در ايـن فرازهاى تاريخـى مباحث 
خرافى هم به عزادارى ها و مناسـك آيينى وارد شده 

بود؟
در بسيارى نقاط كشور مسئلة قمه زنى و شمشيرزنى وجود 
داشت؛ مثلاً در سيستان و بلوچستان مردم در عزادارى ها قمه 
مى زدند يا در كرند غرب و كردستان عزاداران كارد و شمشير 
ــت  ــكم مى زدند كه البته عده اى هم جان خود را از دس به ش

مى دادند.

 در كدام دوره، خرافات بيشترى در مناسك آيينى 
ديده مى شود؟

ــترين خرافه در مناسك  به عقيدة من در زمان قاجار بيش
ــور خاصى به  ــاه به ط ــود. ناصرالدين ش ــده مى ش ــى دي آيين
برگزارى مراسم محرم و صفر اهتمام مي ورزيد و بدان علاقه 
ــت؛ ولي خود از اجراى قمه زنى حمايت مى كرد. در اين  داش
ــى مثل قفل زنى، تيغ زنى و ... در عزادارى ها رايج  دوره اعمال
ــى را پس زدند و  ــردم اين اعمال خراف ــود؛ اما رفته رفته م ب

به تدريج كم رنگ شد.

 ميزان تأثيرپذيرى ايران از كشـورهاى همسـايه 
و تأثيرگذاري ايران بر اين كشـورها در زمينة اجراى 

مناسك آيينى چقدر بوده است؟
ــورهايى چون  ــذار بوده ايم. كش ــتر تأثيرگ ــا بيش البته م
ــنگاپور و تايلند اهتمام خاص در اجراى مناسك  اندونزى، س
آيينى داشته و دارند. عدة بسياري از دوران تيمور گوركانى به 
اين مناطق رفته و شيعه را گسترش داده اند. كشورهايى مثل 
تاجيكستان و تركمنستان هم مراسم عزادارى دارند و آيين ها 
ــى از  ــوش نكرده اند؛ همچنين در مصر، بخش ــز فرام را هرگ
عربستان، كويت، امارات، بحرين و قطر هم شيعيان بسيارى 
ــك آيينى هستند؛ ضمن  زندگى مى كنند و احياءكنندة مناس
اينكه بايد بگويم، كشورهاى عربى همسايه بيشترين تأثير را 

از استان هاى كرانة خليج فارس مثل بوشهر گرفته اند.

 پس بيشتر آداب و رسوم آنها مثل ماست. درست 
است؟

ــى هم ديده  ــيار كوچك ــدودى؛ ولى تفاوت هاى بس تا ح
مى شود. در كشورهاى عربى، برخى اهل تسنن گرايش هاى 
ــك  ــت را دنبال مى كنند؛ اما همچنان مناس ــى وهابي انحراف
ــنن است. مردم اين كشورها  آيينى مورد توجه برخى اهل تس
ــينيه هاى  مثل ايران عزادارى مى كنند، نذرى مى دهند، حس
ــتان و بلوچستان ساخته اند.  ــيارى را در بوشهر، لار، سيس بس
ــتند و به اين مناسك بسيار  براى عزادارى ها كمك مى فرس

احترام مى گذارند. 

مليحه پژمانگفت وگو با دكتر ايرج افشارسيستانى

ــته معتقد است، مناسك آيينى، شكل دهندة هويت ملى  ــتانى، ايران شناس برجس  دكتر ايرج افشارسيس
مردم ايران هستند و از ديرباز تاكنون همچنان زنده و پويا وجود داشته اند.

ــهرك  غرب مى گذرم. قرار است با كسى هم كلام شوم كه با طبيعت و  ــبز ش از خيابان ها و كوچه هاى سرس
نقاط مختلف ايران انسى ديرينه دارد. دكتر ايرج افشارسيستانى، ايران شناس برجستة كشورمان متولد سال 
1319 و زادة سرزمين هميشه گرم و آفتابى سيستان و بلوچستان است. او سال هاست كه به جاى جاى ايران 
سفر مى كند تا زواياى پنهان و نامكشوف ايران عزيز را آشكار كند. افشارسيستانى لقب ايران شناسى را در 
نتيجة سال ها تلاش بى وقفه در عرصة پژوهش و تأليف در اين زمينه دريافت كرده است. اين ايران شناس 

برجسته به تازگى تحقيقات جالبى در مورد نصف النهار گرينويچ عرضه كرده است.
ــده كه همة مجموعة 14 هزار جلدى ويژة  ــيس ش به همت او كتابخانه اى هم در زادگاهش، زاهدان، تأس
ــن كتابخانه ديده  ــت؛ كتاب هايى كه برخى فقط در اي ــن كتابخانه انتقال يافته اس ــى اش به اي ايران شناس
ــك آيينى شكل گرفته  ــان با موضوع اجراى مناس ــوند و نه در هيچ جاى ديگر. گفت وگوى ما با ايش مى ش

كه در ادامه مى خوانيد:

عكس : حسين اينانلو
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ــى همة  ــاى اصل ــى از دغدغه ه ــك، يك بى ش
سازمان هاي رسانه اى و دانشگاهيانِ حوزة مطالعاتِ 
ــانه، تدوين تئورى هنجارى براى ترسيمِ نقشة  رس
ــانه در سپهر رسانه اى است. تا مدت ها  راهبرى رس
پيش، سيطرة ادبيات تجددى و غرب محور از سويى 
ــوى ديگر  و فقدان ادبيات رقيبِ درخور توجه از س
ــده،  ــد كه نظريات هنجارى عرضه ش موجب مى ش
ــانه هاى جهان  كمابيش واحد باشند  براى همة رس
ــن فراروايتى،  ــدى را دنبال كنند. چني و هدف واح
ــكار فرهنگى و اجتماعى موجود در  تفاوت هاى آش
ــاز و  ــتند زمينه س ــع گوناگون را كه مى توانس جوام
ــاص آن جوامع  ــن نظرية هنجارى خ مبناى تدوي
ــروز در پرتوي  ــت؛ اما ام ــند، ناديده مى انگاش باش
ــاى محلى،  ــه تفاوت ها و روايت ه ــادن ب ارزش نه
ــانه هاى  ــت براى جوامع و رس ــش اين فرص كمابي
بومى فراهم شده كه نظرية هنجارى خاص خود را 
ــاس نوع جهان بينى، شاخص هاى فرهنگى و  بر اس

اجتماعى بومى خود تدارك ببينند.
ــت و قاعدة  ــفي اس تئوري هنجاري، امري كش

ــان مي دهد. در صورت دستيابي به آن  رفتار را نش
ــما قدرت پيش بيني و تحليل به وجود مي آيد  در ش
ــود، روابط و  ــما قادر خواهيد ب ــاس ش و بر آن اس
ــي خود يا ديگران را سامان  ــي يا واكنش رفتار كنش
خودخواسته اي بدهيد. براي دستيابي به اين تئورى 

2 راه وجود دارد:
1.  مباني و اصول حاكم بر رفتار، استخراج و سپس 

قاعدة رفتار بر طبق آنها تفسير و تبيين شود.
ــايي و قاعده مندي آن تبيين شود؛  2.  رفتار ها شناس

آن گاه اصول و مباني از دل آن بيرون آيد.
در طرح حاضر، بيشتر از روش دوم استفاده شده 
است. برحسب تجربة عملي در فعاليت هاي رسانه، 
ــتخراج و بر آن اساس اصول و  بايدها و نبايدها اس

مباني حاكم بر آنها مشخص شده است.
بايدهاي هنجار رسانه اي 

رسانه ها بايد در چارچوب شريعت اسلامي عمل    
كنند. (مسئوليت در برابر دين)

ــد. (مسئوليت  تعالي مخاطب بايد مورد نظر باش   
در برابر مردم)

ــلامي بايد  ــم نظام جمهوري اس حفظ و تحكي   
مورد نظر باشد. (مسئوليت در برابر نظام)

رضايت آحاد مخاطبان بايد جلب شود.   
ــام بايد عرف  ــة پي ــد و عرض ــانه ها در تولي رس   
ــرعان جامعه را لحاظ و مراعات  متدينان و متش
كنند. (تأثيرپذيري رسانه ها از هنجارهايِ ساري 

و جاري در جامعه)
پذيرش اصل مداخلة نظام در حراست از اهداف    

اصلي و منافع ملي
رسانه ها بايد در توليد و عرضة پيام، عرف مقبول    

و حسنة ملي جامعه را مراعات كنند.

گروه رسانه: تحليلگران و كارشناسان ارتباطات در آسيب شناسى برنامه هاي راديو و تلويزيون، به ويژه 
ــانه اي را مهم ترين علت موجد اين آسيب ها قلمداد  برنامه هاي دينى، همواره فقدان تئورى هنجارى رس
مي كنند. به اعتقاد آنان، با گذشت بيش از سى سال از انقلاب اسلامى، نقشة جامع رسانه اي ايران هنوز 
تدوين نشده و برنامه ريزان و برنامه سازان صدا و سيما بر اساس آزمون و خطا عمل مي كنند؛ بدين ترتيب 
ــانة دينى و برنامه هاي دينىِ رسانه هم براى مديران و برنامه سازان رسانة ملى  ــفه و مبانى عمل رس فلس

همچنان ناشناخته است. 
ــانة ملى به ويژه  ــماره، موضوع تدوين تئورى هنجارى رس ــانة ماهنامة خيمه قصد دارد، در چند ش گروه رس
ــئولان اين عرصه، موانع و  ــان و مس دربارة برنامه هاي دينى-آيينى را پى گيرى كند و در حضور كارشناس
ــاره  ــى برنامه هاي دينى راديو اش ــته به آسيب شناس ــماره هاي گذش راهكارهاى آن را به بحث گذارد. در ش
ــانه اي  ــماره به خلاصه اي از طرح اوليه و چارچوب كلي تئوري هنجاري رس ــد. براي مقدمه در اين ش ش
ــابق صدا و معاون فعلى برنامه ريزى صدا  ــته، معاون س ــن خجس ــلامي ايران كه دكتر حس جمهوري اس
ــااالله در شماره هاي  ــت تا ان ش ــانه عرضه كرد، نگاهي خواهيم داش ــيما در دومين همايش دين و رس و س
ــترى  ــن طرح را با دقت بيش ــانة ملى، اي ــن صاحبنظر عرصة رس ــى با اي ــوى اختصاص ــده در گفت وگ آين

بشكافيم. 

ــة راهبري صدا  ــن تئوري هنجاري يا همان نقش تدوي
ــلامي ايران، يكي از مهم ترين  ــيماي جمهوري اس و س
ــماره  ــت. در اين ش ــانة ملي ايران اس ضرورت هاي رس
ــن  ــراي مقدمه به طرح اولية اين تئوري كه دكتر حس ب
ــماره هاي  ــته عرضه كرده، نگاهي داريم تا در ش خجس

آينده به تفصيل آن را به بحث گذاريم. 
در ادامه، با مقاله اي علمي-تحليلي موضوع رسانه اي شدن 
ــدن دين و  دين و پيامدهاي احتمالي آن مانند عاميانه ش

تقدس زدايي از آن را طرح مي كنيم. 
در پايان با معرفي كتاب «دين، رسانه ها و حوزة عمومي» 
براي مخاطبان فهيم ماهنامة خيمه، لزوم مطالعات بين 
ــته اي دربارة حضور رسانه اي دين در عرصة عمومي  رش

را يادآور مي شويم.

نگاهى به طرح تئورى هنجارى رسانه اي ايران

دكترحسن خجسته



۷۴  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵  ۶۵ ۵/ شمارة  ۷۴خرداد۱۳۸۹

ــازي  ــازي و بازس ــف به هنجارس ــانه، موظ رس   
هنجارهاي مورد احترام جامعه است.

ــت فرهنگي  ــه منظور حفظ هوي ــانه، بايد ب رس   
جامعه (اسلامي-ايراني) به خدمت گرفته شود.

نفي وابستگي و سلطة خارجي بايد از رويكردهاي    
اصلي و عمدة توليد و پخش پيام باشد. (استفاده 
ــلَ االلهُّ للِكَْافِرِينَ  ــبيل، لنَ يَجْعَ از قاعدة نفي س

عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ سَبيِلاً، سورة نساء-141)
ــت از دين، بايد از  مبارزه با خرافات و سوء برداش   

رويكردهاي اصلي رسانه باشد.
ــت اندركاران توليد و پخش پيام، بايد قبل از  دس   
ــدار لازم دربارة محتواي پيام  ــة آن، به مق عرض
ــرف نظارت و ارزيابى  ــرع و ع و انطباق آن با ش

داشته باشند.
 نبايدهاي هنجار رسانه اي 

ــن الگو، محتوا و نحوة عرضة پيام نبايد  طبق اي   
ــه به باور ديني مردم را موجب  تضعيف يا خدش

شود.
ــول جامعه تهاجم  ــانه ها به عرف مقب ــد رس نباي   

آورند.
ــانه در برابر نظام، نبايد به تأييد  پاسخگويي رس   
ــا ديگر نهادها  ــه گانه ي بي چون وچراي قواي س

منجر شود.
نقد عملكرد دستگاه ها و نهادها نبايد به تضعيف    

و ناكارآمدي آنها بينجامد.
ــانه اي تحريك شهوات را  نبايد فعاليت هاي رس   

موجب شود.
اصول سه گانة هنجار رسانه اي 

اصول سه گانه برآمده از بايدها و نبايدهاي فوق 
يا اصول حاكم بر اين بايدها و نبايدها عبارت اند از:

ــم بر محتوا و  ــروعيت: اين اصل حاك اصل مش   
هرگونه متن رسانه اي است. سؤال مهم در اينجا 
اين است كه در اين اصل، شريعت مطابق متن 
ــريعتمداران در  ــت يا آنچه ش دين مورد نظر اس

نظر دارند و كدام گروه از آنها؟
اصل مقبوليت: چون نظام اسلامي در چارچوب    
ــده؛ بنابراين مقبوليت اصلي  جمهوري عرضه ش

حاكم بر فعاليت هاست.
دوست محوري: در ادبيات ارتباطات، مخاطب شناسي    
ــكال گوناگون وجود دارد. در فارسي واژة  در اش
ــت. در  ــده اس Audience به مخاطب ترجمه ش

اين گونه شناسي سه نوع Audience وجود دارد 
كه هريك داراي مشخصات متفاوتي است.

ــب: در اين نوع Audience طرف خطاب  مخاط   
ــويه و از بالا به پايين  ــرار دارد و ارتباط يك س ق

است.
ــاس بازاريابي  ــويه از اس ــتري: تعامل دوس مش   

تجاري است.
ــس بازاريابي  ــويه از جن ــل دوس ــت: تعام دوس   

اجتماعي است.
ــن هنجار را  ــام اي ــه اصل، ن ــاس اين س بر اس

مي توان «مقبول مشروع» ناميد. 

تجربة دينى با واسطة رسانه
ــدن به فرايندى از تغييرات در روابط  رسانه اي ش
ــانه اي  ــى از خلال منطق رس ــى  و فرهنگ اجتماع
ــاس، رسانه اي شدنِ دين،  گفته مي شود. بر اين اس
مفهومى است كه به تجلى دين، تجربة دين دارى و 
باورهاى مذهبى با واسطة رسانه و با الزامات خاص 

رسانه اي اطلاق مي شود. 
ــى مي كند كه از  ــه، فرايندى را طراح اين مقول
ــته ايِ فعاليت هاي فرهنگى و  خلال آن عناصر هس
اجتماعى از قبيل سياست، مذهب، آموزش و نظاير 
ــوند و در نتيجه  ــانه اي درك مي ش آن در قالبى رس
ــاختار فعاليت هاي اجتماعى و فرهنگى را محيط  س
ــتر به  ــانه اي متأثر كرده و هر چه بيش و منطق رس
ــته مي كنند؛ بدين ترتيب، رسانه اي شدن  خود وابس
دين، تغييراتى را در حجم، محتوا و مسير پيام هاي 
ــد و به موازات انتقال  ــى در جامعه ايجاد مي كن دين
ــيعي،  ــى در عرصة وس ــات دين ــا و تجلي بازنموده
ــنتى دينى به فضاى  اقتدار و عامليت را از منابع س
ــد. برآيند اين فرايند،  ــاختگي نوين منتقل مي كن س
ــة فعاليت و  ــدن دين در جامعه به مثاب رسانه اي ش

عامل اجتماعى و فرهنگى است. 
با فرايند رسانه اي شدن دين، تغييرات گسترده اي 
ــا معنا و  در نمود خارجى دين بروز مي كند؛ چه بس
ــه مخاطب عرضه  ــانه ب تصويرى كه از خلال رس
ــا آموزه هاي اصيل  ــود، متفاوت يا متعارض ب مي ش

دينى و پيام هاي منابع سنتى مذهبى باشد. 
ــانه،  ــوور، محقق و متفكر رس ــتوارت ام. ه اس
ــت پيام هاي  ــردى را در برداش ــارب ف ــت تج دخال
منتقل شده در اين امر مؤثر مي داند و  تأكيد مي كند: 
ــانه به خلق معنا و بازتوليد آن مي پردازد و اين  «رس
ــتر تجارب فردى انجام  ــل را در چارچوب و بس عم
ــانه با ادغام روزافزون  مي دهد.» در اين فرايند، رس
ــه، فرهنگ، هويت و زندگى روزمرة مردم،  در جامع
ــطوره اي و مقدس در  به خلق و بازتوليد مفاهيم اس

قالب فضايى ساختگي مي پردازد. 

در اين فضاى بدون مرز، امور متعالى به گونه اي 
ــا و تصويرهايى  ــر از نماده ــى و متأث ــر، عين فراگي
ــوند. با توجه به همگانى و  ــن مي ش مفهوم و روش
ــترده بودن مخاطبان رسانه هاي جمعى، قابليت  گس
ــى  ــار مختلف از اهداف اساس ــاع اقش ــذب و اقن ج
ارتباطى مدرن محسوب مي شود و در نتيجه، نمادها 
و معانى دينى در قالب هايي در سطح درك عامه با 
حذف فاصله هاي زمانى و مكانى در كمترين زمان 

و بيشترين حجم منتقل مي شوند.
ــترش روزافزون جايگاه ارتباطات فناورانه  با گس
ــدن دين نيز فرايندى  در زندگى مدرن، رسانه اي ش
ــود و با حركتى  ــر ارادي مي ش ــر و غي اجتناب ناپذي
ــتر عرصة دين دارى  ــى و جامع، هر چه بيش تدريج
ــروز را متأثر مي كند؛  ــر ام ــادات ماورائى بش و اعتق
ــس از دوران مدرن و  ــور پ ــوم مزب ــن مفه بنابراي
ــى در غرب  ــزار نوين ارتباط ــا ورود اب ــان ب هم زم
رايج شده و به بيان اوضاع ناشى از محوريت رسانه 

در تجربة دينى در جامعة جديد مي پردازد.
رسانه: مجرا، زبان يا محيط؟

ــى به ويژه  ــانه هاي جمع ــاي اخير، رس در دهه ه
ــون و راديو،  ــرِ آن از قبيل تلويزي ــكال مردمى ت اشَ
ــامان دهى كردند  دنياى اطلاعات و ارتباطات را س
ــاير  ــتقل از س ــج به نظامى كمابيش مس و به تدري
ــه صورتى كه با  ــدند؛ ب نظام هاي اجتماعى بدل ش
ــكل و محتواى آن نظام ها را متأثر  فعاليت خود ش
كردند؛ در نتيجة اين تحولات، ابعاد مختلف حيات 
ــت، دين، ارتباطات،  ــى در حوزه هاي سياس اجتماع
ــدند،  ــانه بازآفرينى ش فرهنگ و هنر از خلال رس
منطق آن را پذيرفتند و از اين طريق رابطة خود را  
با ساير نظام ها و نظام اجتماعىِ كل حفظ كردند. 

ــال 1993 براى رسانه هاي  جاشوا ميروتز در س
ــانه به  ــد: رس ــه جنبة مختلف قائل ش ارتباطى س
عنوان مجرا، زبان و محيط. از اين رويكرد مي توان 
شيوه هاي تأثير رسانه را بر مذهب و باورهاى دينى  

تبيين كرد. 

بررسي اجمالي مصداق ها و پيامدهاى رسانه اي شدنِ دين
سمانه اعتصامى

  حضور رسانه هاي جمعى به ويژه تلويزيون و راديو به عنوان يكى از اقتضائات مدرنيته در زندگي بشرِ 
ــانه بر ابعاد مختلف  امروز به قدري پررنگ و اثرگذار بوده كه طيفى از مباحث گوناگون را دربارة تأثير رس
ــت. تا جايي كه  ــده اس ــرى پديد آورده و موضع گيرى هاي مختلفى را موجب ش حيات فرهنگى جوامع بش
ــدن هر چيزي،  مانند رسانه اي شدن هويت، سياست، فرهنگ و دين  منتقدان ارتباطات امروز از رسانه اي ش
سخن مي گويند. اين مقاله بر آن است تا با پرداختن به مفهوم «رسانه اي شدن» نقش رسانه را در تغييرات 

دين و دين دارى در جامعة جديد بررسى كند. 
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ــانه به مجرا توجه ما را به اين نكته  ــبيه رس تش
معطوف مي كند كه رسانه به عنوان ناقل بى واسطة 
ــتنده به دريافت كننده عمل  پيام ها و نمادها از فرس
ــدة بازنمودهاى  ــاس توزيع كنن مي كند و بر اين اس
ــه، تجلى  ــق اين نظري ــت. طب ــف دينى اس مختل
ــلاً بر آنچه  ــانه كام ــى از خلال رس ــاي دين پيام ه
ــدة مذهبى و متون مقدس  ــازمان هاي نهادينه ش س
ــيارى  ــت، بلكه در بس منتقل مي كنند، منطبق نيس
ــت خاص خود و از  ــاختار و وضعي موارد متأثر از س
ــار، برنامه هاي  ــق ژانرهاى مختلفى چون اخب طري
مستند، سرگرمى ها و فيلم ها تغيير و جلوة متفاوتى 
ــانه به عنوان  ــاختارى، رس پيدا مي كند. در چنين س
ــة پايداري  ــتقل و قدرتمند، عرص ــى مس موجوديت
ــه وجود مي آورد كه  ــى بازنمودهاى دينى ب در تجل
ــاير  ــمانى را با س تلفيقى از مفاهيم متعالى دين آس
عناصر روحانى و ماورائى و گاه تحريف شده عرضه 

مي كند.
اگر رسانه را به زبان تشبيه كنيم نيز توجه ما به 
شيوه هاي گوناگونى كه رسانه در قالب بندى پيام ها 
ــوا و دريافت كننده،  ــتنده، محت ــط ميان فرس و رواب
ــيارى  ــد. در بس به كار مي گيرد، متمركز خواهد ش

تغييراتـى  ديـن،  شـدن  رسـانه اي 

در حجـم، محتـوا و مسـير پيام هاي 

دينـى ايجاد مي كند و همراه با انتقال 

بازنمودهاي دينى در عرصة وسيعي، 

اقتـدار و عامليـت را از منابع سـنتى 

دينى به فضاى ساختگي نوين منتقل 
مي كند. 

حضور در محيـط مذهبى و همراهى 

بـا سـاير شـركت كنندگان، ضمـن 

تقويـت هم بسـتگى اجتماعـى بـه 

گسـترش و تعميق باورهـاى دينى 

كـه  صورتـى  در  مي شـود.  منجـر 

برنامه هاي رسانه اي ديني به انزواى 

مـردم از محافل جمعى و محروميت 

آن مي انجامد.از ابعاد اجتماعى و معرفتى ناشى از 

موارد، تجلىِ دين از طريق گزارش هاي روزنامه اى، 
ــه اي با  ــاي رايان ــى و بازى ه ــاي تلويزيون فيلم ه
ــي بوده و تصورات كاملاً مختلفى  زبان هاي متفاوت
از آنچه امر دينى و مقدس پنداشته مي شود، عرضه 
ــن، بازنمودهاى مذهبى از خلال  مي كند. به جز اي
ــكل گيرى نوعى زبان فرهنگى و  زبان رسانه به ش
ــود و مفاهيم  عاميانه در جوامع مختلف منجر مي ش
دينى را با زبان جمعى به بينندة عام منتقل مي كند؛ 
ــانه به منظور جذب مخاطبِ عام ناگزير  چراكه رس
ــويى با توجه  ــت و از س به خلق زبان فراگيري اس
ــيعى از مردم،  ــترده بر طيف وس به تأثيرگذارى گس
ــرات خود را در درك امر دينى به  تصورات و تصوي

مثابة زبان واحدي به مخاطبان القاء مي كند. 
ــانه را محيط در نظر بگيريم،  در نهايت اگر رس
ــانه اى، روابط و  ــاي رس ــيوه هايي كه نظام ه بر ش
ــكل مي دهند، متمركز  ــات ميان مردم را ش ارتباط
خواهيم شد. از اين منظر، رسانه هاي جمعىِ مردمى 
ــتفاده از تسهيلات  از جمله تلويزيون و راديو، با اس
ــى را براي ايجاد  ــازمانى و تكنيكى خود، محيط س
ــرا با مخاطبان  ــويه و اقتدارگ ارتباط جمعىِ يك س

ايجاد مي كنند. 
در اينجا مي توان به پيوند ميان محيط رسانه اي 
ــاره كرد. در اين محيط ساختگي  ــانه اش و زبان رس
كه درصدد سامان دهى به ابعاد حقيقى حيات بشرى 
است، مفاهيم و ارزش ها با زبانى كه قابليت اشاعه 
و پذيرش عام را داشته باشد، از مبدأيى واحد (رسانة 
ــترده (مخاطبان)  ــى) به مقصدى متكثر و گس جمع
ــود و از خلال اقبال عمومى به زبان و  منتقل مي ش
تصوير واحدي ميان تودة مردم بدل مي شود. طبق 
نظرية مزبور، تأثيرات رسانه بر دين مى تواند متعدد 
و متضاد باشد؛ اما در مجموع رسانه به عنوان مجرا، 
ــئول و عامل رسانه اي شدن دين  زبان و محيط، مس

در جامعة مدرن است. 
توده سازي مخاطب دين دار

ــاي مذهبى كه  ــنتى نظير پايگاه ه ــع س در مناب
ــت، مهم ترين  ــتقيم و چهره به چهره اس روابط، مس
ــاص مخاطبان بوده  ــل توجه به ويژگى هاي خ اص
ــم و باورهاى  ــن وضعيت، مفاهي ــد. در اي و مي باش
ــا و نيازهاى مخاطبان به  ــاس ويژگي ه دينى بر اس
ــمرده مي شود؛  آنها منتقل و تكثرگرايى، محترم ش
ــارز جامعه پذيرى و دريافت  ــه ويژگى ب در حالى ك
ــانه، گرايش  مفاهيم و آيين هاي دينى از خلال رس
به توده سازى جامعه و تأثيرگذارى بر طيف وسيعى 
ــويه و  ــورد يك س ــن م ــت. در اي ــان اس از مخاطب
ــانه هاي ارتباطى به عنوان مجرا و  غيرمستقيم، رس
ــات دينى، پيام ها را با زبانى  محيطِ بازآفرينىِ تجلي
واحد و متأثر از ساختار خاص رسانه اي به گروه هاي 
ــابه  مختلف مردم منتقل و جامعه اي توده وار و مش
ــك آيينى ايجاد  در باورهاى ماوراءالطبيعى و مناس

مي كنند. 
ــدن به معناى گرايش يافتنِ  در اينجا، توده اي ش
ــذف تفاوت ها و  ــر اجتماعى به ح ــاي متكث گروه ه

ــان است. در اين  ــى يكس هم رنگى با لواى پوشش
ــاعة اقتدارگرايانة  ــتر در نتيجة اش ــه بيش فرايند ك
ــه گروه هاي  ــم از منبع خاصي ب ــا و مفاهي ارزش ه
و  ــت  جه ــر  تغيي ــرد،  مي پذي ــورت  ص ــون  گوناگ
ــرعت رخ مي دهد و مبتنى بر  ــازى، به س يكسان س

شالودة فكرى و معرفتى مشخصى نيست.
رسانه در انتقال پيام بسيار سريع عمل مي كند و 
ــت بازخورد از مخاطب منتظر نمى ماند؛  براي درياف
ــن دارى، رابطه اي دو طرفه  ــئلة دي در حالى كه مس
ــت كه در اين بين، فرستنده بايد به تناسب پيام  اس
ــانه هاي جديد،  ــه كند؛ اما در رس ــه مخاطب توج ب
ــده و چه بسا رسانه پيامى  ــويه ش اين رابطه يك س
را صادر كند كه بر دين دارى بخشى از جامعه تأثير 
ــد؛ مثلاً مي توان  ــذارَد و آن را تضعيف كن منفى گ
ــباهت ميان اشعار، لحن و هارمونى مداحى ها  به ش
ــران با آنچه در  ــهرهاى اي در گروه هاي مذهبى ش
ــانه ها به ويژه صدا و سيما منتقل مي شود، اشاره  رس
ــيارى موارد الزامات تكنيكى،  كرد؛ حال آنكه در بس
ساختارى و زيبايى شناختى رسانه ها با فضاى دينى 
و معنوى هم خوانى ندارد و نارسايى فرم و محتواى 
ــانه با مخاطبان به  ــا در رابطة اقتدارگرايانه رس آنه
ــاعه مي يابد و آن  ــنتى مذهبى نيز اش گروه هاي س

را متأثر مي سازد. 
تقدس زدايي از دين

در مورد نبود هم نوايى ساختار رسانه اي با مفاهيم 
ــتمن، فيلسوف  مقدس مي توان به نظريات نيل پس
ــى جامعة مدرن رجوع كرد  ــائل فرهنگ و منتقد مس
ــى، عامل  ــانه را در امر دين ــطه گرى رس ــه واس ك
غيرواقعى شدن مفاهيم مي داند: «آنچه از تلويزيون 
ــر مي يابد؛ به  ــود، در همان لحظه تغيي ــه مي ش ارائ
ــن معنا كه خصلت هاي متعدد تلويزيون با اوضاع  اي
ــبب مي شود كه  پيرامونى آن در هم مي آميزد و س
ــازندگى در آثار روانى مجموعه اي مستند و  تأثير س

موثق از بين برود. 
ــاً  ــانه ايجاد فضاى معنوى دينى يا اساس در رس
ــور و  ــت يا آن فضا امرى متفاوت با ش ممكن نيس
حال معنوى و دينى است. يكى از مهم ترين عناصر 
ــاى برنامه از  ــت كه فض ــاي دينى، آن اس برنامه ه
ــژه برخوردار  ــوى و ماورائىِ وي ــت معن نوعى قداس
ــت و به طور كلى مجموعة حركات ما بايد نظام  اس
ساختارى متناسب و هماهنگ با حالات آن جهانى 
داشته باشد؛ اما تلويزيون اساساً داراى ماهيتى ذاتى 
ــى  ــى نيرومند به روان شناس ــوردار از گرايش و برخ
ــكل دينِ اين جهانى  ــت و تبديل ش اين جهانى اس
ــا معنويت و  ــب ب ــون به آن جهانى، متناس تلويزي

قداست مذهبى چگونه ممكن است؟!» 
ــان فرهنگى و  ــوى ديگر، برخى كارشناس از س
ــاختگي به  ــينى فضاى س اجتماعى معتقدند، جانش
ــش ابعاد  ــى مذهبى به كاه ــاى فضاهاى حقيق ج
ــم مذهبى منجر شده است.  معنوى آيين ها و مراس
حضور فيزيكى در محيط مذهبى و همراهى آيينى 

با ساير شركت كنندگان، ضمن تقويت وحدت 
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ــتگى اجتماعى به گسترش روح ايمان  و هم بس
و عميق شدن باورهاى دينى ميان شركت كنندگان 
منجر مي شود؛ در صورتى كه گسترش برنامه هاي 
ــردم از محافل  ــى و راديويى به انزواى م تلويزيون
ــى و معرفتىِ  ــت از ابعاد اجتماع جمعى و محرومي
ــه اكتفاى  ــلاً مي توان ب ــود؛ مث ــى از آن مي ش ناش
ــا برنامه هايي نظير  ــه همراهى ب ــيارى مردم ب بس
ــده از  ــل و ... پخش ش ــاى كمي ــم احيا، دع مراس
ــه با حذف  ــرد؛ برنامه هايي ك ــاره ك ــون اش تلويزي
ــم،  ــا و كاركردهاى جمعى مراس ــيارى آيين ه بس
ــانه و الزامات محيطِ  پيام و محتوا را از مجراى رس

ساختگي منتقل مي كنند.
فردي شدن دين

ــدس از قبيل  ــت مكانىِ اماكن مق ــق وضعي خل
ــط ميان  ــينيه ها، رواب ــا و حس ــاجد، امام زاده ه مس
ــركت كنندگان، ايجاد و تقويت انگيزه هاي دينى  ش
ــتري  در مردم و قراردادن مخاطبان در بافت و بس
ــت كه در رسانه هاي  ــتقيم و پرشور، امرى اس مس

ــوار است. بسيارى  ــت كم دش جديد ناممكن يا دس
ــانه ها را در دوركردن  ــدان، همين ويژگى رس منتق
مردم از مكان هاي مذهبى با جنبة سكولارى دينِ 
رسانه اي شده مرتبط دانسته اند؛ دينى كه از كاركرد 
اجتماعى خويش تهى شده و هر چه بيشتر به سوى 

فردى شدن پيش مي رود. 
ــايل ارتباطى  ــت، وس ــتمن، معتقد اس ــل پس ني
ــد و به انتقال  ــاختار خاصى دارن نظير تلويزيون س
ــى مفاهيم در قالب برنامه هاي مختلف محدود  برخ
هستند؛ اما از ارائة صحيح مطالب فكرى و فلسفى 
ــانه هايي براي  ــد؛ چراكه چنين رس ــده عاجزن پيچي
ــده و در  ــة نوين ايجاد ش ــى جامع ــداف فرهنگ اه

سرگرم كنندگي كاركرد دارند. 
ــاختار رسانه و به ويژه تلويزيون كه  با توجه به س
ــت، حتى آن  ــمعى و بصرى اس مبتنى بر حواس س
ــي كه در زمينه هاي دينى تهيه  بخش از برنامه هاي
مي شوند نيز چندان از نظر فكرى و معرفتى عميق 
ــتند؛ چراكه تلويزيون مجموعه اي از ژانرهاى  نيس
ــى،  ــى، ورزش ــاي دين ــه برنامه ه ــاوت از جمل متف
ــت كه چينش اين  ــتند و هنرى اس ــتانى، مس داس

ــترده كنار يكديگر و با فاصله هاي زمانى  طيف گس
ــخصى  ــدود، ايجادكنندة چارچوب فكرى مش مح
ــت مي تواند ذهنى  ــت و در نهاي ــراى بيننده نيس ب
ــتوار و  پرمحتوا و جهت يافته بيافريند؛ نه ذهنى اس

منسجم از مطالب مفيد. 
تصويرسازي رسانه از دينداران

ــا در اختيارگرفتن  ــانه به ويژه تلويزيون ب رس
ابتكار عمل در بازنمود امر دينى به تصويرسازى 
ــن و دين دارى  ــى در مورد دي ــگ عموم از فرهن
ــانة ملى از زن  ــردازد؛ مثلاً چهره اي كه رس مي پ
ــريال هاي تلويزيونى  ــن دار در قالب س و مرد دي
مي سازد، در بسيارى موارد به عنوان تيپ ايده آل 
ــود؛  ــخصيت در جامعه طرح مي ش ــى ش و آرمان
گرچه گاه مشاهده مي شود كه اين تصويرسازى 
ــت و در مقابل  ــر مثبت ناتوان اس ــاد تأثي در ايج
ــانه هاي خارجى از شخصيت  تصويرهايى كه رس
ــان معاصر مي سازند، عرصه را واگذار  ايده آل انس

مي كند. 

در اين باره بى توجهى به واقعيت هاي ارزشى 
ــازى دينى و ارائة تصويرهايي  جامعه به ظاهرس
ــده كه  ــر ش ــر منج ــده و پذيرش ناپذي اغراق  ش
مي تواند در توفيق رسانة ملى در اشاعة باورهاى 

اصيل دينى پيامدهاى منفى به جا نهد.
ــانه در ارتباطات  ــن، محوريت رس ــته از اي گذش
از  ــى  دين ــاى  باوره ــود  بازنم و  ــد  جدي ــع  جوام
ــى، آن را به عنصرى  ــانه هاي ارتباط ــراى رس مج
ــى و  اخلاقى  ــت روح ــرل و هداي ــى در كنت حيات
ــف جمعى آنان بدل  ــان و برانگيختن عواط مخاطب

كرده است. 
ــيج  ــانه هاي جمعى، بس قدرت اقناع كنندگى رس
ــاي دينى جامعه را براي آنها  افكار و جهت گيرى ه
ــدن هر چه  ــاخته و در نتيجة مردمى ترش ممكن س
ــتر اين رسانه ها، بخشى از فرايند جامعه پذيرى  بيش
ــنتى نظير  ــردم از منابع س ــى م ــى و مذهب اخلاق
ــانه ها  خانواده، مكان ها و گروه هاي مذهبى به رس
ــنتى  ــى منابع س ــال مي يابد؛ اما تفاوت اساس انتق
جامعه پذيرى دينى با رسانه هاي نوين در چگونگى 

توجه آنها به مخاطبان نهفته است. 

گسترش دين عاميانه
ــانه ها ايجاد مي كنند، بسيار  فضايى كه اين رس
ــه اينكه هنگام  ــت؛ از جمل ــف و تمركززداس منعط
ــردم قادرند،  ــى م ــاي تلويزيون ــاى برنامه ه تماش
ــته، هنگام  ــفِ خوابيده، نشس ــاي مختل در حالت ه
ــوردن و صحبت كردن و ... با برنامه همراهى  غذاخ
ــم مذهبى،  ــركت فعال در مراس كنند؛ حال آنكه ش
مستلزم رعايت آداب ويژه اي است و تمركز و توجه 
ــركت كنندگان را مي طلبد؛ بر اين اساس،  خاص ش
ــانه هاي ارتباطى مثل  پستمن نتيجه مي گيرد، رس
ــم و مفاهيم را  ــدى مراس ــواى ج ــون، محت تلويزي
ــى  ــد و دين را در حد آداب نمايش ــف مي كنن ضعي
ــق مخاطبان را كاهش  ــزان تفكر عمي تقليل و مي

مي دهند. 
در حقيقت، رسانه در جهان معاصر مروج نوعى 
ــه در نتيجة آن  ــت ك ــالارى اس فرهنگ نمايش س
ــت. در  ــلطه يافته اس فرهنگ بصرى در جوامع، س
اين فرهنگ مردم ترجيح مي دهند، ببينند و سرگرم 
ــوند تا اينكه بخوانند و بينديشند. مشاهدة صرف  ش
ــانه و در محيطى غير  ــك دينى با واسطة رس مناس
ــخصى، هم زمان با امكان درگيرى در  ــى و ش قدس
ــطحى از دين  ــاي ديگر، دركى س ــواع فعاليت ه ان

ايجاد كرده است. 
ــدت به  ــدى در طولانى م ــن فراين ــد چني برآين
ــترده  ــترش باورهاى دينى گس ــكل گيرى و گس ش
ــطحى در جامعه منجر  ــر و در عين حال س و فراگي
ــود؛ پديده اي كه از آن به عنوان دين عاميانه  مي ش
ــح  ــود. در توضي ــاد مي ش (BANAL RELIGION) ي

ــود كه  ــي ارجاع داده مي ش ــوم به وضعيت ــن مفه اي
ــردى و هم تصورات دينى جمعى را  هم اعتقادات ف
ــازند و تداوم  ــيرها مي س زنجيره اي از تجارب و تفس
ــن پيوند ندارند  ــا با مبانى حقيقى دي مي دهند كه ي

يا كم دارند. 
ــوند عاميانه يا مردمى براى اين  گفتني است، پس
ــودن يا طرد  ــاى بى اهميت ب ــرد دينى به معن رويك
ــن مي طلبد؛  ــث مفصلى را در تبيي ــت و بح آن نيس
ــن در مورد  ــدن دي ــا در مبحث حاضر، عاميانه ش ام
ــى از فراگيرشدن  ــازى و تعمق زدايى ناش سطحى س
پيوند رسانه اي با دين مورد توجه است و خطر بالقوة 
ــى مخاطبان با مذهب  ــت معرفت آن در ايجاد گسس
ــت. در واقع مي توان گفت كه در  ــده اس برجسته ش
نتيجة چنين فرايندى، متدين رسانه اى، بيشتر فردي 

احساسى است تا صاحب فكر و انديشه.
ــانه،  ــث اينكه رس ــن بح ــر در اي ــخن آخ س
ــت و نماد مي آفريند؛ اما هيچ گاه  ــاز اس تصويرس
قادر نيست، شور و حس دينى اي را كه در ارتباط 
ــل منتقل كند و با  ــود، كام متقابلي ايجاد مي ش
اتكاى صرف به امكانات رسانه اي نمى توان دين 
را تعريف و تبليغ كرد؛ بنابراين،  رسانه هاي جمعي 
ــا عرضة پيام هاي  ــن حالت مي توانند، ب در بهتري
ديني در قالب هاي مناسب، مكمل ساير راه هاي 

تبليغ ديني باشند و نه جايگزين آن. 
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ــانه ها و حوزة  ــي كتاب «دين، رس هدف اصل
ــش اجتناب ناپذير دين در  ــة نق عمومي»، مطالع
ــت. اين كتاب در چهارده فصل،  حوزة عمومي اس
ــده و بازنمايي  تجارب مربوط به دين رسانه اي ش
دين در رسانه ها را در نقاط مختلف جهان بررسي 

كرده است. 
ــتاران اين مجموعه با وجود  ــتة ويراس به نوش
ــن به منزلة  ــدرن مبني بر افول دي ــات م مفروض
ــه، اديان در همه جاي  نيروى تأثيرگذار در جامع
ــتند. جنبش هاي  ــكوفايي هس ــان در حال ش جه
بودايي، مسلمان، يهودي، هندو و بومي پيام هاي 
ــدا و تصوير به اطلاع  ــود را از طريق متن، ص خ
ــانند و احساسات جايگزين، تعلق  همگان مي رس

به دولت-ملت مدرن را بر مي انگيزند.
ــود كه دين و  ــور بر اين ب ــة 1980 تص در ده
ــاي كاملاً  ــه حوزه ه ــك ب ــانه هاي الكتروني رس
مجزاي ايمان و صنعت و فرهنگ تعلق دارند؛ اما 
ــاهديم كه اديان گوناگون و جنبش هاي  امروز ش
ــانه هاي گوناگون، فراوان  مذهبي مختلف از رس

بهره مي برند. 
ــي آن، بهبود درك  ــاب كه هدف اصل اين كت
ــانه ها و حوزة  ــا از روابط چندگانة بين دين، رس م
ــت، در سه  ــتعماري اس عمومي در جوامع پسااس
ــت؛ بخش اول به كاوش  ــده اس بخش عرضه ش
ــان ديني چگونه  ــن امر مي پردازد كه گفتم در اي
ــر مي كند.  ــانه هاي نوين تغيي ــتفاده از رس ــا اس ب
ــق در اين باره مي پردازد كه  بخش دوم به تحقي
ــده، حوزة عمومي  چگونه حضور دينِ رسانه اي ش
را دگرگون مي سازد و در سياست جديد به ايفاى 
ــوم نيز به اين موضوع  نقش مي پردازد. بخش س
ــده بين دين و  ــردازد كه چگونه مرز محوش مي پ
ــرگرمي -كه نيروهاي تجاري سازي رسانه اي،   س
ــئله را تسهيل كرده اند- امكانات جديدي  اين مس
ــرده و در عين  ــترش دين عرضه ك ــراي گس را ب
ــدى در بازنمايي دين به وجود  ــائل جدي حال مس

آورده است. 
ــئلة اساسي اي كه بايد به طور خاص مورد  مس
ــد، حضور دين در عرصة عمومي است.  توجه باش
ــي را همراه با افول  هابرماس ظهور حوزة عموم
ــى، تلقي  ــت. به طور كل ــن مي دانس عمومي دي
ــكولار يكي از  ــوزة عمومي به مثابة فضايي س ح
ــبت به  ــاي ذاتي نگرش هاي مدرن نس ۵/ شمارة ۶۵ويژگي ه ۷۷۷۷۷۷۷۷۷  خخرداد ۱۳۸۹
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ــتعمار  ــت. چنين ديدگاهي در عصر اس جامعه اس
ــتعماري  ــه دولت اس ــي ب براي مشروعيت بخش
ــلام،  ــن به ويژه اس ــاختن دي ــرل و مقيدس و كنت
ــكار عمومي عليه  ــد. برانگيختن اف برانگيخته ش
«تعصب ديني» پس از حوادث 11 سپتامبر نيز به 

نوعي يادآوري كنندة چنين ديدگاهي است.
نويسندگان مقالات اين كتاب معتقدند، حضور 
برجستة دين در قلمروي عمومي، روايت مدرنيته 
ــول نقش عمومي دين، بي ثبات مي كند و  را از اف
ــور انتقادي پيوند دين  ــازد، به ط ما را وادار مي س

ــانه ها را دربارة سياست ملي و دولت-ملت  و رس
مدرن بر مبناي مطالعات تجربي دقيق بازانديشي 
كنيم. مسئلة حائز اهميتي كه در اين كتاب به آن 
ــت كه چگونه به كارگيري  ــده، اين اس پرداخته ش
ــانه اي، رسانه اي شدن دين  فناوري هاي نوين رس

را از نو بازسازى مي كند. 
ــي،  ــانه هاي جمع ــري رس ــه كارگي ــه ب گرچ
ــت،  ــب اس ــترش باورهاى ديني مناس براي گس
پرسش هاي مهمي دربارة حفظ اقتدار مذهبي به 
ــتولو در فصل 3 دربارة  ــود مي آورد. جرمي اس وج
شواهد كالايي شدن دين توده اي شده براي حفظ 

اقتدار مذهبي بحث كرده است.
ــت برخورد  ــه در آن دين با سياس ــواردى ك م
ــه اي از كتاب آمده  ــز در فصل جداگان مي كند ني
ــى كه در ارتباط سياست با  ــت؛ مانند پژوهش اس
ــواده در  ــون خان ــون اصلاح قان ــي همچ مباحث
ــت. بحث هايي دربارة  ــده اس ــطين طرح ش فلس
ــواده بايد در  ــكل هايي از قانون خان اينكه چه ش
ــود، هم در نوشته هاي  ــطين به كار گرفته ش فلس
ــگاهي و هم در فيلم هاي مستند مورد توجه  دانش

ــون اطلاعاتي  ــق انواع گوناگ ــت. تحليل دقي اس
ــانه ها فراهم مي كنند، نشان مي دهد  كه اين رس
ــر  ــد، تأثي ــور مي ش ــه تص ــيت از آنچ ــه جنس ك

مهم ترى دارد.
ــم، كاركردهاي  ــولتز در فصل شش دوروتي ش
ــاخت هويت  ــه منزلة منبع برس ــانه اي ب دين رس
ــت. او در مورد جنبش  ــرار داده اس ــد نظر ق را م
ــور مالي به رهبري  اسلامي كاريزماتيك در كش
ــريف حيدرا تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيد  ش
ــتراتژي هاي طرد كه مشاجرات عمومي را  كه اس
ــكولار  ــكل مي دهند، عامة س ــور مالي ش در كش
ــه متمايز  ــدان از جنبش ضد عام ــمي را چن رس
نمي سازند، بلكه درعوض، زمينة گفتمان اسلامي 
ــلام سياسي  را چند پاره مي كنند؛ در حالي كه اس
ــي عمل مي كند،  ــه درون نهادهاي جامعة مدن ك
ــا مي كند، حيدرا به  ــبت محدودي ايف نقش به نس

معرفى كوتاهى از كتاب دين، رسانه ها و حوزه عمومي
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ــت؛ دقيقاً به اين دليل كه  ميزان زيادي موفق اس
ــت جدا كرده است. وي  او خود را از زمينة سياس
در عوض توانسته، از طريق به كارگيري نوارهاي 
ــش موعظه هايش،  ــي و ويدئويي براي پخ صوت
ــة گفتماني ايجاد كند. حيدرا از  حوزه اي از مداخل
مسلمانان مي خواهد، اصول اعتقادي فردي خود 
ــش بگذارند؛ بدين  ــكلي عمومي به نماي را به ش
ــلمان نه فقط هويت مذهبي  ترتيب، فعالان مس
ــود را به حوزة عمومي مي آورند، بلكه آن را در  خ

تعامل همگاني خلق مي كنند.
رابطة بين حضور ديني رسانه اي شده در عرصة 
ــو متفاوتي در  ــت هويت، به نح عمومى و سياس
ــتم مورد توجه  بحث روزاليند هكت در فصل هش
است. او در اين فصل به مشاجرات جماعت هاي 
ــش برنامه در  ــر ميزان پخ ــي گوناگون بر س دين

آفريقاي جنوبي پرداخته است.
مقالات آخر اين كتاب به موضوع برنامه هاي 
ــى اختصاص دارد.  ــرگرم كننده و تفريح ديني س
ــكل هاي جديد  ــد، ش ــه ش ــه گفت ــور ك همان ط
ــا و كردارهاي  ــدن نه فقط گفتمان ه رسانه اي ش
رسانه اي را دگرگون ساخته، بلكه دين در فيلم ها، 
ــي در قالب هاي  ــا و برنامه هاي تلويزيون ويدئوه
ــانى به نمايش  ــرگرمي يا سرگرمي-اطلاع رس س

درآمده است. 
ــرگرمي، پرسش هاي  حضور دين در حوزة س
مهمي را دربارة اينكه چگونه دين به منزلة مفهوم 
ــدي اش با فرهنگ  ــي از طريق تداعي تعم مدرن
توده اي دگرگون مي شود، پديد آورده است. توجه 
به پيوندهاي دين و صنعت فرهنگ براي تحليل 
دلالت هاي كالايي شدن و ارتباط رسانه ها و دين 
به منزلة بخشي از فرهنگ توده اي داراي اهميت 
ــرگرمي تجاري  ــت. پيوندهاي بين دين و س اس

بسيار گسترش يافته است. 
ــي در غنا و  ــدگان فيلم هاي ويدئوي توليدكنن
ــه فيلم هاي خود را براي دغدغه هاي عامه  نيجري
ــد كرده اند. در همان زمان رويارويي با  مردم تولي
ــث ايجاد دگرگوني در آيين  فيلم و تلويزيون باع

ــده و آن را به حوزة سرگرمي وارد  ــيحيت ش مس
ــراي هندي،  ــتمداران ملي گ ــت. سياس كرده اس
ــكلي در مصرف معنويت ندارند. فناوري  هيچ مش
ــايبري تا سريال هاي ديني  مدرن، از آيين هاي س
ــند براي تسهيل ادامة حيات  تلويزيوني عامه پس
ملي گرايي هندو، هم در خود هندوستان و هم در 
جمعيت هاي پراكندة هندي در ساير نقاط دنيا به 

كار گرفته شده است.
ــاب، مقاله اي به قلم  ــه مقالات اين كت از جمل

ــت. به گفته وي، در  ــنده اي اهل تركيه اس نويس
ــطة  تركيه دهة 1990، نيروهاي بازار كه به واس
ــه بودند،  ــان تازه اي گرفت ــازي تجارى ج آزادس
شكوفايي عمده اي در پخش ماهواره اي به وجود 
آوردند. آنها سياست هاي تلويزيون دولتي را از نو 
ــار  تعريف كردند و فرصت هاي تازه اي براي انتش

اسلام سياسي پديد آوردند. 
ــو در فصل 11  ــه اونچ ــور كه عايش همان ط
ــي  ــلام سياس ــهم اس ــث مي كند، افزايش س بح
ــي، چالش هايي با  ــوزة عموم ــانه هاي ح در رس
ــكولار اين كشور ايجاد كرد  جامعة مسلمانان س

ــى در اين  ــد نظرهاي ــا و تجدي ــث بحث ه و باع
حوزه شد. 

ــانه ها و حوزة عمومي،  ــز روي دين، رس تمرك
ــان مي دهد، نه  ــاب نش ــه اين كت ــور ك همان ط
ــن در حوزة عمومي  ــراي درك حضور دي فقط ب
ــت، بلكه  ــات ضروري اس ــن عصرِ اطلاع در اي
و  ــه  تنگ نظران ــاي  رويكرده ــاي  محدوديت ه
ــان مي دهد. قدرت حضور  تك رشته اي را نيز نش
ــوان فقط از  ــة عمومي را، نه مي ت دين در عرص
ــگ آورد و نه  ــات ديني فراچن ــم انداز مطالع چش
ــي هنجاري و محدود.  ــط از جنبة علوم سياس فق
ــت تا بتوانند از  رويكردهاي جديدي مورد نياز اس
محدوديت هاي رويكردهاي تك رشته اي به دين، 

رسانه ها و سياست فراتر بروند. 
ــترش  ــاركت در گس ــن كتاب مش ــدف اي ه
ــه از آن  ــت ك ــد اس ــي جدي ــاي عقلان فضاه
ــت جديد را  ــاي هوي ــوان پويايي ه ــق، بت طري

كنكاش كرد. 
گرچه مقالات منتشرشده در اين كتاب نشان 
مي دهند كه هويت ملي در ساختار زندگي مردم 
ــت، به همان نحو روشن است  داراي اهميت اس
ــي مهمي را  كه دين نيز به نحو فزاينده اي، نقش
ــردم ايفا مي كند؛ در  ــاخت تصوير ذهني م در س
عين حال وقتي دين از طريق رسانه ها، همگاني 

ــدن با سياست،  ــود، به واسطة آميخته ش مي ش
ــدن به نيروهاي تجاري و به كارگيري  نزديك ش
دگرگوني هايي در  جديد،  فناوري هاي رسانه اي 

آنها صورت مي گيرد. 
ــن عمومي از برخي جنبه ها،  در اين معنا، دي
ــود؛  ــر مي ش ــداز و رؤيت پذي ــدرت، طنين ان پرق
ــبك ها  ــت، با س اما به اين دليل كه مجبور اس
ــاختة خودش نيست،  ــيوه هايي كه لزوماً س و ش
ــدي روبه رو  ــود، با چالش هاي جدي ــاز ش هم س

خواهد شد. 
* دانشجوي دكتري ارتباطات دانشگاه تهران
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19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 

بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   
20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 

بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   
21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 

فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   
22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 

خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   
23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 

بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   
24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة.......                    بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة....... شمارة.......
بهترين مقاله از نظر شما:         صفحة....... شمارة.......     بهترين تيتر از نظر شما:           صفحة....... شمارة.......  

فرم نظرسنجى
65

رة 
شما



۸۰  خرداد ۱۳۸۹/ شمارة  ۶۵ 


